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مجاهد ستو بی نظیر» مرجع عالیقدر جهان اش 
حضرت ية الله العظمی 
دعسوب الدین رستکار جو ببار ی 


(دامت تو گیقاته| 





© 
ا 
mk"‏ ب 
اس EE‏ 


شناستامة کتاب 


حششت وحدت در دين ډو حکمت عدالز هر آء (صلوات الله علیها) 
مجاهد نستوه بی‌نظیر: حضرت آبة اله العظمی 

عسوب الداین رستکار جو باری(دامت بر کانه) 

بستنم حمادی النانی ۴۲۴ا هق- نکهز ار و حهارصد و سی و دومن 
تال ولاذت با سعاذت برترین بانوی دو جهان حضرت فاطمة زهراء 


(علنها آفضل صلوات الله والمصلی) 


داز دهم ذععده ۱۳۳۲ هم ق د کهز ار و دوست و هفتاد و ششمی 


سال ولادت با سعادت.هستمین امام سعان جهان 


حضرت على بن موسی ال ضااعلته آ لاف النحنة و النناء 


تکراز افست بدون تجد ددنظر ورسنک جدید هفت بار 


نهم ربح الأول ۱۴۳۰ ه. ق بمناسبت عبدالزه ۶۲ 


علبها آفضل تحنات الله جل‌وعلا 





مر کز بخش : دفتر معظم له 
قم مقس ۔ خیابان معلم - کوچه ۲۱ غربی (کوی ار ک) فرعی ٩‏ پلا کک ۴۱۸ 


تلقن دفتر : ۷۲ _ ۵ ۲ * 


همراه: ۰۹۱۰۴۶۵۸۸۹۳ 





۱ 2 حشقت و حدت در ثدن و حکمت عمدالز هو آ غاا 






جهان اقرین در نخستین» اخرین» برترین کاملترین و جامع‌ترین کتاب 
آسمانی‌اش: (قرآن مبین) خطاب به آولین مخلوق و علت غایی کل ماسوی 
۲ ت اب بل ۹ مر : ۳ اا a‏ 
الله و رسول برتر و خانم پیامبر انش حضرت محمد مصطقی داد قر صو د 
سر ای س ستاو 


و | ۱ ی 0 نك شا ارت سا / 
افاعلم انه لاله الا | لله )| میحمل ا ۱۹( ۳ خطاب بمو متان زاستتن قر مو د؛ 


٣ E‏ از oF‏ ا 9 2 و سم 
« يا اا الفاین آمنوا ان تنصروا الله نصر کم و يثبت اقدامَکم 
ب سو ت رس 9 ۳ ا هھ ي a‏ ون اة ا ي 
يا ایا الذين امَنوا اطتعوا ال و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم 
اب لھ ا سق ا 1 E e TT AR E E E OTT A PF‏ 
فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم"لاعلوّن والله معکم و : یر کم اعیالکم ) 


محمد لت : ۷ ۲۴ و 





دعای سریع الاجابه از حضرت صدئقة طاهره فاطمة زهر ۳:1 و ۱ 


دعای سر يع الاجابه از حضر ت صد بقةً طاهر د 
فاطمة زهر اء سلام الله علیها 


۲ ف ات دا ت 
ینام خداوندی که بخشنده به همه بند گان بر اساس وجود 
و مهربان به خواصی از آنان به حسب بند گی آنها 


دعای فصیح البيان اق بلیغ اللسان بسیار مهم و مجرب و پر محتوای سریع 
الاجابة از حضرت لبق" طاهره» سیّدة نساء العالمین علیها اقضل صلوات الله 
و المصلین در برامون نات گهزندان و حل مشکلات و استجایت آنواع 
حوانج و رهایی از تنگ‌دستی وش ابهزند گی و گشایش معضلات و رقع 
سختها و دشواربها و... 

مرحوم سیّد بن طاووس جلیل القدر رضوان الّه,تعالی عليه در کتاب شریف و 
معتبر (مَهج العَوات و منهج الخبادات - فصل تشم بات ادعب الزهرآء 
سلوات الله عَلیَها ص ۱۷۹ - طبع بیروت - لبنان - منشورات وش الاعلمی) 
نقل قرموده است: مردی که در زندان شام مدتهای طو لانی حبس ۷ ا 
و سختی بسر برده بوده حضرت صدئَهُ طاهره. قاطمة زهراء علیها سلام الله 
بخوابش آمد. و دعایی را جهت نجات از زندان و گشایش در کارها و رقع 
مشکلات و سختیها به او آموخت. و آن مرد آنرا خواند و بزودی از زندان 


نجات یافت و گرفتاربهایش برطرف گردید. 









چاه حقینت وحدت در ددن و حکمت عسدالز هو آ غاا 





و آن دعاء ایشست: 


له بح عرش و ومن علاه 


خداوندا! ترا به حقیقت عرش (جایگاه تدبیر نظام هستی) و بحق کسی که 


چشگین جایگ اه عظیم را برای تدبیر نظام آفریتش پرافراشت سو گند؟ 


سے ر 2 وس 5 0 ۲ ت 
و بحق الوحی ومن او حاه 


و ترا بکته وح آظمانی و بحققت کسی که به او چتین وحی فرمودی سو گندا 


0 ۳ ۳ 
و ترا بحق پیامبر و بحق کسی که اوارانبه پیامبری بر گزیده اسست سو گتدا 


سے و ارت اس 
و بحق البيت و من‌نا 


و ترا بحق خانه کعبه معظمه و بحق کسی که اٹلا یا گلرده است سو گندا 





۱ ا رت رت تم ا و سن س وت 

یا سامع کل صوت. یا جامع کل فوت. یا باری النفوس! لوت 

۷ آی شنوندة همه صداها: آی گرد CEN‏ همه پراکنتنده شادلاالاي 

بر گرداتدة شعلهای :هن هرد گان بسن از رگ راء به زهان قبل از عر که: 
و Fa‏ ۱ رس سم 9 سس کا 


درود بی:قفه و رحست ويژة خود را بر محمد مصطفی؛ و اه نت و بده‌اش شر سست. 


دعای سریع الاجابه از حضرت صدیقة طاهره قاطمه زهر ۳21 = ۱ 


لر 


و آتنا و خیم لمُوَّننَ و الْوّمناتِ في مشارق الازض و و مغار با فرجا 
من عند ک عاجلا 

و بسه زودی پمساوبسه همه مسردان و زنان بساایمسانی که در شسرقها و 

ای کتره کاک زد کی مس که کقایفي از وی نود عطا فرسا 

بشهااة لاله الا اله و آن دا عبدک و زضولک صلی اله عله واله 

و جه د رة الطیین الطاهرین وله شتا 

به عظمت و شهادت ثلاثة اطوان ابمان: 

آلف: شهادت به کلمة توحیگ کف( لا اله الا اله خدایی که چر خدای جهان 
۳1 ال 1 سر ی اه بیس ۳ 

ب: و شهادت به برترین بنده و برترین رسول الهیَ*" لاو ان محمدا عبدگ و 

رد سین 7 مر یی ی 


* ار شهادت بر عصمت و طهارت خاندان چن بتله و رسول الهیی که درو د 


خداوندی بر آنان و سلام خالصانهٌ فراوان تد گان با ایمان بر همه آنها باد. 








4ب حقیقت وحدت در دین و حکمت عمدالزهرآ 
معیار وحدت در دین از دیدگاه قر آن مبین 
2۳۹ 
لسع لله رام 


خد او ند سخا فعبار وحدت EE‏ دين را با خطاب به رسول پر ترطس و 
مه سواء بینتا 


مومنانش اینگونه با قرملاد:,« فل یا أل الکتاب تالا ال كَلِمَة َو 





۳ ی سر ید 2 دس بر له اص تھ ن افير 
سے مر مين از 8 .و | a‏ ت 
ين معه اد قالوا لقومهم 


ج سے یی ی 


| م و e‏ تا E‏ 
1 قد كانت لكم اسوة حسنه قي ابراهيم والذ 


2 ل ET‏ س و س ت سر ی لوق 1 كت ل ۳ س ار سے سے تن نے سے ص و 
اء ینکم وا تعبدون من دون اله کفرنا,بکم وبدا پیننا و 
رت فد و یت 
اختی تومنو ابال و حده» سور:ة آلهمتچلة: ۴) 


ی ی جر 
العذاوة و الغخضاء آند 





معار وحدت در ددن از دیدگاه قر آن مسن Se‏ ۱ 


افا اك 


جهان افرین خطاسا به همه مؤمنان راستین می‌فرماید: 


«وَاعتَصهوا بل الوه ولا تفر فواه آل عمران: ۱۰۳) 





رسول برتر و خاتم پیامبران هی خطاب به أَمّت راستینش فرمود؛ 
ی ثارك فيكم لقن کناب اله و عنرن هل یی ما ان مسکتم بهیالن 
لوا بندی ابد E‏ 

کتابی است. تفسيري عمیق؛ روايي دقق» علمي:وین؛, دين شناسي» 
مذهب شناسي اعتقادي. انتفادي تربيتی» کلامي؛ انسان شناسی» ژوانشناسي» 


پر اساس دو منطق عقل و دين 
خداوند مان خطاب به علت غایی آفرینش جهان» حضرت محمدمصطفی تلا 


فرمود: «نا أعطيتاك الکُونرّ. فصل لربْك وانحر. إن شَایئك هو الابتر» الکوثر:۳) 


ډه حقیقت وحدت در دین و حکمت عمدالزهر اج 






حضرت صلایقة کبری قاطمۂ زهراء علیها افضل صلوات الله معیار پاکی 
پا کترین بانوان عالم» در خطبه‌اش (در دهمین روز رحلت (شهادت) آولین 
مخلوق عالم» علت غایی آقرینش جهان» نخستین رسول و آخرین پیامبران 
الهی حضرت محمد مصطفی :2 در مسجد النبی 25 در جمع با زگشتگان 
به مان شر ك و جاهلیّت و کفر و ضلالت و ظلم و جنایت و... که پیشاپیش 
آنان ابوپکر بن ابي فحافه و عمربن صها ک غاصبان خلافت بوده‌اند فرمود: 


یو ےکی ما انعم وله الک على ما آي والشناءُ با قَدمَ من 


و ات ks‏ اتر و ك 3 1 di‏ : ت ا 2 j‏ ۱ تھی ت ا باق ج 
ج ب انتكاها: و سو اء سداهاء ۳ هام ورن والاهاء و بل سم 
8 سے ا | ی ۱ ۱ ۳ ي 8 2 از a‏ ل 
لاست ادتبابا شک وو اشتَحمد الى الخلائق باجز افاء وى 

بالّدب الی آمثاطا...) تقشیر ٹیو (اصاآئر: (ج ۳۰ ص ۷۴۷) 
خداوند سبحان خطاب به علت",غایل,آفرینش جهان. حضرت محمد 
و الا 0 با i‏ 2 ع ق لد رس 
مصطفى 25 فرمود: «وفل رب أعوذ بك ن هرت الشیاطین. وَأعوذ بك 


۳ 
أ 


ر س 
٩‏ لے 
اي 


أ 


ن ی حش ونه ألمَوّمنون: ۹۷ هئ 





کفتاری بسار فشرده از صدها کنته‌ها + 


اا اك 
لبم لله ورا 





با علی مدد 


۱- گفتار ی بسار ثشر دهاز صدها گفته‌ها: 


سور اه کا خا ابا هس جه ذه باد توا فر‌اموش به 


آفرید گار جهان از قول رسولش شعیب 1" شای به قومش می‌فرماید: 

دوم شالك عله اجر إن أجريّ إلا ر الخال (سور: 
شعر آء: ایة ۱۸۰) 

بعتی: و من از شما در آمر دیانت» رسالت» هدانت» اصلاح و ارشاد شیاه آچر 
و مزدی نمی‌خواهم. تنها پاداشم در این آمر » بر پرورد گار عالمیان است و بسین. 

وقتی کتاب بی‌نظیر فرن» بلکه فرنها یعنی کتاب «حقیقت وحدت در دين و 
حکمت عیدالزهر آء سلام الله علیها؛ به مناسبت ولادت برتر ین بانوی دو جهان؛ 
حضرت صدبقة طاهره فاطمة زهر آء سبّدة نساء العالمین علیها آفضل صلوات 


لله و الخلق آجمعین در بیستم جمادی الثانی (۱۴۲۴ ه ق) جهت جلو گیری از 








جه حشبعت و حدت در دین و حکمت عمدالز هو آء تلا 


یک جریان انحرافی و انحطاط آور ملت ایران» ود کر گونی اعتقاد و اقتصاد و از 
دست رفتن عزت مردم و سقوط مملکت ایران» در ده هزار نسخه انتشار یافت؛ 
و در کوتاهترین زمان» دست به دست. به‌دست دهها هزار نقر از صاحبان آدبان؛ 
مذاهب» ملل» نحل و طبقات مختلف داخل و خارج از کشور ایران رسیده» و 
موود مطالعة دقیق حق بینان» و نظر عمیق حیق‌جویان قرار گرفته و تحولی 
حت په عدوم اقکار پدید آورده» و نسخه‌های آن کم‌یاب گردیده گفته‌های 
حضو ریا نامسا پیام‌ها و تلفن‌های بسباری واصل شده که مجموعة آنها ان 
شا ء الله تعالی بصورت کتاب مستقلی ارائه خواهد شد و تقاضا و پیشنهاد 
قراوانی در تجدید طبع ای شده که معظم له» قبل از طلوع قجر شنبه (يازدهم 
شوال المکرم ۱۴۲۴ ه فت ۸۹/۷۵ ۱۳۸۲ ه ش) 

برای آن پا کلام الله مجد«اشتخاره نمه ده ای شريقة قوق الذ کر 
(الشعر اء: ۱۸۰) امده است. 

و ما از ميان صدها گفته و هزاران کته و سرامون این کتاب به ذ کر 
چند گفتار در اینجا بطور بسیار قشرده بسنده می کنیم: 

الف: کتاب حقیقت وحدت در دين مبین اسلام و,نعکمت عبدالزهر آء 
سلام الله علیها کوچکترین کتاب مولف معظم له بزر گترین «کتاب,قرن» بلکه 
قر نها بشمار ھی رو د. 

ب: حمانیّت مذهب شيعه إمامية اثنى عشريه و بطلان مذهب عامّه (شتی) 
در این کتاب بی‌نظیر با دو منطق عقل و دين به وصوح بیان گردیده بطوری 
که عده ای از علمای آنها را وادار به اعتراف نموده است. 

ج: این کتاب روشنی بخش دیدة حضرت صدیقه طاهره و پدر و شوهر و 


فر زندان معصه منشی صله ات اه تیم اجمعین می‌باشد 


کفتاری بسار فشرده از صدها کنته‌ها + 


د: این کتاب دو خط متعا کس برترین خاندان رسالت علیهم السلام و 
غاصبان خلاقت و جنایت کارترین جنایتکاران جهان لعنهم الله را که می‌رفت با 
نقاب منافقانة گروهی فرومایه با هم خلط گر دند را از یک دیگر متمایز ساخت. 

ه: با تو جه به اغاز چاپ و نشر نخستین جلد (سورة قاتحه) از شصت 
هاو تقسیر کبیر البصاثر در سال (۱۳۹۹ه ق = ۱۳۵۷ه ش) و چاپ سی و دو 
جلل, آن‌پتاکتون و نشر آن در بیش از شصت کشور جهان و در مهمترین 
مجامع علش یر جلب توجه بزر گترین شخصیت‌های علمی به آن»و نشر بیش 
از چهل هزار خلد دز همین (۳) ماه رجب الی شوال امسال (۱۴۲۴هق ) به 
کشور عراق. و چالپة"مکرر و نشر تفسیر سورة مبار که و العصر يا منشور 
جهانی دین مبین اسلام"3_«ایْگم کتب بسیار عمیق و کم نظیر معظم له در 
بسیاری از کشورهای اروپانی و یی و تأثیر شگرف آن در افکار خواص و 
عوام از یکسوء و از سوی دیگر ضیلاّیت؛گروهی فرومایه با مذهب حق شيعه 
زیر نقاب شیعه» و توافق آنان با مخالفان در"نابودی این مذهب. در اواخر قرن 
چهاردهم و در این ربع قرن اول پانزدهم بدون تز,د ید تتعظم له» مجداّد مکتب 
نجات بخش شيعه در سدۀ چهاردهم = آخر فرن چهاردهم و اول قرن پانزدهم 
در تاریخ ست شده است. 

و: شان د بعضی از اقراد؛ براثر ضلالت و گمر اهی؛ با حسادت پھچ یکی 
و با جهالت و ادانی و... وسوسه کنند که بعضی از مطالب کات رح 
وحدت در دین:.) اختلاف برانگیز بین شیعه و عامه (ستی) است! باید گقت: 
کون دو فرقه متخالف شيعه و عامّه (سنی) از روز آول وحلت. (شهادت) 
رسول عدا 5 تاکتون وحدتی بوده است (التبأ: ۵-۱) تا این کتاب موجب 


اختلاف شود؟ ایجاد اختلاف در جابی است که وحدتی باشد» بین این دو 
















ج حشستت و حدت در دشن و حکمت عمدالز هو آء تلا 


قرقه متضاد شيعه و سنی در چه زمانی وحدت بوده است؟ بلکه بعکس؛ این 
کتاب را می توان بهترین؛ منطقی ترین و مستدل‌ترین کتایی دانست که با عمل 
به آن» وحدت بين دو قرقه متخالف شيعه و عامّه (سنی) ایجاد ی کر ده به 
ینکه همةٌ فرق و مذاهب بر طبق فرموده خداوند متعال: «وّاعتتصموا بحَبل 
له بیع ولا تفر قو ۱8(سووة آل عمران: آیه۱:۳) و حدیت تی غل کد 

موظّم له: در جلد أول تفسیر کیر (البصائر: ص ۱۹۷ ۱۹۸) که در سال 
(۷ه ش)/: در جلد شصتم این تقسیر (ص ۱۰۳۹-۱۰۳۸) که در سال 
(۱۳۷۲ه ش) چایا وا منتشر شده تمام آدیان» مذاهب. ملل و نحل جهان را به 
یک خداء به یک کاو پیلک رسول داد و به یک مکتب که همان 
تنها مکتب برترین خاندان( رسالیت,صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشد دعوت 
گر ده است. 

l1‏ دعوت هد صاحان مذاهب مختلش ,راربه یک مذهب حق؛ ابجاد 
اختلاف بين آنان است با دعوت به وحدت؟ ماښ جای خوده ابن وسوسه- 
های شیطانی و نظرات احمقانه زا مشروعاً تان )سیه گران را رسوا 


سے ہے 


خواهيم کرد. ان اھ تعالی. 


هار ان ر حمت از حسی هيان بان بو ح مص‌طلقی و شاه بب ار 


کشف راز دلهای منافقان از دیدگاه قرآن گریم 





مقدمد: 
۲ کشف راز دلهای مناثقان از دید گاه قر آن گر یم: 


حل او لل متعال خطاب به رسو خا تش درباره مناققان هزاران جر ۵ و 
صحابه دروعین ان حضرت :22 و روند کال راه ,انان در هر عصر و زمان و 


ءام خیب الذِین في قلویغ مرض أن لن مرج لهأضفایم ولو تماء 
کر ت 9 و 2 ا ی مر اس و 9 ي * a‏ " عم کت و ۳ 
لاريناكهم فلعرفتهم بیباهم ولتعرفنهم في خن القول وال یلم اع لك 
ر کي وه 0 ا و ی ۳ اس ون ۳ ت سیر و ن ع ا 
ولنبلونکم حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم) 
( رل 82 ۳۱). 

لے : آ یا این منافقان جنل جهره و صححابة درو عین ۳ همر اژان ۴ 
سرسپرد گان آنها که مرض کفر و نفاق وشقاق و عناد دلهاشان را سیاه کرده 


گمان می کنند که خداوند متعال هر گز پرده از روی راز دلهاشان بر نمی‌دارد؟ 











2 حققت و حدت در دشن و ج حکمت عیدالز هر آء تا 


و کفر و کبنه و نقاق و شقاق و عنادشان و ... را نسبت به برترین خاندان 
عصمت و طهارت لت آشکار نمی کند؟ و حال آنکه ای رسول ما ! هر گاه 
بخواهیم» هر اينه واقع زشت این منافقان» و خبائتهای درونی این صحابة 
دروغین و همرازان آنان::| شکار بتو نشان خواهیم داد تا از سبمای ظاهر شان 
له تاطن آنها پی برده و در ضمن سخنانشان رمز و راز و خبائتهای درونی آنانرا 
اسیو خداوند متعال به همه کارهای شما انسانها ۲ گاه است» و البته ما 
شما را دز ه"عصرو زمان مکان می آزمائيم تا مجاهدین راستین از شما و 
صابران در ایّن(راه او دیگران معلوم گردند: و هر چند گاه شما را با اخبار و 
اظهاراتتان در مسائل تاق اسلامی می ازماییم تا انجه در درون دارید ابراژ 
کنید تا مردم قریب نیرنگهایثیرزیگ بازان را نخورند. 
که یردان مس نی رادر ساق ٩۴‏ یک نشاني سهلت زاهل نتاق 
گرمنافق زفت باشد نضن و هصول وراشناسی مب‌ورادر لحن وقول 
چون سفالین کوزه‌هارامی‌خری انتحینانی مسی کنی ای مشستری 
می زنی دستی ہے آن گوزہ چےا تاش اس ال طنین اشکسسته را 
بانگ اشکسته د گر گون می‌بود بان گ» چاووشیشت پیشش میي‌رود 
بانگ می‌آید که تصریتش گند همچو مصدر فطل ات ینش کند 
با توجه به استفتای اقراد نا معلومی به عنوان نمایند گان مدهل عامّه در 
مجلس شوراء سئوالاتی از )٩(‏ نفر از اقایان درباری حوزه علمیّه قم: ادر 
نیل عامّه (سنی)ها به مناصب والا و پستهای حسّاس و کلیدی و مقامات 
مختلف کشور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ۲-بنای 
مساجد در تهران بایتخت چنین کشور برای عامّه (سنی)ها. ۳- استقلال حوژه- 
های علوم دینی و تبلیغات دلخواه آنان بدون دخالت حکومت در آنها... که 


در روزنامه باس نوه روز سه شنبه (۳۱) تبرماه (۱۳۸۲ ه ش) به شمارة (۱۱۴) 
صفحۀ (۱۶) و پاسخ شیوخ (۳) گانه: آخوندهای فروماية درباری: ۱- ناصر 
مکارم شیرازی ۲- حسینعلی منتظری نجف آبادی ۲ حسین نوری همدانی از 
آن آفایان نه گانه که در همین زوزنامه باس نو روز چهارشنبه اول مرداد ماه 
هه ش) به شمارة (۱۱۵) صفحه (۱۶) آمده است. 

پس انه آن سئوالات و پاسخهاه سئوالات حضوری» تلفنها؛پیامها و نامه- 
های ژیادی از سوی علمای راستین شیعه» و موّمنان با ولای خاندان عصمت و 
طهارت صلوات,اللّه علیهم اجمعین از داخل و خارح از کشور در اعتراض 
شدید بر پاسخهایْ ب رویه اولی معروف در بین خواص به (ناصر الشیطان) و 
سوّمی معروف در میا عامة په (هزار چهره)؛ و بر پاسخ ضد شیعی دوعمی 
معر و ف به ( گربه نره) به ان نما یا کان مجهول الهو نت به دقتر مجاهد نسته ه» 
مرجع عالیقدر جهان تشیع» حضوت بتر الله العظمی يعسوب الین رستگار 
جو یناروک حقظه له تعالن وسیذه ا 

ما در اینجا به ذکر متن پاسخ دوّمی یعنی نتظری) ابله معروف به ( گربه‌نره) 
اکتقا می‌کنیم» و از طرح اشکال بسیار روشن والحرافاث فکری و نظرات 
سفیهانه و صریح ایشان در این پاسخ» بر خلاف موازین کتاب وا سنت؛ و عقل 
سلیم و |جماع سالم برچسته‌ترین علمای شيعه تاکنون اولا: و پزخلاف اصل 
(۱۲۱) قائون اساسی یما موجود که به ریاست او در مجلس کان 
(خبر گان) با هقتاد و دو نفر از همانند او نوشته شده می‌باشد انیا: و هنيل 
اشکالات وارده بر پاسخهای آولی و سومی بعتی فرومایگان: (ناصر الشیطان 
مکار شیرازی و نوری هزار چهرة همدانی) را بجای دیگر مو کول می کنیم که 
ان بزر گت مرجع جهان تشع بنا دارد که: ان شا ء الله تعالی در کتاب مستقلی 
تفصیلا بیان فرمایند. 








2 حقیقت وحدت در دین و حکمت عیدالز هر آء تا 






۳- متن پاسخ غلط منتظری به نمایندکان عامی مذهب مجلس شورا: 
۴- اجمالی از اعتراضات بر پاسخ منتظری 


ب -امتن کامل داسخ منتظری به نمادند گان سنی مذهب (عامّه) مجلس شورا: 


پس از سلا م و تحیت و ارزوی مو فقت اقابان 
با چا هچ امع فانونی و شرعی در کار ت توت 

بلکم‌پا لجاظ فر ار «من انفسهم:در ابه شر یفه: 
نقد مر اللنة على الهو منین ادیعت فهم ا 
سن انفسھیے ا پکاس ار کی که از ناحیه دول 
هر کی برای پس د متطقه سس مسو ٭ صو نت 
می گر دد از عود انان پاد تابا زبان و فرهنگ آنان 
اشنا و به نبازهای آنان کاملا وافی یاشد. 
سنها از فدیم ای مو ضو م در ده ایتیحاتي خحلجان 
مکی است انان هر روز مخفبانه دست به بسن 
نه کانون نزاع و اعتلاف میدل گردد. پرای این 
مرضوع باید قکری کرد. 

در این ماله حی با تما اسست, د حالت 
حاکعیت در آمور حوزه‌هاو مس‌اجد اهل سنت کار 
دز سس ب یست.امور اعتهادی و صف آهل سنت و 
اداره حو زه های آنان باید به خو د آنان محول گرددو 
حخومت جنه متاورت و حمایت داشته باشد. 
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 

۴ ريح البانی 2-۴ ۱۳/۰۲/۲۸ شم لد سه 

حسیصلی متظری تحب ابادی 





متن نامه بیجا و پاسخ بیجاتر شوخ ۳ کانة آخوندهای درباری + 

ب - متن کامل داسخ منتظری به نمابند گان سنی مجلس شورا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
پس از سلام و تحیت و آرزوی موفقیت آقایان محترم در راه خدمت به اسلام 
عزیز و کشور 
لے ۴م اگر شخصی دارای امانت و تقوا و توانابی باشد هیچ منع قانونی و شرعی 
در کار نظایست. 
بلکه با لخاظ قراژ «من انهسهم! در آیة شربقه: 
القد من الله علیالوشٌنین اذبعث فیهم رسولاً من انفسهم؛ بجاست کسی که 
از ناحیه دولت مر کڑی بزایپشتی در منطقه سنی نشین منصوب می گردد از خود 
آنان باشد تا با زبان و فر هنک آنان"آشتا و به نبازهای آنان کاملا واقف باشد. 
ج ۲ داشتن مسجد حق همه مسلمانان اش منتها از قد یم اسن موضوع در دهن 
اینجانب خلجان داشت که با وجو د اقر ادنادان #ټندړو‌تیز قابل تحر يگ ممکن است 
آنان هر روز مخفیانه دست به نوشتن شعارهایی کلخ لقا در مسجد مذ کور بزنند و 
مسجد به کانون نزاع و اختلاف مبدل گردد. برای این موضواع بایی فکری کرد. 
۳ دو انق مسأله حق با شما است. دخالت ا کور لور حوزه‌ها و 
مساجد اهل سنت کار درستی نیست. امور اعتفادی و صنفی اهان شنت و اداره 
حوزه‌های آنان بايد به خود آنان محول گردد و حکومت چتبه نټ( و 
RN‏ بان 
والسلام علیکم و رحمه الله و پر کاته 


۶ ربیع النانیی ۱۳۲۳ - ۱۳۸۳/۳/۶ قم المقد سه 
حسینهء‌لی منتظری تجف آبادای 
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نظرات بسیاری از طبقات مختلف داخل و خارج کشور از ابات عظام 
علمای اعلام» فضلاه مدرسان طلاب علوم دینیه شيعه حقه. خطبای وعاظ 
محترمین» مداحان دلسوخته. مومنان با ولا» بازاریان متدیّن و دانشگاهیان 
اندیشمند و... در اعتراض بر پاسخ منتظری آبله به خواسته‌های نمایند گان بی‌نام 
و شان عامّی مذهب در مجلس شورا به دقتر مجاهد نستوه» مرجع عالقدر 
هان نيع حضرت ية الله العظمی يعسوب الدین رستگار جویباری(دامت 
بر کاته) وشییة است و ما تنها به ذکر چند نظر بطور إجمال از آن نظرات زیاد و 
مفصّل در اینّجاابسنلف,می کنيم و همه آنها با تمام مشخصنات در کتاب مستقلی 


ان شا الله تعالی آورده می لو د؛ 


۵- از آیات عظام آذری زبان مقي م حوزه علمیةُ قم: 

آقای منتظری از عامی (سنی)۷(عاموی(سنی)تر است.ژیرا طبق اعتراف 
صریح خود او پیش از آنکه عامی (ستی)‌هاي"آهفت درصدی ایران» قصد 
فرمانروایی بر شیعۀ نود و یک درصدی کشور حضررت, صاحب الزمان عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف را داشته باشند» ایشان از قدیم دز دل ناپا کش چنین 
قصدی را خلجان می‌داده است» ولی جرأت بیان از ترس ولا او: از افراد 
نادان و تند وتیز شيعه آمیرمق‌منان امام علي را نداشته است. ولھ چا که 
آنها خواسته‌های درونی خود را بیان کرده‌اند» ایشان جرآت بیان ماقی الضشر 


۱ کقر با نقاب) حو د وا بیدا کر ده ۳ اعلان دمو ده ا" 


۱ طق آمار سرشماری سال (۱۳۷۵) وزارت کشور ایران از مجموع جمعیت ۶۲/۳۰۵/۰۰۰) نفر آن: 
7 شعو ۱۱۷۸۸ تیوه (۰/۲) یی و ااا زرکفتی من باشند..به تقل از کات 
(اطلس امل کیٹاشناسی: ص ۱۴ شمارۃ انتشاراتی 117۲ 


کشف راز دلهای منافقان از ذیدگاه قر آن مس بل 


خوب بود» منتظری ابله عاشق عمربن صهّا ك نمی ترسید و این افراد نادان 
و تند و تیز را که از چه مذهب. دین» حزب و گروهند مشخص می کردا آیا 
شعار دقاع از مذهب شیعه نادانی و تند و تیزی است ولی برای رسیدن به ر 
پاست؛ پست و مقام و .. دانائی است؟؟؟1| 

آی لعنت آبدی الهی و همه لعن کنند گان جهان بر تو و بر همه رهروان و 
هم:قکران قر و مابهات... . 


۶- از فضلای عربستان مقیم قم: 

چرا سر یک یی الفکر و العیده ما کوت چنین نظر خود را نسبت به 
شیعیان عربستان سغودیْ کهااحتق دربلاد شیعه نشین» حق فعالیت را ندارند - 
چه رسد به نیل به پستهای| کلیدٍی مملکت. و ساختن مساجد در پایتخت. و 
آژادی در تبلیغات و حوزه‌های علوم داش بدون دخالت حکو مت. بلکه حتی 
حمایت از آنان - إعلان نکرده است؟ او مک می‌خواهد از حقوق مسلمانان 
دقاع کند. مگر شیعیان کشورهای اسلامی/و«جوژّه‌های علمیَةُ آنان مسلمان 
نبستند که چنین حقی داشته باشند؟ 


۱-۷ علمای آعلام یاکستان: 


آیا مراد از «عَلّى الموّمننَ که منتظری نادان مظهر جهالت»«تجهت 
فریب» نیرنگ و تحمیق افراد نادان» با از روی جهل و ادانی خود آورذاک 
همین) مش کین مکه هستند که رسول خدا «منْ الفیهم» از آنها بوده 
است که از جملة آنها ابولهب؛ ابوسقیان و ابوجهل و... بوده‌اند؟ با مراد از 
«المق‌منین» ابوبکر و عمر و عثمان و پیروان آنان می‌باشند؟ در حالی که 


حضرت امیرمو‌منان امام علی 2 درباره آنان قرمود: 
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## خطبه ۱۵۰ بند ۸ - فیض الاسلام) که ترجمة آن در صفحهة 
(۴۱-۴۰) همین کتاب خو اهد آمد. 

آبا اھا و نیروان آنان مو‌منان هستند که خداوند متعال بر آنان منت نهاد 
که از نقس آنها پیغمیر کا تسا را فرستاده است؟ 

در حالی که روایات زیادی در حلا تواتر از طریق اهل بیت عصست و 
طهارت,غلیهم السلام در منابع معتبرة شيعه موجود است که از یکسو غاصبان 
خلافت و منم گاسگانشان طرقة العینی ایمان به خداوند متعال و رسولش دل 
نیاورده‌اند. و از سواقدیگر طبق نص قرآن مجید» پس از رحلت (شهادت) 
ڪرت وسول اکزم :بط ونان یش کف لالت و کف و تات زمان 
le‏ گشته‌اند ET‏ کا ای آنان قرمو د؛ 


ا تی 
1 طب بت 8 


١ق‏ مات او فتل الثم ی أَععَایکم...» آل عمران: ۱۴۹-۱۴۴ 

آیا العياذ بالله عزوجل خداوند /سبجان,دژوغ, می‌زند؟ يا تو که پس از 
انقلاب گرازی هندی (خمینی دروغین) بش صو ضلالت بخاطر وحدت با 
آنان» و کفر و جنایت زمان جاهلیّت آنها بر گشته‌اب؟ که څز این نیست. 

بدون تر دیا | گر منتظری به مقام وفاحت فقیه می‌ر سید مي گفت: زعامت 


0 تن یس خی بسانت ونان ات 


۲ ۸ از اساتید دانشگاه تهر ان: 


و پستهای مهم و کلیدی مملکت ایران» حق هفت درصد عامّه (سنی)هاست قطعا 


پس از چندی اعلان خواهند کرد که: رهبریت و ریاست جمهوری اسلامی نیز 


کشف راز دلهای منافقان از دیدگاه قر آن مین حي 


حتی آنها است» و این بزرگترین اهانت و هتکک حرمت به بیش از شصت میلیون 
شیعه فعلی ایران و چهارصد میلیون شیعیان جهان محسوب می گردد. 
جه اننکه بەنظر ایشان» شيعه نمی تواند مملگت را اداره کندء با ات‌که 


چون خود به رهبریت لر سیده» کشور امام زمان اا را عامه (سنی )ها اداره 


لے 


اتر إلى 


و پک ی ی غ 2 @ E RE E a‏ 
الذِین ها وتا نصیبا ین الکتاب یومنون بات والطاغوتِ وَيَقولون 


بکننگ بهتر است تا شیعه‌ها اداره نمایند که خداوند متعال فرمود: ا 


لین کرو اي دی من الذِينَ وا سياه سورة نساه: آیذ ۵۱) گویا 
این آية کریمه بیش,ازبچهارده قرن قبل در شأن منتظری ( گربه ثره) نازل شده 
است عَجاً لحلم الله تعالی. 

منتظری خییٹ تر از عمرین الخطا گر می گوید: عمریها حق حکومت بر ایرانیها 
را دارند. عمر در دستورش به زیادین اسه قر مانر وای قارس کت شعت عل لا 


حق حکومت بر ابران را ندارد. به همین کتا ڪاه ۲ مر اجعه شو د. 


۹ از علمای اعلام مشهد مقدس: 

منتظری ابله به صراحت در پاسخ به خواسته‌های بسیاز بجا وه‌اهانت آمیز 
چند نفر سرسپردة سقیفه سخیفه شومه ملعونه. موضع خود را نسبت بهذ هب 
حق شیعه» اظهار و پیوند درونی خود با سفیقه و اصحاب آن و بدتر ازء آنه 
ابوحنیقة دوم بودن خود را ثابت کرده است. 

براستی عجیب است. انسان مناقق هزاران چهرة بی چهرة بد چهره» هر چند 
با هزاران لرن و قرب و دوز و کلکت بخو اشد آنه در دل دار د نهار 


نمی تواند» و در نهایت از زبانش برملا می گردد. 











ج حششت و حدت در دشن و ج حکمت عیدالز هر آء تا 


حضرت آمیرمۋمنان امام على ا او ا 
ف قلتات لسانه وصَفحاتِ و جهه) ج البلاغة: کلمات قصار - رقم ۲۵ - 
ص ۱۰۹۸ قیض الاسلام) 

یعنی: کسی چیزی را در دلش خلجان و پنهان نمی کند» مگر آنکه زمانی 


در اخنان بی اند ده و رلک و وخسار زشتش هو بدا می گر دد. 


١‏ از اخاظم نهر ان: 

منتظری در ان" میات دهسال قائم مقامی - خود تقویت و خدمات فراوانی 
از (حقوق شیعه) به(عامُّه"(سنیها), کرده و باعث تضعیف مذهب حم شیعه شده 
و پیشترین ظلم و ستم» |هانتهاه تخفیرها و هتاکی‌ها به مراجع تقلید و علمای 
اعلام و فضلای حوزه‌های علوم دینی شنبّعه نموده و اعدامها و مصادرة اموال و 
ترورها و ... وا بابه گذاری کرده است. و میلاردها ذلار از ملت کول خوردة 
ایران» برای چندین نسل آیندة خود پنهانتشودة/است. اگر به آرژوهای 
نفسانی خود و رهبری شیطانی می‌رسید. معلوم نبو د /کهمسرنوشت شيعه در 


ابر ان و دیگر کشورهای شیعه‌نشین جهان چه می شده است؟ 


۱- از فضلای آذربایجان شوروی: 

منتظر ی از هقت در صد عامه (ستی) مذهب ایران ات‌گو نه حمایت کر دهي 
و پیش از آنکه آنان بفکر خود در خواسته‌هایشان باشتد» ایشان بقکر خواسته- 
های آنها بوده است» چرا تا کنون از شیعیان بیش از ده تا پنجاه در صد شعۀ 


نکر کشورهای اسلامی حمایت نکرده و خواسته‌های آنها را بیان نتمو ده که 


کشف راز دلهای منافقان از دیدگاه قر آن مین حي 


آنها هم باید بر عامّه (سنی) مذهبها قرمانروایی کنند؟! و با حداقل مساجد در 
بلاد شيعه نشین» و حوزه‌های علوم دینی مستقل» و تبلیغات دلخواه بدون 
دخالت حکومتها داشته باشند؟ آيا ا گر پنجاه درصد شيعه بعضی از کشورهای 
اسلامی از علمای عامّهٌ چهل درصد و کمتر از آن عامه (سنی) مذهب همان 
گشو چنین درخواستهایی را می‌کردنده انها همین جواب را 
دنه فرمودة ا م فا اغا لاله 
لنهج (ع' ٤رگ‏ ۹۵ و (خ ۱۷ء ص )۷١‏ ای نامردھا! چرا شما در حقتان بی- 
ثبات و اهل لاطلا دو باطلشان ثابت قدم هستند؟! مگر اینکه بگوئیم: او 
(منتظری گربه نره),(در واقع خود عامّه و سنی است و تظاهر به تشیّع می کند. 
همان طوری که: غاصبان خلافت/,تظاهر به اسلام و در درون کاقر بوده‌اند. 


۲- از بازاریان با ایمان: 

منتظر ی در انتظار بود که سنبها» خو استه‌های خو د را از مراجع بخو اهند. 
تا ایشان همان خو استه‌های دروني دیرینه خود ,یل سازد ولی پیش از 
ایتکه آنها تخواهتت ایشان از اقراد نادان و کد و تیر شیهطلامی تےشید برغد 


9 ۹ من مدای‎ "E 
سازد. ای لعنت ابدی خداوند قهار بر تو و همه رهروان شعو را ناختکانت.‎ 


۱-۳ مداحان با و لا: 

شابد خواسته‌های عامّه (سنی)هاه طبق میل آقای منتظری از مراجع 
درباری بوده است» و آوردن نام هشت نفر غیر از ایشان» بهانه‌ای بود که ایشان 
نظر دیرینه خود را قبل از مر گش اعلان نماید» و حتی بعید نیست که آقای 


منتظری با واسطه آفراد مرموز دور و بر خود بر عامّه (سنی)ها القای چنین 








e‏ حششت و حدت در دشن و ج حکمت عیدالز هر آء تا 





درخواستهایی کرده تا ابشان آخر عمری به ارژوهای دیرینه‌اش برسد و رمز و 


راز درونی‌اش را برماد سازد. 


چون عدل و حیاو علو صدفت نبود 

بویگی و عم تویی» پزید زندیق تسویی 
اي ادان روی ننماید عوس دین‌تو را 

تاهوای نفس تو در راه دین دارد قم‌ار 
از این دال کے زند کاڈ خی سود 

کفه گ مگ است و ناید ز کے کان شبانی 
طیلسان موی و نع ین‌ها رونت چکار؟ 


چون پلا ز یل یک ردا فر‌عون داری صدهنزار 


۱-۴ خانمهای مندنه اصغهان: 

ضرر اظهار نظر منتظری در خواسته‌های یکک مگ لاد مجهول الهویت 
ر به عنوان نمایند گان مجلس شورای اسلامی و تحریک عام (بثتی‌ها)» کمتر از 
2 ۱ از تاسیس هفتة وحدت تکیت باو برای ملت و مملکت ایران؛ وتحذف 
۷ کلمۀ حقه از مذهب شیعه» توسط ایشان در قانون اساسی قعلی که فلا .دزن 
قانون اساسی سایق بود و کمتر از تشکیک ایشان در مالکیت فد کت برای 
رت قاطمة هراد ساك اه حلها و سر از کناب شهادنت ژفراد اش ال 
تاریخ و تأیید کتاب شهید جاوید و به شهادت رساندن اطراقیان شرور ایشان» 


سید جلیل القدر مرحوم اية الله شمس ابادی رضوان الله تعالی عليه را به 


کشف راز دلهای منافقان از ذیدگاه قر آن مس بل 


سر کرد گی مهدی‌هاشمی تروریست معروف چشم راست و عقل منفصل 
ایشان و دهها انحراقات فکری ایشان و جنایات اقراد تروریست و جهّال و 
آشرار دور و بربهایش و شاگردان شعور باختگانش نیست و علی الاسلام 
السلام که اگر او رهبر ملت ایران میشدا 

آبا براستی! سرسپر د گان غاصبان خلاقت و ظالمان بحقوق خاندان رسالت 
می تو انتلپامین و با تقوا و... باشند؟! 

آفا لوقي گان مجهول الهویت عامّه (سنی) مذهب. دلیل درخواست 
بنای مساجد برای ود در تهران را چنین بیان کر ده‌اند که با نداشتن مساجد 
در تهران مجبورند د" ملذارس و سفار تخانه‌های کشورهای خارجی به ادای 
فرایض پپردازند که موجب,وهن نظام و کشور است در حالی که همو طنان 
مسبحیء بهودی و زر تشتی دار ای اما گن مذهبی خاص خود بوده و هستند». 

این پرسش از این نمایند گان دو"اینچا ضروری است که: در کدام اداره؟ 
در کدام بازارگ در کدام خیابان؟ و با حتیٌ"ذر کلام کوچه‌های تهران بز رگ 
مسجد وجود ندارد؟ تا شما عامیها (سنیها) مجبور,شونید که در مدارس و 
سفار تخانه‌های کشورهای خارجی نماز بخوانید؟ چرا به ,فساجد نمی‌روید؟ و 
رقتن به مدارس و سفار تخانه‌های خارجی رابر مساجد شیعه‌ها تزچح,می دهید؛ 
مسجد که شيعه و عامّه (سنی) ندارد؛ مسجد همانند کعبۀ معظمه چان" داو ند 
سبحان است و همه مسلمانان در هر کجای دنیا می‌توانند در هر مسجدی"رو 
بسوی یکت کعبه نماز بخوانند مگر شیعه در مه مکرمه و مدینۀ منوره و 
جاهای دیگر در مساجدی که عامّه (سنی‌ها) بنا کرده‌اند نماز نمی‌خوانند؟ 

اما مسیحی؛ بهودی و زرتشتی در دین دیگری هستند که حتی نمی توانند 


وارد مساجد شوند» مگر شما دینی مانند آنها غیر از دین مبین اسلام دارید؟ 








2 حشقت و حدت در دین و حکمت عمدالز هو آء تلا 


که در این صورت نباید مسجد درست کنید» بلکه باید با لقظ دیگری اماکن 
مذهبی برای خود بنا کنید نه مسجد» شما که شعار وحدت سر می‌دهید؛ 
حاضر نیستید در یک مسجد. بسوی یک کعبه و یک خداء با شيعه عبادت 
کنید پس در کجاو در چه چیز می خو اهید با شيعه وحدت داشته باشید؟؟؟!! 

شتا با کشت (۱۴۰۰) سال دون تما دست سعه:و و وه مکو وا 
شبعه همیشان نشده‌اید؟؟8 

رفتن«شا یم مدارس و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی وهن به نظام و 
کشور نیست بلکه علامت نقاق |علان تفرقه و دهن کجی به مذهب حق شیعه 
و مکتب نجات بخ( آهللایت عصمت و طهارت و رسالت رسول اله لا و 
اهانت به قرآن کریم و افوشانی/از آوامر الهی است که فرمود: «وَاعتَصموا 
بحل اله میا ولا مر واه سواوفآلعمران: آية ۱۰۳) و سئوالات دیگری 
که این ان فا متدننه اصفهانی بان فرم و ده‌اند و دهها پرسشها و اعتراضات 
بسیار مهم دیگری از دیگر آقابان و خانمهائ ایم در ابعاد مختلف که إن 


شاء الله تعالی در جایش خواهد امد. 


دش من راه دارا هار دار دزد رامش شک ها پم دار ؛ دار 
1 
j‏ 


گر نبندی دست وه دست‌توبست گی‌توپایش؛ ذشکنی بایت د 
در اصل (۱۲۱) قانون اساسی که به رباست آقای منتظری نوشته شده و 

E ET ۴ RT‏ ا = ا 

یر از اية الله حاج قا مرتضی حاثری با دید بافته‌ها و حاج سید محمود 

طالقانی با دید مشکو ک و هقناد نفر دیگر از نمایند گان مجلس خبر گان که از 


کشف راز دلهای منافتان از دیدگاه قر آن مین بل 


جمله انها اقای مکارم معروف به اصر الشیطان بو ده امضاء کرده‌اند امده 
است که «رئیس جمهور باید پاسدار مذهب رسمی باشد». مذهپ رسمی 
ایران» مذهب شیعه است؛ آیا حمایت از مذهب عامه - بنابر قول منتظری - 
ناسداری از مذهب شیعه است؟! و ایا نشر کتاب شهادت زهراء اقسانة تاریخ 
و دقها کتاب ضد" مکتب خاندان رسالت 2۳ در مملکت امام زمان 3 
پاسلاریٌ از مذهب رسمی (شیعه) می‌باشد؟! و دهها پرسشهای شکنندة 
دیگر... از اثن/,نانجاها؟؟؟۱!! 


۵- دو سوال مهم در ضمن اعتراضات بر پاسخ منتظری؛ 
علمای راستین شیع و موّمتان با (لاع خانیان رسالت طلا دو موضوع دیگر که 


۶- هفتۀ وحدت بین شيعه و عامّه (سنی) 

که درواقع سشقه دوم) برای ابودی و نتانج تکتتا بار آڻ که 
موسّس و پایگذار و کار گردان آن بمدّت دهسال آقای منقظرّی_ابله و قیح 
مخدوش القکر و العقيدة در زمان قائم مقامیش بوده است که نه تتها" گمترین 
وحدتی بین دو فرقة متضاد شیعه و عامَهُ (سنی) نتوانست و هر گز نمیلقهان 
پدید آورده چه اینکه طیق نص: یکی اهل بهشت و نجات؛ و دیگری اهل 
جهنم و عذابند: «لا يَسْتّوي آَصحاث النار وَأضحَات اة أضحات النة 


و ۱ تس 


ماتزون» سورة حشر: آبة ۲۰) بلکه باعث تقرقه بين بحت قرقة متحدة 


"سر آفییی. 















4۲ حقیفت وحدت در دين و حگمت عدالزهر‎ E 


علمای شیعه» و حوزه‌های علوم دینیه و شیعیان جهان» و سبب نکیت ملت و 
9( ی ابر ال» ۳ اتیجطا ط مسلمانان: و مه جب ساعلة بکانگان بر کشورهای 


اسلامی گردیده است که در جایش مشرو غا بیان هی گردد. 


۷ حکمت جشن و سرور نهم ربیع الأول چیست؟ 

عیلا الز هیر آء سلام الله نمادی از برآئت از غاصبان خلاقت و 
سر دمدار ان طلم وم چنایت بر خاندان رسالت علیهم السلام می‌باشد» زیرا 
همانطوری که "عزاداری در ایام قاطمیّه جهت شهادت حضرت صدیفة 
طاهره قاطمة زهراء لیها«افل صلوات الله والمصلین به‌دست غاصبان 
حلافت و آیّام عاشورا براق شهالات, سرور آزادگان حضرت سیّدالشهد آء و 
یاران باوفايش صلوات الله عليهما اجتشعين توسط بني أميّة لعنة الله علیهم 
خصوصاً و عزاداری دو ماه محرم و/صفر و/ایّام شهادت سایر أمَةُ محصومین 

رات اد علیهم با دستهای ناپاکهترین ۷۷ ال بی ی امیه و بنی 
لعباس لعنهم الله عموماء نمادی است از ولایتٍ بي برترین خاندان 
رسالت ف جشن و سرور نهم ربیع عیدالزهر آء 9 هم شاوی است. از 
بر آئت از اوعاب سف ملعونه و شرمیرد کان آنان از باز کا ره کی 
ضلالت و کفر و جنایت زمان جاهلّت: ال عمران: ۱۴۴ و ۱۳۹ و اقشادافی 
الارض و قطع پیوندهای خانواد گی و محو احساسات و عواطف قومی و 


ملی و اسلامی: محمد 95 و البقرة: ۲٢۴‏ 8 ۲) 


حکمت جشن و سرور نهم ربع الاول جست؟ سي 





از ایترو معظم له با فرصت محدود. به پاسخ بسیار عمیق و دقیق به این دو 
ال بر داخته است تا در یکت فرصتی بیشتر ان شا ء الله تعالی بطور مشروح دور 


اول جمادی الثانی ۱۴۲۴ همق = ۱۳۸۳/۵/۹ هش 


قم - دقتر معظم له 





پچ فصل اول: حققت وحدت در دین مبین اسلام 





فصل اوّل. در حقبقت وحدت در دين 


مد له الذي دان للاشلام و رمي بایان ۱ قني ای الذي 
رن وال العَظیم الذي هم فیه ليق فص صَلوات لله 
تعالن واحمل یاب خلقهءعل اش رف یاه د و 
الأخيار لین الْعَضومین» ولاسيا بمَيّة الله في الارضیل الججة ابن 
اعت ن الشگري» ا الدائمة مه عل آعدائهم اع ال لقاء یو الدین. 





(۱۴۲۴ هق) به هر دلیلی که بیان خواهد شد - شعار وحدت بین شيعه و عامه 
(سنی)ء روا ج یافت» و نتائج ستاو تکیت اروئ برای ۳ مسلمانان مخصو صا 


برای مذهب حق شیعه اثنی عشربه ببار اورد که دنبا شاهد آن بوده و هست و 


وحدت و برائت از دیدگاه قر آن مجید ا 


بیش از آن خواهد بود و ما در همان ژمان با چنین احساس و دستوری که از 
طرف مولایم روحی له الفداء ببندة حقیر داد شد» در نوشته‌ها و گفته‌ها و... 
سخت بر این حرکت ضد شیعی و دهها انحراقات؛ خلافها» بدعتها و 
خود کامگیها و... اعتراض کردیم و حجت را بر سایر مراجع» آیات» علماء 
قضتلاء و شیعیان تمام کردیم که منجر به دستگیری و حبس و زندان در سه نوبت 
بدت بکهژار و هشتصد و بیست روز و فشارهای بیش از حد تصور برای تن 
پرورهاء راا سق یجو بان» خو دباخته‌هاء خو دفروخته‌ها و توجیه گران چنایات و... 
گردید. دین با حو ناحبس و حصر پایدار ماند نه با مفت خوری» و نق زدن و 
تنبلی و توجیه جنایایت تاد گران و بست و بند با ستمکاران و... 
ون صدیقان بیالو ید9 زان ره سباختند 

جن به جتان,ژفیتن درین ره یک قدم را بار نیست 
از یی مر‌دانگی پایضده ذات آم کن ھار 

وژ وة دامن نک کصجیات آنه سمن 


ان فشان و راه کوب و داد زیو مم‌دباش 


و با گذشت (۲۵) سال» در جمادی الاولی (۱۴۲۴ هق) در بعضیل« از 
روزنامه‌هاه استفتای چندنقر بدون نام و نشان به عنوان نمایند گان عامّه (سنی) 
مذهب مجلس شورا از )٩(‏ نقر از اقایان درباری حوزة علمیّهُ قم درح شده 
است که از یکسو» علامت نقاق؛ اعلان تقرقه» و دهن کجی به مقدسات 


۰ 4 ۱ ۳ ۳۳ ۱ بر با ۲ 
مذهبی شیعه بوده است؛ و از سوی دیکر» پاسث بعضی از اقراد غير متعهد به 















چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


مقلاسات مذهب شیعه در لباس مقدس مذهب که بجای شعار وحدت. با 
شعوره دعوت به وحدت کنده دعوت به تفرقه نمه ده است. 

از اینرو اعتراضات شدید و سئوالات بسیاری از سوی طبقات مختلف 
داخل و خارج از کشور» بر اصل استقتاء و بر پاسخ غير مسئولانه غير متعهد بد 
شانقه‌ها: به ما رسبده است» و در ضمن آن اعتر اضات و سئوالات دو سئوال: 
3 حقبقت وحدت در دين مين اسلام. ۳ حکمت جشن نهم ربیع الأول 
عیدالز هر پمطرح گردیده است. 

ما این دوا موصوع را در دو قصل جدا کانه در ابن کتاب بطور بسیار 
فشرده جهت آگاهی عقوم طبقات و خواص» مورد بحث عمیق قرآنی» 
روایی» علمی. اعتقادی و تابخ و ... قرار می‌دهیم؛ و بیان آن اعتراضات و 
سئوالات و... و تفصیل این دو موضوع,را إن شاء الله تعالی به کتاب مستقلی 
مو کول می کنیم: 


١‏ وحدت و بر آئت از دید گاه قر آن محید: 


: و ۹ ا a‏ ۹ 1 
خداوند متعال می‌فرماید: «ومّا ازسَلنا من قبلك مش رسول الا نوحی 


شب 
۱ 


یه لا له إلا آنا قاعبِون» سورة آنیاء: آي ۲۵). و آل طمان: ۶۴ و 


النحل: ۵- ۳۶) و الممتحنة: ۴) و الصاقات: ۸۳ ۹۶) و صدها ابات دک 


د پم وس وت 


بعنی: و ای رسول خاتم ما محمد مصطقی ت هیچ رسولی و پیش ۱ 
تو برای هدایت بند گانم نفرستادیم مگر اينکه به آنان وحی کردیم که به مردم 


ای ۱۳ 
ل ۰ | ةة ۳ ۳ = 4 
بکویند: هیچ خدایی جز من نیست» پس تنها مرا پرستش کنید! 


وحدت و برائت از دیدگاه قر آن مجید ا 
بنابراین» دو موضوع توحید (ولایت)» با برائت از شرك بصورت وحی 
ره تمام رسولان الهی ابلاغ گرد بده ۳ تمام امتها رك آندو قر ا خو انده شل ه انل 


۲ توحید بدون بر آئت از شر ک امکان ندار د: 

بدون, ثردیدا توحید و یکتاپرستی» نخستین اصل از اصول اعتقادی تمام 
آدیان اسپشانی ن اپت که با کلمۀ توحید: ,ل له إلا له آغاز و اظهار می- 
گردد» و این کلمهگه در حقیقت یک کلام است که از دو کلمه: ۱- کلمۀ 
برافت: «لا إل کمک اة ولابت «اله» با فاصله بین آندو بحرف کلیدی 
j‏ جهت متمایز ساختق آندو" از یکدیگر: ترکیب گردیده ولی بر آثر 
شدّت ارتباط این دو کلمه با متمام شن )اندو بحرف دا کلمه نامیده شده 
اش که ذات اقدس حق قر مه د؛ کل لاله إلا الله حضني فص دَخل 
حصني ات و عذایی؛ حديث قدسی سلسله"الذنهی/از حضرت علي بن 


۱ 
بکى ف ۱ ۲ ۱ ار ار ۳ نه شبه و نه همتاء نه حفتا و ولد 


ا 2 و نز 2 ج ۱ ن 
جتانیجه در حدیت قدسی دیگر قر مه د؛ «ولایة عل بن ابيطالب حصلي 


لطائف و ارتباط اسرار آمیز این دو جمله با هم را در (تقسیر کبیر البصاثر: 


ج 4 و ۴ - ۵۰۱) آورده ایم که دانستن آل بر عموم طبقات؛ و خواص 








چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 






ضروری است تا بهتر مولای متقیان امیر موّمتان امام علي را بشناسند که 
چرا به مولی الموحدین. إمام المتقين» امیرالمومنین» يعسوب الدین و ... لقب 


داده شده است؟ 
اسلام حت حتی ظاهری ان بدون این دو کلمه و حرف کلیدی آنهاه متحقق 
نمی گردد» چنانچه عبادت اختیاری حتی ظاهری آن بدون تطهیر (زدودن 
نجاشت ام بدن لباس و مکان ..) و تحصیل طهارت» متحقق نمی‌شود 
همانطوری گم لامپ سالم بدون اتصال دو سیم مثبت و منقی بوسیلة کلید 
روشن نمی گردد. 
چند بت بشکست احمد درجهیان تاگهرب گوی کش د مان 


تس تیان کوک وم امد تو شم می دس‌سنیاد ی چو احدادت صنم 


حضرت مولی الموخدین امام آلمتقین"آمرالومنین علي مرتضی علیه 


کرد 


ا کو نو ب اد وی 0 پو و ا 
آلاف التحيّة و الثناء فرمود: «و إن الائمة فرام ال جلى خلقه و عرفاؤه 


ا : ۳ ۳ 1 و 8 ۲ 
علی عباده» pg‏ الیل الناز الا من 
َکَرَهم (ey‏ التهج: (خ ۱۵۲ ص ۴۷۰) و (ے ۱۵۳ ص ۴۷۹) فیضالاسلام. 


ومرحوم شيخ صدوق رضوان الله تعالی عليه در کتاب شریف [التورحیدا 





باب ۱۲ - حدیث ٩‏ ص ۱۵۲) با سندهای صحبحش از حضرت امام صادق 2 
ده است که د بنا ف ال و بنا عبدالله ک EN‏ 
ظرمو عرف الله و نحن 


الله و کو لاا ما عبد‌الله» 


نوحید بدون برائت از شرک امکان ندارد 0 


بعنی: بو جو د ما خاندان رسالت» خداوند متعال شناخته شد» و بو جود ما 


خداوند سبحان پرستیده شده است. مائیم راهنمایان بند گان را بسوی خداوند 


متعال» و اگر ما نبودیم خد او ند متعال بر ستیده نمی شد. 


پر واضح و روشن است که توحید مر کب از برائت و ولایت است که 


بون آندو با هي و در عین حال بدون متمایز ساختن آندو را از یکدیگر - 
هت خلط نشدن شر ك با توحید» کقر با ایمان» و حق با باطل و... امکان 


ندارد و ختیر نت مقدام بر ولایت است» چنانچه تطهیر قبل از طهارت می- 


باشد بنابراین ولایت‌ابه اهل» بدون برائت از نااهل» و یکتاپرستی بدون تنفر از 


بت پرستی امکان بنلسیت. 


توبه کن بیزرار شو از هس عندی 
هس که رادیدی ز کوش سس رو 
تا اج اة اف و عات 
هس که رادیدی ز کوش خشک لب 
گ‌چه بابای توست‌و ما تو 
از خلیل حق بیاموز این میس 
تاک تایه نی له ای ف یق 


تانخوانی لاو الاالله را 


کی داز وات کو سور توق 
او محمد خوست‌بااو گی خو 
یهت اح با ارس بت یی 
دشمتش مس دار همچون مس گ و تب 

تیت تاه اخون آشا نو 
که شداوربگ یرل ازپدر 
تانگی دی تور ش کل هگن دق 


در نيا : ہے ۳ مج اق راآه 5 


۳ و ی ۰ ا 9 س هرت 
خد او ند متعال می قر مابد: فمن یحفر بالطاغو ت و یمن بالله فقد 


اشتَمسَک بالعر وة الوق لا لضام فاه سورة بقره: آیذ ۲۵۶) 















چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


۰ ۳۹ چا ۵ ۳ 1 ¥ ۳ ی + چ 
بعنی: پس هر کسی که نخست» کاقر بطاغوت کردد و از طاغو تیان 
بر آئت چو بده و ایمان بخداوند سبحان آورده و در ساي ولابت «الله» در آید 
تنها در اين صورت» به رشته استوار و ریسمان محکم الهی آو بخته انت كه 


هر گز گسسته نگردد. 


۳ طاغوت کست؟ و طاغوتبان گبانند؟ 

کلمهطاغوت» صيغهة مالغه» جمع ان طو اغیت. از مادة «طغیان» اسٽ» و در 
لغت بمعنی تجاۋر اژشرز معلوم و تعدی از حد" مشخص می‌باشد» و در آیات 
فرآن کریم و رواباث«اقل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم آجمعین و 
محاورات عرب؛ بر هر متتجاوژ از حد قطرت مرز انسانیت» و خروج از صراط 
تئیه و راه هدایت و از ژاه الحاو دالت و ورود به منطقۀ ممنوعۀ شر کث و 
ضلالت» و حرکت در راههای گونا گن چهالت و جنایت و ظلم و خیانت؛ و بر 
هر چیزی که سبب تعدای انسان از حدود رسعت لی شود اطلاق می گر دد» مانند 
بت» شیطان» هوای نقس» عالم بی‌عمل» رهبر گمراه کنتلیهه فرمانروای ستمگ 
زمامدار زر و زور و تزویر باطل جادو گر سر کش امیتشمار گر ثروت بی- 
حساب. قدرت. جاه و مقام بدون مهار و کنترل. 

مرحوم علي بن ابراهیم قمی در تسیر شریف خوده در تفسیر فرمودة خداوند 
متعال: فمن ی بالطاعوت می گو بد: آناڻء غاصبان حق ال محمد یا شی 
باشند» و مراد از «بالْعْرْوَة الوْنْمی» ولایت حضرت اميرمۇمنان امام علي و ام 

۱ تور تیصو وو وو ۷ 

معصو‌مین بعد از او هستنده و مراد از «الذین کفرا اولیاهم الطاغوت» کسانی 


هستند که ظلم بر آل محمد :2 نمودند و آنانی که از آنها پیروی می کنند. 


طاغوت کیست! و طاغوتبان کبانند؟ «ل + 


ومرحوم مة مجلسی رضو ان الله تعالی ععله در کتاب شر بف 
(بحارالانوار: ج ۲۴ - کتاب الامامة - باب ۳۱ - انهم عليهم السلام حبل الله 
المتین و العروة الوثقى حل نت ااا وو ا 
تحت امام باقر لا و از زید بن سا و قرو وق که او زان معا ۳ 
اک ا ارت قر مو دند: العر و ة الو ثقی: همان مو دات و ولایت سا 
اهل یت ی )اپ ےی طهارت 22۲ است. روابات در اأ ین باب از دو طریق شبعه 
و عامه زیاد اس کهلن‌لین مختصر نگنجد. 


ی ید ی 
اس ای اس سس 3 چ 
سر + ۳9 ل 


خداوند متعال می‌فراماید: محر ال الذِينَ يَرْعمُون أَممْ منوا ب 


چ ت مج يي شو ‏ س ی ۱۳۳ a‏ 

زل اليك وما آثرل من فبلك+برپدون آذ یِتحَاکموا ال الْطاعُوت 
رس هه 8 ت 3 

و قد اآمروا أن ن يروا به وريد السيط رة مهم صلالا بيدا ؛ 


سورة نساء: انه دش 

یعنی: آی رسول گرامی ما "یا با چشم دل به ايندة امتت نمی‌نگری که 
گروهی از آنانی که گمان می کنند بقرآن کریم و بکتب آسمالی"قبل از تو 
ایمان آورده‌انده در حالی که انان یس او تو طاغو ت و ۳ حو د حاکم ۴ 
فرمانروا قرار مدهند و حال آنکه آنها امر شدند که به طاغوت کافر کردنلا 


گمراهی و انحطاط غیر قابل نجات بکشاند. 














۱ چک فصل اول: حتسفت و حدت ذر دشن مسن اسلام 


یکی از اظهر مصادیق طغیانگران» فرعون مصر است که خداوند متعال 
EF :‏ الا د اج ری ورس کون ام 
خطاب رك خیرات مو سيی چ" گر موده ادهب ال ګر ول انه طغی ! سو ر ۵ 
نازعات: ابه ۱۷). 


حدوٍ مرز انسانیّت خارج و گردن کشی کرده است. 


۴- غاصیان.خلات بر روش فرعون» طغیانگر مصر: 


حضرت امیرموامنان امام علی 2 در اینکه غاصبان خلاقت و سرسپردگان 


۳ ۳۳2 ۲ و سب ا 
طغبانگر مم و بر کر بدغاند می قر ما بد؛ ( نی ادا شعس | لله رز سوله وله 


اس ا تھے نت بت ۶ ی ۱ 2 ا ی ار ۳ و 8 or E‏ ی 
رَجَم وم على الأعقاب و غالتَهم| لس »و اتگلوا على الْوّلآئج وَوَصَلوا 
i‏ 7 ہے کی بے ی ص 0 غ اا ا س ا E AN‏ چ 
َي الرجم و مُجَرّوا السَبْب الذي موم یگ و تفلو البناءَ عن رص 


۳ 


۶ ا ل ي a‏ سے ا ۾ س ۱ کو 2 سیب متا ر ر / ِ 
اساسه» فبتوه قي غبر موضعه معادن کل خطینیو ابواب کل ضارب ي 
۱2۳ ا + E‏ تم ٩‏ س د و ® EE TT‏ 3 
غمرّة. قد ماروا في احَرّة و ذهلوا نی السکرة علل سفة رمن ال فرعون من 


ند تعاس ۱3 1 ۳3 1 تل 
و 


و مفارق للدین مباین» نهج البلاغة؟ آخر, خطبه 
۰ -فیض الاسلام» ص ۴۶۰). و (2 ۲۳۴ ص ۸۱۱-۸۰۷) 

یعنی: زمانی که خداوند متعال رسول خاتمش محمد مصطقی ترا 
بسو ی خود قرا خو اند رن از اصحاب دروغینش» در اختلاف و 
پراکند گی و شرك و ضلالت به قهفرا و زمان جاهلیت بر گشتند؛ و از خط 


کلمه توحید» و مرز توحید کلمه» دور و در جاده‌های کفر و ضلالت و 


غاصبان خلافت بر روش فروعون» طفبانکر مصر 27+ 


انحطاط و سقوط از انسانیت قرار گرفتند» و بر غير خداوند متعال تکیه کرده- 
اند» و با غیر خویشاوندان اهل جت وسول کا پیوند برقرار نمودندو از 
وسیله‌ای (اهل بیت عصمت و طهارت ) که مأمور به مودت و تمسک په 
آن بوده‌اند کناره گرفتند» و بناء و اساس ولایت و خلاقت الهی و حکومت 
اسلاهی را از محل خود برداشته» و در غیر جایش نصب کردند» این غاصبان 
خلاقت» "وم سرسپرد گان سقیفة ملعونه» محور همه شرارتها» جنایتها و خبانتهاه 
کانون تمام یتگریها: ظلمهاء خیره سریها و خود کامگیهاء درهای ورودی 
جمیم گناهها. گمرآهیها و انحرافهاء و پناهگاه همه عقیده‌های باطل تا روز 
قیامت‌اند. 

این غاصبان خلافت..ایّل وسپرد گان سقيفة سخیفه» بر اثر این واپس 
گرایی به زمان جاهلیت» سرانجام گار چیرت و سرگردانی و انحطاط غیرقابل 
نجات قرورفتند» و در گرداب مستی چاه "ام و جهل و نادانی» دیوانه‌وار 
یوروش و ان آل قرعون کر گردند: کر وهی"از نها دل به متاع دنیا بستنده 
و به شهرت و شکم و شهوت دنا تکیه نمودنده و پزخی» با بدعت در دين و 
ظلم و ستم آشکار بر اهل بیت وحی معصومین ت ازاذین مپین اسلام جدا 
گشتند. و برای هميشه پیوند خود را با دین گسستند» و تا پایأن ,فطل"پر جاده- 
های کفر و ضلالت و جهل و دنائت و انحطاط و سفوط از انسانیف"«تاقی 
مانده‌اند. 

ما در (تفنیر نبورة عباز کذ والحضر یا منشوو جهانی دين هين اسلام: (ج ۱ 
ص ۱۱۶ - ۱۲۷ - درس دهم) در شرح این قراژ از نهج البلاغه شر بقه مطالب 


بسار آموزنده‌ای و آورده‌ایم مر اجعه شو د. 















۱ چک فصل اول: حقیقت و حدت در دین مسن اسلام 


مرحوم کلینی در کتاب شریف (روضة الکافی: ج ۸ ص ۱۸ - حدیث ۴) 
با سندهایش از حضرت امام باقر ۷2 خطبة حضرت امیرمومنان امام علي ا 
را که معروف به « خطة الو سیلة؛ است نفل کرد که: مولای متقیان امام 
لي پس از هقت روز از رحلت (شهادت) رسول خدا5ة این خطبه را 
کس مد ناراد فرمود» و اصول اعتفادی دين مبین اسلام و متشاً اختلاف 
مسلمانانه و رحلت. (شهادت) رسول خدا 9 وا تفصیلا بیان کرد. 

ما ترجمه پخشی از آنرا در اینجا می‌آوریم که حضرت امیرمومنان امام 
عل م قر مو د؛ ايان ارضحابه دروغین) در زمان رسول خر | تفت تظاهر به 
مانت داری» و اسلام را پناشگامبخود قرار داده‌اند» و این تا زمانی بوده که 
خداوند متعال چان رسولش :رل یفن و او را په سوئ خود فر اخواند» و 
آنان (صحابة دروغین) پس از رای ر ههان پر رسول. دا فرط به اندازه 
يکك لحظۂ خواب یا یک چشم بر هم زدن. ب کفرا گذِشتة خود بر گشتند و 
واپس گرا شدند» و خواستار انتقام خون کفاری کهریه دگیت امیرم‌منان امام 
علی 2 و صحابۀ راستین رسول خدا::22 به قتل رسیده‌انل دنه و خواستار 
آنچه که رسول خدا ا در میدان جنگ و قتوحات از غنائم«ادست 
آورده» شدنده و لشکری را آراسته کردند که در صورت مخالفت خاندالَ 
رسالت علیهم السلام با آنان در امر خلاقت. با اهل بیت وحی نت بجنگند. و 
اتان پس از رحلت (شهادت) رسو ل خدا ۳ در متزلش را بستند» و مردم را 


از رقت و امد به خانة رسول | وی تیه منع کردند. 


غاصبان خلافت بر جادهٌ ضلالت رج ۾ 


َو 


و قنقد به دستور عمر بن الخطاب» دختر رسول دا لته قاطمة زه اغ 
را کتک زد» و گروهی حمله به خانه‌اش بردند» و این صحابةٌ دروغین آثار و 
سنت«وسول شا و وا تقر داذن و از اسکامقن روی بر تاقشله.و از نور 
هدانعکن دوو شدائته واه خی وسول دا ا را کان زدنله و کسی 
ڈیگی (ابوبکر) را جای او قرار دادند» و بر خاندان رسالت علیھم السلام ظلم 
کر ند« جایی بکر را که خود به عتوان جانشین رسول خحدا او انتخاب 
کردند» تا تحلی" بن اببطالب 3 که رسول دا به امر خداوند متعال 
جانشین خود قرار,داده دانستند» و مهاجرین آل آبی قحافه را بهتر از مهاجرین 
بنی‌هاشم که حافظ(اسر او رسول,خدا س بوده‌اند دانستند. 

ای مردم! بدانید و اگاه باشید! همانا اول دروغی که پس از رحلت 
(شهادت) رسول سا در اسلام واقع,شده» دروغی بود که آنان به رسول 
خد ای نسبت داده‌اند که گفتند رس لیا تلا ابوبکر را جانشین خود 
قرار داده است؛» و چون سعد بن عباده راسکنار آودند» از حرف سابقشان 
بر گشتند و گفتد: رسو خدا و3 را جانشین خو د قرار نداده و ما خود 
جانشین برای او معیّن میکنیم» پس رسول دا اول چسےاست که پس 


از رحلتش نسبت دروغ به او داده‌اند ...» تا خر خطبه. 


۵ غاصبان خلافت بر جاده ضلالت: 


حضرت امیرمومنان امام علي در اينکه خود بر جادة حق» ابت قدم 


مانده» و غاصبان خلاقت و سرسپردگان سقبقةٌ شومه بر پرتگاه باطل و 


گمراهی قرار گرفته و سقوط کرده‌اند سوگند یاد می کند و می‌فرماید؛ «فْو 











چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


1 


ت SEL‏ لد ور ا ا ا 
الذي لا اله إلا هو ان لعل جادة الحق و ام لحل مَر له الباطل؛ نھے 
البلاغة: آخر خطبة ۱۸۸-ص ۶۳۴ فيض الاسلام). 
حتق» استوار هستم. و غاصان خلاقت» سرد کان ستبقه ملعونه دشمنان و 
مخالقان ما ندول تر دید ۳ لغز شگاه الت ۳ پر تگاه باطل قر از گر فته ۴ 
سعورط کر ده‌اند. 

حضار تا مولی الموخدین امام علی2* در جنایات و نکیتها و مال آمر 

ر ان ۱ 2 ات از سل ی 2 
سرسپرد گان سقيفة ملعونه فرمود: «زرغوا الفجورَء و سَقَوّه الغرور و 
۳ 

+ ا 0۳ با “س . ان ج‎ ٩ 
خصد وا النبور» نھ البلاغة؛ خطبه دوم - ص ۴۵ فيض الاسلام).‎ 

یعنی: این سرسپرد گال سفیقه,تخیقه و فرزندان نامشروع آن» با منحرف 
ساختن امر خلاقت و ولایت ازچالحآفش: تخمهای مقاسد. اجتماعی و 
احلاقی؛ ۴ بذرهای قجو ر ۴ قحشاء در جوامع بشر ی اقشاند‌نده ۴ با آب 
: ب ا 4 2 1 3 7 4 ط 
غرور» نیرنگ و قریب» و زر و زور و تزویر اییاژی, کردند» و ثمرات بسیار 
کشنده و محصول بسیار تلخ انرا که جز انحطاط/وا بدبختی؛ و ضلالت و 
گمراهی برای جوامع بشری نبود برداشت کرده‌اند. 

بدون تردیدا اگر حرکت جهان شمول و انسان ساز زمان"رسوال.,گرامی 


شب نا 
ااا 


اسلام 5 بوسیلهٌ جانشین بحق آن حضرت :22 یعنی حضرت امير مؤشنان 
امام علي 2 ادامه می‌یاقت» و به‌دستهای مرموز و خیانتکار غاصبان خلافت 
به اسارت در نمی آمده جوامع بشری در تمام ابعاد زند گی مادی و معنو ی 
اعتقادی و اقتصادی» پیشرفت علم و تمدن و خیر و سعادت و ... از هنگام 


انحراف تا کنون» غير از این بود که بو ده و هست! 


دین در اسارت غاصبان خلافت مراي ۱ 






۶ دین در اسار ت غاصیان خلافت: 

حضرت امیرمومنان امام علی "تا در اینکه دین مبین اسلام پس از رحلت 
(شهادت) حضرت رسول اکرم نش به اسارت صحابة دروغین و غاصبان 
حاداقت و سرسیر ذ ا سقبقه شومه در آمده است در امه‌ای که برای مالکت اشتر 
نخ بطاژهان فرمانروایی بر مصر نوشته اشاره فرموده است: ان هذا الذي قَد 


2 ج 
1 


ا ا i‏ را و ی و 
یعنی: بتحقیق این ردیل سین اسلام پس از رحلت (شهادت) رسول 
دا ا بدون تردید در#دسهاچ اثیرار اسیر شده که در آن طبق هواهای 
نفسانی عمل می شد» و بوسیلة دین: به چاه» معام» شهر ٽ» شکم» شهو ت و 
یک هدف بوده است» از اینرو دین را فدای دنبأیشال هه کر دند. 
به ( تقسیر سورة مبار که والعصر: ج ۱ص ۲۵۳ - ۲۷۳ چرس 1 — ۲۲ در 
شرح این قراز از نهج البلاغة شریف مراجعه شود. 


بر کیچ مسلمان حلال ژاده: و محقی اند شمند در رو بدادهایع شحانگاه 





تاریخ اسلامی پوشیده نیست که غاصبان خلاقت و قرزندان نامشروع اة 
مخالفت با قر امین آسمانی؛ 9 تعذیب ان اژ خانت به دين مسن اسلام ۴ 
م 


نلعت در آن: و از اهانت به رسول الله داو ۳ ابذدای رك آن حص ت و و9 









۱ چک فصل اول: حتسفت و حدت ذر دشن مسن اسلام 


طاغوت یعنی ابوبکر و عمر بن الخطاب در آخرین روزهای زند گی رسول 
خحدا اا از فرمان خداوند سبحان در امارت اسامه بن زید و بذ یرش لعن 
خحدازند قهار و زسولش ا وا ابر خودهء و اهانت عمر در آخرین لحظات 
چیات نیی گرامی اسلام به آن حضرت :س بوده است که گفت: إن هدا 
ا ا 

بقنی:,«البته این مر د (رسول دا6 هرآینه هذیان و یاوه می گوید» و 
قریقین آنهارا دما خذ و منابع معتبرة نزد خود نقل کرده‌اند که ذکر آنها در 
این مختصر نگنج. 

اگر این مخالفتھاء تکذانهاه بدعتهاء اهانتهاه ظلمهاء خیانتها؛ سل کو 
خو د کامگها و جنانتها و .ا الاش به خداوند سبحان و ونیم لکن 2 
نمی‌باشند» پس معنی ایذاء چیست؟ و مصداقش کدام است که خداوند متعال 


موذیان را در دنا و آخرت لعن کرده اساي 


۷-اذیت کنند گان خدا و , سو لش 5 کبانند: 


بد: ان الذينَ يوذو الله رس واه اتهم اله في 


"سیر سور 


خی اف تفا مس 0 
الدئیا و الاخرة AE:‏ سوه مود آیذ ۵۷). 

بعنی: بتحقیق کسانی که با مخالفت از قرامین الهی» خداوند متغال ,و 
رسولش تلا را اذیت می کننده خداوند فهار: آنانرا در دنیا و آخرت. لعن 
کرده» و عذاب بسیار خوار کننده‌ای را در اخرت برای آنان مهيا نمو ده 


۲ 


اذیت کنندگان خدا و رسولش :72 کانند؟ + 


روایات متواترة بسیاری از دو طریق شيعه و عامه» در منایع و ماخذ 
معتبرة نزد آنان نقل شده است که اذیت به هر یک از اهل پیت عصمت و 
طهارت علیهم صلوات الله اذیت به رسول خدانل و اذیت به خداوند 
تقال اة و اذبت کنند کان به. انات قاصنان خلاقت: و سرسیرد گان 
شه ملعو نه بو ده‌اند. 

و ملایثر آن روایات را در موارد مناسبی ق کات( تق کی البضاتن) 
بدقت تمام نقل/کرده‌ايم که از جمله آن موارد» بحث (التزول: ج ۳۲ ص ۳۷) 
و (بحث روالی؛ ج ۲ ص ۳۸۰) و بحث (الایذاء و اللعتة: ج ۳۲ ص ۶۷۰ - 
لی - ۶۸۰) در تفس "و8 «الاحزاب» و نیز در (ج ۵٩‏ ص ۷۴۶) در تفسیر 
سورة مبا رک «الکوره و دهها/روایت از فریقین می‌باشند و از جملة آن 
روابات» نسائی در کتاب (الخصا تض) از نطنری با سندهایش از جایر و همه 
آنها از عمر بن الخطاب نقل کر ده(سکلوگفیت: «من به علی بن اببطالب 9 
جقا میکردم که رسول خدا 2 مرا دبدفموةمای عمرا بتحقیق تو مرا 
اذیت کردی! عرضص کردم: یناه بخدا از اینکه تو "ربا ای کرده باشم. رسول 
داه فرمود: همانا تو علي بن اببطالب نا را اذیستا کردیا» و کسی که 
عل را اذیت کند مرا اذیت کرده است» تفسیر کییر الباو ۵۹۹۴ ص 
۸ - حدیث ۵) که در ایذاء به حضرت امیرم‌منان امام علی ۷ وا به 
اذیت کنند گان به آن خضرت اا می‌باشد. 

و از جملهٌ آن روایات بسیار» دهها روایتی است که ما در تفسیر کییر 


لبصاثر: ج ۵٩‏ ص ۹۷۲ ۹۷۷) تحت عنوان: «مَنْ عضب فاطعةٌ ال هر اع 


و آذاها فهو فی ار جَهُنم» (حدیث ۵) از ثعلبی که از اعاظم قدمای عامّه بشمار 















چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


س چ با 


می رود در تسر قر مو ده خد او ند متعال: «و إني سَمیتها مریم سورة آل مر ال؛ 


۳0 
0 


آیة ۲۶ نقل کردیم که: «رسول خدا 225 فرمود: «مَنْ آذای فاطمَةّ أو 


بعنیی: « کسی که قاطمه را بیازارد و يا به غضب در آورده پس پدر قاطمه 
وا او رده و بك عضب در اورده اس ۴ بتحفیق خد او ند محعال قر مو د؛ ِن 
اش ۲ و #3 نم ا E‏ م 1a‏ س 
الذين يذو الله و رَسوله لحَتهم الله في الدنیا و الاخرةه الاحزاب: ۵۷) 

بغدادی ۳ اعاظم با درد دور | تاریخ بغداد: چ 3 ص (VF‏ آورده اعت و در 

ا سه ب هة سر ك ار ل 8 زیاس 
(میزان الاعتدال: ج(۰۲ صل ۱۳۱) نیز آمده است: «آول شخص یدخل انه 
: ۱ 
فا طمّه) بسی: او ل کسی 5 وارد هشت می شو د قا مه هر اء لها صلو ات الله 
ملد 
۱ ۳ ۳۹ 

ا : ت اب ah‏ ۵ 4 ا س ل E‏ 
ا د یل که ۳ در هسب له ستة سای 8 اشتت: اة ساره نی : قاطمه 
۸- لعنت خدا و رسولش 22 براذیت کنند گان به آل ,سول الله : 

بدون کمترین تردیدا از طریق عامّه ثابت شده است که ابوبکز و,عمورین 
الخطاب» نیات اذت» آژارء ظلمء E‏ : اهانت ۹ هت‌کث حر مت و .. ۳ ۳ 
حص ت صلد نة طاهر ه قاطمة ژهراء سللام الله علها روا داشته‌اند و قد ك که 
طسق نص قر ان کریم سح CREE‏ بو ده عصب کرده (الا سر اء: ۳( E‏ (الروم: 


۸) و از ارث و خمس منعش نموده و در خانه‌اش را به آتش کشبده و سیلی 


لعنت خدا و وسولش ۳7 بر اذیت کنندکان به آل رسول الله 7 اجب 


بصورت مبار کش زد و در به پهلویش و تازیانه به باژویش زده و محسنش را 
سقط کرده و حریم رسالت و حرمت خانه وحی را دریده‌اند» و آن حضرت 
سلام الله علیها بر آثر این ظلمهاه ستمهاء حق کشیها؛ هتاکی‌ها و ضربتها به 
شهادت رسیده است؛ و در روزهای آخر عمرش با آن دو جبت (ابوبکر) و 
ظاغوت (عمر) سخن نمی گفته. و اجازة عبادت از خود را به آنان نداده و 
وضیت کرده که پس از شهادتش» وی را شبانه دقن نمایند تا آنها بر تشییع 
جنازه‌اشحاضتم نشوند» و حتی قبرش مخفی بماند تا آندو» جهت تحمیق 
مردم» بر سر فرش الیایند و بظاهر» اظهار ندامت. استغقار و عذرخواهی از 
جنایات گذشته خودانتمایشد و در هر عصر و زمان و مکان این سئوال مطرح 
گردد که: چرا فر تھا چٹ ول خدانل نت صديتة طاهره قاطمة ژهراء 
سلام الله علیها مخفی و نامعلوم اش؟ 

تا علمای راستین دینی و رھبران نجنا مذاهیی و.... حکمت انرا برای مردم 
بحق بیان کثند تا مظلومیت آن حضرت توت حوکسی و جنابات شاصیان 
خحلاقت از سو ی دیگر همو‌اره باژ گو شو د. 

روایات متواترة زیادی از طریق عامّه در منابع و ما خفاً معتبرة نزد آنان نقل 
شده است که حضرت صدیقه طاهره قاطمة زهراء سلام الل علیها»از دنبای 
قانی به دار باقی ارتحال باقته درحالی که از آن دو جبت و طا ,نی 
ایک و ع بت اتشلا غفا ک و رای بوده است: 

وما تعدادی از آن روابات را در مواردی از (تقسیر کببر البصاثر) آورده 
ایم که از جمله آن موارد در (ج ۳۰ ص ۱۰۰۱-۹۹۰) و (ج ۵۹ ص ۹۶۵ - 


۱ )می‌باشد. 














۵ 


3 


پچ فصل اول: حقیفت وحدت در دین مبین اسلام 


۹-اهانت کف ر آمیز ابوبکر و عمر در خطبه فدک به امام علي و زهراء آطهر 2: 

ما در تفسیر سورة روم ابه (A)‏ در موضوع قد که بیش از (۵۰۰) 
صفحه در (تقسیر کییر البصاثر: ج. ۳۰ ذر ایعاد مختلف قرآنی» روایی» 
اعتفادی» علمی» تاریخی» فعهی» سیاسی و اجتماعی و .... عمیقاً بطور مشروح 
پات کرده ایم که با مراجعه و مطالعۂ دقیق بحثهای: ۱- (التزول ص ۳۰-۳۱)؛ 
۴(لیبان: ص ۰۱۹۶ ۳ (تحقیق فی الاقوال: ص ۰۳۶۴ ۴- (التقسیر و التأویل: 
ص ۳۶۵ ف( حٹ روائي» ص ۰۵۳۷ ۶ خطبه فد ك در شانزده قصل و 
چهل عنوان رنخشن معارف از صفحه (۶۸۰ -الی - ۵ کمترین تردیدی 
برای هیچ مسلمان حلال‌ژاده و محقق اندیشمند در کفر ابوبکر و عمر بن 
الخطاب باقی نمی‌ماند. 

مخصو صا به صفحه (۷۴۲ ۷۳۶۷) که عمرین الخطاب نامه فد ک را با 
اهانت از دست حضرت صديقۀ طاهه فاطمةُ زهراء سلام الله علیها گرفته» و 
آثرا باز تموف:و حضرت فاط او رآ کد که خذاوند قهار شکمت 
را پاره کند که با دست توانای ابولؤلؤ رضوال,الهتعَالی عليه پاره گر دبده 
است. 

و به صفح (4۴۹-۹۴۴) تحت عنوان (اهاتت اپی بکر کل شیم) که این 
ابی الحدید معتزلی در (شرح نهج البلاغة: ج ۱۶ ص ۲۱۵ - 34۱۴ شرح 
نام حضرت امیرموومنان امام علي به عثمان بن حنیف انصاری - رقم فالا 


۵ نقل می کند که: فلا شمع أُوبکُر خطبتها ی عليه مقالتها. قَصَعَدَ 


الم و فال: جا الناسش! ها ۳۳ الرْعَة ال كل قالة! أي کات هه 
8 ۳۳ 3 رټ لج 
مان فى َه رشول الثه 32 آلا من سمع یل و من سهد تلم 


اهانت گفر آمیز ابوبگر و عمر در خطبه فد ګ به امام علی و زهرای اطهر ٣‏ څې ۱ 


حب آغلها لها ای ... 
تشن وقتی ابو بگر بن ابی قحاقه. خطبه فاطمة زهر اء تا در موضوع 
قلاگت ر ار سل گفته‌های قا طمه 2 تو این بک کوان تخت و سک 






آمد و نورت و گفت: «اين حرف‌های نامربوط چیست که قاطمه 
می گوید عاق قاِطمه» فد ک را و علي را به عنوان شاهد معرفی کردن؛ 
همانند ادعای رو بافاست که دُمّش را گواهش قرار می‌دهد» قاطمه در 
ادعایش بر فد کت شو هرش قلي را شاهد می گیرد در حالی که علي» آدم 
هميشه فتنه گر است» علئ کیت که می گوبد: د شتر (خلاقت) پس از 
آنکه با گرفته (یبر شده است) راولش (زمان رسول خدا 3 
بر گردانید علي و ال رسول؛ همواره"در ,گارهایشان از صاحبان عقل 
ضعیف و زنها باری می‌طلبند. علي همانند زن زانبه:ژمان جاهلیت است که 


جز عمل ژشت از او سر نزند E‏ 


۰ بکبار هم که شده با دید انصاف قضاوت کنید! 


کلام ابو بگر بن ابی قحاقه را عده‌ای از اعاظم عامه در منابع مهم خود نعل 
کرده‌اند که از جملة آنها: احمد بن عبدالعزیز جوهری بغدادی متوفی (۳۲۳ 
هق) در کتاب خود: (السفيفة و فد کث: ص ۱۰۲ - چاپ مکتبة نینوای - تهران 





ناصر خسرو - که جه مروی) آأوزدة | سن 






۳ 


ادها 1 
0 رسول الله 2777 به ذم روباه و مرب لكل فتنة» یعتی علي همش فته جوء و 
Af‏ 2 5 ي + ن 





٩ 


چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


ای خواننده‌ای که در هر دین» آثئین» مذهب.» پست» مقام لباس» شغل و 
موقعیت و ... قرار داری! تو را به هر کسی که تو انرا دوست. و به هر چیزی 
که تو بدان اعتفاد داری سو گند! با دفت کامل و تأمّل تمام و ديدة انصاف در 
این چند جملةٌ ایی بکر بن ابی قحاقه - که پس از خطبۀ حضرت صل بقة طاهره 
در#هسجد النيي مدینه منواره» در حضور جمع کثیری از زن و مرده و در 
برای چنل روز وباست؛ جاه» مفام» پست و شهرت و ... از فرمایشات حضرت 


صدقهة طاهره فاطهة وهراء سيدة نساء العالمین» بضعة رسول الله اليك که اب 
تطهیر در شأن اه لال ر داه رنه چه چیز «الرعة؛ بعنی چرت و پرت» 
حرفهای نامربوط. اراجیف و مزخرفات و ... تعییر کرد و آن‌ام آییها سلام 
الله علبها را به جه مو جو دی: ۴ بعتی ووباه» تشبه نمو ده است ؟! 

قاطمه‌ای که در قرآن کریم به تاج #نشاء‌ناه سورة آل عمران: آي 
۱ منحصر به قر د فوا ف 


۳۲ بر ۱ 01 ۱ 11 
و طبق نص قران کریم:«انفسْنا» سورة ال عمران: اية ۶۱) از نفس نفیس 


همواره فتتهگرن و به ام طحال» یعنی زن زانیه» فاحشه و بد کټ چان 
جاهلیت تعبیر کرده است! 

و از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین: ايَستعينون 
بالضَعَفة و یَستنْصرون بالنساء» که از تهیدستان و بیچارگان و کم عقلان 


استعانت و از زنان باری می جویند تعییر نموده است! 


تکار هم که شده با دیده انصاف قضاو ت کنید! 2 ۱ 


الموحدين» امام المتقين امیرالمومنین على بن ابیطالب "تلا و در شأن صدبقة 
طاهره قاطمة زهراء سيدة نساًء العالمین‌ام أبيها بضعة رسول الهش و.. . 


۳ آن هم و جدان ۳ انصای و قضاو ت E‏ ۱5 جه انداز ه؟ و چگ نه باشد؟ 


ات ار 


از راه باطل و الماش بافته است» خداوند متعال می‌قرماید: «قد تین الرشد 
من العي » سورة بقره یذ ۲۵۶) 

بعنی: راه حق و باطلغراه ایمان,و کقر و راه هدایت و ضلالت و ... برای 
همه روشن گردیده اسث؛ آیا ایک ھا فن دید گاه نست به خاندان رسالت 
صلوات الله علیهم اجمعین راه حق رامیافته اشت؟ 

خداوند متعال راشدین را در قران کریم"یتکوه معرفی فرموده است «وّ 
و روي افو کی وو د ا ق ق ق ي 2 
لكن الله حبب الیکم الایماد وزينه في فلوبکم-وکره اليكم الکفر و 
EER‏ ارات هم الراشدون) سورة حجرات:, ی ۷) 

بعنی: و لکن خداوند متعال به لط خو ده مهام ایمان را مختوات ا 
موّمنان راستین قرار دادی و کفر و فسوق و گناه را منفور نظر تان سا تاک 
اینها راه یافتگان راه حق و هدایت. و دور از باطل و ضلالت هستند. 

آیا براستی: غاصان خلاقت؛ اصحاب سققۀ سخقه و سرسیردگان آنها 
چنین بوده‌اند» اگر چنین بوده‌اند» پس العیاذ بالله» خداوند سبحان و رسولش ا 


۴ قاطمه زهراء و دواژزده امام معصو م صلو ات الله علیهم دروع کته اندا 
















چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


آباشطان مطرود از در گاه خداوند متعال را مقرب در گاه خداوند سبحان 
خواندن: تکذیب قرمودة خداوند قهار نیست؟؟؟!!! ای ریاست جویان 
خودفروخته ای سیاستبازان فرومایه! و آی شعور باختگان احمق من هبنقة 
ای‌شیادان خودباخته! شما برای چند روز پست و مقام و شهرت و شکم و 
شهوت و .. تن به هر ذلت و نکیت میدهید؛ ننگتان باد. 

خداونكٌ قهار لعنت کند هر کسی را که از این خلفای مثلث شوم غاصبین» 
ضالین ولضیی که بفرمودة حضرت امیرمومنان امام علي 1 که: انان 
مر کبهای شباطین بوده‌اند به راشدین تعبیر نماید. نھ المللاغة: (خ ۷ص )۵٩‏ و 
(خ ۵۰ ص ۱۳۷) و( 2 لاش ۴۵) قیض الا سلام 
آیا اینست مهر علی" اله افضل صلوات الله که از غاصبان خلافتش 


براشدین تعبیر کنند؟ 


گر‌منزل افلاک شود منزل تسو # ولاز ک وشیا گے سر‌شته باشد گل تو 


چون مهس علی نباشد اندر دل تو مسکین توا وس عیهای بیحاصل تو 


۱۴ خلفای غاصبین» مرکبهای شیاطین از دیدگاه قرآن کزیم و-اهل بیت 
وحی معصومین ۳2 

در بسیاری از آیات کریمه قران مجید و روایات صحيحه وارده از آهل 
پیت وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از غاصبان خلاقت. از دشمتان 
و متخالفان خاندان وال و از اضتخاب درون و مورد گان وة 


ملعونه به تقسهاه مر کبهاه چشمهاه گوشها و ژبانهای شیاطین تعییر شده است. 


خلنای شاصبین: مر کبهای شباطین از دیدگاه قو آن کرب و اهل‌پیت وحی سصومین حول 


از جملا آیات کریمه خداوند متعال خحطاب به آنان می‌فرماید: « فل 


را يدراف الّرض وَقّطْعُواأَزحامَکُم أَوَیك این 


سے ۳۳ ۲ وھ و نی ل و ۳ و سس ۳ 2 یی که ۲ a‏ 
الله تمه اعمّی ابصازهم - ال الذین اغا دار رهم 
1 3 س ت مر من سم 


بحنی: آی سر کر دۀ مناققان از صحابة دروغین| شما در سرهایتان چه 
می‌پر ورانبد؟" شما یی که ارزو دارید» - پس از رحلت (شهادت) رسول 

عدا تلا بخلاقت ھوک وو ایی بر مسلمين برسید اگر شما بر آنان سلطه بایید 
بخاطر چند روز ریاست»"جاه وممقام و متاع دنا و ... بر روی زمین» اقساد و 
مردم را از ولایت به خاندآن رسالت ۳ باز داشته و محروم خواهید نمود و 
در بین مسلمانان ابجاد اختلاف» /تفزفهسو جدانی انداخته. و حرمت 
خویشاوندی اهل بیت رسول خدا نس را راهطا هرید آری این اقساد گران؛ 
این تقرقه اندازان و این درند گان حرمت اند اکا بلط برای چند روز 
حلاقت ننگین خوده کسانی هستند که خداوند متعاللا آنهاهرا بر اثر این 
کارهای زشتشان لعن و گوشهاشان را از شنیدن سخنان حق کز,و*دیده‌های 
دلهاشان را از دیدن و پېمودن راه حق» کور نمو ده است. 

البته کسانی که پس از روشن شدن راه حق از باطل» از حق دور و اه 
عق بر کشت و وایس ۳ شدند» شیطان» ارتکاب هر گناه ظلم» ستم» 


خیانت و جنایت را در نظر آنان» آسان» و آرزوهای آنها را طولانی گرداند. 














۱ چک فصل اول: حتسفت و حدت ذر دشن مسن اسلام 


کے 
۱ 
أ 


ما روایاتی را در تفسیر این ایات کریمه از دو طریق شيعه و عامّه در 

۴ اما اژ حملة روابات و ار ده قر مو ده حص ت امير مو متان امام علي 
re ۳‏ ور و 5 ۰ FT a 0 E‏ ۳ و 
| لوا الشیطان لامرهم ملاكاء و اتخذ هم له آشراکا» فباض و فرخ في 


ی 
نع ۳ 


ورال دب و زج في خجورمم تقر بانیم و طق بلشایم: 
رکب مرلو رین نم التطل. ففل مَنْ قَذ رکه السَيّطان في 
شلطانه. وط بالباطل عل لسانه؛ نهج البلاغة: خطبةٌ ۷ ص ٩‏ قيض الا سلام 

بعنی: این عاصبان تقارافقتغماین مناققان بدسیرت؛ این صحایة دروعین» 
این دشمنان و مخالقان خاندان وشال رگ و این سرسپردگان سقيفة ملعونه 
شیطان را تکیه گاه و ملاک کارهاشان قوار داده و به او اعتماد کر ده‌اند» 
فیطان همه آنن را شریک و دام خود رو گمراهی مردم برگزیده 
است؛ پس آهسته آهسته با انها آمیزش کرده. ومتخشهای کفر و نقاق» پستی 
و اتحظاط. و فتائت و وذالت را در سینه‌هاشان گذارده وان تخمها را بتدریج 
در دامانشان پرورش داده» و آنان با تمام و جوده فر مانبردار اوشدند از اینرو 
شیطان با چشمهای آنان می‌نگریست» و با زبانهای آنها سخن می گنشتا: 

و با دستیاریشان بر مر کب گمراه کنندة خویش سوار می‌شده و ۱5 
زشت. و گفتار باطل؛ و رفتار ناپسند را به نظرشان زیبا جلوه می‌داده است؛ 
اینان همانند کسانی بودند که گفتار» رقتار و کردارشان گواهی می‌داده که 
اعمالشان با همیاری و هماهنگی شیطان انجام شده» و سخنان باطل را شیطان 


بر زبانهایشان نهاده است. 





یکتایر ستی» زیر برجم بت‌برستی شیطان + 


اژ این رو شبطان دور روز سقیفۀ ملعونه» نخستین کسی بود که با ابویگر 
زمانی که بر فراز منبر در مسجد ال 2 : س تحت کت ور دک انیا 


بر وی از شطان» دست سعت دسو ی ابی کر دراژ کر ده‌اند 


۴اپ یکتاپرستی» زیر پرچم بت پرستی شیطا 
خداوند سبحان خطاب به همه انسانها در هر عصر و ژمان و مکان می- 
قر ماید: ۱ 1 اه لیکم یاب نی آَدَع ان لا تَعيْدُوا الشیطان کم عدو مین 
وان اعبدو نها اط مُستَقیم» سورة یس: آیة ۶۰ 
یعنی: جهان آفریق» خطاب بتمام انسانها در هر عصر و زمان و مکان 
می قرماید: آی فرزندان آذم! آیاابراتپاس قطرت با شما عهد نبستم -و فطرت 
توخیلا و مکتاپرستین وا کے اک ما گوار نداذم.- که شیطان: را اهر گز 
یرستیده زیرا او دشمن آشکار شم اتوه همين اساس با شما عهد 
نبستم که تنها مرا پرستش کنبد» زیرا تنها توحید و" یکتاپرستی؛ راه مستقیمی 
است که می تواند انسان را به کمال انسانی و بسر مال خی و سعادت دنبا و 


#۱ 





اخحرت برساند؟ 
ا .یا ۳ 
م ا 


اله آَفوا کم وصَاکُمْ ب 
لا تتبغوا السبل yah E‏ ین hege‏ به لک 


ور ر 


۳ سورة انعام: آیة ۱۵۲ و ۱۵۳) 









و فصل اول: حتت و حدت در دین مبین اسلام 


یعنی: آی بند گان خداوند سبحان! هرگاه سخنی می‌گوئید. جانب حق و 
عدالت را رعایت کنبد | گرچه گفتار حق بر ضرر خویشاوندان شما تمام شود و 
این حق جوبی و عدالت خواهی یک عهد و پیمان الهی با شما است که باید» 
طبق آن وفا کنید» و خداوند متعال همه شما را به عمل به عهد و پیمان الهی در 
هرچال» وصیت می کند. تا همواره بیاد شما باشد و از آن غفلت نکنید. و البته 
این وقایبعهد الهی» تنها راہ مستقیم من؛ بسوی کمال انسانی شما است» پس تنها 
در آن رلپال چ گیقرار گیریله و بسوی قله کمال انسائی ر گنت کنل 

و در راههو خظهای پر پیج و خم دیگر قرار نگیرید» که از راه مستقیم 
من دور و از یدیک متفرق و جدا؛ و در سراشیبی انحطاط و سقوط از 
انسانیت قرار خواهید کرت( ابی حر کت همه شما در یک خط مستقيم و 
دوری از خطوط دیگر بك ایق الهی است تا طبق آن عمل نمائید» و در 
تخلف از این وصیّت از خداوند متغال پر یبد و از تفرقه» اختلاف و جدایی 
از یکدیگر: و از دیگر راهها و خطوطیکة دواامقابل این خط مستقیم الهی 
قرار گرفته که موجب انحطاط و سقوط از نانوی و باعث هلاکت و 
خسران دنیا و آخرت میگردد بپرهیزید. 
دوستدار رسول و ال وم دش من حخصسم پدخص ال ویم 
حوش من نز کان انشان ات وخ تمن از دکان اناا اه ت 
همچو سلمان شدم از اهل ‌البیت گشت روشن چراغ من زان ایت 
چون بود بیس صادفان درسم کی ز کیدمافقان تسم 
این نه رفض است محض ایمان است رسم مح روف اهل عر فان است 


وه اک ےھت د چچ لے اوه هرفن تسایس د کے وع 


وحدت ذر یک خط امکانذتر است نه در خطوط مختلف راي ۱ 





۴- وحدت در یک خط امکان‌پذیر است نه در خطوط مختلف: 

بدون تردیدا! همه انسانها دو بعدی اقریده شده اند: ۱-بعد فقطرت که از 
روح ویژه و خاص الهی: وتخت فیه من ژوحی» سورة ص: آی۷۲) پدید 
ام و انسان در این بعده خداجوه موحد و یکتاپرست می‌باشد. ۲- بعد 
طبیغت گم از هم ذرات خاک: «وَلَقَد خَلََا الانْسَان من سْلالة من طین؛ 
سورة مّمثل ناه ای ۱۲) تشکل بافته است؛ و انسان در این بعد» خداستیز 
مُشرک و بت اکوباامل‌باشد و این تقابل و تضاد در جسم و جان هر انسانی 
وجود دارد» و با این دوبعد متفاپل مختار افریده شده است و بر تمام ماسوی 
الله تعالی امتیاز بافت. 

چنانچه انسان مختار بسن دو آمر فتضتاد. و دو خط متعا کس» با پروی از - 
راهنمائیهای - دو حجت: ١‏ عقل سليم ابر #روگن. ٣‏ دين مسن اسللام از بیرون» 
باید طبیعت خداستیز» مُش ر ک» و بتگرا را مهاواکند/و فطرت خداجو موحد و 
یکتاپرست را بر طبیعتش غالب و حاکم سازد» چنین انتبانی بر همه ماسوی الله 
جل و علا برتر می گردد. 

و چنانچه با پیروی از وساوس دو پرو: ١‏ هوای فسان از درون 
۲ شیطان مضل و گمراه کننده با شکلهای مختلف از بیرون؛ فطرت رامغلوب 


طبیعتش قرار دهد از پستترین مو جو دات عالّم پست تر می شود. 


۱ ۱ ۲ * ي ت چ E 7 a‏ 3 ات 
حد‌او ند متعال می قر ما بد: 1 هم | کالا نعام بل هم اضل سبیلا/ 


1 مس : هه ایر ستان او يسر ین حو انات پست! دنبای يست پست تر نك. 












پچ فصل اول: حققت وحدت در دين مبین اسلام 


در بعد قطرت. تنها یک خط مستقيم؛ و یک راہ راست الهی وجود دارد 
افو آنا اهر کر تک تفر قه» جدابی» اختلاف. انحطاط و سفوط از انسانیت 
وجود ندارد و بعد طبیعت. دارای خطوط بی‌پایان» و راههای گوناگون 
شیطانی است که در آن»ء هر گز وحدت. برادری؛ همدلی: اتحاد کمال» و 
لزت باق نس شود 

نقیی ان یک چیے وائباتش رواست 


جون < حهت شد مختلف: د. سنت دو تاست 


س ا ۱ 1 ِ-‌-.-۰ ۹ ۱ + و 

ما در تسیر کبیز (البصاثر: ج ای نت ۳ ۵) در پیرامون حقیقت 
وحدت در ابعاد گونا گو ن شا بسیار عمیق قر آنی» روایی» اعتقادی» علمی» 
قنی » تار بخی» اجتماعی» احلاقین » ووانشناسی» اسان شناسی ۴ جأرعه شناسی 
9 ... کرده‌ايم که دانستن آن بر هوق طیْفات؛ مخصو صا ۳ علمای دسنی ۴ 


رهبران مذهبی ضروری است. 


۵- لزوم شناسائی دو خط متعاکس بر هر انسان مُکلف: 

بر هر انسان مکلف واجب است این دو خط متعا کس ایب دو راه متقابل 
و این دو مسیر متخالف و متضاد را با دو منطق عقل و دین شناسایی؟ کند و از 
خداوند متعال همواره بخواهد که در خط واحد الهی قرار گیرد ود ذر چان 
حر کت خود را ادامه داده تا به قله کمال انسانی نائل آید» و بر همه ماسواجن 
لله جل و علا برتر گردد» و در خطهای گوناگون شیطانی قرار نگیرد» و در 
گرداب ضلالت و گمراهی و انحطاط و پستی گرقتار نشوده و از انسائیت 


تاه رای هقی و ات ها سار لک فا 


لزوم شناسائی دو خط متعاکس بر هر انسان مكف + 


از اینرو بر هر مسلمان مکلف واجب است در پنج وقت نماز شبانه روزی: 
دربن دز قلکوت شوو مار ما بكر اشد سرا ال تیه 
راط این َنْعَفت عليه عبر العَفشوب عَلیهمْ ولا الضَالینّه يعنى 
#حدات در یک خط الهی و آن «الصَ اط المَسَْفَیم؛ و براشت. انز جار و 
دووای از همه خطوط گوناگون بی‌پایان شیطانی» و آن «المَعْضوب عَلَیهم؛ 
و الاو یت و روند گان این اذو اخظ. متعاکس را شناسانن کند.- کا با 
آگاهی و بینثل وشناخت اصولی بداند که انت علیهم؛ کیانند؟ و 
الَعُضوب لبهم والضعالِنَ ۰ چه کسانی می‌باشند؟ 

تا با ترسیم دفیق و شنابتعت/صولی دو خط متعا کس؛ و شناسایی روند گان 
آن دو را با دو منطق عفل و دینک علیهم؛ می‌باشند» کیانند؟ الف: 
تنها خاندان رسالت ط2 م و روند کان راه اھ ؟ ب: تنها غاصبان خلاقت 
اک ای هم اهل پیت عصمت 
و طهارت ا ٣ة‏ و هم غاصبان خلافت هستند؟ د: هی یک از اين دو طائفه 

طبق نص آیاتی از قران کریم و روایات متواتره از دو طریق شنیعه و امه 
و عقل سلیم و اجماع تمام» تنها صورت اول متعیّن است. 


خحداو ند متعال آنان را چنین معرقی می‌قرماید: ومن يطع الله والر 


ك 


سول 
لك مع الَذِينَ أْعَم اله عَلَيهم من این وَالصديقينَ والشهداء 


و الصاحین وحسن از ال هسوسو سای 99 بو 














چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


یعنی: و هر کسی که خداوند متعال و رسولش 2# را اطاعت كك آنان 
در زمرة پیامبران و راستگویان و شهیدان در راه حق و شایستگان» قرار 
خواهند گرفت و در روز قيامت با آنان محشور می گردند و اینان در بهشت 
چه نیکو رفیقانی هستند. 

و در جمله ١المَغضوب‏ علیهم؛ و «الضَالينَ ا نیز چهار صورت. فایل 
تصفار اشت: آلف: العیاذ بالله جل وعلاه آنان تنها آهل بیت وحی معصومین 
صلوات الل عليه اجمعین و و ند گان دراه اانا 

ب: تنها غاصیبانخلافت و روند گان (چه قبل از آنان و چه بعد از آنها 
همانند بهود و نضارعن ویه) ,و سرد کان آنهایند؟ ج: هر دو طائقه 
می‌باشند. د: هیچ یکت از دوا طائفه؛شیعه و عامّه نمی‌باشند؟! 

طبق نص بسیاری از یات قر ان مچند و روابات متواتره از دو طریق شيعه 
و عامه» و عقل سلیم و اجماع تمام»تتها ضورت دوم متعین می‌باشد. پس دو 
ای کریمة سورة فاتحه بیانگر ولایت و برائقیهلاسع که همان معتی اینکه دين 
غیر از خب و بغض نیست» می‌باشد. 

حضرت امام باقر تلا فرمود: «هل اللي الا القت و البیش؛ مسر کت 
الوسائل: ج ۱۲ -ص ۲۲۶ باب ۱۴ -باب وجوب اخب في ال و البغض في 
الله - حدیث ۲۸ = ۱۳۹۵۰). 
بعنیی: دین» عير از حب و بغص نیست. 
مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی: ج ۲ - باب اب في الله و 


9 رز ۱ ی‎ ۳ : ET 


لزوم شناسائی دو خط متعاکس بر هر انسان مکلف رتچ ۱ 


کرد که گفت: از حضرت امام صادق ا پرسیدم: حقیقت حب و بغض 
چیست؟ آیا خب و بغض از علائم ایمان است؟ حضرت صادق 1 7 قرمود: 
ایمان غیر از حب و بغض نیست. سپس امام 32 این آیة کريمة را تلاوت 
فرمود: دو لک ال حبّبَ کم الإا ورين في لوبکُم وه لیم لحم 
ا و ایی اراك هم ا اشدوته سورة حجرات؛ WT‏ 
بی : اداوند متعال ایمان را محوب شما مه منان راستین قرار داده و انرا 
در دلهاتان مڪ شااپات» و کفر و فسق و گناه را زشت و منفور دلها تان قرار 
داده است» آنهایی ,که,بایمان و اهلش را دوست دارند» و از کفرو فسق و 
معصیت و اهل آنها بز ای نامز منان راستین و راه یافتگان به حق می‌باشند». 
و نیز در همین کتاب/,و لواب (حدیت ۱۶ ص ۱۲۷ با سندهای 
صحیحش از اسحق بن عمار نقل کردوْ اسثٌ که حضرت امام صادق ا فرمود: 
دگل من نیب عل الذین» و یفص لت فلا دين 44 
یعنی: هر کسی بخاطر دین با شخص دینداو دوشستی نورزد» و هر کسی 
که بخاطر دین؛ با شخص بیدین؛ دشمنی نکند» دين ندارد: 
اي دل ننخن ز ستو دل بنوتراب گن 
آباد ساز کعبهو خی ناکین 
چ و ۱ ۱۱ کو ل کی 
و از دک تیغ او جگے خصم آب گن 
ماش کے کاو ای کا کے ا س چک 


و از هی گه‌اجتناب‌نموداجتناب گن 
















و فصل اول حقیفت و حدت در دین مبین اسلام 


تسبیح فارجي نه در کم حی در است 
در گمر‌دن سگان جه نم طنابا کن 


۶- نبل به کمال انسانی تنها در یک خط مستقیم امکان پذیر است: 

پنابراین بر هر انسان مکلف» و بر هر انسان مسلمانی که در پنج وقت نماز 
شبائة پواز/ده بار می‌گوید: «اُدّا الَرّاط الْستََيم قاط الل ات 

واجب اسے با (ینشن و آگاهی کامل و شناخت اصولی به روندگان 
متخالف این دو کا کو الهی و شیطانی» صراط مستقیم الهی را با 
اختبار خود انتخاب نماید؛و تھا پاتتحر کت در خط مستقیم الهی و اجتناب و 
دوری از خطوط بی‌پایان شیطانی»بة مله کمال انسانی نایل آید و عقب 
ماند گان» منحرفان» و روند گان خطوط ارگ راگن شیطانی را بصراط مستفیم 
واحد الهی قرا خواند تا جوامع بشری بو حدتا الیو زیرا وحدت در امور 
اعتقادی تنها در بکك خط. امکان پذیر است. 

خداوند مععال می‌قرماید؛ «وَاعتَصمُوا بحبّل الله کنیع ور فوا سورة 
آل عمران: آنه ۱۰۳) ۱ 

بعنی: همه شما تنها به یک رشتةٌ محکم خدایی چنگ زنید» و دریکا 
خط مستقیم الهی» حرکت بسوی کمال انسانی نمائید؛ واز یکدیگر جدا 
نشوید و رشته‌های گوناگون و راههای مختلف برای خود قرار ندهید که 


هر گز با آن رشته‌ها و راههای گوناگون به کمال انسانی نخواهید رسید. 


ین 


شراط و حدت سان دو شیء در ذات و ص صفت بل ۱ 


۷ شرائط وحدت مسان دو شئ در ذات و صفت: 





وحدٽت» ميان دات دو شئ دارای دو شرطه لازم و ضروری است: 
۱ سنخیّت آن دو مرد با مرد» زن با زنء عالم با عالم» ممن با مؤمن» جاهل با 
چاهل و حق با حق و باطل با باطل و... پس میان مرد و زن هرگز تساوی 
بسیث» ژبرا سنخنت مبان آندو نیست الرعد: ۱۶) و المائده: ۱۰۰) 

اریت آن دو» پس جاهل با عالم مساوی نیست. زیرا فاقد عرضیّت- 
اند؛ الز مر: ) قاطر: ۲۲) 

وحدت. مانا صقت دو شئ دارای (۴) شرط. لازم و ضروری است؛: 
۱ وحدت در هدگ اطا وجات در عفده ۳ وحدت در بیان ۴ وحدت در 
عمل: ص: ۲۸) و السجده:,۱/۷) 

بدون تردید! برای کسی کغراژ رین علمی برخوردار و حلال زاده 
باشد» ميان حضرت مولی المولجد دن ام المتفین امیرالمومنین علي 
مرتضی 12 محبوبترین محبوبان عندالله تعألی:و,عمربن صهاکك حرام زادة 
(۳) لو کس؛ مبغوض ترین مبغوضان عندالله جل 2ع ی دت در ذات و 
صقت هرگز امکان پذیر نیست. از اینرو میان شیعه راطتین! آن مولا تا و 
رهروان آن مغضوب عندالثه تعالی وحدت در ذات و صفے اآمکان پذیر 
تسکت تقاطی ققدان. شرانط شش گانة در ذات ۶ عفر کس 
خلاف این گوید» يا جاهل محض است که همانند شبطان لان 
نمی خو اهد بداند که نمی‌داند» و نمی خواهد بقهمد که نمی‌فهمد و یا 
خود شت در حرام راو حو د تک و دیگران هم شک و تردید در 
حرام‌زاد گی او تنك 












چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


۸- وحدت تنها در یک دین الهی امکان پذیر است: 

جهان آفرین» خطاب به آولین مخلوق» و علت غایی آفرینش عالم و 
رسول برتر و خاتم پیامپرانش محمد مصطفی دک قرمود: قل يا هل 
کاب تعالزا إل كلح سرام نتا کم آلا کید لاله ولا نش به 
شیاه آل عمران: ۶۴) 

بعنی:,ای,نخستین مخلوق و علت غائي آفرینش ماسوی الله و رسول برتر و 
خاتم پیامبران"ماا تام اهل کتاب آسمانی موجودین» عموماً و بهود و نصاری 
خصو صا بگو: آی آهل کتاپ آسمانی جمیعا پبایید بسوی سخنان حق که میان ما و 
شما بکسان و مو رد فول وباتقاقا و وجه اشتراک همه ما و شماست. 

به اینکه غیر خداوند بکتا زا نپزستيم» و هیچ چیزی را (نه در اصل و جو ده 
و نه در ایجاد عالی و نه در تدبیر:ظام هستی: و نه در عبادت) شریک و 
همتای او قرار ندهیم» و بعضی از ما بعظل انگ ها غیر از خداوند یکتا - را به 
عنوان پرورد گاران (استثمار گران) خود قرار ندفیدبیی,ا گر اهل کتاب از این 
یسشتهاد ما ووی :س گر داننده پس شما هو مان راسد ا ناک بد: 

شما آهل کتاب گواه باشید که همانا ما مسلمانان (تسلیم فرآمین الهش ) هستیم؛ و 
تحت تأثیر افکار فاسد استثمار گر شما قرار نمی گیریم این است حقیعت حلات در 
دین» زیرا وحدت در دین از (۴) عنصر بهم پیوستۀ غیر قابل انقکاکث: ۱- و جلیت 
در هدف. ۲ وحدت در عقیده. ۳ وحدت در بیان ۴ وحدت در عمل تر کیب 
یافته که بدون یکی از عناصر (۴) گانه وحدت امکان پذیر نیست. چنانچه انسانیّت 
انسان بدون بهم پیوستگی و ترکیب (۳) عنصر: ۱ عقل سلیم مدیّر. ۲ قلبی سالم 
همشه فعال ۳-اعضای جسم سالم متحر ک» متحقَق و جلوه نمی کند. 


وحدت تنها در یک مذهب حق امکان‌بذیر است + 


رسول خیں| ا در دعوت به وحدات. نصاری را به یکتاپرستی خدا 
قر اخو اند که وجه اشتر اک همه انسانها در بعد قطرت انتتتبتا: الروم: ۰) نه به 


جر جر اش ی 
(۳) کانه پرستی گرایش پید! کند» و نه بر بطلان ان سرپوش بکذارد. 


۱۹ وحدت تنها در یک مذهب حق امکان پذیر است: 

بدون» تردید! خیر» صلاح» کمال و سعادت جوامع بشری در سای یك 
دين واحلا» ,وک مذهب واحد و آن فقط با وحدت در سای ولایت اهل 
بیت عصمت و طهاژت صلوات الله علیهم آجمعین» و برائت از غاصبان 
خحلاقت و اهل کفر شلالت امکان پذیر است؛» اینست حخبقت کلمة توحبد» 
و واقع توحید کلمه از ار ىضرت بقیةالله الاعظم ولي عصر نوامیس دهر 
صاحب الزمان روحی و ارواخ ,العالمین لتراب مقدمه الفداء طبق نص فران 
کریم و روایات متواتره و عقل سلیم وراچماع,تمام» همه مردم جهان را به یک 
دين واحد» و یک مذهب واحده و یک ظا واجكد الهی دعوت می‌قر مابد. 

خداوند متعال می‌قرماید: «ٍن لین عند أله لاسام - وَمَنْ يبغ عبر 
الاشلام دیا فلن بقل منه» سورة آل عمران: آیذ ۱۹ و۸). ویو سف: ۱۰۸) 
و الانقال: ۳۹) 

بعنی: بتحقیق دين واحد کامل مورد قبول نزد خداوند متعال» دی مین 
اسلام است - و هر کسی جویای دینی؛ غیر از دین مبین کامل اسلام شواده 
هر گز از او پذ‌برفته نخواهد شد. 

طبق نص قران کریم؛ تنها دين قابل قبول» دینی است که در روز 


غدیرخم با ولایت مولای متقیان؛ امیرمؤمنان امام علي کامل گردید. و با 















۱ چک فصل اول: حتسفت و حدت ذر دشن مسن اسلام 


i.‏ الك و مه 
ولایت آن حضرت*32 نعمت الهی بر پذیرفتگان ولایت؛ تمام شده و تنها این 


دين ولابی» مورد قبول و رضایت خلاو ند سبحان قرار گر فته است که قرمو د؛ 


سر ت ن ا لے 


م که قق ن اه چ هه هی و و سس ور ی 
یوم أكَمَلت لَكَمْ دینْکم وَاعَمت علیکم نِعمتی وَرَضیت لکم الاشلاء 
ډیتاء سو رة مائده: اه f‏ 


EN ۳1 : + 3 3 #‏ ۳ 
بعنی: إمروز -روز غدیر خم - تنها با ولایت علي بن ابیطالب م دین شما 
تمام نمودم ٤یو‏ تنها این دين ولابی را به عته ان اسلام برای شما پسند بدم. 
ولایتی که بو ناف سالت سیدالمرسلین محمد مصطفی تس قابل قبول 
نبود که جهان آفرین خطاك پة»نخستین مخلوق و علت غایی آقرینش ماسوی 
M3. N IF 1‏ ا ها ا ا و 
لله و رسول برتر و خاتم پیامبرانشن فرتمود: «يا ایا الرضول بلغ ما انزل إليك 
هگا سرت توص اا2 زو ۶ El‏ سر ۲ ۶ موه 
من ربك وان ۸ تفحل فا بلغت رسالعه" توف مائدة؛ أيه ۶۷). 


تعنی: ای رسول خاتم ا ما در سح عمو می وود عد بر حم آشکاو! 
و بدون ترس و تفيّه ابلاغ کن و برسان به مدمه آمر ولایت علي بن 
الا وا کف از ات وود اوه فا سامت فک ا 
آشگاذا نرسانی؛ گویا ار رسالت خود را به مردم نر سانده‌ای. 

پس تبلیغ (۲۳) سال وسالت وسول دا به تبلیغ یک روز ولایت 
علي مرتضی 2 گره جو رده اس که ا گر در آن دک زو تبلیغ ولانت 
نشو د. (۳۳) شتا تبلیغ رسالت دش ه اقا 


مذهب و احدء» که ان مذهب شبعة سحاد دو از ده امامی می باشد» قابل قول نز د 


فرقۀ ناحیه از (۷۳) فرقه کبانند؛ «ل ۱ 


خداوند سبحان است که حضرت بقبة الله الاعظی ولي عصر؛ و امیس دهره 
صاحب الزمان روحی و اروا- العالمین لتراب مقدمه القداء همه مردم جهان را 
به آن دعوت می‌فرماید. 

اين است حفیفت قر موده امام ششم حضرات جعقر بن محمد الصادق اة 
شرف ال وبا عبد ال تَحنْ لا عل الله و ولا ما عبداله» توحید 
صلو ق :بش ۱۵۲ - حدیث )٩‏ که قبلا بیان شد. ۱ 


در وات شتو اتره از قر بقین: شبعه و امه آمده است که رسول حجان | فالوس 


ا 
۳ 


7 3 3 سے ت س ا 0 1 ہے بے ۵ # E‏ و 7 1 
قر مو د: ا ستشر ف امت بعدی عل اث و سسع فرقة» كلها فى النار الا 


سے 


ل 


۳۳ 
اټ نو سر 


سر وید 
گر فه و احدة ا 


یعنی: «بزودی پس از حلیغ؛ (شهادت) أمّت من بر (۷۳) قرقه میگردند؛ 
هم آنها بر اثر گمراهی و انحرافتازژام من در آتش جهنم عذاب خواهند 
شد مگر یک فرقه» به کتاب سلیم»ین بقیش؛ ص ۹۶ - ٩۷‏ و نهج الحق و 
کشف الصّدق: ص ۳۳۰ - ۳۳۲ و بحارالانواو پچ ۲ - کتاب الفتن و المحن 
باب ۰ - باب كقر الثلائة و فضل لعنهم - حدب ۸ص ۳۳۷ و ۳۳۸ و 


دیگر کتب معتره مر اجعه شو د. 
۰ فرقۀ ناجیه از (۷۳) ثر قه گیانند؟ 


سئوال این است که: آیا اهل بیت عصمت و طهارت نع از کدام"قرقه 
خواهند بو د تا شیعبان انها از همان قرقه باشند؟ 

الف: آبا برترین خاندان رسالت بت و غاصبان خلاقت له الله هر دو 
گروه از آن یک فرق آهل نجات هستند؟ ب: آیا تنها آهل پیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام از قرقه ناجیه هستند؟ ج: آبا تنها اصحاب سقبقة ملعو نه 












چک فصل اول: حقیقت و حدت در دین مسن اسلام 


ر جیا ا یک ھچک ادال بی سی مارات 
الله عليهم اجمعين» و غاصبان خلاقت لعنة الله علیهم از فرقه ناجیه نمی‌باشند؟! 

پاسخ این سئوال به خوانند گان وا گذار می‌شود تا با دیده انصاف» قضاوت 
و به پرسش ذیل» جواب گویند؟ 

آیا کسانی که (یوم الخمیس = يوم الرزیة) در خانة رسول الله تة در 
حضور پجمعی» در جریان کتابت وصیّت رسول الله 24 طبق فرمان الهی» 
برای پس از خواد» در معابل چشم رسول برتر الهی :2 نسبت هذیان و یاوه- 
گویی بەر سو للا داده‌اند و گفتند: دان ال یج ...» محمد 1244# 
در وصیّت پس از حوطا هلان و باوه می‌گوید» و رسول اله اسلا بر اثر این 
زشت‌ترین اهانت به رسو لا له در حال غضب؛ آنها را اژ متزلش فص با 
اين جملة: «قوُوا عني عضبا علیهن: بگنی پا شوید و بروید و گم شوید. 
آنها را از منزلش بیرون کرد و پس ار اکر گنگر دار قانی را وداع گفت» 
بدون اینکه این اهانت گران و هتاکان از رسو فاه حذرخواهی و توبه 
کنند. آبا انان قرقة ناجیه و اهل بهشت اند؟! 

هر گاه برترین رسول و خاتم پیامبران الهی در انجام رطان تحداوند یاوه 
گو باشد و او را از انجام فرمان الهی باز دارند» معنایش این نیست ,که«تقٌداوند 
سبحان یاوه گوست» زیرا قرآن مجید ( کلام الله) است که رسول اله توا با 
خطاب بهمین هتاکان با سو گند و تا کید اینگونه معرقی می کند: «وَالنَجمْ اذا 
وای مال صاحبکُم وما وی - آفتیاروه علی ما ری لَقَد رای من 


آباته الک 1 الحم ۱ ۱۸) 
تھچ نے نے ص + 


انسانیت انسان تنها بر یک خط فطرت تکتایرستی استوار است + 


هرگاه چنین رسول الهی 72 یاوه گو باشد» پس قرآن مجید که معرف 
او از جانب خداوند سبحان است یاوه می‌باشد» و خداوند سبحان هم در رأس 
باوه گویان است و فرشتگان وحی هم یاوه رسانندا 

ایا قرقه‌ای که خداوند سبحان و قران مقدس» و برترین رسولان الهی و 
خاتم پیامبرانش ا را باوه گو و فر شتگان وحی را یاوه رسان بدانند اهل 


نجات وال بهشت اند ٩؟٩؟۱۱‏ 


۲١‏ انسانیت انسان تنھا بر یک خط ثطرت یکتا برستی استوار است: 

تمام مردم جهان ڈ ره عصر و زمان و مکان ذاتاً دارای یک خط مشتر کند 
که انسانیت همه آنهاء تنھاچار آلل, یک خط استوار است» و آن قطرت یکتا 
پرستی آنهاست. و آن جز با بکثا دن وراحد» دين مبین اسلام غدبری و آن بر 
یک مذهب واحد و آن بك مذهف/والعیت»همان یک مذهب واحد برترین 
خاندان رسالت علیهم افضل صلوات الله و المضلین؛ و بغیر آن» هر گز یك 
مذهب واحد ملق نگر دد او یکمالگن نر سد و ااا ادن واحده دين مبین 
اسالام» ۴۱ 3 مذهب و اد مذهب بر رین سحاندان رسالا غ و آندو سمال 


کف اسا و ۱ ۳ اك تا ی 
ر ن مر کب از روح و ج بدون یکی از آندو اساد یقت 


E 2 1‏ ّ ا pyr‏ ا وس 
خلاو ند متعال خطاب بەر سول خا تمش درک می قر ما بد: 1 فافم هناك 
للدین خنیما فطر ت الله التي فص الناس علیها لا تبدیل لق الله لك 
ی ور بر 1 یتح 2 مس تال غ Fr‏ ۵ 
الدین ا ولکن اکثر الناس لا تعلمو لن» سورۀ روم | بك (f‏ 


یعنی: آی رسول برتر وخاتم پیامبران ماا پس از آنکه حق و باطل برای تو 


روشن و آشکار گشت» پس با تمام و جو دات تنها ره دين مبین اسلام CEE‏ 












چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


آر» و از دیگر ادیان تحریف و نسخ شده روی برتاب» زیرا تنها این دین مبین 
اسلام بر اساس فطرت توحید انسانی» استوار باقی می‌ماند که هر گز تغییری در 
ذات ان راه ندارد» چنانچه در فطرت» توحید ادمی» هر گز تخییری و جود 
ندارد» پس این دین مبین اسلام تنها دینی» ثابت غیر متغیّر است» اگر چه اکثر 
هر دم جهان از حققت آن نا گاهند. 

بنابراین» تنها دین میین اسلام ولایی بر اساس قطرت انسانی» استوار 
است کهبانیباتفت انسان جز با چنین دینی محقق نمی گردد همانطوری که 
همه انسانها داژای ینک فطرت توحید و در انسانیّت» همه مشترکنده باید 
دارا و تابم یک په هه يك مذهب بر اساس همان قطرت و انسانیت 


مشتر ک باشند. و آن جر دیق هين اسلام و مذهب شيعة اماميّه ائنی عشریة 


ما در بیان این معنی؛ روابات بستاری:از,.دو طریق شيعه و عامه» نقل کرده. 
و در ابعاد گوناگون عمیق قرآنی» روائی»علمی»آتاریخی و اعتقادی و .. بیش 
از صد صقحه بحت کردیم. 

به (تفسیر کبیر البصائر: ج ۳۰ ص ۴۵۴ - ۴5۸( (۵۳۰ - ۵۳۶) و 
(۶۷۹-۵۸۹) مراجعه شود که دانستن آن بر خواص و عموماطبقات لازم و 
ضروری می‌باشد. 

بدون تردید! آصحاب سقبفۀ شومه» غاصبان خلاقت و سرسپرد گان"و 
حامیان آنان در هر پست و مقام و عنوان که باشند اهل حل پیوند حلقه‌های 
حق و اسلام» و اهل عقد و گره‌های پراکندة باطل و کقر می‌باشند و اهل 
جماعت بر دروغ اقتراء» تهمت. بهتان» و ضلالت و گمراهی‌اند. 


نفرقه به‌نام وحدت بزرگترین خمانت به فطرت انسانیت و دیانت است ساچ ۱ 





۲۳- تفر قه به‌نام و حدت بز گنر ین خبانت به فطرت» انسانیت و دیانت است: 

بدون تردیدا کسانی که شعار بیشعور هفتةٌ وحدت (نکبت) بین شيعه 
وعامّه» تقریب بین ادیان» مذاهب» ملل» نحل و مسالک و ... را سرداده‌اند و 
سملتار دها دلار از سر مايه ابن مملکت بغارت رف دين و دئیاه مادنت؛ معنو نت 
اقتشاد و,اعْتقاد و.. را مستهلک کرده‌اند یا معنی وحدت در امور اعتقادی را 
نفهمیده»:و په‌تحفیقت دين مبین اسلام» جاهل و نادان» و با قطرت توحبده 
بیگانه» و با الق خوایش نامحرم؛ و از مقهوم انسانی بدورند که غالبا همین 
طو رند» و با خو دفر و خته»,,خو د باخته» فرومابه» هوت از دست داده و مزدور 
و عامل مستقیم یا غیر مُییگانه‌اند» اگرچه دم از دین؛ مذهب و تقدس 
ژنند! 

و جمعی از بیگانگان از خویشتاش خویش» نامحرمان از آفرید گار جهان 
e‏ ضقان کرو ات گفتگو هاء سنا رها و کنفرانسهاه تشکیل داده با 
اصطلاحات بی‌محتوا و الفاظ قریبنده و ... مبلاردماوتع‌مان سرمایة اين ملت 
بیچاره را به جیبهای بی‌انتهای خود و معاندان و مخالقان وا سرسپرد گان سفیفة 
سخیقه ریخته‌اند» و ملتها را از فطرت. دیانت و انسانیّت,وانجد مشتر ک 
خویش دور کرده‌اند» چه اینکه وحدت بین مذهب گز هر دوه طحق باشنده 
پس یکی بیش نیست: و اگر یکی حق و دیگری باطل باشد» یعنی ابقأیطل 
بر باطلش» و کافر بر کقرش» و منحرف بر انحراقش و.. زیرا بین قطرت: 
دیانت و انسانتت دو گانگی تست تا تر سا بس آنهاء و با وحدت بین دو 


مذهب با بقای هر یکت بحالش تصوو گردد. 











چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


پس هیچ انسان عاقل و خردمندی نمی ته اند و اما نمی گوئیم: شبعهه 
(ستی ) شو ده با عامه (ستی)ه شبعه گر ددا. 

چه اینکه از او سئوال می‌شود. آیا شيعه و عامّه (سنی)» دو مذهبند؟ یا هر 
دو یک مذهب بشمار می‌روند؟ چنانچه یک مذهب محسوب شوندء پس باید 
تکث, لفظ برای هردو بکار بريد تا وحدت حاصل گردده و اگر دو مذهب 
بشّمار میروندا 

الش: آ یا قزر دو مهب بحق میباشند؟ پس چرا (ستین ) عامه» شيعه لشو ده 
و با شيعه عاس س نگردد تا وحدت حقظ گردد؟! 

ب: یا هر دو باطلت؟پس چرا |بقا بر باطل می کنید» و آن دو را به یک 
حق دعوت نمی کنید؟ 

ج: با شیعه بر حق» و عامّه (میتی) بر باطل میباشد؟ پس چرا باطل را به حق 
دعوت نمی کنید که وظبقة هر عالم ووخانی, طبق نص قران کریم است که 

و .۰ ۵ ۱ 2 2 ت 
می‌قرماید: «وَلتَکن منکم امه دون ال اراو اهرون بالعروف وَینهون 
عن المُنگر رولك هم المفلخون» سورة آل عشران؛ [یة ۱۰۴). 

د: با عامّه (سنی) پر حی» و شیعه بر باطل است؟ پس چرا خود بر باطل 
باقی مانده‌ای؟ و بحق نمی‌پیوندی؟ و اعلان نمی کتی و دی و اة آن 
دعوت نمی‌نمابی ؟ 

باید به این نادان هواپرست ریاست جو مغلوب طبیعت بلند پرواز بی‌پرو 
بال گفت: 

ا افا ی کا عمو سس دنن سور 


نفرقه به‌نام وحدت بزرگترین خمانت به فطرت انسانیت و دیانت است لچ ۱ 





آ یا زمانی که حضرت ولي عصر روحي له القداء ظهور کرد می قر ما بد: 
مل نمی گویم: شعهه عامه (سنیه و با عامه (سنی) شيعه شو د؟ و می‌قر ماید: 
اوی ابه دین خود» و عیسی به دين خود؟ پس چرا عیسی و ادریس و 

قل ت E aa a E‏ 
نداو د؟ حرام دا و حاا ن کک ۴ الالال خدا و حرام نمو دل اشکال نداو د؟ 
عادت و تعطیل نمو دل اشکال نیازید ٩۹۸‏ 

مگر در روایات صحیحه نیامدهاست که: نگاه کردن به صحنۀ شطرنج به 
منزلهٌ نگاه کردن فرزند به عورت مادرش"می‌باش؟ آبا صحنه‌های شطرنج را 
با هزینه گزاف در تلویزیون نشان دادن و میلیونها نقزمبه آنها نگاه کردن و 
جایزه دادن به شطرنج بازان و تشویق کردن انان به زلف چیست؟ آیا اینست 
اسلام ناب محمّدی هندی (خمینی دروغین) و اسلام نوی , خامنه‌ای 


(بغدادی)؟ لعنت بر چنین اسلام و بر چنین مسلمانی 
چشم اگم این است‌و ابری این و نازو عشوه این 

اسوداع آی زهدو تقویی؛ الفسراق ای عقل و دين 
تضم دیگم بسه کف آرس و بکاريم زنسو 

کانچه کشتیم ز خحلت نتوان کسمد درو 
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چرا بجای صحن؛ شطرنج» صحن؛ به اتش رفتن عده‌ای از پا کستانی‌ها و 
هندی‌ها را در روز عاشوراء که می‌تواند مردم جهان را به مظلومیت برترین 
خاندان رسالت ع و به ظلم و جنایات غاصبان خلاقت و بنی اميه لعنة الله 
علیهم و به حقانیّت مذهب شیعه و به حقایق و آسرار دو نظام طبیعت و 
شربّهت آشنا کند» به نمایش نمی گذارید؟ چرا بجای حرفهای متملقانه؛ پو- 
و آراجیفث,و ... سخنرانی‌های مرحوم کاقی را که می‌تواند دنیا را تکان دهد 


در حبل | و سسا نمی گذارید؟؟؟ 


۳ 


نقی بهر تیک ھر سکن نفی بگتارو زثیت آغاز کن 


نیست این ه دیست آن؛ هن اکذار آنگ آن 00 ی ۳ ۱ بیش ۳۳ 


حضرت سیدالشهداء سلام الله علیهبدر صحرای کربلا خطاب به بزیدیان 
علیهم لعاین الله فرمود: آیا من حلال"خدا زا حرام کردم و با حرام خدا را 
حلال خدا را حرام» و حرام خدا را حلال کند؟؟؟ 
۳- وظیقة روحانیت در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان روحی له الفداء: 

علمای د نی رهبران مذهبی» و تغد به کند گان روحی جوامع بسر کل دو 
زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نخست مأمور به 
وحدات یبن خود» سيس مأآمور بدعوت همه مردم از هر دين و مذهب 4 
LF‏ ۴ عقیده ای که باشند» چ حلت دور امور اعتمادی 3 حر کت در یکت 


مسر و احل بسو ی خلاو ل و احل متعال: و دعوت به یکتاپرستی دو عبادات 


وظیفهٌ روحانیت در زمان غيبت حضرت صاحب الزمان روحی‌له النداء + 


می‌باشند» نه مأمور بوحدت بین دو مذهب مختلف. با بقای هر یک بر حال 
خود. و نه مأمور بتقریب ادیان» و مذاهب و ... با بقای هر یک بر مبانی خود؛ 
آنهایی که شعار پیشعور وحدت (در واقع نکیت) و تقریب اذبان و ... را زمر مه 
میکنند بدون باز گشت همه به‌یک دین ویک مذهب. نخست باید حرف "لا» 
ؤا از کلمه توحبد که برائت را از ولایت متمایز و جدا می کند و خط بطلان بر 
هه معبودان» جز معبود بحق میکشد حذف نمایند تا بین معبود باطل؛ و معبود 
بحق» و لی هید آورنده و کلمة اغیر» را در «غیر المَغضوب علیهم؛ و 
حرف لاہ راید بر آا الان بر دارندا تا بين آل له و 
«المَْضوب علیهُم؛ ۳ لاقن تقر نب بو جود آورندا آئ لعنت خداوند 
قهار و همة لعن کنند گان الم پهاچنتن منحط القکر بدتر از شیطان. 

با توجه به بسیاری از آیات قرا لکرم و روایات متواترة بیشمار آیا می- 
توان زیر پرچم شیطان با رهیریت ابوّبک شیطان پر ست» یکتاپرستی خداوند 
سبحان نمود» و بوحدت و برادری با پیروان و پر گان او رسید؟! آیا می- 
توان دو خط متعاکس» دو طریق متخالف و دو راه متضاد وا یکی نموده و به- 
یك هدف مشتر ک دست یاقت؟ آیا می توان بین خداونك فان و شیطان؛ 
بین توحید و شر ک» بین کفر و ایمان» بین حق و باطل» بین رشد,وغی بین 
هدایت و ضلالت» بين عدالت و ظلم بين سعادت و شفاوت. بين علم و چهلن 
و بین نور و ظلمت و... وحدت ایجاد کرد و آنها را در یکجا جمع نمود؟! 

حضرت امیرمومنان امام علي مرتضی نا فرمود: «لا تم اباطل و 
وس راک کیل ۶- حرف لا). 

یعنی: حق و باطل در یکجا جمع نمی‌شوند. 
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2 ت ی 8 ۳1 یر ۳ 

حد‌اوند سان مانك: «ها الله ل حا مت قل" حم فك 

ونل س می قر ما : جعل ر جل من قلبين في جوفه 

یعنیی: جهان آقرین در درون هیچ مردی دودل قرار نداده است که با یکی 

دنت سان راو ادنکر شیطان وا دوست ند آزه: 

باه له در رء‌توحید تحوان رفتراست 

پبارضای دوست باید یاهوای خویشتن 

پک دلو یک قبلهو یک روی باش 
از دو گیتی یادگی‌دن بے گنه تتی اننت 


مرد بودی از برای( نهگ بویی زن ماش 


۴- آذرینش جهان» معیاریست برای آفرینش انسان و جوامع بشری: 

جهان افرین» پس از افرینش هفت اسمان و طبقات زمین را در شنن 
روز عرش را در بالاترین اقق آفرینش جهت تدبیر و تنظیم میان اجزای 
موجودات» پدید آورده و اقرینش جهان را معباری برای اقرینش انسان و 
جوامع بشری قرار داده است که باید بر تدییر و تنظیم اجزا استوار باشد تا 
انسان بکمال انسانی نایل آید که خطاب به همه انسان‌های باتقوا قرمود: 


آفر نش جهان؛ معبارست برای آفر دش انسان و جوامع بشری وچ ۱ 


نریم اله الذي خلق الَیارّات ولاز ض في تة آيام ثم اشتوّی 
RE‏ هن بل اناد وما خلق الله فی السعاوات والازفن ي لایات لموم 
نموه یونس: ۳ ع) 

هر انسان با تقوا؛ مدبّر و من خود جهان کوچکی است بزرگتر از جهان 
بزرردگ که جمیع اسرار و نهفته‌های جهان در اوست به اضافه روح ویژه الهی: 


نے ۳ 


«فإذا وی وَنْفَخت فيه من ر ورحی! ص۲۱ ۲ و علم خداوندی تنها در 
انسان باتفو ات 

راتوا الله له ویلک ال البقرة : (TAT‏ 

حص ت مولی المو حلش امام المتقین» امرالمۇمنين علي مر تضصعی علیه 
آلاف التحبة و الغناع خطاب به هی انبیا,در هر عصر و زمان و مکان فرمو د: 
از عم ECE‏ بانط وی الم ES‏ 
دواوگ فیک و ات چ وان لیگ ویک و ماد 


ن سے ۳ر ار ۳ نب چ 3 ي ۱ 
اکال ات لے الل ا E > a‏ 
و 2 سا امس ی باحر د 6 ۲ 


هر قرد از انسان» به‌تنهایی» خود یکك جهان هستیء و یکت جاععةٌ انسانیست» 
که سلامت آن به (۳) عنصر بهم پیوسته؛ یکی پس از دیگری بستگی دارق! 

اول: عقل مدبّر بر اساس فطرت یک چهره در بالاترین افق جسم (کانة 
E‏ 

دوم: قلب فعال بر اساس خواسته‌های بیشمار طبیعت هزاران چهره» در 
وسط و میانة جسم با تدبیر و نظارت عقل. 
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سوم: اعضای سالم با تدییر عقل» و تنظیم قلب. 

هر فردی از انسان که عقل مدپرش بر او حاکم نباشد» و قلب فعالش با 
عقلش مهار نشود. قطعاً قاقد سیستم آعضای منظم جسم خواهد بود که در 
نهایت هر (۳) عتضر عقل و قلب و اعضا یتانو‌دی کشانده خواهند شد. 

هس آفرینش جهان» در (۳) عنصر عقل و قلب و اعضا ...وک فيك 
هیا هی بس: ۳۶ ۴۴) برآساس یک انسان است. 

جامعل(آنسانی که از اقراد تشکیل می گردده باید دارای (۳) عنصر بهم 
پیوستۀ طولی» یکی پش از دیگری باشد. تا جامعهُ انسانی تشکل بابد» و جان 
و جسم و سیستم اعضا,مصون بمانند؛ و گر نه جامعة انسانی نخو اهد بو د. 

نخستین عنصر جامعه ((همچون عقل مدبرح پدر) دیانت و زعامت دینی 
بکك چهرة فطرت است که جان چامعةآتشمار می‌رود» و باید» حاکم بر قلب 
ققال هزاران چهره با عقل مدیّر یک,چهره مهار گردد. 

دومین عنصر جامعه (همانند قلب فعال س وقفهة = مادر) زمامدار هزاران 
چهره» قلب جامعه بشمار می‌رود که باید زیر نظر عقل/مدیر» فعالیت نمایده تا 
سیستم افراد و نظم در جامعه برقرار بماند و همگان بحفوّق خو برسند. 

سومین عنصر جامعه (مثل اقراد جامعه- قرزندان یکت خانه) با "آشعدادهاء 
زبانهاء رنگهاء توانمندیهه خواسته‌ها و نیازمندیهای مختلف و جنسیتها" قیال 
و طبقات و... گوناگون» همانند اعضای یک جسم 
نی آدم آعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 


: سم ا س + 4 چ 
جو عضو ی بدرد آورد روز گار در عضوها را نماند قرار 


جامعۀ فردی الکوی برای جوامع جمعی و جهانیست + 


برطرف» و هر کدام بحقوق قطعيَة خود نایل آیند» هر کس باندازة فعالیّت و 
باز دهی از مواهب طبیعت و نعمتهای بی‌پابان الهی برخوردار گردند. 


۵- جامعة فردی الکو برای جوامع جمعی و جهانیست 

هر قوذ از انسان» خود به‌تنهایی بک جامعه شخصی و درونی است که از 
(۳) عنصیراعقالرمدبّر» و قلب فقّال و اعضای سالم شکل می گیرد و با اقراه 
نخستین و کو چکترین جامعه بیرونی بعنی یک خانواده که از (۳) عنصر پدر و 
مادر (فرزندان بك حاثة),پدید می آبد. 

سومین جامعه: با "دی "پایسته. همچون عقل منفصل نظاره گر» و 
فر د کد خداء جهت تنظیم تضمیاتِ* و افر اد جامعۂ محلی شکل می گیرد. 

چهارمین جامعه: با شخصی وارستة امین» و اندیشمند متناسب شهری 
(شهردار) جامعة شهری شکل می گیرد. 

پنجمین جامعه: استانی با فردی وارسته و صالح,و"شایسته در مدیریّت: و 
فردی مجری تصمبات استانی کار امد در بک استان. 

ششمین جامعه کشوری: با زعامت دینی یک چهرة هایگ پا صلابت 
جامم شرایط لازم در تخد به جان مردم و اصلاح معاد و نظارت پز.هتئولّت 
زمامدار دنیوی فعّال مرتبط با طبقات یکت کشور بدون دخالت در امور تعذاهة 
چنت‌زو مان موم 

هفتمین جامعه جهانی: با برجسته‌ترین قرد در ابعاد گوناگون اعتقادی» 
انسانی» اخلاقی و اجتماعی با انديشة جهانی همانند یک پدر نسبت بهمۀ مردم و 
ارتباط و آگاهی با زعمای تمام کشورها و با بستگان و وارستگان و شایستگان و 


ت 
ا 












چم نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


تغذبه کنند گان جان و مسئولان معاد جوامع بشری» اشراف بر امور زمامداران و 
گردانند گان و تغذیه کنند گان جسم و معاش مردم» تا سرانجام جامعه جهانی 
شکل گیرد» و تا کل جهان با قبایل و اقوام و زبانها و جنسیتها و خواسته‌ها و نیاز 
مندبها و استعدادها و رذگهای گونا کون و... به متزلۀ یکت فرده یکت خانو اده 
نکم محله. یکت شهرء یکت استان و یك کشور زير نظر یکث پدر و مادر و 
اقرآد یک تشانواده نگاه شود که یت عقل مدیر» و یک قلب فعال تحت فرمان 
عقل و اعضائ یک فرد و افراد یک خانواده اداره شوند. 

بنی آم اع اي یکدیگر‌ند که آف ینش زیک گوهرند 


بدون کمترین تردید گرا کی که از عقل و خرد و اندیشه و آ گاهی و 
ینش و شناخت اصولی» و از فهم و,دذر ک دو نظام تکوین و تدوین دو حهان 
دنیا و دین دو بعد انسان و انسانّت و ... خو ر دال و از بافته‌های الهی بهره‌مند 
باشند» و از بافته‌های شیطانی دور و نادیده انگاونك و گام تازه ای در علوم و 
قنون جامعهٌ شناسی انسان شناسی و روانکاوی و.. دار و انسان ناشناختة 
تاکنون را بدرستی بشناسند و آنگونه که باید باشند» باشتد» و الیگذشته و حال 
نامطلوب بگذرند. تا جوامع هفتگانۀ فردی و جمعی و جهانی رکه ر (۳) 
عنصر: عقل مدیر (همچون) پدر و قلب قعال امانند) ماد و اعضای سالم 
لاه اهر یک ارا مع بلفد سكل گرددهباید رج 
برجستگان جهان در این یافته‌ها بدرستی بیندیشند تا جامعة انسانی تشکیل 
گردد که مطلوب جهان آفرین» و رسولان الهی و جانشینان بحق معصوم آنان 
صلوات الله علیهم اجمعین و رهروان راستین آنان است ان شا ءالله تعالی. 


نه دين بدون دنیاه و نه دنبای فاقد دين امکان‌پذیر است + 


تا دنبا در خحدمت انسان» و انسان در خدمت کے قرار گرة ثه بالعکس 
که در این صورت انسان پست‌تر از دنبای پست خو اهد بو د؛ 


جنک وو افو تا انکاسج هیفاق تال 2 


2۶ نه دین بدون دنباء و نه دنبای فاقد دین امکان بذیر است: 

بین هتمانطوری که عقل باید با مقررات دینی و فطرت بر قلب مدیریت 
کند» قلب,یز/پاید زیر نظر عقل سلیم بر اساس طبیعت بر اعضای یکث جسم 
مدبریت کند تأیکک اسان سالم بماند 

پدر باید در میان ,یک _خانه. طبق مقررات دینی بر اساس قطرت پر زن 
مدیریت کند» زن نیز باید,ژیر نظ پدرطبی خواسته‌های طبیعت بر افراد یک 
خانواده مدیریت کنده تا افراد خانواذه»(شالم بمانند. 

و فرذ بايستة آگاه و دین دار: بایك"تر لای فطرت و دیانت» بر کدخدای 
طبیعت گرای یک محله مدیریت کند» و کددشدااید زیر نظر فرد بایسته با 
حفظ خواسته‌های مشروع طبیعت» برافراد کک کیت سای تا نظم 
محله برقرار بماند. 

شخص وارستة دین دار اندیشمند: باید طبق فرامین الهی برا یک شهر دار 
طبیعت اندیش» مدیریت نماید» و شهردار با توجه بخواسته‌هایمشروع 
طبیعت؛ زیر نظر وارسته امین» بر شهروندان مدیریت کند. تا شهر از شر اشراو 
مصون بماند و شهروندان از مواهب طبیعت بدرستی بهره مند شوند. 

و انسان شایستة کار کشتة امین: باید طبق دستورات دینی؛ براستاندار یک 


استان مدیریت نماید» و استاندار» بايد زير نظر چنین انسان شایسته» بر اقر اد 
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یح استان مدیریت کند» تا استان از یکسو از هرج و مرح محقوظ بماند و از 
سو ی دیگر هم مردم استان از مو اهب مشروع طبیعت متنعم گردند. 

و یک زعیم دینی جامع الشرایط هدایتگی و تغذیه کننده جان یک ملت» و 
پاسخگوی معاد مردم» همچون پدری با وسعت دیده باید براساس یافته‌های الهی» 
( هامدار طیعت گرای دنیوی قغال منتخب مرد مدیریت کند: «لا ان 
الائلشان لیکلفی آن رآه استَخنی» العلق: ۷۶) و اللمل: ۳۴) و محمد 9 ۲۳-۲۲ 

تا زماهدارء زیر نظر زعیم قوی» مر کز نیروی د ینی و باز دارندة زمامدار را 
از طفیان» و ملجا ماه ملی؛ بر یکت کشور حکومت کند: «لْعلَء خخا 
لی الملوك و ال هخا علّی الناس» تا با نظارت زعیم دینی بر 
زمامدار دنیوی: مرز و بوم کشوار, تحقوق همگان» و نظم شایسته و آرامش و 
آسایش در جامعهٌ دک مملکت برقرالا کر د. 

مامت جیحی .یز این کرت ۸0۴ کا پرسسی» بای اقش 
عقل و داور در میادین مسابقات را ابقا کند؛ و [ماسداری دیتوی براساس 
طبیعت هزاران چهره باید نقش نفس طغیانگر را باڑی کٹ ولی باید بوسیله 
زعیم دینی با عقل و دین مهار گردد. 
جهان آقرین خطاب بموسی فرمود: «ذعَب الى فزعون انهاطّی...» 


(FY ۲ i ۴ ۳# ۲۳ حله:‎ ۴ (۴١ ۷¥ 9-۷ الناز عات:‎ 


ن 


زمامدار طبیعت گرد همچون نقس طغیانگر آدمی؛ باید بوسیله زعیم دینی 
۳۳ ا ا سر اا اي ROE‏ بر لد ور اف س و ار سرت مه 
ا : 


ر کاهٌا وق خات من دَسَاهَا) الشمس: ۱۰۷ تا تعادل در جامعه بر قرار گر دد. 


نه ددن بدون دناه و نه دنبای فاقد ددن امکان‌پذیر است ی ۱ 


از این رو زمامداران طبیعت گرای چهان؛ همچون نقس انسانی؛ باید 
بوسیله زعامت دینی» همچون عقل مدبر مهار شوند تا تعادل در جوامع بشری 
برقرار شود که بدون این» هر گز برقرار نخواهد شد که نیست. از این رو 
برترین کتاب تکوین (انسان) مجهول و برترین کتاب تدوین (قر آن) مهجور 
شا ناه انل . 

زعامتِ دینی جهانی: برجسته‌ترین» جهان بین‌ترین» آ گاهترین به ابعاد 
گونا گون"اصوّل,و فروع دین و آخرین و قوی‌ترین زعیم دینی درایمان و تقوا 
و علم و استقامت واصلایت و... به عنوان سنبل و محور و مر کز قدرت الهی 
معنوی. مادون تالی تلو عضمت و برتر بر همه موجودین 

در دو زمان فتره: (قاضله«مان پیامبران و رسولان الهی) و در زمان غیبت» 
قبل از ظهور آخرین حجت خلااونلای حضرت بقية الله الاعظم روحی له 
القداء و داور بر تمام سکن دای واا نظارت بر امور سان دینی و 
اشراف بر زمامداران دنیوی: و توانمند درل فیلات جهانی و یکپارچگی 
دین براساس قطرت یکتاپرستی. و زمینه‌ساز ظهور ولیَ/,عصر و نوامیس دهر 
حضرت صاحب الزمان الحجة بن الحسن العسکری. ارواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء» و ظهور دين مبین اسلام برکل ادیان جهان .که جهان آفرین 
کر مو د؛ 

زان این دا الإشلام - أَفََْرَّ دين الله بو - و مناي 

آل عمران: ۱۹و ۸۳ و ۸۵) و الفتح: ۸) و الانفال :۳۹) و التوبة: ۳۳) و الروم 
۳۰ والزمر:۲) و الصف )٩‏ و هود: ۸۶) والائعام: ۱۶۱) و الحجرات: ۱۶) 
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۷- نکنه ناگفته و ناشنیده بسار مهم و سر ئوشت ساز: 

گروهی از جهال واپس گرایان در بند اسارت مدعیان پیشرفت و تمدن 
که پنلد اسازت ( گراوات) وابی عجایی» کی عیبر لی» ی جا چ بی ناموستی بی بدا 
باری؛ مکشوف الحجاب و مکشوف العوره بودن را نشانه روشن فکری: 
پیشرقت و تمدن و.. بر میشمارند و می گویند؛ دین از سیاست. و سیاست از 
دیانت _چل(ست» و می گویند: ما سیاست می‌خواهيم» و دیانت نمی خواهیم» 
سباست قنهای ایانت» و همچنین مردوزن مساوی و برابرند و... 

ا گر مراد از سپاشت ایجاد نظم و حفظ نظم (همانند بند تسبي که دانه‌ها 
وا در خو د» نگه 7 پیااگند کی باز می دارد» و با (همچون نخاع) شاهر گت 
جهت تنظیم خون در بدن پک ا گي بریده شود زند گی انسان پایان می‌یابد) بر 
اساس آقرینش با معیار دبانت«یَاشٍ هیچ پدیده ای در دو نظام تکوین و 
تدوین دو بعد قطرت و طبیعت و دو عالم:تقان و جسم و... پی‌سیاست و بی- 
نظم نیست که جهان آفرین می‌فرماید: الملکث: ,۵ و الانبیاء: ۳۳-۳۰) و 
۳۳۹۵ 

و اگر مراد از سیاست» طیعت هزاران چهره باشلها دبانت یک چهرده 
عين سیاست هزاران چهره» و سیاست هزاران چهره» عين دبانت.ییک چهره 
نیست.ولی از یکدیگر جدا هم نیستند» زیرا فطرت بدون طبیعت*و پالعکس 
امکان پذیر نیست» خواه در عالم معنی باشد» چنانچه د لاله عین با له و 
إلا الل نیز عین «لا اله نیست» ولی از هم جدا نیستند که با ترکیب این دو 
کلمه؛ اسلام متحقق می گردد؛ بر خلاف مشهور میان قلاسفه و حکما و عرفا و 
فقها و ... اجتماع ضلاین و نقیضین در یکث کلمه امکان پذیر شد. و چنانچه 


نکتةٌ ناکفته و ناننده بسیار مهم و سرنوشت ساز + 


فطرت (۳) چهره عین طبیعت هزاران چهره و بالعکس نیستند بلکه ضد 
اه ا ایا رف اقا وو ی کر 
نیز جان عین جسم و جسم عین جان نیستند؛ ولی یکی بدون دیگری امکان 
پذیر نیست. آنگونه که مرد» عین و مساوی و برایر زن نیست و بالعکس» بلکه 
هر یکد یگرند» ولی از هم جدا نیستند که بدون یکی توالدو تناسل امکان 
بذ بر سیت (و معجزه از بحث عادی خارج است). 

هر گزاوو#یچگاه دنیا بدون دین» و دین بدون دنیا نیست» دنیای بی دين 
و دين بدون ديا همانند عقل بدون نفس» و نفس بدون عقل» و مثل مرد 
بیز و ژن بی مرد شگ بدون روز و روز بدون شب. و چان بدون جسم 
و جسم بدون جان و... هایس نه سیاست عين دیانت و نه دیانت عین 
سیاست است» ولی هیچ دینیبی‌سیّاست و نه هیچ سیاستی رحمانی (نه 
شیطانی) بی دین نخواهد بوده بلکه دیا وسدنیا و سیاست و دیانت و... در 
طول و مکمل یکدیگرند» چنانچه زن و ګر دو"طول و مکمّل, نه مساوی و 
نه پرابرند که باید دنیا با دین» و سیاست با دبانت و "نقس با عقل» و زن با 
مرد مهار شوند» زعیم دینی نفش پدر و زمامدار دنیویآنفهش مادر در میان 


نز ل وا دازند سگم بکدیگر.. 


بى تحت یود دین حق بحای نه بی‌دین بود تخت اهي بای 


جدایی دین از سیاست» و برابری زن با مرد» و تساوی نفس با عقل و یکی 
بو دل حال ا جسم و... تو همات ۳ خبالات و هو اهای نفسانی باقته‌ها و 
خو استه‌های شیطانی است نه بافته‌های رحمانی نه قکر انسانی. 
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بدون تردید هی فرد و جامعه ای بسعاد ت و علم و کمال انسانی نخواهد 
رسید» جز اینکه عقل بر نفس حاکم. و طبیعت هزاران چهره با فطرت یك 
چهره مهار و دنیا در اختبار دین» و مرد غالب برزن و... باشده چنانچه دیانت 
بدون دنیا و بالعکس و عقل بدون قلب و بالعکس و سلامت اعضا بدون عقل 
هلبم و قلب فعال با جایجایی بیجا و مرد بدون زنء زن بدون مرد کار آمدی 


نارند» زیر" دین و دنیا با هم در سعادت و کمال انسانی دخالت دارند 


۸- تا عفل و دئن پر افر د و جامعه حاکم نگر دد» هر گز گسی بسعادت و کمال 
تخواهد رسید 

خداوند سبحان» تمام‌شجها,را برای تعقل تفگر و اندیشه آفریده است و 
خطاب بهمه انسانها قر مود 

«(وَمِنْ آياته ان لفحم من توا کید ات مشب تیروت رذق 
a EE‏ ۳3 سر ت ر ص 
ذلك لایات و يعقلون... الروم : ۲۰ ۲۴-,۳۸)سو البقرة: ۲۹) و الجاثية: ۴ 
۳ و المهة منو ن: ۷۸ ۸۰) و الحد بد:۱۷) و الشعرا۲/۲:۰) 

اما چرا فرد و جامعه در آن اقریده‌ها نمی‌اندیشنل تا بسعادت و کمال 
انسانی نایل آیند؟ 

زیرا اکثر قریب به اتقاق انسانها عموما و بسیاری از علما و مدغیآن ,عم و 
دانش خصوصا سر گرم به بافته‌های شیطانی» و از یافته‌های الهی غافلند» از 
این رو عقب مانده و پس رونده‌اند» و خیال می کنند که عالم و پیشرفته و 
متمدان اند یشمنداند» در حالی که نه عقل سلیم و نه دین الهی بر آنان حاکم 
است و تنها بشعارهای شیطانی دل خوش کرده‌اند. 


حرااگنر مر دم در نظام آفر بنش نمی‌اند نشند؛: نا به آذر دننده‌اش آشنا گر ند = ۱ 


۹ جرا اکثر مردم در نظام آثر ینش نمی‌اندیشند» تا به آثر بننده‌اش آشنا 

زیرا دلبستگی به‌جهان طبیعت هزاران چهرة بی‌چهره انسان را از طبیعت 
[قرین غاقل و دور می کند الرعد: ۴-۲) و النحل: ۱۹4) و ۶۵ ۷۲) و 
الحلاید: ۱۷-۱۶ ). الشعرا: ۲۸۰-۲۴) 
نمی پر ستل9الاییا: ۵٩‏ ۶۷) زیرا صاحبان خرد و اندیشه و بینش هر گز به غير 
خداوند یکتا رویلمیلٌ آورند: ابراهیم: ۵۲) 

اما زمامداران چهان که مظهر طبیعت و هواهای نقسانی» و بیانگر بافته‌های 
شیطانی اند» در مقابل تو حیلا و فطات یکتا پرستی که پیامبران؛ رسولان الهی و 
که بیانگر یافته‌های الهی‌اند قرار گرفتةال: و امه مردم و بسیاری از خواص 
بدون انديشه و فکر با (۳) نیروی زر و زووسق تزویر به اضافۀ (۳): شکم و 
شهوت و شهرت جذب بافته‌های شیطان می گردند. 

قرعون مصر پس از تکیه زدن بر قدرت شیطانی 2 ,طغبان» نخست که 
خدابان فرومایه و گردانند گان خود قروخته در بارش را با غلا به آنان 


E‏ ت ۳ زر 8 سب e. ES‏ ت 
تخل او ند ی حو د قر | خو اند: ۱و قال فر عوں یا اما ال م علمت لحم هناله 


زمانی که بی خردان دربا خدایی فرعون را پذیرفته‌انده فرعون طغیانگ 
که کل تلا بان ق وقافان راخ خق وف کی اوو وآ م له امه 


مردم بیشعور را با (۳) نیروی: زر و زور و تزوی به اضاقه (۳): شکم و شهوت 
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۴۱ شهر ت پپروزد گاریش قر اخو اند؛ 3 خطاب باثان کون «فقال انا ربکم 
الاْغلّ» النازعات:۲۴) و غاقر: ۲۶) 


و قریب باتفاق عام مردم از باب «آلناش على دين هم پذ برفته‌اند. 

و فرعون با شعار و بی‌شعوری بی‌خردان» جرأت بیشتری یافت» و حضرت 
مویشی ترا تهدید به‌م رگ و نسبت جنون و تهدید به حبس در زندان نمود: 

عاقر ۰ ۲۶) و الشعر اء: ۲۳ - ۲۹) 

هو اها ئ تهات یچ خردان و فرومایگان را در هر عصر و زمان و مکان به- 
خدایان بیشمار فا شک |نند که باعث گمراهی و ذلت آنان شوند الفرقان: 
۳-۲۳ و الجائشة: ۲۳ ۶() و ,هويم ۱ ۸۲ یس: ۶۲-۶۰) 

فرومایگان فطرت ستیز» ب چڑکان را بر خلاف فطرت یکتا پرستی به 
پرستش چندین خدا» فرا می‌خوانند وا تشویفشان می کنند؟ 

ص : ۱۱-۴) و الانییاء: ۶۸) و هو د: ۲هلمر۵۵) و نوانح؛ ۳۳۳۳ 

حضرت ابراهیم خلیل الرحمن همگان را برَاس_فطرت و خرد و منطق 
عقل؛ بتوحید و یکتا پرستی دعوت می کرد: 

الانعام: ۷۴ ۸۲) و الصافات: ۸۳ 4۶) و الزخرف: ۲۶) و ری ۰-۳۱ ۴۶) و 
الانیاء: ۵۱ ۶۷) و الشعرا: ۶4 ۸۶) 

بهترین انسانهاء روند گان راه حضرت ابراهیم #2 براساس قطرت و لاع 
خرد و اند یشه‌اند: ال عمران : ۶۳۴ ۶۸) و الممتحنة: ۴). 

هر کسی از ملت یکتا پرستی ابراهیم 2 روی گرداند» قطعاً در گودال 
سفاهت و جهالت و... بهلا کت می رسد: 





حرا اکثر مردم در بهتردن‌ها به‌آندازه بدتر دن‌ها نمی‌اندنشند؟ بل ۱ 


۰- جرا اکثر مردم در بهترین‌ها به‌اندازةٌ بدترین‌ها نمی‌اندیشند؟ 

چراهایی که بسبار آموژنده و ساژزنده‌اند بسبار است که در این مختصر 
نگنجند و ما بذ کر چندی از آنها به عنوان راهگشا در اینجا اشاره می کنیم: 

چرا آ گاهی اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان» بجسم به مراتب بیشتر 
از جان و به طبیعت بیشتر از قطرت. به‌دنیا بیشتر از دین» به‌یافته‌های شیطانی 
بیشتو ازریافته‌های رحمانی» پذیرش دعوتها و گفته‌های شیطانی بیشتر از پذیرش 
دعوتها و _گفته‌های رحمانی است؟؟؟ چرا تعداد حق‌بینان» حق‌جویان: حق- 
پذیران و حق گویان» بسیار کمتر از کافران» موهوم‌جوبان» موهوم‌پذیران 
موهوم‌بنیان و موهوم گویال: ,و چرا تعداد مومنان» اهل تقوا و اهل توکل و 
مخلصان. بسیار کمتر از کافزان موهوم بینان» فاجران مناققان و ریا کاران؟؟؟ و 
چرا آگاهی به‌باطل‌ها و خرافات ی اکاذیب و.. بمراتب بیشتر از حق‌ها» و 
معارف و راستها و... و چرا آشنایق بهنبابلهام بمراتب بیشتر از بابدهاست؟؟؟ 
چرا در بهترین‌ها و برترین‌ها به‌اندازه بد ترین و پینشرین‌ها نمی‌اندیشند؟ 

چرا نگاه اکثر به صورتها و ظواهر و.. ب میب ,بیشتر از سیرتها و 
واقعیتهاست. و دلبستگی به‌نبایدها بمراتب بیشتر از بایپهاست؟؟؟ و هزاران 
چراهای نگ 

از این اکثرهاء باید نتیجه گرفت که اکثر اکثرها کمترین لای 
تایه آ ها نیست: 

چرا انتخاب دین و کتب اسمانی و پیامبران و رسولان الهی و جانشینان 
بحق معصوم آنان صلوات الله علیهم اجمعین براساس فطرت یك چهره که از 
یک وجود ذات اقدس حق می‌باشد؟ ص: ۴۶- ۴۸) و السجدة: ۲۴) والانیاء؛ 















چک نصل اول: حصفت و حدت در دس مسن اسلام 


۲ و البقرة: ۳۰و ۱۲۴و ۱۳۲) . الانعام: ۱۲۴ ) و آل عمران: ۳۳) و الاعراف: 
0۱۳۳ و الحح: ۷۵ و فاطر: ۳۲) به مراتب کمتر از بی‌دینی و... است. 

و زعمای دینی نیز باید با معیار یافته‌های آسمانی از سوی برجسته‌ترین 
برجستگان که قطعاً تعداد آنها در هر عصر و زهان و مکان بتعداد انگشتان 
کشر دست نمی‌رسد باشد نه بدون معیار لازم و نه باندی که باعث جابجائی 
بسجار و ناب ودی اعتقاد و اقتصاد می گردد که در این نیم فرن اخیر گردید که 
باین زو بطاملافیر فابل جبران است. 

اما زمامدارل یماس طیعت هزاوان چهره از سوی ار طیعت گرابان و 
بافته‌ها انتخاب می شا چ خو د منشاً فسادند: اللمل:۳۴) و محمد 2 ۲۲) و 
العلی: ۷-۶) که باید بوسیلة پپاشبر انی رسولان الهی و جانشینان بحق معصوم انان 
صلوات الله علیهم اجمعین و زعما ق اډ گی با معباریافته‌های آسمانی مهار شوند. 

رای اکر تساه مئل سرد یه را شا سی گرهته زتنس 
نمی شد: الملک: ۱۱-۱) 

چرا اکثر مردم نخست در اسرار آفرینش جهان سپس در اسرار افرینش 
خود نمی‌اندیشند تا نخست جهان و آنگاه خود واس آفرید گارشان را 
بدرستی بشناسند؟ فصلت: ۵۳) و یس: ۶۸) و النحل: ۶۵- ۶,۷۲ .العنکبوت؛ 
۶۵ ۶۹) و الروم: ۸) و ۲۴-۲۰) 

چرا اکثر مردم از خواص و عوام در کتب اسمانی و پیامبران الهی"و در 
برترین آنها نمی‌اندیشند تا از زند گی حیوانی به‌در آیند و زند گی انسانی پیدا 
کنند؟ ال عمران: ۷۰-۶۵ و الائبیاء: ۱۰) و النحل: ۴۴) و الحشر: ۲۱) والنساء: 


۲و محمد E‏ ۲۴) و ص:۲۹) و بوئس: ۱۴ ۲۰) 


حرا اکثر مردم در بهتردن‌ها به‌آندازه بدتر دن‌ها نمی‌اندنشند؟ بل ۱ 


چراا کثر مر دم» هدایتگران حامعه و اضلالگران مر دم را بدرستی شناسایی 
نمی کنند و در آنان نمی‌اندیشند؟ تا از هدایتگران دور و مجذوب اضلالگران 
نشوند؟ یس: ۶۰ ۶۲) والاحزاب: ۶۶ ۶۸) چرااکثر مردم دربارة مناققان نمی - 
اند بشند؟ البقر ة: ۱۴ و ۷۶) 

چرا اکثر مردم» بازیگران دینی را که بی‌خردترین بی‌خردان جهانند وا 
شتاسائی نمی‌نمانند تا مجذوب انان نشوند؟ 

المائلاة: .۵۷ ۵۸) و ۱۰۰) و ۱۰۴) 

چرا | کنر مد م اال حالات خوب و بد گذشتگان نمی‌اندیشنده تا خوبان را 
الگوی زند گی خوداقلار,ههند و از بیگانگان بگریزند؟ (الصافات: ۱۳۸-۱۳۳) 
و (بوسف: 1۱۱) و (النار سات ۷۷ ۲۶) (ال عمران: ۱۳-۱۱) 

چرا اکثر مردم در پیرامون«بلترین حبوانات نمی‌اندیشند تا با ارتکاب 
بدیها بدتر از آنها نشوند؟ 

(الانفال: ۲۲ و ۵۵) ۵۶) و البقرة: ۱۸) ۱۳۳) 

چرا اکثر مردم در عواطف خانواد گی. و ارتباطاِت/قومی نمی‌اند یشند. تا 
بدان خود را اصلاح و از خوبان رهروی نمایند؟ 

الثور: ۶۱) 

چرا اکثر مردم از اينکه آخرت بهتر از دنیاست نمی‌اندیشند: (الانعام:,۳۲) 
و (الأْعراف: ۱۶4) بوسف: ۱۰۹) والقصص: ۶۰) والشوری: ۲۰ و ۴)۳۵ 

چرا اکثر مردم جهان در هر دو بعد دین و دنیاء تعقل نمی کنند؟ و اندیشه 
و قکرشان را در انتخاب یکی از آن دو بکار نمی گیرند؟ چرا خود که دو 
بعدی آقریده شده‌اند» تحت بعدی و بدتر از تک بعدی می‌اند یشند؟ 


(القرقان: ۰-۴۱ ۴۴) الاعراف: ۱۷۹) 
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اندیشمندان جهان کیانند؟ کسانی هستند که با شناخت اصولی دوشی- 
متضاد» خوب را بر گزینند و بد را مهار و در خدمت خوب قرار دهند همانند 
دين و دنیاء مرد و زن» جان و جسم حق و باطل» و عقل و نفس و پیامبران 
الهی و زمامداران شیطانی و... البقرة: ۱۶۴ ۱۷۷) ۳۸ ۴۴) و العنکیوت ۱۳-۱ 
و ۴۱ ۵۲) والاعراف: ۱۷۸-۱۶۴) و ال عمران؛ ۰-۱۱۸ ۱۲۰) 

و متام دها چراهای نا گفته» و پاسخهای ناشتبدة دیگر ٩؟٩؟۱۱‏ 

۱- جرا پنامپبران منتخب الهی و زمامداران بر گزیدة مردم‌اند: 

جهان آفريمي‌فرماید: با آوْحَیتا اليك گا أَوْحَيتا إل ُوح وال 
من بعده...» النساء: ۷۵,۱۶۳ () 

و الا نعام: ۴ وص: ۳۶ ۳۸) تا ۷۳( 

خداوند سبحان» تمام پیامپران بو برسولان الهی و جانشینان بحق معصوم 
آنان صلوات الله علیهم آجمعین را براساس قطرات,و عقل و جان يک چهرة 
آدمی نکتایرشت آقریده و خوده پیامبرانش #9. نویه اقضل صلو ات الله 
والمصلین را برای هدایت و اتمام حجّت بر بند گانش بررگزید و برای هدایت 
آنان قرستاد تا در کار خداوند سبحان خطا راه نبابد. 

و آنان علیهم السلام را مسئول تغذ‌به جان و بیانگر معاد عامة مردم و داوو و 
شاهد و ناظر بر رقتار و گفتار و رقتار زمامداران قرار داده است» و زعامت تال 
تلو عصمت دینی را که ادامه دهندة راه آن معصومان صلو ات الله علیهم اجمعین 
در دو زمان قتره (قاصله میان پیامیران و رسولان الهی) و زمان غیبت حضرت ولی 


عصر امام زمان روحی له الفداء با معیار یافته‌ها برگزیده است: «کوئوا رَبَانيينَ ا 


حرا اکثر مردم در بهتردن‌ها به‌اندازه بدتر ین‌ها نمی‌اند نسند؟ ح = ۱ 

دنو مرو 1 کا ر ا ق ۱۳ کي دوي 3 E‏ و 1 1 E‏ .۳ ۳ 
کنتم تعلمون الکتاب وج کنتم تدرسون - واد اخد الله متاف الذین او توا 
الکتات لتیْنهٌ للناس و لا تکتموته..» آل‌عمران: ۷۹ ۱۸۷) 

سپس زمامداران را جهت آزمون بند گانش»ء ر آساس طبیعت و سس 
هزاران چهره. در امر معاش که منتخب عامة مردم و مسئول تغد‌یه کنندة جسم 
9 تأهین کتندة معاش مر دم‌اند وا آفرید» ۳ اشتاهات مردم و طغان زمامدار ان 
یک چهره هدایت.و مهار گردند. 

بدون کمتر ی ترا دلیربرای فر دی اندیشمندا دین و دنیاء جان و جسم» عفل 
E‏ تفس مر د و ون و عامست دسی و ژمامداو دیو ی» لازم و ملزوم و مکمل 
بکد یگ ند زعاست دینی بابد هفآنند پدر در یکت خانه» ناظر بر گفتار و رقتار 
و کردار افراد خانه» و همچون دای ولا گهدان مسابقه باشد» نه تماشاگی و نه 

۳2 
بازیگر و نه مجری داوری داور. 
نه بی‌تحت بود دین حق بحای نه ب ابن بود تخت شاهی بيايی 

پیامیر ان رسولان الهی» ۴ جانشینان نەخ معصو م آنان صله ات الله علیهم 
اجمعین مأمور بەز مامد‌اری نبو ده‌اند. 

از ميان یکصد و بیست و چهار هزار نبی" و رسول الهی» و پش از این 
مسئ لیت زعامت دینی و زمامداری دنبوی را پذبرفته‌اند» تا در قیامت» حجت 
بر کل زمامدازان تاریخ بشربت باشند که می‌شود زمامداری بدون خیانت و 
بدون جنایت نمود. و آن پنج نقر؛ ۱- یوسف نبۍ 2 ۲ داود 2 ۳ سلیمان 


رسول ۷ ۴ حضرت محمد 92 ف علی بن ابیطالب 3 
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اا گیان؟ آنانی که با پیامبران و... هدایت و مهار شونده تا پیوند خانواده- 


ها مصون. و عواطف و روابط جامعه محفوظ. و نظم جهان برقرار گر دد. و اما 


ی 


ن و 1 ی 
حص بت ولی ععبر امام زمان 32 او مامور فک حکه مت جهانی ۴ «تبلی 
السر آئرا الطارف: گا اشت: 

ژن که مظهر طبیعت و نفس است با شر بودنش در ميان خانه لازم و 
ضر یمتا آنگاه که با مرد مهار شود نه بی‌بند و باره رها گردد که باعث 
ویرانگی انه و هلا کت اقراد خانوادهء و فساد جامعه می گر دد که هر شب 
LE‏ نفر اجنبی و ديا کار شه هر ش می خو اباند. 

نفس خود را زن شیشنای از زن بت 

وک دی جو ست قست کل ف 
ج پیامیر ۴ رسول الهى E‏ جا شان جو e‏ ۳ انان صله ات الله هم 
۱ ۱ ی ۳-9 
اجمعین E‏ علمای راستین د سي هر کر وتا مد ایز ان طغیانکر و بحالشان و ها 
نکر ده‌اند: «النحل : ۳۶) 
1 رس وه اا 
جهان افرین (به عنوان نمونه) خطاب به حضرت موسی ‏ فرمود: 


OEE ۱‏ طَعْ ... (النازعات: ۲۶۱۷ 
> ۷ ب ٍل عون ان طُی... النازعات: ۱۷- ۲۶) 





۹ 


۲ ۳۲- فرقها و تمایزات میان پیامبران و زمامداران: 
جهان آفرین در روش رسولان الهی می‌فرماید: «هل على الرَسل الا 
تس و ديو و ر ف کک کو پو ی غ ا و من را 
البلاغ المبين - ولقد بعثنا في كل امه رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


ت 


الطاغوت؛ النحل: ۳۵ ۳۶) 


فرقها و تمادزات سان سامران و زمامداران = ۱ 


۳ سر ل 


و از زبان قرمانروا قرمود: «قالّ إن الوك دا لوا قري أ 
و جه اا لك یفعَلوَ» النمل: (PF‏ 
و خطاب بکسانی که هوا و هوس زمامداری دارند و با خواسته‌های 
تهسانی و لبهای شیطانی مزمزه می کنند قرمود: فل عَسَیتَ إن توت آن 
قوي الازض رش وا أحَامَکَم - وی ادن لحت ال 


EM EAP 


فأصمهیاو بای آبَصارَهم» مجك ال 1۲_ (TY‏ والبقرة: ۳۴۳ _ ۰ ۲) 





ما در کتابٍ نويلو بی‌سابقَهٌ بسیار آموزنده و سازندة جوامع بشری پر از 
تازه‌های نا گفته و ناشتده‌شا با براهین قاطعه و اده واضحه با معیار بافته‌ها از 
کتب آسمانی و سنتهای پیامیژان و سیرة رسولان الهی و جانشینان بحق معصوم 
آنان صلوات الله علیهم اجمعین" و ژوشهای علمای راستین و دروغین و 
برداشتها و نکات بسیار ارزنده از تاریخ" ده-هزار ساله و روشهای زمامداران 
مختلف» بیش بیشن از نکد و ینجاه قرق‌های ماهو مان پیامیران» رسولان الهی 
و جانشینان بحق معصوم آنان علیهم افضل صله ائت له و/زعمای راستین دبنی 
و... و زمامداران یاقته‌های ناگفته و ناشنیده تفصیلاً بیان,کرده‌ايم که از جملۀ 
اجمالی و بسیار قشردة آنها: بدون ذکر علل چراها در اینجا" در .این چراها 
اسرار» حقایق؛ معارف و حکمی و... نا گفته‌ها و ناشنیده‌ها نهفته"است, که 
افکار و نظرات تمام جهان و جهانیان در علوم و قنون مختلف را بخود جلت و 
درسهایی عمیق ناخو انده بهمگان خو اهد داد. 

اچ پنامیر ان اه شعور اعسات و زمامدازاق اقا کار و شر و 












۱ چک فصل اول: حقیقت وحدت در دين مین اسلام 
از مل وک خاک جر باانگ دهل تونخواهی یافت ای‌بیک سیل 


۲ چرا رسولان الهی کیفیّت نگر و زمامداران کیت گرایند؟ 

خاش وان وساو وو گس شا یگب اف 

E‏ اج اد ابش ان مد کی 
کي ههزاران موش پیش آرند سس 

E ELE EGE O: 
هست ماك و ورتهافش ار‎ 

جمع معنی خضواه هین از کے دگار 
نیست جمعیت ز ب پالآی‌هیم 

یه راب باد قایم دان جو اس م 
همچنلاسسک لش کر انب وه بو 

مس پیمی اربخشم اند ک نمود 
تستاف نان زد فیمین بے خطے 

ور فرون دیدی از آن کدی حدر 
لکلا العل. که اس ها سس هس( 

شیر راتابے گلء گوران جھد 
هم رسولی یک تنه کان در زدست 


و ر ا ب ‏ س رب 


فر قها و تمایزات مان بیامبران و زمامداران 2+ 


وب و E i SRE, E‏ نب 





۴- چرا پیامیران دین برور و زمامداران دلېسته به دنیایند؟ 

۵ چرا گفتار و کردار و رفتار پیامبران و... حمل بر صحّت و معیار آمانت 
و صداقت‌اند» و رفتار و گفتار و کردار زمامداران حمل بر قساد و کذب و 
خنانت می‌شو د؟ 

کچ امراق بتر ين اسانها وا کتعمل .منکن و زمامد‌اران نه تتها 
خوبان را«تحان, نمی کنند» بلکه خداوند متعال را هم تحمّل نمی کنند و دم از 
الوهیت و برتر از انامی‌زنند؟ 

۷ جرا اتر انا ایق جو ند زمامداران انسان گرایند؟ 

۸ چرا پیامبران در"فکر سیر کردن گرسنگانند. گرچه خود گرسنه 
بخوابند» زمامداران در فکر سیر ,کرد شکمهای خویشند. گرچه ملت گرسنه 
بخوابند یا از گرسنگی بمیرند؟ 

۹ چرا پیامیران تقوا پرورنده زمامدار بر ابند؟ 

۰ - چرا پیامبران عدالت گستر و زمامداران ظلمپژوترند؟ 

۱ - چرا پیامبران هدایت گر و اصلاح گر جامعه؛ زمامداران؛ اضلالگر و 
قساد گر جوامع‌اند؟ 

۳ چرا رسولان الهی و... در وعده‌ها وقا دارند و زمامدارانخهان, در 
و عده‌ها پی‌وقا بند؟ 
این جهان و اهل او بی‌حاصل اند هھے دو انسدر بیوفایی یک دل اند 
زادة نیا چون دیاب وفاست گس چهرو آرد بتو آن‌رو قفاست 


اهل آن عالم چو آن عالم زبس تاابددر عه دو پیمان عه تم 
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۳ چرا پیامبران همواره غالب و پیروژند و زمامداران سرانجام» مخلوب و 
منکو بند ؟ 

زیرا رسولا الهی و... جان جان مردم‌اند که پر کالبد و جسم حاکم و 
غالبند» زمامداران همآنند جسم» مغلوب جاننده گرچه چموشیها کنند» ولی در 
نهاتت با جان جان مهار می گر دند. 

کک 
آخے ان ھچ هه گم باشدتنم ملک نمرودی بیس ره دنت 
در ضعیفی توامی‌ایا بیل گیے ‏ هس یکی خصم مرا چون‌پیل گیس 
قدر فد دق الک نواین ریق بددقم در فصل صدچون منجنیق 


گر چھ سنگم هست مقداردخود لیگ در شیجا ڏه سر ماد ده خود 


۴ چرا خشم پیامبران رحمت هلف زمامدران جنایت است؟ 
لطف شه جان را جنایت جو کند زانک شیه!/هس زشت رانیکو کند 


دت تھے ناافهل‌ نمازت گند سوی مدر :اء ګه تیسارت گند 





بیس جاهل را چنین دان ای ر فیق کش رود جاهل,هميشه در طریق 


۷ ۵- چرا پیامبران امیر زر و زور و تزویر و شکم و شهوت و شهزتاآناً و 
زمامداران اسیران انهااند. 
ان کب و تود ان دن باقب ان رای رده تافص رصن 
خاک قارون راجو فر‌مان در رسید بازرو تختش بت خود کشید 


۳ ی ۱ ۰ 
انش بای بشسته ز اب حق شمجو بوسف معتصم اندر زشصیق 


فر قها و تمایزات مبان بیامبران و زمامداران ساي 


۶ چرا آغاز دعوت پیامبران با وعده‌های راستین و فراخوانی زمامداران 


با و عده‌های درو غین اس 


۷ چرا پیامبران آخر و آخر بینند و زمامداران آخور بینند؟ 


ائ ازاق تفتار نتب از ان 
همخنین هی کس باندازۂ نی 
چوان نظا پس کرد تا بدو وجود 
چون نظ در نیش افکند او بدید 
دس ز پس می‌بیتند او تا اصل اصل 
هس گے ان :ظط نھ گے 
هر که صیتل بیش کرد او بیش دید 
همچنین هس جُ زو عالم میس 
هس که آخس بینتس او مسعودتی 
روی هس یک چون مه فاخ ببین 
تانبافی همچ و اب پس امعوری 
دید طین آدو دی نش ندید 
OEE‏ سایق ی و 
عاق ل وّل پیدسد آخس را بل 
چشم بگشا حشسم راپیدا ببسین 


تو ببیتی پیش خود یک دو ۳ گام 


ایب رین از بایانمان 
غیسباو مستقبل پبیند حیسم و شر 
ماجراو آغاز هستی رو نمود 
آنچه خواهد بود تا محشم یدید 
بیش میي‌بیتند عیان تاروز قصل 
غیب رابیند به فدر صیتلی 
بیش آمد بو صورت پدید 
تلو اخ هو ارک در فظرت و 
هس کی آحضر بینتس او مطرودتے 
E‏ ای هد E E‏ 
نیم بیند نپا نی چون ابن 
این جهان دید آن فآ پیش ندید 
همچو پر‌وانه مسوزان خویش را 
ور سا وه از دا 
جشم اچ ی بین کشا اندز سبق 
تانماند شبهه ات در ی و دین 


دانه بیتی و ببنی رن دام 












وک فصل اول: حتت و حدت در دین مبین اسلام 


کل سان مس مر حالی پرست زان بود که مرد پایان بینتس است 
موه کار عافد بیع عم نش او ز اهل عاقبت چون زن کمست 
۸- چرا مردم عليه پیامپران انقلاب و قیام نمی کنند؟ و علیه زمامداران 
انقلاب و قیام می کنند؟ 
8 جرا اکثر مردم از پیامبران اطاعت نمی کنند. و زمامداران را می- 
بر نشد 


۰ چا اق ان امير طبیعت و زمامداران اسیر طعت اند؟ 


بگویم از عمتادات حین عافابد ےه سای بیامسان 
جمله تر ات 0 hu‏ آ یه همان یبن حق‌ااسد کا امتحصان 


تو سلیمان باشء تا شبطان ودب ترا حدمت کنند» پیامبران الهی ده ها و 


شیاطین را ببند می کشند» و زمامداران/دو ی وها و شیاطینند. 


۳- دنبا میدان بازی و مسابقات و آزمون است: 

جهان آفرین خطاب بهمه انا ومد رتا لو لیب و 
و دار الا خم* للدي عقون آقلا تلو ن» الانعام:۳۲ و لیا ۲۹-۲۰) 
و العنکیوت: ۶۹-۳۴) 

خداوند سبحان دو بعد متضاد: ۱- دین ثابت غیر متغیر با وقا را براساس 
قطرت یک چهره یکتا پرستی پدید آورد. الروم: ۳۰) 

۲ دنیای متغیر بی‌ثبات بی‌وقا را بر مبنای طبیعت هزاران چهرة همه چیز 


بر ست عبر خدایرست آقرید. الروم: 2۷ ۲۴) 


دنیا میدان بازی و مسابقات و آزمون است + 


و انسان برترین مخلوقش را دو بعد ی: قطرت و طبیعت. چان و جسم. و 


عقل و نفس. و دو جنس متخالف: 

۱ مرد را مظهر قطرت و جان و عقل. ۲-زن را مظهر طبیعت و جسم و 
نفس پدید آورد تا انسان را پیازماید: 

و تمام پیامپران و رسولان و جانشیان بح معصوم انان صلوات الله 
عَلیَهم اچمْعین را يك چهره متناسب با قطرت و جان و عقل» جهت تبیین 
دین و خه اسبتةهای عفل و جان و امور معاش و معاد شان قر ستاد » و انتخاب 
هزاران زماالان 6ران چهره متتاسب با طییعت و چسم و نقس را جهت 
تنظیم امور معاش معاد را زیر نظر و هدایت آن معصومان صلوات الله 
علیهم را به مردم واگذ) یلها خلل در تنظیم زمامداران» باعث تضعیف 
دین نگردد تا انسان برترین مخلوْقشٌ را بیازماید که چگونه اختیار و چگونه 
عمل.می کد 


۴- جرا زمامداران هر گز قابل مقایسه با پیامبران نیستند؟ 

جهان افرین در برترین کتاب آسمانی اش: (قر ان مبین) خطاب به برترین 
رسولش 2 که خطاب بمردم جهان در هر عصر و زمان وان بقرماید؛ 
(در دو شی متضاد بدرستی پیندیشید تا با هر دو آشنا شوید نموف 
الاشیاء باضدادها) 


آن دو br‏ کا 


هی لآ و اول که از 
مك او انم الا ما بوعنی ال ی فل ر اغى ربص اكاد 











چک نص اول: حتمتت و حدت در دس مسن اسلام 


یمک ون الانعام: ۰) و الر عد: ۱۶) الزمر؛ ٩‏ و المائده: ۱۰۰) وقاطر: ۲۲) 
والحشر:۳۰) و دهها ايبات دیگر... 

بدون تردید برای کسی که کمترین آشنایی و آ گاهی به دو بعد متضاد 
قطرت و طبیعت. بدو جهان جان و جسم با دو عالم عقل و نقس» با دو جنس 
مخالف مرد و زن و... داشته باشده نداند گر چه با دو شی متضاد کل بط 
شناخته,هی‌شوند» ولی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند» چنانچه بینایی و نابینا 
علم و جهل*),نوو و ظلمت» تقوا و تفیه» کفر و ایمان؛ حق و باطل» خیر و شر 
تور و ظلمت؛ عیل پو ظلم. زنده و مرده» نیک و بد و اهل بهشت و اهل 
دوزخ و هزاران متا د هاف دیگر ... 

پیامبران» رسولان الهی"و جانشینان بحق معصوم آنان صلوات الله عليهم 
اجمعین مظهر فطرت یکتا پرستلی ثابت,غیر متغیر یک چهره» معبار وفای با 
وفایان جهانند» و زمامداران که مط/طتلحتتهزاران چهره الگوی بی‌وفایی» 
بی‌و فا ترین بی‌وفایان جهانند. 
این جهان و اهل او بی‌حاصل اند هم دا ای ریي‌وفایی بک دلاند 
زاد: دنب اج و دنیابي وفاست گر‌جه رو اد بتو)ان رو فناست 
اهل آن عالم چو آن عسالم زبسم تاابد در عيدو لطس تیر 
خود دو پیخمبے بهم کی فد شدند معحرات از همدگی کي‌پسشتیدند 
کی شودیڑ م رده میوةآن جهان ضادي عنطی نگ رد دان ده 
تنس بی‌عهدست زان رو کشتنیست ارت وق اوی 
شسهارا لاپتنست ان انحمن مرده‌رادر خور بود گورو کنن 


شس اگر‌چه ز بر کست‌و خرده‌دان قبله‌اش دنیاست. او راهمرده دان 


بمامبران هر کز با زمامداران مقایسه نمی‌شوند سي 


پیامبران و... هزاران جسم و یکت روج یکث جان و يڪت دینند زمامداران 


رجه تر تایان يناه حان کنند 
ضس دذیتا نم‌دبان این جھان 


کار ھا بهشنی و گر‌میست 


ظاهش با تست و باطن بے خلاف 
دين خود رااز ملک ‌پنهان کنند 


کار بانوان حیلهو بی‌شر‌میست 


پیامبران و رشولان,لهی و جانشینان بحق معصوم آنان “ب مسئول تغذية 


حان ۴ معاد و ز مامداران مسوك تغل به جسم و معاش مر دم اتل 


قوتت از قوت حق مسیز هل 
این چراغ شمس» گوروشن بود 


جسمشان راهم تور اسس‌شته اند 


امس دا و نس سا گفاتن ق 


اين جهانو عاشقانش منقطسع 
حلسق جان از فک تن خضالی شود 
چون مزاج آدمسی ګل خوارشد 
E NR EEE E‏ 


ذه از عروق» کم حسرارت می‌جهد 
دة از فتیل و پنبه و روعن بود 
هم زق دان نه از طحام و از طبق 
تا زروم و از یلک بگذشته اند 
وان جهن وس‌الکانش مستمی 
آنگه ان روزیش اجلالی شود 
زرد و بدرنگ و ستیم و خوار شد 
رفت زشتی از رش چون شعع تافنت 


ادرو حبد دعمتا و جندین اگول 















5 فصل اول: حقیفت وحدت در دين مبین اسلام 


از جنوبو از شمالو از دبور باغْهادارد عروسیهاو سور 
در ص فت ناد عحصایبیای او تودر این ظلمت جه ای جوبای او 


کین جهان چاهیست بس تاربک وگ هست‌بیرون عالمی بی‌بووورنگ 


۵ بیاهیران هرگز با زمامداران مقایسه نمی‌شوند: 

چنانچهععول با نفوس» فطرت با طبیعت» جان با جسمء زن با مرد» جاهل 
با عالم و... مقالسهمی‌شوند. ابراهیم 2" مظهر فطرت و نمرود مظهر طبیعت؛ 
موسی *2* مظهر عقل ورقرعون مظهر نفس بود. 

باید با شناخت درست ا پیامبراق الهی و زمامداران شیطانی» حق و باطل و 
خير و شرو. را از هم تفکیکک و/,چد!تمود تا بحقایق و معارف و اسرار و 
حکم الهی دست یافت. چنانچه بارشتأخت)|درست عقل هدایتگر و نفس 
اقساد گرو.. 

پبامران خوی رحمانی دارند: 
خوی بااو گن که خوی‌راآفربد حوییی انب ژّایر‌ورید 
بای هی وجه بازت‌دهد پرورند: هی صفت هو هرب بود 
توف کف اش ی کے وتوا کے 
گے کاک باتونمایدروبهی هین‌مکن باور که‌ناید زو بوي 


ال ار باق شای مد عافیت زحمت زنداز حاهلی 


جرا زمامداران باید با ییامبران و... مهار شوند؛ + 


زمامداران» نباز به مهار پیامبران دارند» پیامبران یادشاه جانهاء و زمامداران 
پادشاه جسمهایند. زیرا پیامبران عرشی و زمامداران فرشی» که این دو هرگز 
قابل مقایسه نیستند. 
زین سبب در خواست از حسق مصطفی 
زشت راهم زشت و حق راصق نما 
فول ق راهم زحق تقسسیس جو 


زمامداران طغیانگرند که باید بوسیلهٌ پیامبران مهار گردند» قرعون از اول 
طغیانگر نبوده آنگاه که ای‌هفدرت تکیه زد طغایانگر شد: «گلا ان 
الانسان لیطْمی آن راه اْتَعْتی» ملا: ۷ ) قدرث طفیان آور اسث 
انرون خویش استفنا بدید کش خی انی زاستفنا یدید 
زانک انسان در غنایاغی شود همجون پیثلخضواب یاغی شود 


مهس بش راینحه و ناهن مناد ۲ دین اذهانشد وت دات 


۶ جرا زمامداران باید با پیامبران و... مهار شوند؛ 

زیرا زمامداران که مظهر طببعت و نفس هزاران چهره از یکسه و سرو کار 
با افکار مختلف و عقاید گونا گون و خواسته‌های قراوان و هواهای بیشمار 
نقسانی از سوی دیگر در یک کشور نمی تواند یک چهره باشد» مگر ایتکه 


معصوم باشد تا عصمت او را از ظلم و جنایت و طغیان وشرارت و. باز دارده 











چک فصل اول: حتمتت و حدت در دی مسن اسلام 


و ثالثا اکتر مر دم در هر عصر و زمان و مکانء هو ا مرستاق ی 


۱ ا 1 و 
رهرو زمامدارانند که «الناس علی دین ملکهم». 


شه یکی جانستو لش پس ازو روح چون آبست و این اجسام» جو 
اوو اة اک شنیرین ود حمله4 حو پم از آب خوش‌ شود 


گت ر ع دین شه دارذندو بس این جنين شرمود سلطان عبس 


زمامدآفلی) ههانتله سر چشمه‌اند» و کار گزاران همچون نهرها و جویها 
ولوله‌ها و.. و مردَمٌ بهژه_گیران از آب‌اند» اگر سرچشمه زلال و صاف و گوارا 
باشد» لوله‌ها همان را بة چاڈ هرادم می‌رسانند » و اگر گل آلود و ناگوار باشد 
مر دم همان را می نو شند. 
تتسد کان فاردد لانداوی EE‏ ها انب راز آناضوی از 


ارت ول سو ق اقرز ارک ۳ نک ی انی لام مر اقا وک 


با نبود عصمت. باید زمام دار با زعیم فهیم دين را/ستین یک چهرة جامع 
ارا بط ان فان سس سهاز اوا 

ما شرائط چهارده گان چنین مجتهد را در توضیح المسائل (<,شئله ۲۹ 
ص ۱۷) آورده‌ايم. 
سگ شکاری نیست او راط وة ئیست حام و ناجوشیده جن بی نوف نبنت 
گنت نضود چون چنینت ای سیستی خوش بجوشم یاریم ډه راستی 
تودرین جوش چومحمارمتی ‏ کنچلیسزع زن که بس خوش می‌زنی 


همجوپیلم بس سم زن زخم و داغ تانبیتم خواب هندستان‌و باع 


جرا زمامداران باید با ببامبران و... مهار نون را 





تا که خودرادر دهم در جوش, من تارھے پاہم در آن اغوش من 
زانک انسان در عتاطاغی شود همجویپل خواب بین یاغی شود 


از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها در تلخری ورسیي در متتھا 


پس زمامدار باید بازعیم فهیم دینی؛ همچون نفس با عقل مدبّر» و طبیعت 
با قطرتو جسم با جان» وزن با مردو... مهار گردند تا نظم جامعه برقرار؛ و 
هر چیز یا دوتجای خود استوار و کمال انسانی آشکار گر دد. 
عقل راشودان وژن این نفس و طمع 


اگر عقل مدیّره نفس اسر کشا مهار نکند» مغلوب نفس قرار می گیرد. 
و هر دو و اعضای جسم. از کنترل خارح و نابود فی گر دند. 

مرد همچون دست راست برای خوردن طعاق و زن همانند دست چپ 
برای تطهیر است و این بر اساس عدل است نه تساوی ویر ابری. 
ج رفت او ازو اوو ی کو کا 
گرچه مےہینی چو شیر اندر صنش تیغ بگرفته هم ڈو لے زد کنش 
وای انگ ‌عتل‌اوماده‌بود نس زش تشن ےو آفتادا پسود 
لاجمم موب باشدعتل او جر سوی خسان نباشد تلاو 
ام که انوس که توس اف ماود 


ار 


عتل حزوی‌اش نرو غالب بود ننس انشیي راد سالب بود 





ضواب احمق لایق عتل‌ویست همجو او بی‌قیمتست‌ولاشیست 





۳ 





چ کہ فصل اول: حتمتت و حدت در ذن مسن اسلام 


خواب زن گمتے و خواب مرد دان از یی ‌نتصان عتل و ضیف جان 


واب ناقص غتل و گول آینه کشاد دس ز بے عتلے چھ باش خواب باد 


۷ انتخاب زمامداران زیر نظر زعامت دینی جرا؟ 

مردِغ بايد با بینش و آگاهی و شناخت اصولی با هدایت زعیم خبیر 
دینی» مسئول/تخبه جان و معاد مردم زمامداری را برای تغذیه جسم و معاش 
خود بر گزینند آکه‌پا تیعبت کامل از زمامدار چنین زعیم فهیم» با هم دلی و هم 
باری مردم» مملکت را ادیو ملت را بعزت و کمال انسانی و سربلندی در 
ان شزا 

اگر ژمامدار شایسته از زعم دیتی چامع | لشرایط تبعیّت کند» هم خود و 
هم ملک و مملکت در آمانند. 
سی‌نخواهی گه‌رودتابای‌باش درفثا#قطب صاحب‌رای باش 
گرچه شاهی خویش راء فوق اومبین گرچه‌شدیجزنبات او مچین 


فک تو نقش است و فک اوست حان قد تو فلن هه لاو ست گان 


و گرنه» شمه اژ ماهلا دای ۴ معلگت و اعتقاد و اقتصاد و رات و 
به نابو دی غير قابل جبران کشانده می‌شو ندا 
ور تخواهی دمت ابناء جس الل دهان ازدهایی همحو سس 


مو کا ساقي و قلا نف موق سرا و خخا ریت بوک ایام نا 


انتخاب زمامداران زیر نظر زعامت دی حرا؟ = 
زاری می کن چون زورت نیست هین جونگ کوری سے مکش از راہ بین 


مر دم تباب هیچگاه و هر گز از دامها و دانه‌های زمامداران غاقل باشند؟! 
رآ دهند گان به زمامدار بايد نخست با بینش و آ گاهی و شتاخت اصولی 
اډانند که به چه کسی رای می‌دهند و برای چه رآی می دهند و انگاه رای 
دح تا بشنادان رآی ندهند: 
عقل اباق را از این طفلان گول می خےدباملک دذیادیوغول 
هم در علا پنق؟ان‌پک ه مأمنیست ازمنافق شنو کو گفت‌نیست 


هم کجادامست و نیکم نشین زوز بون گیساء زبون گیس‌ان بین 


چنانچه تقلید کنند گان ازامختهد/ و زعیم» نخست بايد بدانند که از چه 
کسی می‌توان تقلید کرد؟ و ویژ گلهایا زعیم دین چیست؟ و آنگاه تقلید 
نمایند تا گول و قریب هر جاهل عالم نما االخورند. 


اهل دنیاعقل ناقص داشتند تاکه بنج قیادقش پنداشتند 
صح کاذب خلق را رهب مباد کودهدبس کارواآنهپارابباد 
معده را خو کن بدان‌ریحان‌و گل تابیایی حکست‌و E.‏ 
خوی محده دین کهو‌جوبارگن فوردریعان وک رانک 
مصده تسن سوی گهدان می‌کشد مصده؛ دل سوی ریحان می‌بےد 
هم که گاء و جو خورد قربان شود هم که‌نور حق خورد قر آن شود 
















که فصل اول: حقیقت وحدت در دين مین اسلام 


چوک گوینده ندارد جان‌وفر گفت‌اوراگی بودبس‌گو تمس 
مي کند گستاخ ممدورابراه و اا توص مت ای 5ا 
هایس أن اتمان اى روی ایمأن راندیده تن او 


پس خاط باشدمقلدراعظيم از ره و ره زن زشیطان ر جسیم 


۸-یامبزان طبیبان جان و زمامداران طبیبان جسم اند: 

جابجا یی بنچاتاعیث نابودی هر دو ملت و مملکت و خسران دنیا و آخرت 
همکان مین گر دد" 

پیامبران» رسولان الهی"وپچانشینان بحق معصوم آنان صلوات الله علیهم 
اجمعین و علمای راستین دین:" ماههر به ابلاغ رسالت و تبیین دیانت بدون 
وقفه درتبلیغ و بدون اجر و مزد اژ,شوی مردم‌اند» که از بکسی شرط آن» 
پذ برش جامعه نیست النحل: ۳۶-۲۵ "و از سنوی یگ اجر و مزد در طبابت 
حان؛ مانع ند نز شن اتب 
هیچ ماراباقبولی کار نیست کار مات اليم و رمان گرد نیست 
اوبت فد ودش کان اب ی دگ تهج ساراان یایچ کرد ی 
جان برای امن اوداریم ما گربریکی گویدا رک ارم سا 


غي حق جان نبی رايارنيست بافبول‌وردظلتکش کار نييلت 





مهرد تبلیسم رمسلاتش از و ت زشت و دشمن رو شدیم از تهس دوست 
مابسر‌ین در که طولان نیستیم تازبعدراء هس جساییسستیم 
دل فر و بسته و لول آنکس پود کم ف‌اق ار در مصبس بود 


دلسس و مطلوب باماحاضے ست دز تقار ز خف طش ان عاك تة 


نیامبران طبیبان جان و زمامداران طبیبان جس اند لچ 





جوز اس اقاي تایبا پیسسری وین مررد کے راراه نیست 
فا اک و راقو 4 تا وکا ات 
پیش ماصد سال ویک ساعت یکیست گک-درازه گوته از ماننگیست 
آن دراز و کوتهی در حسمهاست آن در از و کوته اندر جان کجاست 
هام طبیب انیم شاگردان سق بے قلسمم دی ده اراف انتلق 
کیت ها یه اد کرت از روانش نگ ره 
ما بدل پشی‌وزاتتیطه خوش بنگریم کرفراست مابصالی منظر‌یم 
آن طبیبأن غداانشید و ثصمار جان حیوانی بدبشان استوار 


ماطبيبان فعتالیمژ تال مهم مساپرتسونسور جلال 


دست من دی می‌نخواهیم از انی دستمند مار سد ازجصنق ی 


تمام پیامپران » رسولان الهی ود جانشنان بح معصوم آنان صلوات الله 
علیهم اجمعین فرموده اند: الشعراء: ۰۹و ۱۳۵۵۱۳۷و ۱۶۴ و ۱۸۰) و هود: 
ا۵) و دهها آبات یکرت 

و ثالثاً شرایط تحصیل شریعت و کمال دیانت»"بزای قير معصوم» چهار 


امر بهم پیوسته غیر قابل انقکاکک است: 


۹ شرایط تحصیل علوم شریعت و تبیین دیانت چیست؟ 
ال اسان انتقاق: 
اسا: تقوای الهی. 
حلاص کامل 











که شیطان لعین از صاحبان این چهار صقت بدور و کاری به آنان ندار د. 

۳ ۲ تس ۳ م س رف کت مین 
جهان اقرین در توصبف و معرقی» خطاب به انان قرمود: «کونوا ربانیین با 
ي وق ےا ا ق کچ کر رر و ا 
كنم تلم الکتاب ويا کم کذرشون - يا أا الذِينَ آمنوا وا اله 
سای و 2 ت کے رد هب میرن 9 ی و سے ت من يم ها 
کل ا ولا مون | ا تاو ت اوا ل اله عا وة 


AEN AS‏ عَلیکم - کدَلك يبن الله کم آیاته لمکم 


تن 


(ولتن منک یموق ابر یرون بالْروف وَینهون عن 


چا ۵ سر لر HE‏ 


بالعروف ونون عن لمح ورود ب ال ولا تهنوا ولا روا وام 


ص ا 


الأعْلَون إن کم تشر 
(ولا ن ال ˆ لوا فف في سبیل اله (آموا 


ع ‏ ل لی 4 


ا 5 ۱ ۲ 
زرفو إا دَلِكَمُ الشیطان حو ف آولیاءه فلا اقفو 
هُومنینَ) 
ê a Et‏ ی Re E‏ ام سس و 2 تور 
(واٍذ اخذ الله ميثاق الذین آوتوا الکتات لتبيننه للناس ولا تکتمويه يا 
أا الَذِينَ منوا اضمروا وصَابوُوا ورابطوا انوا الله لََلکَم تفلخون) 
ان عمر ان؛ ۵ ۱۰۲ ۱۰۵ و ۱۱۰ و ۱۳۳ و ۱۶۹ و ۱۷۵ و ۱۸۷ و ۳*۰( 


ار 
والنحل: ۹۹( و الطلای؛ ۳( و ص: (AY - AY‏ ۳ خطاب رك انان قر مو د؛ «و اتقو ا 


شرایط تحصیل علوم شریعت و تبسن دیانت جست؟ ي ۾ 





سس 


و ارو ی EA TE‏ ۳ 

الله ويعلمُکم الله وال بکل شَیء علي البقره: ۲۸۲) و النساء: ۱۳۱) و 
المائده؛ (F۴‏ و دهها آیات دیگر.. . و صك ها روابات و ار ده از حخاندان بر رین 
رسالت رسول بر تر صلوات الله علیهم اجمعین 


بخداوند شاهد علیم و ناظر حکیم و حاضر خبیرو... سو گندا با تجربة 


سحلو د پل ین :سا و مشاهده نز د یک دق بر صحنه های گونا گون حه ژه‌های 





علوم داش یآ نظارت عمیق بر تحولات بسپار مختلف در ط, طبقة روحانیت عرض 
می کنم: 

هیچ طلبه ایندون تو جه و عمل به فرمودۀ حضرت لبی اکرم ا اول 
للم مَعْرفة انار و"خوا يلم تفویض الامر اليه و بدون احراز کامل 
شرایط هار گانه: الف: امانا کال ب: تفوای کامل. ج: تو کل کامل د: 
اخلاص کامل» تارنگ مان نگیرد؟ البترّة: ۱۲۸) هر گز موفق بتحصیل علوم 
دینی و بافته‌های الهی : واو | الله یلک أله البقرة: ۲ و كسب 
کمال انسانی» و نافع برای خود و جامعه تخو اهك,شدة چون مومن ملا نشد و 
ملا کمتر مومن می‌شود. و جز تلف کردن عمرء و بيهودة صرف بيت المال 
خسران عير قابل جبران دنیاء و عذاب بسیار سخت اخرت:به‌دست نخواهد 
آورد گر چه افقه الفقهاء گردد. 

و هیچ روحانی از درجات و مراتب مختلفش هرگ نمی‌توانده باون 
شرابط یاد شده بهم پیوسته و تا وجه الهی پیدا نکند: البقرة: ۱۱۲) و التسا 
۵ در اصلاح جامعه» گامی برداشته و موثر افتد. 

و هیچ مرجع تقلید و زعیم دینی بدون شرایط یاد شده» یک چهره نشود: 


الروم: ۳۰) و نقس خود را مهار ننمایده هر گز نمی‌تواند زمامداری را مهار 











چ که فصل اول: حقیقت وحدت در دين مین اسلام 


کنده زیرا زر و زور و تزویر و شکم و شهوت و شهرت مانع از بک چهره گی 
ع 


است» پس باید با شرایط مذ کور این موانع را از نفس ز دود تا یك جهره شد 


و زمامداری را مهار کرد 


صاف خواهی چشم و عتل و سم را 
هم نبیی گفت‌باقوم از صتا 
مهن دلیلم,حسق» شسما راعش ت‌ی 
هر کےا باشتید طمع الکن شود 
پیش چشماواحینال جاه وزر 
هر که از دیدار حق بلا خود دان شد 
هر که دور از دا از لطاب د 
مس مروت رانهاده زی ے تا 
گے گریسری ہے امد راحت 


هیچ کنصی بي‌دد و بی‌دام نیست 


بم‌دران تو پسده‌های طمع را 
من نخواهم مد پیضام از شما 
مقس دول ف بو موس زین 
باطمع کی چشم و دل روشن شود 
همچنان باشد که موی اندر بص 
این جهان در چشم او مم‌دار شد 
او گدا حشمست اک سلطان نود 
گشته زندان دوز خی زان نان ربا 
ان طرف هم پیشت آید آنتصی 
ج بجو تگ اه حصق آرام نیست 


جامعة روحانیّت باید با شرایط لازمه خود. زمامداران.جهان را مهار کنند 
تا استقلال خود را حقظ نمایند و گرنه باشش عنصر زر و زور وروی و شکم 


و شهوت و شهرت زمامداران مهار و در اسارت آنان قرارخواهند کشا 


۰- عوامل سقوط و اسارت روحانتت سعه» بس از جهار ده رن استتلال کبانند؟ 


چ 


جهان افرین در نخستین و آخرین کتاب اسمانی: (قران مبین) فرمود: 


ص لی ار نو 


RSE ای اقب اد اه وبه تقلب‎ a u alo 
موی توس له : یه ل سم‎ 


ا 


عوامل سقوط و اسارت ر وحاننت شیعه» یس از جهار ده فرن استقلال حیبست =2 ۱ 





ما در تفسیر این آیات کریمه» در تقسیر کبیر البصاتر (ج ۰۳۴ ص ۴۸۳ - 
۵ بیش از (۲۰۰) صفحه در پیدایش شيعه در (۲۶) عنوان مطالبی بسیار 
عمیق و در کتاب بی‌نظیر (جهان قبل از اين جهان» و جهان بعد از اين جهان) 
مباحثی بسیار دفیق آورده‌ايم که شيعه چگونه در ذات علت غایت آفرینش 
جهنان نهفته بود. مراجعه شود. 

اما روڭانټّت شيعه که در کتاب (روحانی و روحانینت) تفصيلاً بیان کردیم 
(در میان,گلی(اکنیان» مذاهب. مسالکك. مرامهاء گروهها و احزاب و... که وايستة 
بحکومتها و جیژه خواران دربار بوده و هستند) تنها روحائیّت شيعه غير وابستة به 
دربار بوده که پس إا ۴) قرن استقلال (از آغاز بعشت برترین رسول الهی 
قهز ور جر جر وا نن مکی مرك فاص (المدثر 00۱ 

تا پایان مرجعیت واحدة اية الله العظمی, حاحج سید حسین بروجردی 
طباطبایی قدسة الله نفس در سخت‌ترین یو پیمودن پنج مرحله از 
دشواریهای طاقت فرسا و سختیهای نفس گیر ومظلمهاٍه ستم‌هاء تبعیدهاه 
زندانها و شهادتها و نا گواربها و... حقظ شده بود؛ 

مر حله اول: (۲۳) سال دوران بسار سخت بعشت 


مر حله دوم: (۲۵) سال دوران ظلم و جناست قاصیان خلاشت و 





باز گشتگان بزمان شرك و ضلالت و کفر و جهالت و... لعنة الله علیهم 
اهعین: آل عمران: ۱۴۴ و ۱۴۹) و النهج: (خ ۰۱۵۰ ص ۴۶۰) فیض 


سومین مر حله: | + سال دوران بیداد گران بی امه علبهم لعاین الله و 









چگ نص اول: حتمتت و حدت در ذدن مسن اسلام 


چهارمین مرحله: (پانصد سال) دوران زر» زور و تزویر و جتایت بنی 
العباس» به مراتب خشن ترو زشت‌تر از (۳) دورة قبل. 

پنجمین مر حله: زمامداران قر ومایه و مغله لها و... تا پابان مر جعیت واحلة 
مرحوم آية الله بروجردی رحمة الله تعالی عليه استقلال اعتقادی خود را با 
ولایت برترین خاندان رسالت علیهم السلام» و استقلال اقتصادی خود را با 
کک کک کو یف اشاات امتاراق قرومانگان خی اتان که 


۱ ی یس ۲ ا 
چندین قزننّمامداران را مهار کرده و طبق نص: «العلماء حكام على 


الوك وکام ی الناس؛ یروانف 

اما با نقشه‌های از لش ظرامحی شده قرون وسطایی» توسط دشمنان سر 
سخت اسلام عموماً و بدیخواهان"دینی خصوصا پس از یک سال از فوت 
مرحوم اية الله بروجردی» و محالفت+هندی (خمینی دروغین) با مرجعیت 
واحدة دینی» و انقلاب گرازی هنثای فی دورغین) در سال (۱۳۴۱) از 
قطرت گرایی به طببعت گرایی و پیروزی آلناد, تال (۱۳۵۷) زمينة نابودی 
استقلال روحانیت شيعه راستین بوسبلة گروهیط ار مُدوران بیگانگان و 
وابستگان داخلی و خارجی فراهم شد و پس از چهل بیال,ژمینه سازی از 
سوی رژیم ننگین از یکسو و خفتگی و سکوت و سازش مراجع دینار و 
معامله و مجامله علمای فرومایه از سوی دیگره روحانیّت شیعه در اوا یال 
۳۹۶ هھ .ش) به اسارت رژیم منحوس بنام جمهوری اسلامی در امد و شا 
دو استقلال اعتفادی و اقتصادی خود را از دست داد و بجای مهار کردن 
زمامدار» خود مهار و از جملۀ چیره خواران در بار و همدم آن در آمد و 


بی‌وقایی خود را نسبت بدین و دنبای ملت ایران و جهان ثابت کرد. 


عوامل سقوط و اسارت روحانتت شیعه؛ بس از جهارده فرن استقلال جیست؟ حا 


علم بی تعهٌّد» وزر برای عالم و وبال برای عالم است. اگر علمای دینی 
بعهد شان وقا می کردند که خداوند متعال می‌فر ماید: بوذ َحَذّ الله میغاق 
لین وثوا اكاب له اس ولا تکتْمُوهه آل عمران: ۱۸۷) بجای 
مهار کردن مهار نمی‌شدند. جابجایی نا بجای روحانیّت از فطرت به طبیعت 
باع ابودی آن گردید. تسلیم مراجع تقلید در برابر انقلاب گرازی" هندی 
( خی دوغین) و لب فروبستن و سکوت جامعۀ روحانیت شيعه در این 


انقلاب ننگین/باعن سقوط حوزه‌های علمی نجف و قم و مشهد و دیگر 


حو ژه‌های تابعه ا 


تو مشوعره بطمسش عهد جشو 
گر تضواهی رشک ابلیسی با 
چون وفاات نیست باری دم من 
چونگ در عهد خدا کدی وفا 
آن جماعت را که وافی بوده اند 
کشت راق ا مخ شا و اک وه 
این خضود اگ امیت از بھے شان 
آن کہ امتھ ای ننهانشان که آن 
کار آن دارد: خود آن باشد اب 
ای هدوز و نک وا 
اندر آن کاری که ابت بود نیست 


رشان بش و تفه مان کرام 


علم چون فشس ست و عهدش مضن او 
امن دض ورس ی تفر هاه شا 
تس خن دعویسه اغلب ما ومن 
از کش م(عهیدت نه دارد خدا 
در فو اوا توده اند 
چار عنصم تین پگدۂ آن گسروه 
نایستتد داهن انار ان عي ان 
در نیاید در حواس و دز بیان 
ماب E‏ متقطسع نس م رو 
لو رااز ین بے اتی ده نصات 
قتایمی ده نت سراکه منشنینشه 


واز‌هانش اناز ق و ور ا 








چک نص اول: حتمتت و حدت در دی مسن اسلام 


وز حسودی بازشان خی‌ای کیم تاآنباشند از حسد دیور جسیم 


۱ جرا زمامداران باید بوسیله پیامبران مهار شوند؟ 

بدو تردید» نزد اندیشمندان جامعه و جهان شناسی! دنیا مظهر طبیعت 
هزاران هر ست» و طبیعت بی‌وفاست و آهل دنیا بی‌وفااند از اینرو 
زمامداران دلسنته به‌دنپا بی‌وقاترین بی‌وقایان جهانند» پس مردم جهان در هر 
عصر و زمان و مکا نها نپادر انتخاب زمامداران بیشترین حساسیت را از خود 
نشان دهند تا فردی را انتتخاییاً کید که کمترین بی‌وفایی را از او ببینند. 

مردم شر گر و هیچگاه بو عل,ه‌های آدروغین زمامداران دل نبندند که با این 
وعده‌ها شکار و پرو بال می کنند»(و/,هرا کسی بیشتر وعده می‌دهد بیشترین 
تحخلف را خو اهد فاستت: 


این حیان و اهل او بي حاصلاند 
دة ی و نذی. بپوفاست 


زنان همانند نقس انسانی» مظهر طبیعت هزاران چهره نیز از بی‌وفاترین 


بی‌و فایان جهانند مگر آنکه دارای عصمت و بار هر و صاحان عصمت باشند. 


جرا زمامداران باید بوسیله تیامبران مهار شوند؛ 3 





پس همانطوری که نفس مظهر طبیعت باید با عقل مظهر قطرت مهار 
شود زن طبیعت گرا باید با مظهر قطرت مهار گردد و گرنه زندگی متلاشی 
می گرددء زیرا اگر مرد بر زن غالب نگردد و مهارش نکند قطعاً زن بر مرد 
غالب و مهارش خواهد نمود» عقل » مرد و زن هوای نقس است که اگر عقل 
بر نفس » غالب و مهارش نکند» نفس بر عقل» غالب و مهارش خواهد کرد و 
هر ډو ازٍم‌کنترل خارج می گردند. 


عقل راشتودان و زن این نفسو طمسع 

این و ظلم انی و منک عقل؛ شمم 
شست مادر دس فان شا,عقل راد 

او هش تنگیف خیم E‏ کشساد 
حاصل نک از هیچ زن نا بدمی 


هین ز و صا س ا گے داش وری 


مر د همجو ل دست و است برای خو ردن طعام و زل هما نقد دست چپ 





ضواب زن کمتی از ضواب مدان 
از یی نقصان عقلو بعش ور حجان 


دس زبی عقلطی جه باشد خواب؛ باد 





ا 


11۳ 


چگ نص اول: حققت و حدت در دی مسن اسلام 


چون بسرون شد این خیالات از میان 


مادر همانتد زمامدار» پدر همانند دیانت. مادر همان طبیعت. پدر همان 


قطرت. مادر همان هوای نفس» پدر همان عقل است و هیچ انسانی بی‌پدر و 


ماتا ناشت سرمت هر دو باید در حد خود حقظ کرددهء تا انسانیت انسان» 


پُروز وگ ند 


نز دیک یشمن,به اسان نقس اوست که اگر با عقل؛ مهار نگردد. به 


قعر دوزح سیر دار او رد 


دور میی‌اندازدت: کت اتی قن 


اتشت را ھی سس ] مود تب 


هر زمامداری؛ همچون زن جوان» پیر می‌شود و اژ بن می‌رود» پس نباید 


ار 5 1 
معر ور سود. 


/ 
3 


ملک راتو ملک سس با و شسس فا گی 
ملک دنیاتن بی‌ستان را حللال 
هس که جویای امیس‌ی شد یقین 
عکس مى دان نقش ديباجة جهان 
ای تن کے فکرت معک وس رو 


چون نمی‌ماند تو آن رااش ق گے 
کب ا ملک مهم بی‌تورال 
پیش از آن؛ او در اسیری شد رهین 
نام هس بند؛ جهان؛ خواجء جهان 


رد هس از آز اد ر ا رده ویو 


منافع بیامبران و مفاسد زمامداران > 






۲- منافح بیامبران و مفاسد زمامداران جیست؟ 


هر پیامبر و رسول الهی و جانشینان بحق معصوم انان صلوات الله علیهم 
اجمعین که برای هدایت و اصلاح و انذاز مردم می ایند از آغاز تا سرانجام » 
آیاد گر دلها و جانهای مرد‌اند» و هر زمامداری که از اول وارد کشوری می- 
شود و زمام امور آنرا به‌دست می گیرد ویران گر ملت؛ و بهنگام قرار از 
مملکڭ نایو3ٌ_گر آن مملکت بشمار می‌رود: التمل: ۳۴) 


زیرا دآ زهاتقداوان شورش و پورش و چماق و طغیان است 
صد هز اران شب را خشم شهان 
سیرنگون کرد ست اي ید گم رهان 
خشم م‌دان خشک گر‌داند بش حاب 
خش پا ھر کے د عالمهاخض راب 
7 اا ل لا تسد در لح 
ودوت 8ھ هو ری 


باعي جاو بد فا روت دة اند 





حمل 4 دنندد و A.‏ دادیب ده ار فد 
رده رانادیسده نیترآ چ لیگ 


چک نص اول: حتمتت و حدت در دی مسن اسلام 





گیے عالم پے بود خورشیدو نور 
فی کواهنیای‌سناهان زد 


ته6 فتاه اس O E‏ تسب 


۳- :مامدادان بدتر از گر گھا کبانند؟ 
زمامداران لا بد‌لهار گردنده زیرا زمامداران طبیعت گرا به مراتب در نده- 


تر» بی‌رحم تر و خشق‌تر وائد تر از گر گھای درنده‌اند» زیرا اگر گر گی۔ گرگ 


زنده‌ایی وا ندر دب مر ده اس ا رشا می کند؛ اما ژمامداران» مر ده‌هاشان و و ها 


نمی کنند» و زمامداران طغان چا گنه نها بر هیچکس رحم نمی کنند و 


و اب » ۰ ا تم 





کسی را نبابد» همچون هیتلر خود را می‌درئد. 


فیس آن محمود تست ای یم دل 
حون شکار فقس گردی ین 
گرچه ان در پس‌ورش تن مادرست 
تن جوشد بیمارء دار وجوت کرد 
بسو یکی گیگ اا ھا سی 
گرگ اگم باتونمایدرو بهی 
حاهل ار باتونماید هم دلی 


کم شنورزی نی ادر طبع مضل 
همجو کودک الک پباژی یو دین 
لیگ از صد دشمنت دش ھچ ست 
ورقوی شد م‌تراطاغوت کرد 
گے گ و یوسف رامفرماهم‌هی 
هین مکن باور که‌ناید زو بھی 


عافیت زخمت زند از حصاهلی 


زمامداران دنر از رها اند ا 


راه زن هر گر گدایی رانسرد 
صد خورنده گنجد اندر گرد خوان 
آن نخواهد گین بود بریشت خاک 
ون شنیدسشتی یات عقیم 
که عقپشبیتتو ورافی‌زندنیست 
هم چه یابد ای یسپوزد بسم‌درد 
یادشاهان بین که اش م کشند 
واپس رامین خسو شین بان 


سیر 


مک ری انب نامه مرس 
گم که گے گ مر دہ راهن گم گنرد 
دو ریاسیت جونگنجد در جهان 
شا کیکفت یر ا اکن 
قطع خویشی گرد ملکت جوز بیم 
همحواآتش با کسش بیود د نیست 
چون ذیابد هیچ» خود رامی‌خورد 
ارس وش رشاو کوو رات ع 


که جه گر‌دند از حسد آن ابلیان 


سک بی‌وقایی ز ابرای خود پک ها غار می‌داند» و اگر ضاحبش بر اثر 






خطایی» سگ را از منزل حو د بیرون کسی در منز ل صاحیش را رها 
نمی کند» و هر گاه احساس مر گک کرد» روی به بایان می آورد و در بایان 
می مبر د» به‌در حخانه ب‌گانه نمی رو ده ولی انسان د به‌دئا فروش و ژن و 
فرزندان هوا پرست طیعت گرا با وعده‌های دورغین وماطلیاان طغیانگ 
بی‌وقابی و با شوشر و یز حو د اقتخار می دانند. 
ابو لاء ك عت امش غوت اند 

از حسد دو فکےه خود رامی‌خورند 
سس در ین‌مم‌دار زشت تسس فا 








چک نص اول: حتمتت و حدت در دی مسن اسلام 





۳- با زمامداران طبیعت گرا که مردم را به هلاګت و جهان را به نابودی 
می کشانند جه باید کرد: 
جهان افرین در نخستین و آخرین و برترین کتاب اسمانی‌اش: (قراآن 
خطاب از :مردم جهان در هر عصر و زمان و مکانی بپرسد» که اگر بهتر از 
آنچه ما آورده‌ايم دارید بیاورید. بخل نورزید و بگوئید تا ما از آنها استفاده 
۷۳ 2د ات یھ ه ‏ ۶ واه وو 
کنیم: فل هل عندکم من علم فتخر جوه 


الا محخرضون الانعام: 16۸) 


مه رز وی اي a‏ یوخ 
إن تتبعون الا الظن وان انتم 


سر 


در اینجا به‌نظر اند بشمقاان ازادة جهان» این پرسش ضروری است که: 

زمامداران طبیعت گرای هزاوان رة مغلوب نقس طغیانگر که بخاطر 
دستیابی به شکم و شهوت و شهرت»با (۳)"نپروی,زر و زور و تزوی مردم را 
سر کوب و بهلا کت؛ و جهان را بتابودی می گشانتد,چه باید کرد؟ 

پرسش از آنانی که با بند اسارت ( کراوات) و ماک فمبالعوره گی و افسار 
گسیختگی و بی‌بند وباری و بی‌عقتی و بی‌حیایی و بی‌غیرقی وبی‌ناموسی و... 
ادعای پیشرفت و تمدان و فرهنگ می کنند» در حالی که و د انایهنت و 
انسانیت نبرده‌اند» و مهار دینی را دین سالاری می‌نامند و تکذیب می کنل 
اسارت (همآنند سگهای زنجیره‌ثی) و مکشوف العوره گی و برهنگی و بی‌بند 
و باری و اقسار گسیختگی و همسانی و همگونی با حیوانات را برای خود 


اقتخار می دانند می بر سیم : 


با زمامداران طبیعت گرا که مردم را پهلاکت و جهان را به ابودی می کشانند چه بايد کرد؟ > + 





با چه چیزی (بغیر دین آسمانی) بدون هزینه» می توان زمامداران فرومایه و 
رهروان شعور باختگان را مهار کرد؟ بدون کمترین تردیدا نزد حق بنیان 
عمیق نگر و حق جویان دقیق اندیش» و حق پذیران فهیم یکتاپرست و حق 
گو بان حلال زادة أزادة جهان: 

تا اعتقاد اقراد جامعه اصلاح نگردد. اقتصاد ملّتی هرگز اصلاح نخواهد 
شل رکه چهان افرین فرمود: 


بر 


ا 7۹ ي مسر ریت 8 اي دمن ا یر اون تا ۱ ده رت 
ولوا ان اهل القَرّى امَنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر کات من السماء 
والارفین.ه ا قک) از اسن ورین یراتو و از زین زونش 


بو هه 


عرضسه گسمدی نور آد معان 
لوح را اوّل بشوید بپوفوف 
آنگھ ےی بے وای او طا د او حسروف 


۳ 


متسب نرق مسسببها آن اوت 


و مه یقت تاد ان از ایو کا 





چش)جشمةمحح زات اتتياء 
اين سيب همجون طبیب است و عليل 


و آن سبب همجون جراعيستو فتيل 


۱ چ کہ نص اول: حتیشت و حدت در ثفن مسن اسلام 





شب چجراعت رافتیل نو بتاب 

پاک گےدان زینهاچسراغ آفتاب 

طبع راب عقل خود سرور مکن 
طبظم رااهمل تسابگرید زار زار 

تسوازو بسستانو وا جان گسزار 
سالها خے پلا ودی ہس بود 

تک غ دة زخ وادس بود 
واوق حا ا 

کین و اضر بای دو عقلتنخست 
ی با عل م۴ 

فکےش این که چتتون علف آرم به‌دست 
ارم فییت ی وا E e‏ 

در مق ع‌اقالان من فک گے ف ت 


ژانک عالب عقل نودو خی ضبعیف 





ا سوا و کاس وه ین ات ۱9 
ور د سعیقی عتل تسو ای خر تیا 


اي س سسس دد گشتت ۱" ده]أ 


زمامداران طبیعت‌کرا که مردم را بهلاکت و جمان را به تابودی می کشانند چه بايد کر دا > + 


هر گاه زعیم دینی کم آورد؛ زمامدار طغیانگر» غالب و جسورتر می‌شود 

پلیس پشت چراغ قرمزهاه چهار راه‌هاء و جاده‌ها و... باید متخلف را گر 
چه زمامدار و رئیس پلیس باشد. مانند دیگر شهروندها تعقیب کنند تا نظم 
جامعه برقرار و حقوق همگان حقظ شود. 

جهان افرین در نخستین و آخرین و برترین کتاب آسمانی‌اش: (قران 
مین) خطاب به اولین مخلوق: و علت غائی آفرینش ما سوی الله و برترین 
رسول وشاتتپیامبرانش فرمود: (الاسراء: ۲۲ و )۳٩‏ و الزمر: ۶۵ ) و یونس: 
۵) و الحاقه" ۳6 € و ده‌ها آبات دیگر... که اگر تو با ین برترین‌ها در 
هر دو بعد تکوین و"تلویتن برخلاف مقررات آسمانی عمل کنی؛ تعقیب و 
سخت مجازات می‌شوی. 

در این بیان» نخستین درسی که سار آاموزنده و سازنده برای مراجع عظام 
و علمای اعلام و روحانیت شیعه میبآشد کهپاید رسول الله 5س2 را اسوة خود 
در علم و عمل قرار دهند: «لقد کان لک سول له ره ت کان 
جوا الله وَالَْومَ الاخر ودر الله کثیرا؛ الاحرابال 78] پیامبران و... از مردم 
مزد رسالت نمی گرقتد و خطاب به آنان می‌گفتند: دوع اال علیه من 


این | 


جر إن آجري إلا على رب الْعَالِنَ؛ الشعرآء: ۱۰۹) 
تا بتوانند با یک چهره گی» زمامداران طغیانگر و قروماية آنان راهچ 
گنل ۳ اگر نته اند ]تن و مهار ۳ حو د ا ( صله ها ۳ دام‌های آتان) مهار 





آنها نگردند که در این نیم قرن اخیر قریب به اتقاق گردیدند و به اسارت 








۴ جرااکثر مردم طبیعت گرایند؟ 


چ که فصل اول: حقیقت وحدت در دين مین اسلام 


پیامبران و رسولان |لهی و جانشینان بحق معصوم آنان صلوات الله علیهم 
1 رت 7 
اجمعین E‏ علمای راستین دسی که علمشان از باقته‌های 6 ۱و اتقو | الله 


ِ 
و رم مک انا البقره: ۲۸۲) مظهر فطرت و عقل و جان جهانند» رنگ خدایی 


نات وار تخر دارند. 


تابدانی کان ولم لاگ و نگار 
رنگ باق صیبفة الاو بس 
رنگ صدق و رنگ تتو 
آدسی چون ذور گید از خدا 
نان و و م دای پس پاد 
او لیاراهست فدرت از اله 
چون بتذکیر و بنسیان قادرند 
صاحب ده بادشاه جسمیاست 
علمیای اهل دل حمالشان 
علم چون ہے دل زند باری شود 


ا ا نحشل اسر و 


جمله روپوشست و مک و مستعار 
غیس آن ہے بسته دان همچون جس‌س 
تساابدبافی بودبم عاب‌دین 
یت مسحود ملایک ز احجتبا 
خون‌دهبای عقل و جان این بح داد 
دیس ات از ارندش زرا 
بس همه دلیای خلقان فاهرند 
صاحب دل؛ شاه دلهت‌ای تا ۵ 
علمهای افق اك هان 
علم چون بس تن زند باری شود 


پار باشد علم کان‌نبود ز هنی 


تا دل و نفس صیقل داده نشوده هرگز نور علم الهی در آن منعکس 


۳ 


نکر دد. 


جرا اکر مردم طبیعت‌کرایند؟ ي 





پس چو آهن گے چه‌تیس» هیکلی صیقلی کن صیقلی کن صیقلی 
صیقلی دید آهن‌و خوش کدرو تاکه صورتها توان دید اندرو 
صیقلی عقلت بسدان دادست حسق که بسو روشن شود دل راورق 
هم کسی انسداز:#روشن دلی غییب‌رابیند بقطدر صیقلی 
هس که صیقل بیش گرد او بیش دید بیشت آسد بسو صورت‌پدید 
وح دلگیتش که منظر گاه اوست چون خطا باشد چو دل آگاه است 
مومن-انظت یل بنلیظور الله شدی از خطاو سهو آمن‌آسدی 


و الاک او بنا ات و الله بود هم ز ممغو هم ز مو آگاه بود 


علم دین بدون غذای حلال و پافته‌های الهی بدون تقوا امکان پذیر 


¥ ت 8 
اتتا ۷ 


یر او کو ناور وهاو کا تا بیانی,عکست و قوت‌ رسل 
معدةتن سوی گهدان مى كشد معد دل وی رابحاناقىی بد 


هر که گاه و جو خورد ق بان شود هر که نور حق خورد ق انیود 





و ژمامداران و رهروان آنان» مظهر طیعت و نعس و جسم شماتتد آب 
ر ا دا > ی کے شر شر 
بی‌رنگ و بو و مزۀ غير ثابت و متغترند که با رنگهای کونا کون و مزه‌های 


مختلف و بوبهای متفاوت تعغییر می بابند. 
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دا وتف تقو اب فا واه توریب 


هاه آن اش است‌و آب ان آب دیست 


گس ماو E‏ اخت r‏ 


اک او همانند. سر چشمه‌اند و کاو گزاران و درباربان و گردانند گان 
همچون نهزهابو"جویها و لوله‌ها و... و عامّه مردم بهره گیرند گان از آب» اگر 
سر چشنه: اشا رال و گوارا باشد: تهر‌ها و جونها و لوله‌ها و... همان وا 
به آحاد مردم می‌رشاننة و گرم‌گل آلود و آلوده و ناگوار باشد» مردم همان 


و می نو شند. 
آب روح شاه اگ شیرین بود ۷ ,_جهله جوهاپ ز آب خوش شود 
پد گان ارق لاد وی ق کیا ناگی ز اج ویو 


وسواو ق لاو توه کش ھان کے چک الیک 


رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تاابدباقی بودبم جانعاق 
چون سیه رویی فرعون دغا رنسگ آن‌باقی‌و جساو فنا 


وای ازین بیان طفل ناادیب گشه از قوت‌بلای هی‌رقیب 


یک سئوال بسیار تکان دهنده و بیدار باش ڑچ 


چون سلاح و جهل جمع آیدبهم گشت فرعون جهان سوز از ستم 


تساحران سا لاش ے فوش غل از اف ره کر دة از خوش 


بدون تردیدا اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکانء طبیعت گرایند و 
ژنگك و بو و مزه هر آن متغیّر زمامداران را دارند» باید بوسیلة پیامبران و 
رسولان ,و جانشینان بحق معصوم آنان صلوات الله علیهم اجمعین که مظهر 
فطرت یک,تجهره و علمای راستین یك چهره مهار گردند» و گرنه جهان 


سوز می‌شو ند. 


ا شاهان همی, ده و ۳ قفتت 7 دسا ردان في 
ار غالب شو گا انبم یار مظوبان مشىهیناى غوی 
ححت منک همین آمد که میق غیس این ظاهی نمی‌بینم وطن 
هیچ نندیشد که هم جا ظاهی‌بست آن ز,حکمته ای پنهان مخبریست 


فاند: هم ظاهری خود باطنست همحئون فان در واها کاست 


۵- یک سنئوال بسیار تکان دهنده و بیدار باش: 

"با حضرت امیرمومنان امام علي و بازده امام معصوم ات جع از او 
باغاصان خلاقت و شر سرد کان آنها برادر بوده و وحدت داشته‌اند؟ تا شان 
امامان معصوم ۳ با سرسپرد گان سفیفةٌ سخیقه وحدت و برادر شوند؟ آیا 
شما می‌خواهید با قاتلان بازده امام معصوم و زهرای اطهر صلوات اف علیهم 
اجمعین برادر شوید؟؟؟ بدیوترین و پست‌ترین خا ث‌های توالت‌ها و نجاسات 
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به ذات آقدس حق جل و علا سو گند باد می کنم که: آنچه از هتاکیهاء 
مخالفتهاء دشمنی‌هاء ظلمهاء ستمهاء جنایت‌ها و خیانت‌هایی که از صحابه دروغین 
و غاضبان خلافت و اصحاب سقيقة ملعونه و سرسیردگان آن‌هاء به خداوند 
سبحان و دین مبین اسلام و به شخص شخص حضرت نبی اکرم محمد 
مصتطفی :322 و نقس نقیس رسول خدا يعني علي مرتضی و به حضرت صدیقة 
طأهره قاطمةٌ زهراء و به حضرت امام حسن مجتبی و به آل الله تعالی در کربلا تا 
به حضرت اهام چسن عسکری صلوات الله علیهم اجمعین شده و در عالم خواب 
و ببداری مکرو به پان بندة حقیر غلام خاندان وحی علیهم آقضل صلوات الله 
قرموده‌اند و نشان داده‌اند,و با تمام وجود لمس کردم به مراتب بیش از آنستکه 
مورخان نگاشته» مقتل نو سان او شهب و خطباء وعاظ و مداحان گفته‌اند. 

آیا پراستی! اگر همین مقدآریگمی از ظلم و ستمی که نوشته و گفته‌اند که 
بر مولای متقیان» امیرمق‌منان امام على #2 و تقضرت صدیة طاهره قاطمة زهراء 
سلام الله علیها شده پر پدر یا بر مادرتان,فی‌شده دست برادری بسوی 
سرسپرد گان ظالمان و ستمگران دراز می کردید؟"یکث,سَقیه مخدوش الفکر و 
العقیده بی‌حمیّت در دین» یعنی منتظری بچه شیطان و دیگر بچه شیطانها ژوزة 
هفتة وحدت (نکیت) و برادری را برای ابودی مذهب حق شیعه,اقامیه انی 
عشر به سر داده‌اند شما چرا از (۴۰) سال پیش تا کنون تکرارش می فلا 

خداوند متعال می‌قرماید: «انا الو منوت اخوّة» سورة حجرات؛ ای 
بدون تردید سرسپردگان سقیفةٌ سخیفه» مومن نیستند» زیرا شرط ایمان» 
ولایت امیرمومنان امام علي است که آنها ندارند از انرو امام علي 
امیرمو‌متان است نه امیر مسلمانان: ا گر چه آنها به ظاهر مسلمان باشتد. 


عمار ناسر در خط امیرمزمنان امام على 2 رټ + 





۴۶ عمار پاسر د, خط اسر مو‌منان امام علي ۳ 

مرحوم علامۂ مجلسی در کتاب پر آرج (بحارالائوار: ج ۲۸ -باب ۲-باب 
اخبار الله تعالی و اخبار النبي 55 و ... - حدیث ۲۷) از آبو آیوب انصاری نقل 
کرداکه وقتی حب الاس ان پر کو اا سور تکیو ت یا ۴3)بر 
نبي ا کم 545 نازل دنك 1ن حضرت واا به عمار باسر قرمود؛ بز ودی بعد 
از من انحرافاتی تق مژدم پدید می آید که موجب اختلاف بین آنان می گردد 
بحدی که به ر یکلییگر, شمشیر می کشند» و بعضی از آنان بعضی را می- 
کشند. و برخی از بعض آدیگرالیاری می‌جویند. 

آی عمارا هر گاه آن رشان هر ار کت کردی بر تو باد به پیروی از علي بن 
آبیطالی ات پس اک در چنین زمال».همه مردم در یکت را و علي بن 
ابیطالب ۷ به تنهایی در راه دیگری حرکت"می/,کنده تو خط علي را 
برگزین» و هم مردم را که در غير حط علی "بح گت می کنند رها کن آی 
عمّار! همانا علي 2 تو را از راه سعادت و کمال دور نمچ کنا و در شقاوت 
و انحطاط قرار نمی دهد آی عمّار؛ طاعت تو از علي 2 طاعت ازپمنباست» 
و طاعت از من همان طاعت از خداوند متعال است». 

این روابت را شيعه و عامه در منابع معتبر ة خود نقل کرده‌اند» و ما آن را 
در تقسیر کبیر (البصائر: ج ۲۹) نقل کردیم و در پیرامون آن» تفصیلا بحث 


الهو دیی. 
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۷ تشیث بیجای تقیه گرایان و نامردان به قصة عمار 


سی 
کا 


خداوند متعال قصّه عمار بن یاسر را اینگونه بیان فرموده است: «مَنْ که 


يالله من بعد یمانه امن أكرة وه مطمین بالایعانه النحل: ۱۰۶ 
ا دروغگو کسی است که بعد از ایمانش به خداوند سیحان» قاف 
شوق مگرکسی (مثل عمّار یاسر) که بر اثر إکراه و اجبار دشمن» اظهار کفر 
نمایده و جال "آنکه قلبش مطمئن و ممله از ایمان است... 
گروهی از ظاهرگرایان (جھال نامردان اشباه الرجال: النهج (خ ۱۷ ص 
۱ و (خ ۲۷ ص :۹۵)شیر,متعمق در فص عمّار بن یاسر» تشکیک غير قابل 
ذ کر نموده‌اند و ما بذ کر بیضی از اپاسخها در اینجا بسنده می کنیم؛ 
۱- مسئلة عمار» مسئلۀ تفیّه نواده اي بلکه اکراه و اجبار: الا ن ار 
بود» تفیه بعنی (ظاهر با تو و در باطن»خلاف,تو),در تَفیّه اختبار است. نه | کر اه 
اچبار. 


ا 
+ 
تم ۳ 


حص ت امیر مه متان امام علي" مرتضی 32 را ر شمان په گردن» به | کراه ۴ 


اجبار» برای بیعت با آبوبکربن ابي قحافه» بسقیفۀٌ سخیفۀ ملعونهة_کشانده‌اند آیا 


۳ با چنین حالی می‌توان گفت: امام علي مرتضی = بر اثر تيه بيشت کرده 


۷ است؟ 


۲ حطرت یی کر ھ4 از یکسو: کشته شدن همراهان عمار را که 
حاضر به اظهار شر کت با مشر کان نشدند تکذیب نکرد و نفرمود: اگر کشته 





شد کان مانتد عمار تقبه هی کردنده و کشته نمی‌شدند بهتر بود» بلکه آن 


خضرت اا طلب علو در جات برای آنان از خداوند متعال نمو د: 


تسبّت بیجای تشه گرایان و نامردان به قصَهُ عمار اي ۾ 


۳ عمل اکراهی و اجباری عمار را تأیید کرد نه عمل تقیه‌ای او را. 

۳ اگر قفا عمل اکراهی را فبول نمی کرد و مانند همراهانش کشته 
می‌شد» کسی آ گاهی از چنین جریانی پیدا نمی کرد. 

۵ حضرت رسول خدا اة چندین سال» قبل از وقوع این جریان خبر داد 
گه"همار معیار حق و باطل ميان دو گروه متضاد ایمان و کفر قرار می گیرد 
جیگ لین می نی که اکر سار با اتی جر اه عیام 
کشته می شار یر رسول الله ا متحفق نمی‌شد. پس جریان عمار کمترین 
ارتباط با مسئلة, تقیه فدارد که تفه گرایان بآن متشیّث می‌شوند که الغریق 

آیا براستی! همه مردما افر را به ولایت مولای متقیان امام علي و 
دوری از غاصبان خلاقت دعولتِ_ اکردن تفرقه است؟ ابا ترسیم دو خط 
متعا کس: خط رحمانی آمیرمۇمنان اشام عل و خط شیطانی غاصبان 
خلاقت» ایجاد اختلاف در بین مسلمانان است" که بعضی از جهال عالم نماء و 
رهبر تروریستهای جهان و رهروان فرومایگانش و بعضی/ دیگر از نامردان مردان 
نماء و گروهی از خودفروختگان فرومایه و بلندپروازان بی‌پر .9 بال و فرعون 
صفتان جهت انحراف افکار جامعه از هدابتگران و مصلحان زوزسکگیند؟؟۳ 

چنانچه فرعون طغیانگر مصر» حضرت موسی را مقسد و اختلاف اناز ادر 


TT 


جامعه معرقی می کر ده است و به مردم جاهل و نادان می گفت: اإني أا 


اه کر ۹ چ a‏ 2 8 2 2 8 مر ۳ 2 ۱ 
بدل ۳ او ان یشور نی الازض الفسّاه) سور مومن: ابه ۲۶) بحنی: 


کند. 


ر اه 
حاف 
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آ یا حضرت قاطمة ژهراء سلام الله علیها در خطبه‌اش دو خط متضاد: خط 
رحمانی امام علی2 و خط شیطانی غاصبان خلافت را ترسیم نفرموده است؟ 
و ایا حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مجلس يزيد دو خط متعا کس: 
تچط رحمانی حضرت امام حسین 2 و خط شیطانی یزید بن معاویه لعنت الله 
علیهما را بیان نکر ده است؟؟؟ 

آلا فاطَْهْ زهراء و زینب کبری و بيه الم معصومین صلوات الله علیهم 
اجمعین تقیه کرةاند؟ اگر تقیه کرده‌اند پس چرا همۂ آنها یا با شمشیر یا با 
زهر جفا به شهادک سیدده‌اند؟ اگر کسی به ناموس کسی تجاوز کند» صاحب 
ناموس تفیّه می کند تارمتٌاون تجاوز نماید؟ به خداوند سبحان سو گندا 
ناموس اسلام بمراتب برثر ان,آموتی پک انسان است» اگر تقیه در زمان 
تجاوز متجاوز به ناموس شخصی اب دارد» این تواب برای تفه کنندۀ 
بی‌غیرت و ... و اگر تقیّه نکردن گنا دافید ھا متفه برای تقبه ستیز باغیرت و 
.. تقوا برای تقویت دین است وتفه برای تکس و نابو دی دين است نه 
تقویت آن که ناصر الشبطان مکار شیراز در کتاب/لالگوش (تقیه و حفظ 
نیروها) غلطش را کرده است. 
۸ شعار وحدت بین شیعه و عامّه (سنی) برای نابودی حق: 

شعار بی‌شعور وحدت بین شیعه و عامّه (سنی)؛ و تقریب ادبان و مذاهت و:. 
که در مملکت حضرت صاحب الز مان متا داده میشو ده و عامَهُ مردم از حقیقت 
این امر ناآ گاهند این یک نقشه شیطانی برای خلط بین حق و باطل و تضعیف 


حق و تقویت باطل که سرانجام به نابودی حق منتهی من کر مي‌باشد. 


شعار وحدت بین شیعه و عامّه (سنی) برای نابودی حق = ۱ 
خداوند متعال خطاب بعلمای تیه گرایان جهال عالم نمای نامردان دین 
فروش دنیا طلب با نهی و سرزنش بآنان می‌فرماید: « ولا تلبسُوا احق بالبّاطل 
EEE‏ نتم تَعلمون» سورة بقره: آیة ۴۲) و آل عمران: ۷۱( 
تیه ای بای هي روما ماه حق را با باطل در نیامیزیده و 
واقشی‌هاثپ چرا حن را با باطل در می آمیزید؟! 
پر واضح و روشن است که با نزدیک شدن حق با باطل» و ممازجت و 
مصاصت ان د دک نگر و سان شمو دل حقاثیت حق و کتمان بطلان باطل» 
پس از مدتی» حا چهلهُ چقانیت خود را از دست میدهد و با باطل یکسان 
می گردد» همانطو رکه ماه چگ ك_انسان با ایمان و با تقوای ضعیف با بکث 
انسان کافر و فاجر» مصاحبت و رفاقت:تماید بدون اینکه او را از کفر و قجور 


باز دارد» چهرة ایمان و تقو ای خو د وا از ,دس خو اهد داد. 


حص ت امیر مو منان امام علي ا می قر مابل؛ ۳ بل وفع لت آهو آء 
قیاق #۳ ی سس و و دا مھ پراش مسق 1 ۱ ۳ 
تتبع» و احکام تبتدع» حالف فيها کتاب وول وجال رجالا عل 
عبر دين ال فلو آن الباطل خلص من مزاج الح يف على 


المُرتادین» و لو أن + الح خلص ین لبس الباطل امعم عیه" لین 


3 1 ۷ و واه سا چ 2 ۳ و ۱ 
المعانديء و ل بو عل و فا مخ لا ف شخت قیم جانا 


تالک 2 يسوي المیْطانْ علی آولیایه و ینوا الْذینَ میم کم من الله 


نی 


| بل 1 (نهج البلاعة: حطبه ۰ ص ۱۳۷ قیض الا سللام). 
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بعنی: جز این یست که همواره آغاز پیدایش قتته‌ها در جوامع بشری» 
هواهای نقسانی گروهی از هو ایرستانی است که در جامعه از آنان پبروی می- 
شود و جعل احکام» وضع قوانین و اختراع مقررات گروهی از هوسبازانی 
است که مردم از آنان تبعیت می کنند» این احکام» قوانین و مقرارت؛ 
ناعتهایی است که مخالف با کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) است» و 
گڑوهی وبر خلاف آئین حق با انگیزه‌های گوناگون: شهرت شهوت شکم. 


رباست. حا ما هام و متاع دنیا به حمایت از بدعتها برمی خبز ند. 


۴۹ حق و باطل:را بدرستی بیان کنید تا مردم به حق» گرایش و از باطل 
دوه گر دند: 

پس اگر باطل -با بیانالطلانځل توسط علمای دینی راستین - از حق کاملا 
جدا می‌شد» و حلط نمی گشت!" و ی خی جویان پوشیده نمی‌ماند» و چنانچه 
حق -با بیان حفانیتش توسط رهبران ملاهبی مخلص از باطل خالص می‌شده 
زبان معاندان» مخالفان و دشمنان» عليه حق«واقلش» فطع ردن ول 
گروهی از علمای دینی دروغین و رهبران مذهییل الټفاطی در رسوا کردن 
باطل و معرفی اهل آن» و در بیان حقایق و معرفی درستت اهل حق» با بهانه- 
های واهی لب فرو بستند» آن هواپرستان فتنه گر و آن بدعت گذازاناخیره سره 
و آن فرصت طلبان حیله گر و ... بخشی از حق» و قسمتی از باطلاراققی- 
گیرند» و آندو را با یکدیگر نزدیک و بهم خلط و در می آمیزند» و حق رلاا 
باطل مشتبه می‌سازند. 

ابتجا انس که شبطان ۳ دو ستان خود - که هر صدایی که از هر کجا 


برخیزد گوش فرا میدهند و با هر بادی که بهر سوی بوزد» میدوند - چیره 


حکمت بیان حق و باطل آنکونه که هست اچ ۱ 


می‌شو د و در این هنگام حق» کتمان و به نابودی کشیده می‌شود و باطل» 
رواج می‌یابده و در چنین جو در آمیختگی حق با باطل» و گم شدن حى و 
رواج باطل» آنانی که مورد توجه و عنایت خاص خداوندی بوده‌اند از این 
فتنه‌ها و بدعتها نجات می‌یابند» و دست از حق نمی کشند و باطل گرا 
لمسگ ند. 

بدو تردیدا وقتی حق مکتوم بماند؛ پس از مدتی» مجهول خواهد ماند» 
هرگاه مجهاڑل بماند مورد تکذیب. |عراض و دشمنی اقرادی که با واقع حق 
آگامی ندارندمقلار پل ي‌گیرد خداوند متعال می‌قرماید: ہیل گدَبٔوا بع) ا 
تحیطوا بعلیه» سورة یوسی؟ ی /۳۹) 

یعنی: این منکران حى از" روی, علم؛ حق را انکار نکرده‌اند» بلکه چون 


۳ 
= 


علم به حق نداشتند تکل خرن کر دانسا وچ مقر ماید: «بل آکترهم افون 
احق فهْمْ مُعرضود» سورة آنبیاء: يه (YF‏ بعتی: بلکه اکثر مردم در هر عصر 
و مان و مکان جون آ گاهی نح و حففت ندارند اژ ن إعراض و دوری 
ا ومئین امام عل“ ر 0 
این و مس ۰ ظِ 
«الناس اعداء ما جَهلواء نهج البلاغة: کلمات قصار: رقم ۱۶۳ ص 31۶۸ 
رقم ۳۳۰ ص ۱۲۹۰ و رقم ۴۷۰ ص ۱۳۰۴فیض) 


یعنی: مردم دشمن چیزی هستند که به آن علم و آگاهی و بینش و 


تر 
شتات اصولی ندار ثد. 












وچ که قصل اول؛ حقیفت وحدت در دين سین اسلام 
بخداوند سبحان سو گند! اگر به بهانه‌های واهی» نام امیرمق‌منان امام 
علي اا را بر زبان نیاوریم پس از مدتی با دل» دشمن علي میشویم و 
چنانچه ما به بهانه‌های واهی» بطلان باطل را بیان نکنیم» پس از مدتی» مردم 
ممن به باطل و سرسپردة آن می گردند! 

مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی: ج ۲ - کتاب الایمان و 
الكفر با المجالسة (مچالسة) آهل المعاصی - حدیث ۴» ص ۳۷۵) با 
سندهای ادود بن سرحان نقل کرده که حضرت امام صادق 2 
فرمود که: حضرت اچ یوم لش فرمود: «!ذا رآ م هل الرَیْب و الْبدَع من 
بُعُدي فأظهروا همه و آکتروا من سهم و الْموّل فیهی و 
الق و باتهم كيلا يطعا شاد في الاشلام. وی رهم ال 


7 ا بدعهم 3 خُتب الله اکن رک اسنات ویرفع کم به 


بعنیی: هر گاه پس از من اهل ریب و بدعتها را دیه‌ید‌از,آنان تنفر و 
بیژاری جویید» و بسیار آنها را دشنام و ناسزا گوئید» و دربارة آنها بدگویی 
کنید و طعن بزنید» و آنها را خفه و وامانده سازید تا به فساد در اسلام,ظمع 
نکنند» و مردم از آنها برحذر شوند. و از بدعتهای آنان نیاموزند تا خداوند 
کا کی ا ان اقا فان بز ایشا ا تساه ی سامت فا اکن 


لعن بر کتمان کنندگان حقایق دین از دیدگاه قرآن کرم «لچ ۱ 


۵۰ لعن بر کتمان ګنند گان حقایق دین از دید گاء قر آن گر نم: 





خداوند متعال کتمان کنند گان حقایق دین را همواره لعن؛ و آهل حق را 
۰ ۳ ۱ ی یی نات 
تحریص و ترغیب بر لعن دائم بر آنان کرده و می‌فرماید: «ن الذين یکتمون 


ل ۳ 


ا اَنَل من الات وافدّی من بعد سا ا لتاس ف الکتّاب أو لَك 
۳ ا 
ينهم الله ويلعنهه الاو الا لین توا واضلتها روا اوك 


أثوب عاا وأا لاب الرحیم» سورة بقره آية ۱۶۰-۱۵۹ 
یعنی: آن ده جلمای دینی که حقایی دین میین اسلام و احکام و معارف 

و فرامین آسمانی را! پش‌پاژ آنکه برای هدایت مردم با دلائل روشن در قرآن 
کریم بیان کردیم با بهانه‌های؛واهنی تفیّه ساختهُ شیطان لعین و بطمع نیل به متاع 
دنیاء پنهان و کتمان نمایند و برائاعامه مردم باز گو و بیان نکنند» البته خداوند 
متعال همواره کتمان کنند گان را لعن و هنمفلین کنند گان عالم» همواره آنها را 
لعن نمایند» مگر اینکه از کتمان حقائیء تو به دھاکیفاسد آعمال گذشتة خود را 
اصلاح و حقایق کتمان شدهة دين و احکام و معارقت ایشمّانی پنهان کرده را برای 
همه مردم باز گو و بیان کنند» و مقاسد کتمان حقایق را اصلاح و حفایق کتمان 
شده را برای مردم بیان نمایند که تنها در این صورت. توبه آنها وا قپول,می کنم و 
من بسیار توبه پذیر و مهربان به توبه کنند گانم. 


ای اس 


و مي‌فر مابد: دا ال ین یکتمون ما أنْرَلّ الله من الکتاب ویشتروان به 


متا قلیلا یک ما پاکلوت ق طونم إلا انار ولا یله اله بر یوم 


کنر 
۳ سیر 


القيامَة ولا یرک ۾ وم عذاب آل ليم اوك لین شتَرَوا الصاالّة باشدی 


وَالعَدَابَ ا ٤‏ أصرَهم عل التار سو رة بقرة: ایة: ۱۷۴ ۱۷۵). 












چک فصل اول: حقمقت و حدت در دين مسن اسلام 


بعنی: البته آن گروه از رهبران مذهیی که آنچه را خداوند متعال از 
حفایق» معارف و احکام و.. در فرآن کریم برای هدایت و خير و سعادت 
جوامع بشری فرستاد به بهانه‌های واهی که با رفتار زمامداران زر و زور و 
تزویر ناساز گار است کتمان می کنند» و کتاب آسمانی (قر آن کریم) را ببهای 
اند کک و ناچیز دنبا می‌قروشند و با این کتمان حقایق دین» بمتاع ناچیز دنا 
می ؤسنیاا شکم خود را پر از آتش میکنند (هدایاء اموال امکانات» پست» 
مقام» شهوتم, شهرت و شکمی که از ان رهگذر به‌دست می آورند» در 
حفیقت اتش شوزالی)است که درون خود رابا آن پر می‌نمایند). 

و خداوند متعال رواز قيامت بر اثر خشم و غضب بر آنان» با آنها سخن 
نمی گوید و آنها را از پلییایها پاک نگرداند و نخواهد آمرزید» و برای آنان 
عذاب دردنا ک ثابت و دائم اسما زیژانها همان کسانی هستند که هدایت 
را به گمراهی قر و ختند اهدایت را از دست/داده و ضلالت را اختبار نمو دند) 
و عذاب دردناک الهی را با آامرزش و رحفتت. خداوندی مبادله نمو دند 
(عذاب خداوند را بجای رحمت الهی پذیرفتند) /پراستی» جه چیز آنها را 
واداشت که خود را برای تحمل چنین عذاب الهی مهنا سازند؟! 

بدون تردیدا کتمان حقایق» احکام؛ معارق و دستورات دین به پهانه‌های 
واهی» و جلب رضایت فرمانروایان خود کامه و ستمکاران با نیل بمتاع ناچیز 
دنیا؛ و یا ترس از آنان و... باعث انحراف اقکار عمومی» و ضلالت و گمراهی 
مر دم و سبب مقاسد اخلاقی» اجتماعی و اشاعه قفحشاء و جنابات؛ در جامعه 
می گردد» و این بدترین ظلم و زشت‌ترین جفا و خیانت و... بجامعه محسوب 


کو 


لعن بر کتمان کنندگان حقایق دین از دیدگاه قرآن کرم جلچ ۱ 


آیا براستی غاصبان خلافت و سرسپرد گان آنان و حامیان آنها اگرچه 
تظاهر به تشیع نمایند» حقایق دین را کتمان نکرده و هنوز هم کتمان 
نم‌کنند ۱۱۱۲۲۲ 

اگر راست می گویند و توبه کرده‌اند در سطح بین الملل اعلان کنند و 
دره‌یک خط مستقیم الهی قرار گیرند تا به‌جهانیان نشان دهند که تنها دين 
آشمانی»»اسلام و مذهب حق» تنها شیع اماميّهُ ائنی عشریه جعفریه می‌باشد 
که می تواانیوافیان را بکمال انسانی و به تمدان و پیشرقت شايستة بشری 


وسا 


ران د شاید: حسق تعحالی گے ده باشد ر حمتش 
آنچه باآل‌نبی گر‌شد گے بخشد خدای 


هم ببخش ای تس یرک کرده باشی لعف تش 


مرحوم علامۂ مجلسی در کتاب پرارح (بحارالائَاز: ۳۰۷ باب ۲۰ باب 
کفر الثلائة و نقاقهم و ... ۔ حدیث ۱ص ۱۳۵ - چاپ بیروت) به-شندهایش از 
ابوحمزة ثمالی نقل کرده است که گفت: از حضرت علي بن الخستق امام 
زین العابدین تا پرسیدم: حال ابوبکر و عمر چگونه است امام فرمود: انما 
اُواع لعنت خداوند بر آن دو باده به خداوند عظیم سو گندا ایوبکر و عمر در 
حال کفر و شرك از دنیا رفته‌اند.» روایات در لعن به آن سه بقدری زياد است 


که ذکر یک هزارم آن در این مختصر نگنجد. 












چک فصل اول: حقمقت و حدت در دين مسن اسلام 





ا۵ حقایق دین جگونه باز ګو شود؟ 

بیان حقایق» معارف. و دستورات الهی تنها به آن نیست که علمای دینی و 
رهبران مذهبیء احکام و فروع و مسائل شرعی از اول طهارت تا آخر دیات - 
آن-هم بطور ناقص و ناتمام بیان کنند که مجموع آنها کمتر از یک ششم از 
متجموع یات قران کریم و به همین نسبت. روایات وارده از اهل پيٽ وحی 
معصو مینک ھی باشد که بیش از پنج ششم آن آیات و روایات؛ در اصول 
پنجگانة اعتفا دی: توا جید» لكان نبو ات امامت و معادء و در ايعاد گونا گون 
فردی» اجتماعی» اخلاقی: تاریخی و سباسی و... از قبل از ولادت تا پس از 
مرک و... می‌باشد. 

خد‌اوند متعال از علمای ذبتق و ژهبران مذهبی» و مسئولان اعتفادی و 
مریبان روحی: و تخد به کنند کان زوان,هردم» عهد و پیمان گر فته ست که 
تمام حفایق دين م مبین اسلام را برای مردم ان نمایند که خطاب به انان می- 
E E ST A ST es ae :‏ ا ِ2 
فرمايد: «ما كان لیر آن بو الله الکتاب 5 كم و البو قول 

ا لو و ۰ ر ور ۳ و وا وا 

للناس کونوا عِبَاڌا لي من دون الله وَلکنْ کونوا رَبانیین هنتم تَحَلمون 
الکتاب وبا ك تذرشون - ولا خد الله مياق الذي ۳ اكات 
ل للناس و ل م ا سور آل عمران: آیة ۷۹ و ۱۸۷). 

یعنی: برای هیچ بشری چنین نبوده و لخو نخو اهد بو د که خداوند متعال کتاب 
آسمانی و حکم ر م نبوت را به او دهد سپس او بعد از رسیدن به 
مهام والای رسالت به مردم مک شماء غیر از خداء مرا برستش کنید و 
تقد گان من باشید» که گروهی از علمای دینی به عامه مردم می گفتند» و 


حکونه حقایق دين بیان کردد؟ څيه ۱ 


خو اهند گفت. بلکه صاحبان کتاب آسمانی FRE‏ نبوت به علمای دینی 
می‌قرمودند: سرمایة کار شما علمای دینی و رهبران مذهبی در تربیت روحی 
جامعه» باید دو چیز باشد: ۱ کتاب آسمانی (قرآن کریم) ۲- سنت رسول 
ال (روابات وارده از طریق اهل ست عصمت و طهارت 9 - و ای 
سول خاتم ماا همواره به یاد علمای دینی و رهبران مذهبی امُتت ار که: 
حاو ند متغال از آنان عهد و پیمان گرقت که بافته‌های خود از کتاب آسمانی 
(قر ان کرینم),را برای مردم بیان کنند؛ و چیزی از آنرا کتمان نصا بناد. 

همانطوزی ,که باب تو حید» ایمان» !حلاص حق» عدالت» هدایت» خویبیهاه 
خیر» صلاح و سعادیث,وه.. و راهها و نتائج خوب دنیوی و اخروی آنها برای 
طبقات مختلف مردم بان گرد و اهل آنها را بجوامع بشری معرقی نمود؛ و 
مردم را به طاعت از آنهالاعي کرد باید ش رک» کف نفاق» باطل» ظلم 
ضلالت. بدیهاه شر فساد و شقاوئت وی راهها و تبعات و نتائج بد دنیوی و 
اخروی» و فردی و اجتماعی آنها نیزابرآی همهٌامردم باز گو شود و اهل آنها به 
جامعه شناسانده شونده تا از یکسو روند گان/واههای/ کفر و ضلالت و ظلم و 
چنایت و... زا از ادام در این راهها بازداشت و با کلام ور آنها تمام نموت و 
از سوی دیگ گو شزدی برای کسانی که هنوز در این ژآهها وارد نشده و از 
ورود غیر واردین در این راهها پیش گیری نمود با حداقل» چپ آنان تمام 
گردد و دهها فلسفه و حکمت دیگر که در این مختصر نگنجد. 

و در یک جمله: بیان ظلمهاء ستمها و جنایات و... ستمگران و جنایتگاران 
قی. کا و باق هز ای ااا اساسا a‏ نز ازع 
(درمان) را ایفاء می کند که کتمان و یا توجیه آنها بزر گترین ظلم و زشت- 
ترین چنایت بجوامع بشری بشمار می‌رود؛ و بر خلاف کتب اسمانی و سيرة 


1 کے r~‏ 
رسولان الهی عب و ووند گان راه انان است. 








چک فصل اول: حقمقت و حدت در دين مسن اسلام 





۵۳۴ حکمت بیان حقایق و آثار آن د, اثراد و جامعه: 


خد او لل متعال خطاب ركه رسول خحاتمش محمل مصطقی دا 


ت سے چ 
a‏ مج 


می‌قرماید: قل هذه سبيلي ادعو إل 21 على بَصمَة ةأ ومن ا لقد 


ي تصصهم عبر لأ الاب ا گا حًا 2 ف ول تصضد 


وج اال ت 


لذيین)یتبه وتفصیل کل ميءٍ وهدّی وَرَجة رم یومنون» سورة 
بو سف /1 ۷2 ۱۱۱۹). 

بعنی: ای رسول,مااه,امتت عمو ما و به علمای دینی خصو صا کو روش 
من در تبلیغ رسالت و هد نت" افراد» و اصلاح جامعه این است که با بینش و 
آ گاهی دادن مردم» به‌حق و باطلبتخیر و شره به هدایت و ضلالت و به خوبیها 
و بدیها و... و معرقی قی اهل آنها را به چوامع بشری؛ افراد را بسوی خداوند متعال 
قرا می‌خوانم» و هر کسی که از من پیر ای گی کند» باید در هدایت و ارشاد 
جامعه چنین باشد البته در بیان حقیقت حق. و بطلان پاطل. وقصّه‌های اهل آن 
دو» عبرتها و درسهای بسیار آموزنده‌ای است برای صاخان عقل و اندیشه. 

بیان حق و باطل و قصه‌های اهل آن دو که در قرآق کریم امده دروع 
نیست؛ بلکه تصدیق و تأیید همان قصه‌هایی است که در کت باشمانی 
کل شته آمده» و شرح و تقصیل هر چیز مجمل از قصه‌های گذشته از نیج 
و از سوی دیگر هدایت و رحمت الهی است برای کسائی که ایمان به 
خداوند متعال و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی می آورند. 

خداوند عزوجل در تمام کتب آسمانی که آخرین آنها قرآن کریم است؛ 


همانطوری که تاریخ» قصه‌هاء روش ی و سیرة رسولان اولوالعزم و جمعی از 


حکمت بان حقایق و آتار آن در افرات و جامعه = ۱ 


پیامبران الهی» و روند گان راه آنان را به دو صورت اجمال و تفصیل بیان 
قر موده است» تا از يڪسو نخست درسی بسیار آموژنده برای علمای دینی و 
رهبران مذهبی که ورثة الأنبیاء علیهم السلام هستند باشد که روش آنان علیهم 
الساام در تبلیغ رسالت» و هدایت اقراد و اصلاح حا عه چگ نه بو ده استء تا 
ژوش ورثۀ آنها چگونه باید باشد» و از سوی دیگره جوامع بشری را به پیروی 
ار آنها دعوت و قرا خواند. 

تاربخ قشته‌هاء روشها و سیره‌های گونا گون» ظلمهاء ستمها و جنایات و ... 
نمروده ف عول ار شداد وهامان و .. و سرس د گان آنها را آورده است تا 
از یکسو زمامداران ار مشر را از آن روشها و ... بازدارد» و از سوی دیگره 
عبرت و درس آموزنده رای فزمانروایان تازه کار و عوامل آنها باشد و از 
ظلمهاء ستمها و جنایات و ... یوق شود. 

باید با بیان شر ک نمرود و طغٹان فرچون» و استبداد شداد» و دلبستگی 
قارون به دنیاء و خودکامگی‌هامان و۳.. ,وآپیان سرانجام شوم آنان 
زمامداران خیره سر را از شرك و طغیان»/از ,اتتلهداد و دنیاپرستی و 


خود کامگی باژداشته و از ذیگران پیشگیری کرد 1 ذکر قرمانرواین 


عاد لانة اندز ذوالفرنین و انو شیر وان ۳ ۳ اینکه معصتو م نپو ده‌اند ‌ ۳۳ 
۱ 


قرمانروایان زر و زور و تزویر را بعدالت واداشت. و با بازرگولمودن 
کو پوس و اوه و تساو سول تا ۶۳ و امیرمو‌منانا انم 
علي صلوات الله علیهم اجمعین راه حکومت به عدل و انصاف را به 
حکمرانان آموخت که می توان با قدرت سلیمانی بعدالت رقتار کرد و با 


ححت وا بر آثان تمام نم ۵. 









۴۹ 
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۵۳ درس برائت از مخالفان ,ا از حضرت ابراهیم شا و ,سول خدا هة 
بیاموزید! 

بر همه شیعیان مؤمن» واجب قطعی است که درس برائت» تنفر و انزجار 
اؤ عقائد باطل دشمنان؛ و افکار فاسد مخالقان و ... را از حضرت ابراهیم خلیل 
ال مجمن ۷ و از حبیب السیحان محمد مصطقی 8# بیاموزند و بدانند که 
هر گز رفیق,الشیطان» خلیل الرحمن» و هرگز قرين الشیطان» حبیب السبحان 
نمی گردد بتاپرائن نا بیان شر ک و ضلالت» کفر و دنائت و ظلم و جنایت و 
... آنان کقایت نمی کت ,هاید برائت خود را از افکار مسموم» عقائد فاسد» 
گفتان ز شت کردار بد ۳4[ تا نادرست و ... اعلان نمود آنگونه که حضرت 


۱ الاد ۳ نت ۹ "+ 


وت ار ج 
۱ 


بدون ترس و تقیه» آشکارا اعلان )ایوس قد کائت لکم 


ا ااي نی منیا 


م 
سو ۵ حسبه ی 


س ۲ 


مر O‏ عر امین ع ار r‏ ا 2 2 سر 0۲ تس مر سس وک 2 ت ل 2 
ٍبراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم انا براع هنكم وغا تعبدون من دون 


یعنی: برای شما مؤمنان راستین در برائت از دشمنان و مخالفان ابراهيم و 
پیروان راستینش الگوی بسیار پسندیده‌ای هستند زمانی که به وم انش وک و 
مخالفشان گفتند: ما از شما و اقکار و عقاید و اعمال فاسدتان ناا 


ا سے تم 


اوا ۱ اس و ê,‏ مر a‏ سر ا اس ی هو ا ۳ له ي ي * 
١‏ وإذ قال ابراهیم لابيه وقومه إننى براء ما تعبدون» سورة زخرف: 


أ 
۱ 


ا 


۶ ععنی: و ای زسول فا در برائت از کمراهان منحرفان» مخالفان و کب 


اندیشان و ... برائت ابراهيم خلیل الرحمن از پدر و بستگان گمراهش به یاد 


درس برائت از مخالفان را از حضرت ابواهیم ‏ و رسول خدا 2 باموزید! چپ 


امتت آرا زمانی که ابراهیم به پدرش آزر و قومش گفت: البته من از عقاید 
باطل» اقکار مسموم؛ و بتهای شما بیز ارم. 
از خلیل حق بیاموز این سیبس که شد او بیزار اول از پدر 
خلاو ند سبحان؛ رسول خحأتمشی میحمل مصطفی تلو و امر ركه اظهار 


و پ  mE E‏ امن el‏ 
توجند» و اپراز برائت از بت و بت پرستان نمود: «قل إا هو اله واحد وانني 


بُري؟ ها 


سے 


تشیکون؛ سورة انعام: 1ة )۱٩‏ 

یعنی: ای سولاما! بگو به کفار و مشرکان» و به کسانی که حق را 
میشناسند و به آن ايفاك نمش آورند: بدون تردیدا هیچ خدایی جز خدای واحد 
نیست و براستی» من از عقابد‌قاسید و بتهای شما بیزارم. 
ود بت بشکست احمد دز هی ا کارت کے کف تد قان 


ترا ہے 2 نو هب مسن دس سنید ی چو اجدادت صنم 


بدون تردیدا اظهار تتفر و انرچار و اف و فوهتان از کفار و 
مشر کان» از فجار و منافقان» و از فساق و مخالقال ود.. دارای حکمت 
فراوان و فوائده اثار و نتالج بسیار ارزنده و سازنده و آموژنله برای خود 
مخالفان و دشمنان خصو صا از یکسوه و برای جوامع بشری عمو‌فا«اژ سوی 
دیگر دارد که بیان آنها در این مختصر نگنجد که از جملة آنها: الف فة8 
را وادار به پذبرش حقء و ایمان می کند. ب: در صورت عدم یذ برش و 
ایمان» قطعاً تزلزل در عقاید باطل و افکار قاسدشان پدید می آورد. 
ج: حداقل حجّت را بر آنان تمام می کند. 3: از پیوستن دیگران به انان 
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۵۴ درسی بسار آموزنده از آية الله خوانساری در بر آئت از مخالفان: 

آبة الله العظمی حاج سید احمد خوانساری رضوان الله تعالی از بر جسته- 
ترین مراجع معاصر و مظهر علم و عمل و تقوا و ولابت به خاندان رسالت 
صلوات الله علیهم آجمعین و اسوة برائت از دشمنان و مخالفان و غاصبان 
لاقت پود که درسی بسیار اموزنده برای تمام مراجع» و سازنده برای همه 
مردم می‌پاشد: 

ساعت بازده و نیم صبح روز شنبه» ششم رمضان المبار ک (۱۴۳۲۴ ه ق 
-۱۳۸۲/۹/۱۰ هب ش)«تگین از فضلای حوزة علمیه قم به دفتر آمد» و صحبت 
فی کنخ ولانت نه لاله سالت طف و برایت از فاسان خلافت و 
سرسیرد کان آنان شد وی 5 در اواخر دوران محمدرضا شاه پهلو ی که 
عده‌ای از سنی زد گان قرومایه و مزڈ ورای سوسپردة مخالقان و .. زوزۀ برادری 
با عامه را سر می‌دادند» که سر کردة آنان شت جینعلی منتظری ابله مخدوش 
القکر و العقيدة نجف آبادی بود که علامة امس صا کتاب بسیار ارزندة 
«الغدیر» را انگلیسی معرفی می کردند» شاید هم حسآبشده یکی از علمای 
بزرگ دانشگاه الأزهر مصر به ایران آمد» و با بعضی از مزاع قم ملاقات 
کرد و به تهران رقت و خواست با اية الله العظمی حاج سید احمد خوانساری 
ملاقات کند. معظم له اجازۀ ملاقات به او نداد و قر مود: 

کسی که پس از گذشت چهارده قرن از کسی پیروی و ترویج می کند 


که با گفتن: «حسبنا کتاب اللّه» کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) را تکذیب 


۱ ۱ ی 7 ۳ ۳ ي ای ر ت 
کرده است که می‌فرماید: «وآطیعوا الر سول واولي الامر منکم ۰ بل دج 


درسی بسار آموزنده از آية الله خوانساری در ب رآنت + 


الرْسول فد طَاع اله سورة نساء: آیٌ ۵٩‏ و ۸۰) و با هتک حرمت به جدم 
رسول خدا ت با گفتن: إن هذا الأجل لیهجرّه رد کلام خداوند متعال: 
«َمَا یط کن ارق إن خو الا خی بوحی» سورة نجم: آیذ ۳ و ۴ کرد. 

و برای چند روز ریاست: برخلاف نص کتاب و سنت و عقل و اجماع» 
خلاقت جدم امیر مومنان امام علي را غصب کرده» و برای چند روز 


حکومت»۷ریسهان بر گردن مولای متقیان امام علی۷2 جهت بیعت با ابی 


سم 
آم 
یب 


بکر جاهل تس پلاخته و طبق نص قرآن کریم: «قآت دا یی عَقَه 
سورف روم: ی 9)۳۸ "سوه اسراء: ای ۲۶) فد ک که حق مسلم مادرم صدقة 
طاهر ه قاطمه زهراء سلام ال علتها بوده را غصب نموده» و در به پهلویش و 
سیلی به صورتش و تازیانه به باژویش_زده» و محسنش را سقط کرد. و در 
نهایت» سبدة تسا العالمین لت را بط سهاحالتسانده است. 

و باغصب خلافت زمینه شهادت بازده امام:معصوم از حضرت امیرم‌منان 
امام علي تا حضرت امام حسن عسکری ام راقراهم گگباخته» و سبب واقعة 
خو نين جانگداز کربلا گردبده و صدها ظلم و ستم و جنایات یک وا 
توقف پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمانان تاکنون گردیده اتا ها گز اجازة 
ملاقات به او نخواهم داد چنانچه جدّم رسول خداء نه بواسطه.اهأئت 
کر آمیز عمرین الخطاب به رسول خدا: 72 ابوبکر و عمر و همفکرانش را 
در آخرین ایام عمرش از متزل خود بیرون کرد و تا زمان رحلت (شهادت) 
با آنها ملاقات نکرد و جده‌ام صدعَهُ طاهره فاطمة زهراء سلام الله اجازة 


ملاقات به آن دو را نداد. 
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7 ۷1 


من هم به پیروی از جدم رسول خدا :د و جدهام قاطمه زهراء سلام الله 
علیها با سرسپردة آنها ملاقات نمی کنم مگر آنکه از آنها برائت جوید و 
مذهب حق شیعه را پپذبرد. کدام شیعة باغیرت دست برادری به پیروان چنین 
جنایتکارانی میدهد؟ کرامت. شراقت و عزت ما در برائت از آنان» و ذلت و 
اوی و نکبت ما در برادری با ۳ است.! 

بحن ات امیر مغ منان امام علي عب معیار پاکی پا کترین پاکان عالّم کی برادر 
ابوبکر و"عپز,الگوی ناپاکی ناپاکترین ناپاکان جهان و عثمان نعثل» احمق من 
هبنقه غاصبان خلافیت لعنت الله علیهم بو ده است تا ما برادر سنیهای فرومایه منحط 
باشیم؟! در چه زمان حضژت امام صادق صلوات الله عليه برادر منصور دوانیقی 
طغیانگر لعنت الله عليه بودهپقاما ادر سرسپرد گان خود فروخته او باشیم؟! کی 
حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام پوادرهارون الخبيث عباسی فرعون مصر 
لعنت الله عليه بوده است تا ما پرادر مر دووان "و دیاخته او باشیم؟؟ ۱۳ اگر برادو 
بو ده‌اند ۷ آنان رفته» خانه‌شاشان به اتش کشیده شده و با 


زهر مسموم و در سیاه چالهای زندانها به شهادت رد۲96 


۵۵- ۵ سهایی بسبار آموز نده و سا نده بر ای همه انسانها: 
ای ملت ایران و مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان بداد ق له گاه 


باشید! 





به جهان آفرین یکتا سو گندا 
تا بت شکن ا تسوت هر کر کان یت یی شك. 


ا 4 


در سهابی بسار آموزنده و سازنده برای هم انسانها چ ۱ 
نو اقن کت 
ژیرا 
تقیّه گرایی یعنی بقای بر شرکک و جهالت 
و 


اصرار بر کفر و جنایت 





نکته بسباز مهم 3 سازندد: 

از بافته‌نای" هتا ساله‌ام از برترین کتاب آسمانی (قرآن مبین) و از 
کاواس و با ی یل 
کاملتر ین سے خاتم الاش بشلین داد 

اشستکه: 

استقلال کشور پهناور يرات ان شیروانی (برخلاف بیان و تسیر آن اجنبی 
کذاب که گفته» طاق کسری مر کر ظلم انوشیروان بوده است «سخن چرانی ۹ذر 
۴۳ص ش ۱۷ ديح الأول ۱۱۳۰ - ۱ تة کو ج ۱۹/ص 0۴۳۳) خاو ر انه 
استفلال ره حانت اصیل سبعه یو نل تا کی دار د که نها دور اين صو رت ی“ 
+ ۶ ۰ ۰ 1 1 چ 1 ۰ = ی اس ۱ 
تو اند جاور دور و نزدیک را بخود پو نل ات شل و گرنه اسیر و لام حلقه بخوش 
دربار جنایتکار خواهد بود و در زمان نه چندان دور در لیست تروویشتی قرار 


خواهد گرفت چه اینکه رژیم با عملیات تروریستی شکل گرفت. 


و السَلام علی من انبم ادى 


يعسوب الدين 9 ۲ جو بباری 


e ۱‏ حقیقت و حدت در دين و حکمت عمدالز هو اما 





جهان آفرین در نخستین» آخرین؛ برترین و جامع ترین 
۷ قرآن مسن 


در (۳) آي کریمه با پاتزده خطاب 
به همه مومنان در هر عصر و زمان و مکان 
يا أا الذي ا هص وا الله نص کم و بیت أفدامَکَم 
و 2 8 2 ٩‏ زر ام یت ۳۹ و بر ی اق 
یا یا الذین آمَنوا آطيعوا اله و اطیغُوا ارس ول و لا تبطلوا اعمالکَم 
سر اا ر نے 9 زر ای ی ای ی و س و ی و و و ت 
فلا تهنوا و تدعوا الى | لسلم و انتم الاعلوثواللةمعكم ولن پترکم اعیالکم» 


( محمد وت : ۷ ۳۳ و ۵ 





رسولش 2 می‌باشد که نشانه‌اش عدم سستی ۴ تیه نی یر ی دور مقابل دشن 
است» تنها در این صورت برتری خود بر دشمن» و معیّت با خداوند سبحان» و 


تحت نظر الهی بودن خود را نشان خواهید داد. 


اعلان بر آئت علنی و آشکار در سرزمین هنی چ 


با 


یا علي مداد 


فصل دوم در حکمت عیدالز هر آء غا 


۱-اعلان بر آئت علنی و آشگار دوتتترزمین منی: 


سر ہے 8ک ي 


8 + 1 ۰ ِ 0 . سا از ل ا ا 1 ۰ 2 چ 2 
خد او ند سحان می قر ماید: ابر اة ن الله ورسوله ال الذین عاهدتم شن 


ن 
المشر کین...» سو رة و به | به 1( و الحجر: AV AA‏ 


بعنی: از این پس خداوند متعال و رسولش اک و هد مشر کانی که با 
شما موّمنان عهد بسته ولی شکستند بیژاری جست. 

سیوطی شافعی از آعاظم عامّه در تفسیر (الدر المنثور: ج کاش ۲۰۸ - 
۹ از این عباس و دیگران نقل کرده است که سورة برائت (تو یره 
قاضحة» منقرة» معبرة و مثرة نیز نامیده شده است بعنی سوره‌ای که رسوا کزد 
مشر کان و منافقان راء و انچه در دلهای مشر کان و مناققان از کینهه دشمنی و 
عناد بود برملا ساخت» ۽ شکاقت دلهای مناققان و اسرار انها را علنی و 
آشکار نمو د. 















چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


نازل گردید» آنها را به ابی بکر 


داد تا به مکه رود و در اجتماع عشر کین در سررمین منی» روز عد قربان» 


آیاتی (ده آبه) از آوّل آن» بر رسول خدا دس 
این آیات را که در برائت از آنان است بر آنها آشکارا تلاوت نماید» وقتی 
ابوبگر بسوی مکه روانه شدء چبرئیل پر رسول دا نازل گردید که این 
آبات, ول با/پاید خودت و يا کسی که از تو می‌باشد بر مشر کان مکه آشکارا 
تلاو ت کند. 

رسول را علي س ایبطالب ا را قرستاده و امام علي ا در 
سرزمین روحاء (بین ماکّه وامیویثه) به ابی بکر رسید؛ ابویکر که قصد داشت» 
تلاوت این آیات بر مشر کین را نی برای خود بشمار آورد امام علی 2 
آیات را از او گرفت» و بسوی محهلفتُ و آنها را در سرزمین منی در ميان 
اجتماع آنبوه مشرکین تلاوت کرد وسغلاقا_بیزاری خداوند متعال و 


EF 


AE 
رسولش الاك اسا از ا نان و دمو د.‎ 


۲- حکمت وجوب اعلان ولایت و برائت بصورت علنی و آشکارا چیست؟ 

ما در تفسیر کبیر البصائر بیش از دویست کتاب از منابع شیعه و" عامه در 
شن نزول سورة برآئت نقل کردیم» و علامةٌ مجلسی در کتاب شیف 
(بحارالانوار: ج ۲۱ - باب ۲۱ - از ص ۲۶۴ - ۲۷۶) از منابع شیعه و عامه» و 
علامةٌ امینی در کتاب پر آرج (الغدیر: ج ۶ - از ص ۳۳۸ - ۳۴۸) از (۷۳) 


کتاب اژ منابع عامه در اين مورد تقل قر مو ده‌اند. 


حکمت و حوب اعلان ولایت و بر ائت بصو ,ت علنی و آشکار تیم حست؟ چ ۱ 


بتابراین مراسم ولایت و برائت باید بصورت علنی و در ملا عام انجام 
گیرد تا نتائج مطلوب حاصل گردد» همان طوری که اعمال حج دارای دو 
تماد است: اکا از ولایت که طواف خانة کعبه سی دو ضفا واعروت 
وقوق در عرفات» مشعر بیتو ته در منی و قربانی و ... می‌باشند و باید بصورت 
نجفعی و علنی انجام گیرند. ۲- نمادی از برآئت» و آن رمی جمرات اولی؛ 
وتطی تة یعنی زدن (۴۹) سنگریزه در (۳) مکان بر شیطان ملعون در (۳) 
روز پیاپین میباشید که باید بصورت علنی و دستجمعی باشد که بیان حکمت 
آن» بسیار آموزنده اق سازنده برای جوامع بشری در هر عصر و زمان و مکان 
می‌باشد. 

اکر جه حکمت هر و نشَاد,علنی ولایت و برائت حج را که باید علمای 
دینی و رهبران مذهبی برای عموم ردم و خصوص حجاح بیان کنند که بسیار 
سازنده و آموزنده است که بیان نم رکنڼدلکه خود بکلی از آن غافلنده از 
ینرو از حجٌ جز اضافه شدن لفظ حاجی کر شخطل بهره‌ای نیست» ما بگوشه- 
ای از اسرار حح را در مقدمة کتاب (مناسکث حج؛ ص۴ ۳۲) اشازه کرده‌ايم 
که باید فقهای بز رگ بجای تکرار بی‌حاصل فقه بمسائلن آموزنده و سازندة 
فقه و اسرار دو بعد ولایت و برآئت حج پپردازنده تا نتبجه خخح_تنها اضافه 
شدن کلمۂ حاجی بر شخص نباشد و با پس از انجام حجٌ بد ترا" سایقش 
نگر دد. 

همان طوری که عزاداری برای اهل بیت عصمت و طهارت 2 در ایام 
شهادت‌ها و جشن و سرورها در ایام ولادت‌های آن بزر گواران نمادی است 
از ولایت که بايد در ملا و عمومی بر گزار کرد جشن و سرور در نهم ربیع 
الاول (عیدالزهرآء سلام الله علیها) نمادی است از برائت» تنقر و انزجار از 
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غاصبان خلاقت و سردمداران ظلم و جنایت و باز گشتگان بشرک و ضلالت و 
کقر و جهالت و.. زمان جاهلیّت که باید علنی بر گزار شود تا با بیان باطل» هر 
ساله موجی در آقکار عمومی ایجاد کند: و فراموش نگردد» و چهرة حق 
بجانبی به خود نگیرد و هدایت یافتگان گرایش به گمراهی و جذب 
اگعهاهان نگردند» و گمراهان هدایت گردند» و اهل باطل در باطل باقی نمانند 
و در نهایت بر اهل عناد و لجاج؛ حجّت تمام گردد و بچه‌های شیعه از آغاز 
زند گی بلا ګت و برائت آنس گیرند و ... 

حضرت آفیرمنلتان امام علي فرمود: رجہ الله شلات و آباذر و 
مداد ما کان نھ ی شد باتهم منهیا و لکلا 

بعنی: خداوند متعال رالحمت کند سلمان و ابو ذر و مقداد را که چه خوب 
می‌شناختند ابوبکر و عمر را و چه,سخیت,از آنها برائت می‌جستند و چه خوب 


لعتشان می کر دند». 


۳- سئوال بسیار مهم و پاسخ به آن: 

فی اشوا ایی سول ویس ماك کت و وال اه 
آیاتی از آوایل سورة برآئت را به اہی بکر برای تلاوت آنها برش ان مکه 
در سرزمین مت تفت آنها را پس از پیمودن حدود نصف رافش كه را 
با اینکه قطعاً رسول خد الط از قبل می‌دانست که اين آبات را نباید ابو 5 
تلاوت نماید چه بو ده است؟ 

پاسخ: ما در (تفسیر کبیر البصاثر: ج ) در تفسیر سورة توبه علل متعددی 


را تفصیلا ذکر کرده ایم و در اینجا به (۳) علت بطور بسیار قشرده اشاره می - 


عیدالزهراء سلام الله علیها از دید گاه محدتان و فقهای بزرک ب ۾ 


کنیم: ا- تا با وحی الهی» راز دل ابی بکر برای مردم بیان و رسوا گردد؛ که او 


قصد کرد که تلاوت این آیات برآئت را دلیل بر قضیلت خود قرار دهد. ۳- 


آنکه او شایستگی حتی تلاوت ده ابه بر مشر کین را ندارد چه رسد به بیان و 
تقسیر تمام قران کریم وا زاف همه مردم جهان به عنوان جانشین رسول 
93 ۳ اینکه او از رسول عدا یست اید این یات را نا شخص 
رسول شا 2 بر مشرکین تلاوت نماید یا کسی که او نقس رسول 
خدا ۳2 اي و آن جز امیرموومنان امام علي نبوده است. 

به کتاب (الیسقتقهوقد کث: ص ۷۰) جو هری بغدادی» و (شرح نهج البلاغة: 
ج ۶ ص ۷۰) ابن آبی النقد ید معتزلی و دیگر کتب عامّه مراجعه کنید تا نفاق؛ 


۴ عیدالز هر اء سلام الله علیها از دید گاه حضرت ,سول الله تشه 


ت و 


خداوند متعال می‌فرماید: «لقَذ گان لکټا وشول الله 
سوو6 حزاب: ٢ا‏ 

یعنی: البته رسول خاتم ما محمد مصطفی ا برای هما نان راستین» 
در تمام ابعاد زند گی الگو و مقتدای بسیار پسند یده‌ای است. 

عبد ال هر اء سلام الله علیها در نهم رییع الاول یکت عمل احشاسین و 
اختراعی شيعه نیست که بر اثر القائات شیطانی» دشمنان» مخالفان مزدوران 
سفیفةٌ سخیفه» و سرسپرد گان غاصبان خلاقت بر آذهان ناپاک گروهی از کج 
اند نشا منح فان هو بت باختگان و سادة لوحان و ابلهان و زوژه کشان و .. 


توهٌم کرده‌اند» بلکه بر گزاری مجالس جشن و سرور در نهم ربیع الاول یک 
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۲ 


چ فصل دوم در حکمت عیدالزهو ٢ا‏ 


ا 
الك 


عمل اعتفادی و اصولی با پیروی از حضرت نبی ااکرم وس و حضرات 
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشد» چه اینکه رسول خداملته 
نخستین کسی بود که به امر خداوند متعال روز نهم ربیع الأول را روز جشن و 
سرور اعلان کرد و بدان عمل نمود و برجسته‌ترین علمای اسلام تبعیّت 


"کر دئید. 


۵- عیدالا هراء سلام الله علیها از دید گاه محدئان و ثقهای بزر ک 

محد‌ئین بے گا رپوابات متعددی را در این باب نقل کرده‌اند و ققهای 
بزر ك شبعه طبق اھ تھا اده‌اند. از جملة محدئین بزر گک: عمادالدین طبری 
شیعی در (دلائل الامامة) ىش تاشم بن محمد در (مصباح الأئوار) و مرحوم 
سید رضی الدین بن طاووس در کتاپ شریف (الاقبال) و فرزند سید بن 
طاووس در کتاب شریف (زواید القوواندس باب رییع الاول) و سیدهاشم 
بحرانی در کتاب شریف 1معالم الزلفی) و,علامهمجلسی در کتاب شریف 
(بحارالائوار: ج ۱ - باب ۲۴ - حدیت ۱ - صرت رای در (جلد ۹۸ - باب 
۳ - فضل اليوم التاسع من شهر ريبع الاول و آعماله - چلایث ۱ - ص ۳۵۱ - 
طبع تهران آخوندی) و در کتاب (زاد المعاد - باب ۸) و تیا چزاثری در 
(الانوار التعمانية) و علامه محداث وری در کتاب (شاخة طوبی) ۵ یکیبان... 
و از جمله فقهای بزرگ شیعه که طبق آن فتوا داده‌اند مرحوم صاحب جو اهر 
شيخ محمد حسن نجقی در کتاب شریف (جواهر الکلام: (معیار اجتهاد 
متأنخرین) ج ۵ - کتاب الطهارة - فى استحباب الغسل للتاسم من ربیع الاول - 
ض ۴۳) می‌ناشد. 


عیدالزهراء سلام الله علیها از دیدگاه محدتان و فقهای بزرک ب + 


روایت صح مفصّلی را محدئین عظیم الشأن از احمد بن اسحاق قمی 
که از اصحاب حضرت امام علي نقی" و حضرت امام حسن عسکری به 
بود و از غير او نیز نقل کرده‌اند که بخش بسیار که تاهش این است که: احمد 
پن اسحای گفت: روز نهم ربیع الاول با جمعی از برادران شیعی خود در سر 
من‌ررآی (سامر آء)» خدمت حضرت امام حسن عسکری 2 رسیدیم که او 
خود وا همانتد کسی که خود را برای مجلس جشن و سرور مهیا کند؛ مهب 
کرده بود عرضون",کررديم: آبا برای شما خاندان رسالت فرح (فرج) تاز ای 
روی داده است؟ 

فرمود: کدام روز ریما زاین روز عظیم‌تر است! همانا خبر داد مرا پدرم 
که حذيفة بن بمانی» روز نهم ریشم الاول» به خدمت رسول خدا:72 رسیده 
دید حضرت امیرمومنان» و حضرت امام جسن و حضرت امام حسین طَ با 
رسول خدا :22 مشغول خوردن غذا هستنده,وشو رحد اد بسیار مسرور و 
خو شحال بوده و همانند کسی که خود را برای شر کیت ,در مجلس جشن و 
سرور اماده کند (استحمام؛ لباس نوه و معطر و..) آماده کرده بود و به 
آنان ‏ با حال خوش و سرور می‌قرمود: بخورید گوارا باد برای ششًا پر کت 
و سعادت این روز روزی که خداوند متعال دشمن» ظالم و غاصب حی,شما 
را هلاک می کند» روزی که دعای دخترم قاطمه زهر ]ما را ستجابت 
گرداند روزی که اعمال شیعیان و محبان شما را قبول فرماید» روزی که 
اعمال دشمنان شما را باطل گرداند و روزی که فرعون این امّت را هلاک 


نماید و... تا آخر روایت مقصّل که در این مختصر نگتجد. 
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اعد ۱ 3 ا + ال 
اتمه مععبه من صلو ات الله علیهم اجمعین ناسی اژ رسول سی | ال وسا ھی - 


کردند و در این روز مسرور و خوشحال و آشکارا عید می گرفتند و علمای 
برو کت شيعه در مدت (۱۲) قرن تأسی به رسول یا ل می‌نمو دند و این 
روز را آشکارا عید می گرفتند و مسرور و خوشحال بودند و شيعه باید این 
(و6/را بسیار گرامی و آشکارا عید بگیرد و مسرور و خوشحال باشد و یکی از 


ال لک ووز غسل اشد 


۶ تسی مراجع بزرک از رسول خدا# و امه اطهار +12 در برگزاری 
مجالس عیدالزهر اه 

مراجع بز رگ شیعه باش از غیبت کبری حضرت صاحب الزمان روحی له 
الفداء در برگزاری مجالش جشن, و ,سرور عیدالزهراء سلام الله علیها از 
حضرت نبی اکرم 9 و اهل بستاً حصلمیت,و طهارت نت تأسی و آهمیّت 
فراوانی به آن می‌دادنده و در آن مجالس) ظالم ترین» ستمکار ترین» هتا کت - 
ترین و جنایتکار ترین انسان در تاریخ بشریت به تصویّ کشید می‌شد. 

مطالب در این باب بسیار است که در این مختصر,نگنجد» و من تنها با 
ذکر يڪت جربان که در عصر ما واقع شه و بزر گان از ان آکاهی دار ند در 
اینجا بسنده می کنم تا درسی باشد برای حاضران و آیند گان .... ھچ و 
تأسی دیرینه در بین علمای دینی و شیعیان راستین: سالی مجلس جن 
سرور در نهم ربیع الأول در منزل ية الله العظمی حاح اقا حسین قمی رضوان 
الله تعالی عليه - مرجع واحد جهان تشیع؛ پس از مرحوم اية الله العظمی اقای 
سيد ابوالحسن اصفهانی رحمة الله تعالی علیه» قبل از مرجعیت مرحوم أية الله 


تاسی مراجع بزر گ از ر سول خدا 5 و انمه اطهار ت در برگزاری مجالس عیدالزھ ر اا2 س 


در این مجلس» فقهای طراز اول آیات عظام» علمای اعلای فضلاء 
مدرسان و طبقات مختلف با ایمان حضور داشتند» عده‌ای از اهل ولاء> هیکل 
EET E‏ دقن مالعا ده ار یی 
کردند؛ و بر الاغی سوار و وارد آن مجلس نمودند» اية الله العظمی قمی 
مرجع واحد زمان از دیدن این صحنه کمی اراحت شد که این عمل؛ مناسب 
با چنین,شجمعی نیست. بدون اینکه این اراحتی خود را ابراز کند» شب 
حضرت «اصاا قار طاهره قاطمة زهراء سلام الله علیها را در خواب دید که از 
ایشان رو برگردانڈ» آن مرجع واحد زمانش از این عمل حضرت 
زهراء تلا اقسر ده خاط:شد و عرض کرد: 

مگر بنده سید و از نسلل‌شما/و با شما محرم نیستم؟ آن حضرت سلام الله 
علیها فرمود: چرا هستی» ولی زا و از صحنه دیروز ناراحت شدی؟ ابا تو 
در آن زمان بودی که عمربن الخطاب"چه ظلمی بر من و شوهرم على مرتضی 
کرده؟ چگونه مرا سبلی زده؟ چگونه محسنها داربر اثر ضربت بر پهلویم 
کشته؟ چگونه بازویم و پهلویم را شکسته؟ چگوفق َو خانه‌ام را به آتش 
کشیده؟ چه هت حرمت. اهانت قساوت. ظلم و ستمیبژ بر اهل بیت رسول 
دا روا نداشکه است؟ 

آن مرجع واحد» دستور داد تا قرداء همان صحنه‌ای که او از ٣ت‏ تاربافوت 
شلده بوذ تگرارزش کنتند. 

زان ستت: تیه با اة جارد فرن که تمادن نود از و انس از مهن 
شیطان» حرام زادة (۳) لو کس: عمر بن الخطاب تا سال (۱۳۵۷ هم ش-۱۳۹۹ 


ه ق) در میان علمای بزرگ و حوزه‌های علوم دینی و شیعیان با ولاء از 
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شهرها و روستاهای ایران ولایی ادامه داشته است که پس از انقلاب ( گرازی) 
هندی (خمینی دروغین)؛ از سال (۱۳۵۸ ه ش) با دستهای مرموز و خائن. با 
بهانه‌های واهی» این سنت حسنه دیرینه را شکسته و از آن جلو گیری شد 
شدند و به مبارزه و سر کوبی آن پرداختند که باعث تشکبک و تضعیف در 
امر ولا بیش گر دیده است که براستی بسیار بد امتحان پس داده اند: حضرت 
5 ۹ له 2 ت۳0 ای ل E‏ ت 
آميرمۇ مناڻ اام #علي 2 فرمود: «الولایات مَضامیرٌ الرّجال» نهج البلاغة: 
کلمات قصار: رقم,۴۳۲» ص ۱۲۹۱ -قیض الاسلام) 

کے : حکه متهاء فرعاثر وایی‌هاه پست‌هاء مقام‌هاء 3 ریاست‌ها n‏ مدان 
مسابقه و آزمایش مردان امیت. 

ا با سر ل 
ا ا ا ی ۰ 

و قر مه د. اي تقلب الا حوال علم چو اهر الر جال النهج: بات کلمات 
قصار رقم ۰۲۰۸ ص ۱۱۸۳) 
گی ب تۇل ب ی فت تنک دی م د 


۷ بر آور ده شدن حوایج با بر ائت از غاصبان خلافت کمتر از بر آورده شدن 
حوایج با ولایت به برترین خاندان رسالت 22 تیست 
ا حه قر موده | شنت 

آلف: ایمان راستین به‌جهان آفرین یکتا. 


ب: تقوا (ترس از خداوند سبحان در نافرمانی از قرامین) الهی. 


تشڪیل جت عسدالزهراء تا در زندانیا وی ۱ 


ج: جستن وسیلة تقرب بسو ی خداوند متعال. 
د: جهاد با جان و مال در راه خداوند یکتا بدون کمترین ترس از دشمتان 
او یا[ 


دیا أا الْذِينَ منوا انوا الله وَابِتخُوا الیه الْوَسِيلَةً وَجَاهدُوا في 


ین 

سيه لمکم تفْلِخودّ» المائدة /۳۵ والحجرات:۱۵) و الحشر:۹۸) و 
المتخته: آي ۴) 

بر حم بیتان اندیشمند» و حق جویان خردمند» و حق پذیران آزاده و حق 
گوبان حلال زهج هن بوشیده نیست: همانطوری که ولابت و مودت به آهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم»اقضل صلوات الله و المصلین بهترین وسیله 
ایست برای نیل انسان بکهال وپگرامت انسانی و رسیدن بمقام رستگاری» و 
دست بایی به خواسته‌های دنیوی,و اخروی. برائت و انزجار نیز از غاصبان 
خلاقت و ابراز خشم و نفرت و لعب پر با زگشتگان به شر ک و کفر زمان 
جاهلیّت بهترین وسیله ایست برای حل مشکلات بسیار پیچیده و دفع و رقع 
گرفتاریهاه و بلایا و پیش آمدهای ناگوار و نانلحتیهاي, جسم و جان» و 
بر اورده شدن حوائج گونا گون دنیوی و اخروی: 

نخست بايد این دو گروه متضاد را با دو منطق عفل ولدلن؟بدرستی 
شناخت» و با گاهی و بینش و شناخت اصولی به برترین» توسل» لخا و 
مودّت جست. و از بدترین اجتتاب؛ دشمنی و نقرت و لعنت قرستاد» و مرردم 
جهان را به ولابت و برائت قرا خو اند. 

حضرت مولی المُوحدين امام المتفین امير المومنین على مرتضی ا 
حطاب به همه انسانها فر مو د: 
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و اعلَمُوا انك لن رفوا الرشة ختی رفوا الذی کرک و ن 
تاوا بمیفاق الکتاب ختی تغرفوا الذی لضف و آن تتکوا ع 
روا الذي ده ...» اللهج: (2 ۱۴۷ص ۴۵۰) فيض الاسلام. 

بعنی: و ای مر دم جهان در هر عضر و زمان و مکان قطعاً شما هر گز راه 
کیال انسانی را نخواهید شناخت و پی به حمانیّت آن نخواهید برده و در مسیر 
سعاد ات گام پر نخواهید داشت مگر اینکه کسانی را که از راه کمال دور و 
حق را ناد باه اپکاشتهو از سیر سعاد ت منحرف شده را به درستی شناسایی 
کنید. و شما انسانهاء,هرگز بعهد و پیمان برترین کتاب آسمانی عمل نخواهید 
کرد مگر کسانی را چ پرییمان آنرا شکسته و بر خلاقش عمل نموده وا 
به درستی بشناسید» و هر گز برییشمانلهی (برترین کتاب آسمانی) چنگگ نزده 
و طبق فرمانش عمل نخواهید کرک گر کسانی را که از آن روی برتافته و از 
آن بریده و بی‌بهره مانده است را بد رست بشنناستید: 

پس باید اینگونه جشنها و سرورها و ... هتقانناً چشن (نهم رییع الاول) 
روز بدرک رفتن عمرین صهاک. معیار حرام زافه‌ترین/پحرام زادگان (۳) 


لو کس را بدرستی شناسایی کرد و جهت تبیین جنایت کار ترالن,,جنابتکاران؛ 


ف و بیداد گرترین ستمکاران جهان را به جهانیان معرفی نمود تا جوامع پشری با 


, 


ادعای تمان و پیشرقت و ترقی دروغین و... به چنین بست‌ترین يست ناي 
پست روی ننمایند» و در مجالس سو گواری» قضایل و مناقب و کمالانت 
نقسانی و مظلومیّت مظلوم‌ترین مظلومان عالم که بسیار آموزنده و سازنده 
برای همه انسانهاست را باز گو نمایند تا جوامع بشری باآ قاهی و بینش و 


شناخت اصولی به حقایق و معارق جهان دست بابند. 


تشڪیل جت عسدالزهراء تا در زندانیا وی ۱ 


تشکیل مجالس جشن و سرور و اقامه مجالس عزا و مصائب بسیار 
آموزنده و عبرت آمیز از یکسو و کشف اسرار برای افکار آیند گان از سوی 
دیگر و بازدارندگی و مانع از وقوع چنین جنایات و تالا فی ناشد. 

بنده در ملأت دهسال» در زندان اوین تهران و در بعضی از زندانها و 
شکنجه گاهای دلسو خته دیک در زندانهای ولابت و قیح جهال علم ستیز و ... 
ها ,بجرم؛ بیان حفایق دین؛ و معارف قران کریم » و دقاع از کیان اسلام و 
نوامیس ,شْلهیق» و حمایت از دیگر مظلومان و ستمدیدگان» در بندهای 
عمو می (غیر از احدوڈ دو سال در سلولهای انفرادی وحشتتا ک با شکنجه‌های 
روحی و جسمی). که ,مصادف باسالروز جشنها و مصائب و عراداربها 
بمناسبتهای مختلف و اقا مالم حتی در نهم رییم» مجسمَةُ عمر بن صها ك 
را بتمایش در آورده» و در بندهاق عئومی: در مان آدیان» مذاهب؛ مسالک و 
مرامهای احزاب و گروهای مختلف با همه.فشار و ممانعت» بر گزار می کر دم 
که بسیار آموزنده سازنده و آرام بخش براق هگگان بوده است» و بسیاری از 


حوایج عير مسلمانها با شر کت در جشنها و عزاداریها پرا ارده می شده اس 


۸- دو ذکر صلوات و لعن دو شرط غیرقابل انفکاک برای برآورده شدن 
حوائج مشروعة انسانهاست 

بدون کمترین تردید برای حلال زاده ای: دو کلمه: الا اله- إلا الا بهم 
پیوسته غیر قابل انفکاک. نخستین شرط قطعی برای تحقّق اسلام است. پنج 
اصل از اصول پنجگانه: اوّل: تو حبد. دوم: نتوت. سوم: عدالت. چهارم: 
امامت پنجم: معاد بهم پیوسته غير قابل انفکاکث؛ شرط تحقق ایمان می‌باشد 
که بدون هر یک از آنها هیچ عبادتی از عبادات» مقبول عندالله جل و علا 
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نخواهد بود» زیرا هیچ فرعی از فروع دینء بدون اصلی از اصول دین مقبول 
یبا تفت نخو اهد بو د. 

هر کسی در هر لباس و شکل و پست و مقام و منصبی باشد» تردید در 
بطلان نماز بدون شهادت بولایت مولی الموحدین امام المتقین امير المؤمنين 
غلیکین ابیطالب کند بقرموده حضرت امام صادق 2 «شک در حرام زاده- 
گیا خو دا نیما بدا 

و نیز نذر/,و"عهد صلوات بر حضرت محمد رسول برتر الهی» و برترین 
خاندانش صلواتاله علیهم اجمعین و لعن و نقرین برغاصبان خلاقت و 
بر گشتگان به شر کا و ظلالت و کفر و جنایت زمان جاهلیت لعنة الله علیهم 
اجمعین همائند دو کف تبهلاو هت بر آورده شدن کو چک ین و بزر گترین 
حوائج دنیوی و اخروی از مجربات قَطعیّه بین خواص می‌باشد. 

از جمله ان صلوات صلوات ده م اشد به عدد (۱۱۰) مرتبه» مطابق 
با لفظ مبار ک (علي) بحساب حروف ابجدیّنیّت کند. 

«صَلواث الله و صَلواث ملانکته و آبینه وار لهي یع خلنقه عَلی 
ند واله عمد 
از جمله لعنت» لعن معروف به چهار ضرب بعدد (۳۱۰ بار مطایقّا لفظ 


منحوس (عمرین صحا کث) بحساب اه ابجدی بدین عبارت می‌باشد: 


اللخ الخ عر عر ثم ابابکر و ع غنمان و عم نم 
ام لو E‏ وی نی از نز هم لَعْناً و بيلاً بعَدَدِ ها احاط به 


ہے 


القائنات شطانی 3 شعار تسلها... e‏ 


و این کتاب با دو قصل و (۱۱۰) عنوان بیاد ولایت على مرتضی عليه 
اقضل صلوات الله و المصلین و (۳۱۰) صفحه بیاد برائت از عمرین صهاکت 
حرام زادة (۳) لو كس عليه لعائن الله واللاعین پایان بافت. 


8- القائات شیطانی و شعاء تنیلها ... 

مخالفان» ند اھان ۳ مز دوران انان ده بعضصی اژ سباده لو حان» تسلهاه تن پر ورها 
سیر ۱ 

و خودیاختکانو ... جهت خلط بين حق و باطل؛ و ڄا انداختن باطل و ترویج 


8 5 سح زر 2 از سرت ح‌ 
آن» آنستکه: «الباطِل یمات بمّوت ذکره» این همان وحی و إلقای شیطانی 


۱ ا 


است که خداوند متعال موافرمایه: «و إن الشياطينَ لیوخون إلى آوليانهم 


لیجادل کم ون أَطَموهم لحم مشود سورة انعام: آیة ۲۱) 

بعنیی: و همان شیاطبنی از جن و اش فد مش هه ‌گانشان از درون وسوسه و 
از بیرون» کلماتی را القاء می کنند تا با آن کلمات"شیطانی شما را از بیان حق و 
رسوا کردن باطلء و از معرفی اهل حقء و مفتضے ساختن آهلی باطل بازدارند تا 
حقایق دین» مکتوم» و باطل رونق گیرد» و اگر شما موّمنان گوشی به کلمات 
گمراء کننده آنها دهبد» و اطاعتشان کنبده هر آیته شما نیز از حقانق دین,دون و 
در گرداب کقر و ضلالت و شر ک و دنائت آنان گرفتار می‌شوبد. 

اگر نباید از باطل سخن گفت؛ پس نباید از شیطان که هزاران سال"اژ 
قصه‌اش با حضرت آدم و حوا لت می‌گذرد؛ و از نمرود و فرعون و قارون و 


شداد وهامان و دیگر چنا تکار ان و ستمکاران:و.. هم» سخن به مبان اورده و 


تباید گقت: «غبر اا خضرت ۴ ۳ و لا الضالینَ». 
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کدام پیامبر؟ کدام امام معصوم منتخب |لهی؟ کدام روحانی عامل؟ کدام 
موّمن مجاهد» باطل را نادیده گرفته است؟ اگر شخص متجاوز ظالم و 
ستمگر و ... را رها کنید آیا میمیرند؟ با دست از تجاوز و ظلم و ستم خود 
می کشند؟ یا گستاختر می‌شوند؟؟؟ 

پاید حق و باطل» ایمان و کفر» خیر و شر» صلاح و قساد؛ عدل و ظلم. بد 
و خوپآوم... هر یک بطور اصولی و صحیح بیان گردد تا افراد ترک حق 
نکرده و موب باطل نگردند. 

اگر ما دھھپشالة فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام را با هزاران دلیل عقلیق ونقلی بیان کنیم ولی جنایات» ستمها: خيانتهاه 
ہاو گنر آمیهان دسلا ارا نان نگیم ونای ربب 
اسلام می‌ماند و نه دین» و نه قر آن«میمائد و نه ولایت و ... آیا نهی از منکر 
بدون بیان و معرفی باطل امکان پذیر"استِ ؟؟؟!! 

از جمله القائات شیطانی آنستکه: قرآن کزاتم.قابل درک و فهم نیست 
پس تباید انرا تقسیر کرد و با همین القائات تو انسته آئد,علمای شیعه را از تعمَق 
و تدیر در آن باز دار ندا 

از جمله القائات شیطانی آنستکه: انگلیس پول میدهد که مجلشی‌چوروضه 
خوانی برگزار کنند تا اینکه رفته رفته» کسی مجلس روضه خوانی بر,گزا 
نکنند و آنرا تعطیل نمایند! 
و هزاران القائات شیطانی دیگر بر خواص و طبقات مختلف جامعه که در 


۳ رس 


شهر مقدّس قم خلفای غاصبین پرور نست وچ 





از چه رویش میی‌سانی نوک و نیش 
ہے سے ضوان طامش ای عزیسن 

میخضوری انواع نعمت باستین 
گیر زشی کیش عاجزی کفان مکن 

ضعف و رنجوریش را چندان مکین 
تسوبسه تستتاژیکی و پنداریش نور 

خواستی زیدتا گدسی گسردیش کسور 
ر خت زیبایش بون کک رز دسسن 

عارپشت دادیش کهنه پیم‌هن 
منزوی شود ف و کش زین سکن 


شش از اد 3 د E‏ گے خو د هب 


۰ شهر مقدس ثم خلفای غاصبین پرور یست: 

۰ - ۲۳۲ روایاتی را در قضیلت و شرافت شهر مقدس قم نقل کردیم که 
این شهر به لطف خاص الهی از شر مخالقان و بدخواهان مصون است. و در 
تاریخ ثابت و ضبط شده است که بسیاری از فرزندان نامشروع سقیفةٌ سخفه و 


سرسیرد گان قرومایة آن» خواستند این شهر مقدس دا به خانتهای غاصبان 












۳ 


اي کار انکر ت وی کیک جس کورچ کی د 
رل 
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خلافت آلوده کنند که در نهایت رسوا و مقتضح شدند که نمونهاش را در این 
ربع قرن اخیر و چند سال قبل از آن» هم دیده و شنبده و با تمام وجود لمس 
کرده‌اند که چگونه شهید جاوبدی‌های فرومابه و زوزه کشان هفته وحدت به 
نکیت گرفتار و به زباله دان تاریخ برای همیشه دفن گردیدند» و هر کسی 
کفترین هوسی به آن سو کند به همان سرنوشت ننگین گرفتار می گردد» چه 
یتکه این»شهر مقدس» ابوبکر و عمر و عثمان پرور نیست. 

ز کریا دزی (۶۰۵ - 7۲۸۲ صق) که خود عامی (سنی) مذهب شاقعی 
بود در کتاب ۱9 ثارالالدد و اخبار العباد - إقليم رابع - در لقظ قم) مى نويسد: 
«روایت است که چاکم_غامی (سنی) به ولایت قم آمد» و به اهل قم گفت: 
من شنیدم که شما میا از شوت بغض و عداوتی که به ابوبکر و عمر و 
عثمان دارید» اسمهای فرژندالتان واآبه این اسمها نمی گذاربد» برای اینکه 
حفیفت این امر برای من روشن شود پانلفردا» شخصی را از اهل قم» نزدم 
بیاورید که کنیه‌اش ابوبکر و یا اسمش عت باشد.پزر گان قم در شهر گشتند 
که یک نقر را پیدا کنند که نام مستعار ابوبکر ,عمتراو بگذارند و ساعتی 


نزد حاکم ببرند» هیچکس قبول نکرد که نام مجعول,ائوبکر و عمر بر او 


سرش کچل و دستش شل و پایش لنگ. و مریض و ناتوان بود فبول"این, کنیه 
ابوبکر و اسم عمر را کرد بزرگان قم» وی را نزد حاکم عامی (سنی) بوْدئلة 
حاکم از دیدن چنین عمری در کنية ابوبکر» سخت ناراحت شد و به بزرگان 
قم تندی نمود و آنها را سرزنش و سیاست نمود که این چه عمّری در کنية 


ابوبکر نزدم آوردید؟ 


کرامات نانعی اي ۱ 


یکی از ظرقای قم که در آنجا حضور داشت به حاکم عامی (ستی) 
مذهب گقت: ای حا کم! اين تقصیر مردم قم ثیست» آب و هوای قم از اين 
بهتر» ابوبکر و عمر نمی‌پروراند و تربیت نمی کند» اگر باور ندارید» خود که 
حال مقیم قم شدید امتحان کنید که اگر شهر قم بهتر از این ابوبکر و عمر 
پژورش داد و تربیت کرد آنگاه اهل قم را مواخذه کنیدا حاکم عامی (ستی) 
که"دید حال چنین است؛ خندید و دست از سر اهل قم پرداشت. 


صاحیت پر عاد دربارة قاضی قم گفت: 
۲ 


أا الماض و قد عَرَلناك َم 

قاضی می گفت:«ن«معزول این سجع می‌باشم ولا تقصیری نکرده‌ام». 
این است از کرامات شهر#شعیاس,قم. 

اين بندة دربان خاندان سالك صلوات الله علیهم اجمعین به خداوند 
سبحان سو گند یاد می‌کنم که: هر کسی,در هر لباس و پست و مقام علمی و 
اجتماعی که باشد چه در این شهر مقدس.قَم تحضوصاء و چه در هر کجای 
دیگر که باشد به نام مقدس شیعه» هرگاه کمتزین تردید در امر ولایت اهل 
بیت عصمت و طهارت بت نماید و يا کمترین حاب تاز غاصبان خلافت 
کند به نکیت دنا و اآخرت گرقتار می شو د. 


۱- گرامات شافعی: 

ز کریای قزوینی که خود عامی (سنی) مذهب شاقعی بوده است در همین 
کتاب (آثارالبلاد و اخبارالعباد - اقليم ثالث - در لفظ قاهره) می‌نویسد: او 
قر اقها مو ضعی است در قاهر ه عمارات جوب ۴ مشا سل ڪاله دار د» ۴ آنجا 


تفر جگاه اهل قاهره و فسطاط است؛ و قبر شاقعی و مدرسه او در آنجا است از 











چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٢ء‏ 


کرامات قبر شاقعی انستکه: سنکی بر که در عقیرة.شاقعی هی باشد که چون 
حیوانات را مرض حبس البول عارض شود. صاحبان آنهاء آن حیوان محبوس 
لبول را به آنجا می‌آورند» و محل بول آن حیوان را به سنگ میمالنده از 
بر کت شافعی» مجرای بول آن حیوان باز می‌شود آن حیوان در همانچا بر 
شنک مقبره شافعی میشاشد» وقتی شافعی چنین کرامات داشته باشد قطعاً 


اب سنفه‌هی بش از ات‌گونه. کرامات. و اه ذاشت| 


۲ تشکیک۵رامر برائت» باعث تشکیگ در امرو لایت مي‌شود: 

بد‌و ل تر دید تک در امر برائٽ» مو س تشکک در امر ولابت ی“ 
گردد» دز این بات ااا چ گی فرآن و روانات وارده از خاندان وسالت 
علیهم السلام و تاریخ و قصه‌های, قراوانی وجود دارد که در این مختصر 
نگنجد» و ما تنها به ذکر یک داستاث عیتی, که خود از شاهد آن شنبده‌ام در 
اننجا بستده می کنیم: 

در سال (۱۳۹۶ ه ق) به بلدة نور مازندران؛دعویت»شدم؛ به هنگام رفتن» 
شب را در تهران؛ منزل اية الله حاج سید احمد شهر ستانین رحمة الله عليه که 
تابستانها را در بلده می‌ماندند ماندم» ايشان فرمودند: در بلده«اژ اقای حاح 
علی معینی که مردی متدین و با ایمان است جریان افطاری عمومی اتشان در 
زمان بیش از هقتاد سال داشت جریان را پرسیدم! گفت: همانطوری که 
می‌دانید در مازندران همانند دیگر نقاط ایران نهم ربیع الاول عیدالزهراء سلام 
الله علیها و به تعبیر محلیها عمر کشان در اینجا رسم بود و هم اکنون نیز هست 
که همه مر دم از ژن و مرده پر و جوان» بزرگک و کوچک به بیرون محل 


حمایت از عمر باعث تشکیک در ولایت علی مرتضی 17 می‌شود + 


می‌رقتند» و مترسکی (مجسّمه ای) از عمر بن الخطاب را درست می کردند» و 
یکت نفر آنرا روی دوشش حمل» و از بیرون محل وارد می‌شدند و در یکت 
میدانی» پس از جشن و سرور و کف زدنها و لعن و نفرین» آن مترسکك 
(مجسمه) را اتش می‌زدند من حدود چهل سال قبل که سنم در آن ژمان 
حدود سی و پنج سال بو د» و مغاژه داشتمء مغاژه را نبسته و با مردم یرون 
نرفتم» و همه مغازه‌های اطراف مغازة من بسته بوده و حتی کسی در اینجا بود 
و من جلو پشغازه استاده بودم» دیدم کسی که مترسکک عمر را حمل می کند و 
جلوی جمعیت جک می کرد از دور پیدا شد» وقتی چشمم به مترسکک عمر 
اقتاد با خود گفتم: این کار ,درستی نیست. زیرا هزار و سیصد و پنجاه سال از 
مر عمر میگذرده حالا۷آ دمک عمر را درست کردن و مجالس جشن و 


سر ور به پانمو دن چه قابده‌ای دار ۵؟ا 


۳- حمایت از عمر باعث تشکیک در ولایتاعلی متضی ا می‌شود 

وقتی این تردید یا در واقع حمایت از عمرین الخطاب/در ذهنم امد بدون 
قاصله» تردید در امر ولایت نیز به ذهنم منتقل شد: از که می‌گویند: علي بن 
آیطالب ا در همه جا هست؛ و در آن واحد» ممکن است در ھڑارامکان هم 
باشد نی جوھک نیک بقل زک ار ا بر شتر در دامنه کوه اقریعادر 
حال پائین اقتادن از روی شتر می گوید: یا علي مدد» دیگری از روی شاشحة 
درخت در هندوستان در وقت شکستن و افتادن از روی آن به زمین می گوبد؛: 
با علي" مدد» و در همان لحظه شخص ثالثی بار سنگینی را حمل می کند» می- 
گوید: يا علي" مدد چهارمی که زديك است با ماشین در دره سقوط کند 
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می‌گوید: با علي مدد» و همچنین... یک علي در آن واحد چگونه می‌تواند 
در تقاط مختلف جهان همه را مدد کند؟! 

در همین هنگام صدایی از بالای سر م نۈش ر سبد؛ علي معینی سرت را 
بالا کن» وقتی سرم را بالا برده بطرف آسمان نگاه کردم لوح سبزی که 
قاضّله‌اش با کره زمین به مراتب از قاصله کره خورشید به زمین بیشتر بود را 
مشلھد یھر دم که بر آن لوح با خط سبز بسیار زیبا نوشته شده بود: «ألّف 

آنگاه با طیایآرسا به من فرمودند: علي معینی! این لوح حضرت 
امیرمومنان امام عل برغ[ آبی#طالب ۷2 است که بر کل نظام آفرینش محیط 
است» هر کسی در هر نقطة ای ,جهان پهناور با صداقت» علي 2 را صدا 
بزند» بر این لوح نوشته می‌شود. میم مان امام علي جوابش میدهد و 
مددش می کند. 

همان طوری که قرص خورشید در آن(واتظرریر اقاقی که می تابد 
ملبار دها نوع از مو جودات: جمادات. نباتات» حیو انات وانسانها در درباهاء 
خشکیها. کوهها و بیابانها و ... از نور و حرارت آن استضائه کنند و بر آنان 
می تابد» به مراتب بسیار بیش از آقتاب» هر کسی از نور ولایت امیرمقمنان امام 

"سل با گفتن باعل مدد استعانت جوید مددش می کند. 
و قرمودند: در مغاژه ات را ببند و به دوستان حضرت امیر مه متان امام 
عل م2 در برائت از دشمنان خاندان رسالت طه ملخق شو و شت و تردید 
در خود راه نده که تردید در امر برائت و حمابت از غاصبان خلافت مو جب 


شحف و تر دید در امر ولایت می‌شود. 


حکومت آل بویه مازندرانی براساس دو اصل ولایت و برائت + 


وقتی چنین صحنه‌ای را در حال بیداری و ایستاده در جلوی مغازه‌ام از 
سوی آسمان مشاهده کردم شك و تردبدم برطرف شد. بدون فاصله» مغازه 
را پستم و به آن جمعیت ملحق شدم و در همان حال با خداوند متعال عهد 
بستم که به یاد مشاهدة چنین صحنه‌ای؛ تا زنده هستم» شب بيست و یکم ماه 
مبازرک رمضان را اقطاری عمومی بدهم که هم اکنون حدود چهل سال است 
که ادامه,دار د. 

وی ,تکینتال, ماه مبار ک رمضان مرا به آنجا (بلده) دعوت کرد و خود 
شاهد جمعیت؛ مهماثان عمومی او بودم که واقعا اداره و پذیرایی چنین 
جمعیتی از نقاط ات پهحلات اطراف بلده ور شگفت آور بوده است. 

وی مطالب بسار اماز ناه ومساژندة دیگری را در امر اعتقادی نقل کرده 


است که در این مختضر نجه 


۴- حکومت آل بویه مازندرانی براساس دو اضل ولایت و برائت: 

مورّخ اند بشمند حسین عمادزاده در کتاب تاریخ قصل اسلام: ص ۲۶۵ 
- ۲۶۷) می‌نویسد: بویه از دیار دیلم - منطقه‌ای از مارندرا و گیلان و قزوین 
- دارای سه پسر به امهای احمد و علی و حسن بوده وی خوات دید و آنرا 
تعییر کرد که پسرانش به سلطنت مر سنده احمد ین بو به در زمانالهتتکقی 
بالله (بیست و سومین) خلیفه عباسی وارد بغداد شد» و المستکفی به احمد,لفتٍ 
معزالدوله و به برادرش علی» عمادالدوله» و به برادرش حسن» رکن الدوله 
داد و آنها را نماند گان خود معرقی کرد و با این آلقاب سکه زد و کم کم 
کار خلاقت عباسی تنها به اسم میگذشت» و دلهای آنها به عصای خلاقت و 


ا r~ AT ۲ ۲ yT‏ : تب 
انکشتر ی امیر ا مین و سند خحلافت و ان بو د ډو البو به بغداد و گرافتنا. 
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وی از سبوطی نفل می کند که: سیوطی می‌نو بسد: در سال (۲۵۱ هق) 
زمان خلافت المطیع لله شیعبان بغداد به درهای مسجد نو شته‌اند: لعنت بر 
معاویه و لعنت بر غاصبین قد ك و لعنت بر مانع دقن امام حسن در حرم 
جدش و لعنت بر قاتلین اباذر و غبره. 

در زمان این خلیفه که ال بویه قدرتی بافته و زمام کشورهای اسلامی در 
عرای و اران و مصر دست ای اثبان و بونیان بو ده به نفع اهل بیت و اولاد 
عل یی بلندی برداشته‌اند که از آن جمله: در همین ستوات؛ 


معزالدوله امر کرد«ذو مصر در اذان همان کلم حقة اول «حیَ علی خر 


الم را بگویند؛ و دز عراق بحکم کرد روز عاشورا را روز غیرملی اعلان 
کنند و تمام د کا کین راهستنلیثو _شهر به صورت عزادار در امد بطوری که 
زنها موی سر پریشان کردند و امه په ضورت‌ها زدند» و به صورت اجتماع: 
إقامۀ ماتم و عزاداری‌ها برای حضره سئدالشهد ,2 که هنوز دنبالۀ آن ادامه 
دارد بر یا کنند. 

در همان سال عبد عدیر جشن مفصلی گهفتٌد ا روز تاجگذاری 
امیرالمومنین اعلان شد؛ و جامع الازهر را در سال (۲۵۹ هق) در مصر 
ساختند به نام حضرت زهراء سلام الله علیهاء ققه شبعة امامبه تلار بیل می‌شد؛ 
در شام رسماً در سال (۳۶۰) مود می عل خر العَمَل) می‌گفت! 

در عصر المطیع خدماتی مهم به عالم تشیع نمودند و همه از آثار ال بو ده 
است4. 

ما خدمات آل پویه به عالم تشیّم را (در دوران خفقان بتی العباس) در 


کتاب - کم نظیر بلکه بی‌نظیر در باب خود (قلسقه تاریخ مازندران» ایران و 


حکمت عزاداری‌ها و عیدالزهراء:: + 


جهان یا تقسیری از اسرار دو نظام طبیعت و شریعت: ج ۳) تفصیلاً بیان کردیم 


که بهترین درس برای فرمانروایان مدعی تشیع می‌باشد. 


۵- حکمت عزاداری‌ها و عبدالز هر آء سلام الله علیها: 

در عین بر گزاری جشن عیدالزهراء سلام الله علیها در نهم رییع الاول که 
ناد دقبَایَو یت و تسب عمر ین خطاب و مقاسد اخحلافی؛ رذالتها و خائتهای او 
باز کو شاا گات به خوبی او را بشناسند و سرسیرد گانش بدانند که دنباله 
رو چه کسی می‌باشند باید ظلمها؛ ستمهاء» قساو تهاء نقاقهاء جنایات و خیانتهای 
گر دد؛ چنانچه بايد کت دال هی اء تلا در ابعاد گونا گون از دید گاه قران 
کریم و سنت اهل بیت وحی معضُعمیل صلوات الله علیهم اجمعین» و از نظر 
اعتفادی» اجتماعی» اخلافی» روانشناسی»,انسان شناسی: جامعه شناسی؛ تار بخی 
و سیاسی وه مورد بحث عمیق و کنکاشد دقف قرار گیرد تا عامة مردم و 
حصو ص شك شتاخت اصولی به عمر بن الخطاتب یا و 
۶ سب و هویّت عمربن الخطاب به کجا منتهی می‌شوذ؟ 

مفسر ان محدثان؛ مورخان و سبره تو یسان و... قریقین : شعط له نشف 
۴ هو بب عمر ین الخطاب و نه دو صو رات احمال ۴ تفصیل نو شته انات ۳ ما 
چهت رعایت اختصار به ذکر ترجمة روایتی که مرحوم علامة مجلسی دز 
کتاب پرآرج (بحارالانوار: ۱ باب ۴ نشت قمر و و لاد ته و وقائه... ‏ 


و هویت عمر بن الخطاب نقل کرده است بسنده می کنیم که آن حضرت ا 
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فرمود: «صها که کنیز ك تنومند حبشی برای حضرت عبدالمطلب بود و 
برای او شتر چرانی می کرد و میل به نکاح داشت (شهوت بر او غلبه پیدا 
کرد)» روزی» مردی به نام نفْیْل» نظرش به صهاک افتاده عاشقش شد و در 
چراگاه شتران با او زنا کرد که خطاب بدنیا آمد» وقتی خطاب به حد بلوغ 
رسب بخاطر تنومتدی مادرش از او خوشش امد و با او زنا کرد که از او 
دخو ی,شتو‌لد شد. 

وقتی ,ضهاکك. مادر خطاب» از پسرش خطاب» دختری بدنیا آورد» از 
ترس اهلش آنرا دز پارچه‌ای از پشم پیچید» و در میان گلهٌ چهارپابان بیابان 
مکه رها کرد و هشامپین هة بن ولید آنرا در آن بیابان مکه یافت. و به 
زل ارف دنام وا هة کا و او وا نار که کرو روش ری ان 
بود که هر گاه بچۀ بتیمی را می‌یافتنین"تریینش می کردند» و او را بچۀ خود 
قرار می دادند» وقتی حنتمه به سن بلي سید روزی خطاب که در واقع يدر 
حنتمه بود حنتمه ر | دید عاشقش شد و او را ازه‌هشام بن مغيرة خواستگاری 
کرد» و هشام» حنتمه را بعقد خطاب دراورد که عمرهاز او متولد شد. 

بنابراین» خطاب هم پدر عرو ۳ پدر بز رگ عه يم دایی عمر 
بود» و حنتمه نیز؛ هم مادر عمرء و هم خواهر عمر؛ و هم عمَهُ عفر بورده,است. 


و در این معنی شعری به حضرت امام صادق ع منسوب است که فرمود: 


3 ی قراس ۶ و .: و ۰ و و بر شا ۳ 
من جاده خاله و والده و امه اختهو عمت-4 


نسب و هویّت عمربن الخطاب + 


یعنی: کسی که جداش» دائی‌اش و پدرش می‌باشد. و مادرشء خواهرش 
و عفاش می‌باشد سزاوار است. که بغضن وسن وسلا علي 
مرتضی 3 را در دل ناپاکش داشته باشد» و بیعتی که در روز غدیر خم با 
علي 4 کرده انکارش کند. 

شرحوم علامه سید محمد تقی هندی در کتاب ارژشمند (الصراط 
الم گر رذبر عامه و مناظرات با آنها می‌تویسد: «قذ وی خاعة عَن 
عم : 2 چم تصلوا با أَحامَکُم و لا شال خد ما ورا 
الطاب 

یعنی: بتحقیق جماعتق ,اژ "عمر روایت کردند که گفت: «نسبهایتان را 
پیاموزید تا با آنها صله آرتحاغ شد هو کسی نباید از من در نسب. غیر از 
خطاب بپرسد». از نسب عمر بن الخظاپ می توان معیار کلی انسان شناسی و 
روانشناسی را به‌دست آورد. 

از این بیان می توان سبب نهی عمر بن الخطاب,اژ"متعه را فهمید که وی 
خواست از یکسو با نهی از متعه» زنا زیاد گردد؛ و از باپ* انس مع انس 
تما وتازاقط زنازانه.را فوست ذارفا والز سوق اک ور 
فاحشه خانه‌ها باز گردد و زنازاد گان که دشمنان مولای متقیان امام عاف 2 
خواهند بود ژیاد گر دند. 

حضرت امیر مۇمنان امام علي اا در طهارت BS Els E‏ که از 
اصلاب شامخه و آرحام مطهر ه بو ده‌اند قر مود: 1١‏ یشهم فيه عاهن و 


ی E‏ 5 زر« ۱ ر مه aj‏ ۱ وا 
صر ب فيه فاجرا نھ لبلاغه: خحطبة ۵ ۲ ص ۶۷۵ -قیضص) 















چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


پعنی: در خاندان رسالت نه زن بد کاره و نه مرد ژنا کاری بو دا. 

ین نی النعدند معزلی دز سرح لهج آلبلاهه: ج می 3۷ تخت 
عنوان (ذکر بعض المطاعن فی النسب) می‌گوید: «وّ فی الکلام مر إلى 

هاعة من 7 الصحایة و ین اتسا طعر“ یعنی: در کلام علي بن آطالی ال 
رمزی است که از طعن به نسب‌های جماعتی از صحابه. 

سیم ن قیس در کتاب بسیار معتبر خود (ص ۸۹) از سلمان فارسی 
نقل می کت که:رروقتی زبیر را برای بیعت با ابی بکر به اجبار به مسجد 
بردند و زبیر امتناغ اژ بيعت با ابوبکر نمود» عمربن الخطاب زبیر را بر زمين 
زد و روی سینه‌اش نشست وه‌زبیر وقتی با ابوبکر بیعت نمود» خطاب به 
عمر کرد و گقت: ای هلاسر لماک به خدا سو کند اگر این طاغیانی 
(اوباشی) که تو را کمک کردند.نودئد تو در حالی که شمشیرم همراهم 
بود نزدیک من نمی آمدی به خاطر پستی و,ترسی که از تو سراغ دارم 
ولی طاغیانی (اوباشی) بافته‌ای که به کنّکف,| نا قوی شده‌ای و قهر و 
غلبه نشان می دهی. عمر عصبانی شد و گفت: آیاانام/صهّاک را می آوری؟ 
زبیر گفت: مگر صهّاک کیست؟! چه مانعی از ذکر‌نامپاو هست؟ آیا 
صهّا ک زنی زناکار نبود؟ آیا این مطلب را انکار می کنی؟ آیاکنیژ حبشی 
جام عبدالمطلب نبود که جد تو نقیل با او زنا کرد و پدرت خحطالی" را به 
دنیا "ورد عبدالمطلب هم صها ک را بعد از زنایش به جدّت بخشید و بعد 
خطاب را به دنیا آورده خطاب غلام جد من و ولدالزنا است.» در نسب 
عمر بن الخطاب به کتاب (نظریات الخلیفتین: ج ۱» ص ۲۶- ۳۰) مراجعه 


م 


سو ۵. 


نسب و هویّت عمربن الخطاب 3+ 


براستی چشمهای با ان رين الخطابی که بر پروی اژ جم 
مولای حرامزادة سه لو کس اصرار می‌ورزند روشن» از اینرو کمتر حاضرند از 
اپا کی» حرام ی ی او چشم بپوشند و پروی او حاندان 
ماو ونان تما تن «مناع لحم آنیم عل بعد ذلگ زنیم) 
القلم: ۱۲-۱۲) 
اا الک کلمت مال ۱۳۷۹ هق) می‌گوند: (و که اش الا 
الصحيحة ای ایک نها عبد الکدئن غل أن لت قال: لا 
محدئین که تردیدی در آنھا سب "اتفاق نظر دارند اک ان کف 
اسلام 9 خطاب به علي بن افا قرمود: با علی! بغض» کینه و 
دشمتی تو را در دل ندارد و در امر ولایت پا ت۷مخلفت نمی کند مگر متاق 


ا 1 # بو = > س 
و تو را دوست ندارد و ولایت تو را قبول نمی کامکر م من!. 


۷- منافق و بچه شیطان کیانند؟ 

حوم شيخ صدوق در کتاب (علل الشرایع - باب ۰ -قی أل علة اة 
اهل اب۳۳ الولادة و أن علة بفضهم خبث الولادة - حدیث bY‏ 
سندهای خود از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرد که گفت: «ما در منی با 
رسول خد ات95 بودیم» مردی را دیدیم که با تضرع و زاری» ر کوع و سجده 


انجام می‌داد» عرض کردیم: با رسول الله بت این مرد چه نماز با حالی 















۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٦ء2‏ 


می‌خواند؟ وسول خدا 9۳ فرمود: این همان کی است که پو شما را (بر 
اثر وسوسه) از بهشت بیرون کرد در این هنگام امام علي بسوی او رفت؛ 
و بدون مهلت؛ انچنان او را قشرد که دنده‌های چپ و راستش در یکدیگر 
قرو رفت؛ سپس فرمود: | گر خداوند متعال بخواهد تو را خواهم کشت؟ 

آن مرد گقت: تو تا زمانی معیّن نزد پرورد گارم مرا نخواهی کشت» چرا 
مراچمیکگیی؟ بخدا سو گند: هیچکس بغض» کینه و دشمنی تو را در دل 
ندارد وا پل گر امر ولایت و جانشیتی بلاقصل رسول خدا 248 مخالقت 
نمی کند. مگررآنکهپیش از آنکه نطفۀ پدرش وارد رحم مادرش شود نطفۀ 
من وارد رحم مادرزش سم شورده ,و بتحقیق من در اموال و فرزندان مخالقان تو 
شریک هستم. و این است(«معنای*فرمودة خداوند عزوجل در محکم کتابش 
(قرآن): «و شا ركهم فی الامو اليا لأفلاد) سورة اسراء: أيه ۶۱) 

بعتی: خداوند متعال خطاب به قطان قرمود: تو در اموال و اولاد مبغضان» 
دشمنان و مخالفان علی بن آببطالب 2 شر یگ وسهلم داشته باش.. . 

نب گرامی اسلام ۶5 خطاب به علی بن أبیطالب"فرمود: یا علی! از 
طائفۀ قریش کسی» بغض» کینه و دشمنی تو را در دل نمق گیژد,هگر آنکه او 
خونخوار و خونریز است؛ و از انصار کسی با تو دشمنی نمی ولرد هکم آنکه 
او نهودی است؛ و از غرب کسی با تو مخالقت نمی کند مکر اک نت 
پدرش منسوب می‌باشده و از سایر مردم کسی از ولایت تو إعراض نکند مگر 
آنچه شقی و بدیخت باشد و از زنان کسی بغض تو را در دل ندارد مگر 
سلقلقیه» و آن زنی است که از برش عادت ماهانه می‌بیند. (چنین زنی هر گز 


به‌دار نمے شو د) 
2 لین هي و 


منافق و بجه نیطان کیانند! 5+ 





هایتان را با محبت علی بیازمایید» پس اگر آنها اظهار محبّت به على بن 
آیطالب ما نمودنده و ولایتش را پذیرفته‌اند (چه اینکه محبت به امیرمع منان 
مام علی ۷ بدون ولابتش بی‌معنا است) آنها حلال زاده و از شما هستند و 
چنانچه از محبت و ولایت علی 2 سرباز زدند» آنها حرام زاده و از شما 

جابر گفی: ما فرزندان خود را به محبّت به علیٌ بن آبیطالب 2 می- 
زمودیم اگر اظهار ی کردند می‌دانستيم که آنها از ما هستند و گرنه آنها را 


از خود نمی دانستیم. 


۳ 
أ 
1 


غذای حرام مانند نطفه حرام» حامی عمربن الخطاب است. هر که نان عمر 
خورد» قطعاً حامی عمر می گردد. امنت ینعی گو بد: 
هس که بگرنند جر این نکر دد خوای ار #اتت درد کل وش ز استخوان 
هی که سوي خضوان غی‌تورود دینو تا اوردان که همکاسه بود 
اک ناه از شی ان لو رود دیو ب هگ که همسایه ش شود 


سره لیا نی ۳„ 
ور رودب ےتو سف او دور دست دیوید هماه واش سنس ویست 


چ 
i‏ 


ور نشیندبس سر اسب یم یف حاسد ما هست دیو ایت از دیف 





ور بجه گید از و شهناز او دیور نساش بودانب طاو و 0 
در ی شا رکهم گنتة‌حق هم‌در ام وال و در اولاد ای شنق 





چڳ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 





۸- ببدایش عمامه سیاه از کجاست؟ 

سوّال: از بعضی از بزر گان پرسیدند که: از اينکه نان خور عمر حامی عمر 
می‌شود جای تردید نیست. اما چرا در تاریخ بعضی از نان خورهای 
امیژومنان علي و حتی بعضی از سادات حامی عمر شده اند؟ جواب: آن 
رد گوار‌پجواب داد: هر کسی که عمامةٌ سیاه بر سر گذاشته را نمی‌توان از 
سل رسطال 92/0/69 دانسته زرا هارون الرشید (الخییت) برای اینکه خود 
و بنی العباس را سادا معرقی کند عمّامۂ سیاه را اختراع کرد و بنی العباس 
به عنوان اینکه سیُد,هستنلا عمَامةٌ سياه به سر کردند و این عمامه سیاه به نشانۀ 
سادات تاکنون باقی مانده اتارک بسباری از آنها سادات بنی العباس می - 
باشند» و حامی عمر چه بسا سادا سی العباس می‌باشند. و با حرام زاده‌اند 
خواه زنازاده و با ولد الحیض می‌باشنل.و تا"از غذاهای حرام استفاده کر ده و 
با منافقند» و با در اوقات ممتوعه انعقاد نطق ایا شده است و... . 

ما در کتاب شریف بسیار مهم (روحانیت 9 روجائی) بحث مقصلی در 
پیرامون عمامه سباه و سقید و پیدایش آن دو اورده ایم و دربارة سادات ال 
رسول الله 2 و سادات بنی العباس مطالب بسیار عمیقی را اڈ آوره‌شدیم. 

مرحوم شي صدوق در کتاب (علل الشرایع: ص ۱۳۲ - ا گیل با 
سندهایش از ام سلمه نقل کرده که گفت: از رسول خدات س شنبدم که لله 
عل بن الت کک می‌قرمود: «(۳ ) نفر بغض تو را در دل دارند: ۱-ولد الزنا. 
۲ منافی. ۳ - ولد حیض (کسی که نطفه‌اش در حال عادت ماهانة مادرش 


عفن شده است )) 


نیدايش عمامهٌ سیاه از کجاست؟ + 


یکی از مراجع بز رگ نقل فرمودند که: پسر یکی از اقراد بسیار متدین» 
پرهیز کار و موّمن ولایی ضلد ولایت و مقدسات مذهبی بوده و بيه 
فرزندانش متدین مومن و با ولا بوده‌اند از وی پرسبده شد که: چرا آن پسر 
چنین شده است؟ وی گفت: سالی یک ماه را به مسافرت رقتم» پس از 
هر اتجعت به منزل بر اثر قشار شهوت در حال عادت همسرم نا اتکه امتتاع 
ورزید همبستر شدم» و نطقه این قرزند در آن حال بسته شد. از اینرو ضد 
ولایت یاو #سالت تس گردید. 

باید پدرانو مادران آداب زناشویی را رعایت کنند» حالات. زمان» مکان 
و غذاها و... بسیار در و چو د فرزند موثر است و ما در (رسالهة توضیح المسائل: 
ج ۲ ص ۴۰۴-۳۹۹) به پاٹ ژفشویی اشاره کردیم. 

بدون تردید ایتان از جمله کائی/ هستند که طبق نص قران کریم شیطان در 
نطفة انها شریک و سهم و نصیبی دار ده.قضاوتِ دربارة اصحاب سفيقة ملعونه و 
غاصبان خلافت. و سرسپرد گان آنهاء و حامیا ایال در هر حزب» گروه مذهب» 
لباس» شکل» پست و مقامی و... که باشند با خو د خو انتاث,گان می‌باشد. 

در اینجا مطالب از دید گاه قران کریم و روایاتوارده از اهل بیت 
عصمت و طهارت ِا و تاريخ و عقل و |جماع در ابعاد گو تا گیان»انهتقادی و 
اقتصادی. اخلاقی و اجتماعی» انسان شناسی» جامعه شناسی» و نس نایش و 
روانشناسی و... بسیار است که در این مختصر نگنجد. 

آنچه که بر هر مسلمانی لازم و ضروری است شناخت اصولی به دو گروه 
متضاد: صحابة راستین و صحابة دروغین می‌باشد تا با یکدیگر خلط نگردند و 


بر جوامع بشری مشتبه نشوند. 











چیہ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 





۹- تا صحابۀ دروغین معرفی نشوند» صحابۀ ر استین شناخته نخواهند شد: 

پرواضح و روشن است که خداوند متعال در قران کریم؛ کاقران را پس 
از موّمتان» مشر کان را در کنار بکتاپرستان منافقان را با مخلصان» ستمکاران 
رپس از عدالت پیشگان» اشرار را در کنار آخیار گناهکاران را با مطیعان و 
متخالفان ,وا در کنار موافقان و... به جامعه معرفی می کند تا بدان با خوبان» و 
بد کار ان اناگ ‌کاران مشتبه نشوند» چه اینکه: «ْْرّف الأشیاء بآضدادها) 
هر چیزی بضدش شناخته می گردد. 


۳ 


نفی ضصد هست با شید کیو کی تاز ده فیدرابدانی انسد کی 


این زمان ج نی خید اعلام ذیست ادرب ید دمی بیدامنیست 


حضرت اميرممنان امام علي ید قرم وم اعلْمُوا نکم لن رفوا 
لش حتی ترفوا الّذی ترگ و ن تاخد وا یگاق الکتاب حتی ترفوا 
ان ختی کمْرِفوا الذی کد الوا ذالگ من 
عند له فاعم عَيْش الملم و وت اجهل : ھج البلاةن (خطب ۱۴۷ 
ص ۴۵۰ - قیض ) 

بعنی: و ای مردم دنیا که در هر عصر و زمان و مکانی که زند گی می کنا 
بدانید! هر گز شما به راه راست (دین حق و مذهب حق) پی‌نخواهید برد» و راه 
کمال و سعادت را نخواهید یافت مگر آنکه نخست کسی را بشتاسید که راه 


کمال و سعادت را رها کرده و از دين حق و مذهب دوری جسته و در 


راههای ضلالت و گمراهی قرار گرفته است» و شما هرگز به عهد و پیمان 
قرآن کریم وفاء نکرده و ایمان درست به خداوند متعال و رسولش ديس 
تاشت اورف مگر آنکة تکس کسی را کاس که تق جه کر فهو 
پیمان الهی را شکسته و ایمان راستین نیاورده است. 

و شما هرگز به کتاب آسمانی (قرآن مجید) چنگگ نزده و به معارف و 
حکم وبالیرار و احکام آن آشنا نشده و بر طبق موازین آن عمل نخواهید 
کرد: ما گم کسی که آنرا دور انداخته را شناسایی کنید و از او دوری: 
مخالفت و اظهار تنق,کنید. 

و شما ای انسانه؟ اند گان راه رشد و کمالء و نقض کنند گان عهد و 
پیمان قرآن کریم و دوراندازند گان قر آن مجید را از اهل قر آن کریم که آنها 
تنها اهل بیت وحی معصومین لاگ الله علبهم اجمعین می‌باشند شناسایی 
کنید. چه اينکه اهل بیت وحی او روگات علم» و راز مرگ جهل و 
نادانی هستند. 

پس باید اصحاب سفیفه سخیفه» و غاصبان خلافیت وسر سپرد گان و حامیان 
آنان وا حر هر عضر ونان و کان ازیان انان رمات كا فلشت. 

بدون تردیدا تا صحاب دروغین رسول خدا 0 به جوآمم!یشری معرقی 
نشوند» صحابه راستین أن حضرت ا هر گز شناخته نخواهند شد ااآمردم. 
اصحاب سقیقةٌ سخفه» و غاصبان خلافت و سرسپرد گان آنها را نشناستطه 
صاحبان راستین خلاقت که اهل بیت عصمت و طهارتند؛ و اصحاب با وقای 
رسول الله لت همچون سلمان» ابوذر مقداد عمار یاسر و میثم تمّار و بلال 


حبشی و ... تاشتاخته می مانند؛ تا ها ان معرفی نگردنده قدر ستم ستیز ان 












ty‏ و جو د ندار د. 


, 





چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


مجهول می‌ماند باید نهی از منکر در کنار امر به معروف باشد بايد نهم رییع 
الاول عیدالزهراء در کنار شهادت حضرت امام حسن عسکری ا در 
روز هشتم ربیع الأول باشد تا یک روز در شهادت حق گریست. و روز دیگر 
در مرگ باطل مسرور شد. 

از ایترو تبری و تولی در کلمه ته حید در کنار هم قرار گرفته‌انده 
چنانچه,اقر به معروف در کنار نهی از منکر قرار دارد» تولی و تبری همانند 
نماز و..: و,ژوژه از فروع دین مبین اسلام بشمار می‌روند و بر هر مسلمان 
مکلف واجب(آسیاه آن عمل کند. و ما مسائل و حکمت امر به معروف 
و نهی از منکر و ,تولی«و تبری را در (رسالهٌ توضیح المسائل: ج ۰۱ ص 
۵- ۶۵۰) بیان کردیم" 

تا ظلمھاء ستمها؛ اهانتهاه هتاگی‌هاء, خیانتها و جنایات غاصبان خلافت و 
بنی امه و بنی العبّاس باز گو نگردف فطفاققام و منزلت خاندان رسالت عمط 
مکتوم می ماند» هی راهی برای در ک فضائل,اخلاقی و کمالات نفسانی اهل 
پیت وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعبر» شر ان و درک رذالتهاه 


خبانته فساوتهد خبانتها و شرارتهای مخالقان و دشماخاندان رسالت 2 


جمال الدین قاسمی دمشقی از اعاظم متأخرین عامّه در تفسیر (مخائین 
8 1 ۱ ۳ ام او ای لب 
التاویل: ج ۶ص ۲۳۶۳) در تقسير اية کریمة: «و لا تسبواالدين یدعود ون 
ا ار هه و ی 1 
دو ن الله فيّسبوا الله عدوا بختر علم» سورة انعام: آي ۱۰۸). 
۳ 2 ا 
یعنی: شما موّمنان» بتهای بت‌پرستان را دشنام ندهید. تا آنان از روی 


تعل او بت و دشمنتی 3 جهل ۴ نادانی حل او ند سبحان و دشنام دل شند. 


معلونین از دید گاه قر آن ریم و نهج البلاغه کبانند؟ + 


می گوید: «حاکم (نیشابوری) گفت: مومنان به دو جهت از دشنام به بتها 
نهی شدند: اول: آنکه بتها جمادند» و جماد گناهی ندارند. دوه: ابتکه دشنام 
به بتها باعث می‌شود که بت پرستان به خداوند سبحان؛ دشنام دهند و این گناه 
اشتتتا: حاکم گفت: آنچه بر ما واجب است این امت نی و ق وو 
از تتها و بت پرستی اعلان کنیم. ۲-عبادت برای بتها جایز نیست. ۳ بتهاه ضرر 
و تقعی بجال کسی ندارد. ۴-بتها شایسته عبادت نیستند. 

حا کل پگقگ: بیان این امور» دشنام نیست. از اینرو امیرالمومنین علي 
در روز صفین قرمود: ,آنها را دشنام ندهید» بلکه کارهای زشت و جنایات آنها 
را برای مردم باز گیانشا نید 

بنابراین نباید به بتها که,فعبود بت پرستان است دشنام داد» چنانچه باعث 
دشنام دادن عابدان بتها از روی دشمتی و نادانی» بخداوند سبحان گردد؛ و این 
منافات با جواز لعن بر عابدان بت واببان,حماقت؛ ضلالت؛ جهالت؛ سفاهت و 
دنائت و... بت پرستان ندارد که بعضی از طحی گرایان و ساده لو حان و چه 


سا مغر ضان قر و مابه تو هم کر ده‌اند. 


۰- ملعونین از دبدگاه قر آن کریم و نهج البلاغه ګیانند: 

طوائف مختلفی از مردم جامعه» مورد لعن» نفرین» خشم و غضببا آلهی در 
قران کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم 
اجمعین قرار گرفته‌انده و مؤمنان نیز می‌توانند آنان را مورد لعن» نفرین و 
عضب خو د قرار دهند. 

ما به جهت رعایت اختصاره تنها بذ کر سوره‌ها و شمارة آیات کریمه و 


یک روات و دو مورد از نهج اللاععة شر بف در ایتجا نستل هھ می کنیم و 
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اده به مخلش مر اجه ق‌فاید: از جفلة آن طانفت که در زاس آتها: 
۱ شیطان است: (سورة نساء: ای ۱۱۸) ۲ مشرکان: (سورة قتح: أيه ۶) 
۳ کافران: (سورة بقره: یه )۸٩‏ ۴ بهود: (سورة نساء: ایهٌ ۴۶) ۵ بنی 
اسرائیل: (سورة مائده: آیةٌ ۱۳ و ۶۰ و 0۷۸ ۶ نقض کنند گان و شکنند گان 
هد و یمان الهی: (سورة رعد: أيه ۲۵) ۷ خاصبان خلاقت: (سورة 
مد ا ای ۲۳۲ ۲۳) ۸ آذیت کنند گان به خداوند سحان و 
رسولش #4 صورة اسزاب: آیه:۵۲) ٩-بتی‏ امیه: (سورة اسراء: آیة 1۶۰ 3۰ 
مقسدان جامعه: (سووه رعد: اب ۲۵) ۱۱-منافقان: (سورة توبه: ای ۶۸) ۱۲- 
قاتلان بغیر حی: (سلو9هاء: آبذ )٩۳‏ ۱۳- ظالمان و ستمگران: (سورة هود: 
آیة ۱۸) ۱۴ نسبت دهاسگا یط گزا بزنان مومته: (سورة توو: آیة ۲۳) ۱۵ درو 
باق (سورة آل عمراگ: 7 ۱۶- مرتدان بعد از ایمان: (سورة ۲ 
عمران: آیذ ۸۷) ۱۷- کتمان کنند خاو حفالق دین: (سورة بقره: یه )۱۵٩‏ ۱۸- 
گمراه کنند گان افکار جامعه: (سورٌ اش :چا ۶۸) ۱٩‏ علمای سوء و 
علمای درباری و تو جبه کنند گان جتابات درباو: وة نساء: ای ۵۲ و ۶۰) 
۰ ترک کنند گان امر بمعروف و نهی از منکر: (ثهج البلاغه: خطبةُ ۲۳۴ - 
بند ۵۷ -فیض) ۲۱-علمایی که طبق علمشان عمل نمی کنتال: (شووة صف: ای 
۳ ۲۲ علمایی که دیگران را امر بمعروف می کننده و ود الو ر کک 
می کنند: (سورة بقره: آیة ۴۴) ۲۳-علمایی که از بدعتها جلو گیری نمی کک 
نات وھ اند تساو نله اندو ونر فور ساد انش کهداد کر لا 
در این مختصر ۳۳ و ما تعداد زیادی از آن روابات را در کتاب شریف 
(روحانیت و روحانی) آورده و تفصیلاً بحث کرده ایم» و در اینجا تنها به 


ذکر (۳) روایت که مربوط به بعضی از موارد آخیر می‌باشد اکتفا می کنیم: 


معلونین از دیدگاه قر آن کرب و نهج البلاغه کبانند؟ = + 

۱ مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف (اصول کافی: ج 
١‏ کتاب الحجة - ص ۵۴ باب البدع والر آی و المقائیس - حدیث ۲) از 
حضرت نبی اکرم لا نقل کرده است که فر مود: «ذا ظَهَرّت البدَعٌ في 
E 2 2 2‏ ا 9 ا س / 
متي فلیظهر العا م علمّه فمَن لیفعَل فعلیه لعَنَة اله). 

بعنی؛ هر گاه بدعتهایی در میان امّت من پدبد آید» بابد عالم دینی علمش 

+ سس ١‏ تر 
را ظاهر و اژ بدعتها جلو گیری نماید» و هر عالمی که جلوی بدعتها رانکیرد و 
سکوت کنلاهلعتت بح اوند متعال بر او باد. 

۲- حضرت امس مقشسان امام عل سا قر مو د؛ قان الله بجاته 1 لعن 
ای 8 یی ۳ ۳ نز ۳ ا ۵ : ۳ نت ۳ 
القزن الاضی بَيْنَ يديج إلاهلتركهم الامْرّ بالَعرّوف و النقی عن 
3 تست ی و 2 َ E‏ ی ۳ 
النکی قلعَنَ الله السْماء لرکوس,»الاصی وا حلماءَ «لعلماء) لک 

یعنی: بتحقیق خداوند سبحان» پیشینیان هلاکت پاقته گان از شما را مورد 
لعن“ حشم ۹ عضصب حو د قر از نلآ دوه و اژ ور حم خود دور اجه انست مگر 
به خاطر اینکه علمای دبتی و رهبران مذهبی آنان» امر بمعروطاا نهی از منکر 
و تر ك نمو دنل خد او ند قهار » اقر اد کتاهکار نا | گاه و بخاطر ارتکات گناه 


و علمای دینی را بخاطر ترک از امر بمعروف و نهی از منکر» لعن کرّدة,و 
مورد خشم و عصب خود قر از داده اش 
۳ حضرت امیر مومنان امام علی 2 دربارة کسانی که مردم را امر 


بمعروف» و خود آنرا ٹر کا می کنند» و مردم را نهی از منکر و خود آنرا 














چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٢ء‏ 
مرک یشو مودک اه الان ال وه اتارک له و 
a‏ تست و ۳۹ 1 اب ۱ 
بعنی: خد او ند متعال لعن کرده است کسانی که مردم را امر بمعروف 


گی کنند» و خود آنرا تر کت می‌نمایند» و کسانی که مردم را از منگر» نهی می- 


۲١‏ تشخیض موار د جوا لعن با شماست؟ 

با توجه به موازدایاد شدة فوق» طبق نص کتاب و سنت در جواز لعن» و 
تریس و ترغب ھن یه ۶ن و شان نزول آبات در بعض از آن موارده 
باید با دیدة حق بینی» حق جووربیب,حق پذیری و حق گویی؛ نگریست که 
اصحاب سقیقه سخیقه. و غاصبان.حلافت» وسردمداران خیانت و جنایت و 
سرسیرد گان و حمایت کنند کان از نپا تا /کتون ڕکدام یک از آن موارد باد 
شده بشمار نمی‌روند؟ 

آیا آنها عهد و پیمان الهی را نقض نکرده و نش‌کسته اثد؟ آیا آنها خداوند 
متعال و رسولش و اهل بیت رسولش بط را نیازرده‌اند؟" آپا با غصب 
خحلاقت. اقساد بر روی ژمین نکر ده و تا کنون ادامه نیاقته اس با,ابات 
نقاق طبق روابات وارده از دو طریق شيعه و عامه در شأن آنها ازل نکد باه 
آبا آنان مؤمنان را بتاحق نکشته اند؟ 1یا حقایق دین را کتمان نکرده اند؟ 9 
طبق اعتراقات خود بدعتها در دين پدید نباورده اند؟ آبا باعث گمراهی 
افکار جامعة اسلامی بلکه جوامع بشری تا کنون نشده اند؟ آیا از روز سققةۀ 


شومه تا کنون» ظلم و ستم بر جوامع بشری ننموده و باعث انحطاط همه ملل و 


تشضصص موارت جواز لعن با سماست: he‏ ۱ 


نحل جهان نشده اند؟ که اگر سقیفه و غصب خلاقت نبوده نه تنها امت 
اسلامی؛ بلکه جوامع بسر ی در ان چهار ده قر ن اين و ده که نه ده ۴ 
هست؟؟؟ اگر اعمال غاصبان خلاقت و سرسپرد گان آنها نقض عهدالهی 
ایذاء» اقساد و ظلم و... نبو ده است» پس نقض عهد» | یاء» إقساد و ظلم و... را 
هعتعی کنبد تا همه انسانهای آزاده جهان بدانند که اعمال آنها از مصادق انها 
ده ده اسیت که پر هیچ انسان حلال ژاده و محفق اند بشمند پو شیده ليست که 
آنها محوڑ نمش عهد و پیمان الهی» و هستة مر کزی ایذاء افساد و ظلم و... بر 
جوامع بشری ا کون بوده‌اند که مولای متقیان امیرمومنان امام علي« 

۱9۳ 2 ت 
دربارة انان قر مو د: ۷معادن کل خطيتة! نھ البلاغة: خطبة ۱۵۰-قیض). 

مر حوم تیا مت مجلسیی ر کشو ان الله تعالی علبه در کتاب شر بف 
(بحارالانوار: ج ۴۷- تاریخ الامأم چعفلا|لصادق 2 - باب ۱۰- حدیث ۱۷) با 
سندهای صحیحش از کمیت نفل /#کرده اسر که حضرت امام صادق 2 
قرمود: «هیچ خونی بناحق از دماغ کسی ریخته نشده» و هیچ مال حرامی به- 
دسا نسامل هه ۴ و عمل زنایی دور اسللام ۳ وود قاس انجام نگرفته مگر 
آنکه گناه اینها بر گردن ابوبکر و عمربن الخطاب است تاباينکةٌ اهام زمان ِا 
قیام کند» و ما بنی‌هاشم» بزرگ و کوچک خود را امر به دشناغبهپآن,دی و 
برائت از آن دو می کنیم". 
ابات التعقیب بعد الصلاة و الدعاء - حدایت ۰) با سندهای صحیح از حسین 
بن ویر و ابی سلمه السراج نغل کرده که این دو گفتند: اما شنیدیم که 
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بن الخطاب ۳ عثمان بن عفان ۴ معاوية بن ابی سفیان و چهار نفر زن: 
۱ عائشه ۲ حفصه ۳ هند جگرخواره ۴ام حکم خواهر معاویه را اسم می- 
برده و آنها را لعن می کرده است». 

چه نیکه سروده شاه شجاع: 


در,خحهیان اي شیعیان ماراتولی ساحته است 

هر که از کف داد مولي زندگی را باخته است 
جن تسس‌ی بل ستولی نیست راه‌ای مان من 

امه بت ار فش ان کیک بر کر اه تیه ارت ے 
مس اف انآ شا N‏ که اس 

چون که سر این امس مولی همجنین بم‌داخته است 
لسن بے آن عاصب‌ و حامی و کش تمان او 


ہے عم لعنت که خلقل ی په شک انداخته است 


کسانی که در بیان مطاعن این خائنان به بشریت پو لن بر آنان» و 
برائت و اظهار تنقر از آنها حسَاسیّت نشان می‌دهند با آنان(وا"نشناخته و 
جاهل و نادان محضند و با از درون از زمرة آنها و حرام زادف«تششار 
می روند گرچه تظاهر بولایت خاندان رسالت بط نمایند» خداوند قهارطل 
چتن اتسانقا لعن رده و همه لف کنند کات باید قمواوه.یر آنات لحم 
نمایند. و حمایت از ظالم» خود ظلمی است که می‌توان دربارة او گفت 
آنچه را که دربارة ظالم گفته می‌شود. 


بد ګویی مظلوم د ربارة ظالم از دید گاه قر آن کرم ۾ 





۳۲- بد کویی مظلوم دربارة ظالم از دید گاه قر آن کریم: 

تانق بسال ی ایق عبت له اهر اک ل 
ظلم کان ال سَمیعا علیا» سورة نساء: آیة؛ ۱۴۸). 

بعنی: خداوند متعال دوست ندارد که کسی بگفتار زشت لعن نفرنن 
ناشت یب عیب خلق» صدایش را بلند نماید» مگر آنکه به او در دین با دنیه 
در اعتفادا اقتصاد و... ظلم شده باشد که در این صورت می تواند با لعن و 
نقرین و مذ ر ظالم قریاد کشد. 

زیرا استثنای «الابازاین نقی «لا بحب اثبات است بنابراین خداوند متعال 
دوست دارد که بر سر ظالغ ورشٌتمگر فرباد و داد زده شود. 

چه اینکه فریاد مظلوم بر سر ظالگ از یکسوء ظالم را از ظلم و ستم بازمی 
دار و از سوی دیگر از ظلم کساوا کهاهوای ظلم بر سر دارند پیش گیری 
می‌نماید؛ و ثالغا پیروان ظالمان را از فووق الا انان باز می‌دارد» و رایعا؛ 
حجت را بر آنان تمام می کند که شما دارید ار چا پجنایتکاران و ستمگرانی 
و... پیروی می کنید؟ 

بدون تردیدا! ظالم با ظلم و ستمش» ظلمت و تاریکی راد جو امنتت» 
اعتماد و خوش بینی روشن جامعه بوجود می اورد و حریم حقوق.اقراد را 
می درد که در این صورٽت» حرمت برای او در جامعه باقی نمی‌ماند؛ تازا 
زشت آنگاه زشت است که حرمت حقوق افراد جامعه با ظلم ظالم دریده 
نشود» وقتی ظالمی بر فرد یا افرادی ظلم می کند. و اصرار بر آن می‌ورزده و با 
عقو و اغماض و بخشش مظلوم از اوه دست از ظلمش برنمی دارد بلکه 


کستاختر می شود و عدهة دیکری را که هوای ظلم و ستم بر سر دارند» وادار 












۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر آءا 


بر ظلم می کند نه تنها مظلوم باید با ذ کر عيوب و مذمت و جنایات و... ظالم 
را پرملا سازد» بلکه اقراد جامعه باید به حمایت از مظلوم برخیزند و روز گار 
ظالم را تاریکک سازند تا ظالم را از ظلم بازدارنده و جرأت ظلم را از دیگران 
بان 

تباید به مظلوم گفت: تو فریاد بر سر ظالم نکش باید هم مردم دنیا به 
ظالم پگویشد: تو دست از ظلم بردار تا با ظلمت» جامعهٌ بشری را تاربکک 
ننمایی و با تویجیه,گران خود فروختة فروماية ظلم ظالمان باید گفت: تو ظلم 
را توجیه نکن ابا ظالم تیزتر نشود» و مشروعیت به ظلم نده تا تازه نفسان 
ظلم جو» وارد صحنه ظلم ونجتایت نشوند و... 

خداوند متعال می‌قر ماید: ۱ ون تف ب علي تا رمك اعم من 
سبيل إا اسّبیل على الْذِينَ یمالس يعون في الزض بیر اش 
أو لَك هم عَذّات ليم سورة شوری: آیذ اف 

بعنی: و البته هر کسی که بر او ظلم و ستم شده و پرای احقاق حقش 
قریاد بر سر ظالم و ستمگر کشیده» و برای انتقام از ظاللم» اژْاقرادی یاری 
جسته» و باریش کر دند بر مظلوم و باوران اوه مو اخده‌ای نیست. تنها مو اخده 
و سرزنش بر کسانی است که ظلم و ستم بر مردم می کنند» و با ظلم خوده 
قساد اخلاقی و اجتماعی» فساد اعتفادی و اقتصادی و فساد مادی و معتوی و... 


= ت ج + 1 ۴ 7 ی 
و شرارت و تاریکی در روی زمین بو جود می آورند» برای ظالمین و ستمگران 


عذاب دردنا کی است. 


برش بسار مهم و باسخ بسیار سازنده آن + 





۳ پرسش بسیار مهم و پاسخ بسیار سازنده آن: 
۱ بعص ها این سوال را مطرح کرده و می کنند که با توجه به ستارالعیوب و 
غفار الذنوب بودن خداوند متعال نباید افراد منحرف» فاسد» مقسد» طغیانگ 
خود کامه» فاست و قاجر و... را نام برد و آبرویش را ریخت؛ و در چامعه 
جواف: بدون تر دید با قطع نظر از دین» مذهب و اعتفاد -! بین عفلای 
گاه عضوی از اعضای بدن یک انسان مریض شود از دو صورت کلی خارح 


¥ ت E‏ 
الج نةا ٭ 


۴- حکمت فریاد مظلوم و ظالم تز بر سر ظالم چیست؟ 


۱ درد و مرضش به خود آن عضوبازسي گردد. اگر چه باعث نقص و 
رنجوری ساير اعضاء باشد همانند کسی" که«چشمش کور» گوشش کر 
زبانش لال: دستش شل؛ و پاش لک و... اسلت هدر یکی از آنها و با 
دیگر از اعضاء دردی است که به سایر اعضاء سرابت نميا کنده بايد نخست به 
معالج ان پرداخت؛ و چنانچه معالجه نگردده آن عضو را ته حالش وامی 
گذارند و نقص و رنجوری و احیاناً درد قابل تحملش را تحمل فش کنند و 
آنرا قطع و از دیگر اعضای بدن جدا نمی کنند. 

1 درد و مرضش مانند سياه ژخم و مانند آن به دیگر اعضای بدن 
سرایت؛ و باعث مرض بقیهٌ اعضاء و منتهی به مرگ انسان می گردد؛ و در این 
صورت اگر قابل معالجه نباشد آنرا قطع و از سایر اعضای بدن جدا می کنند تا 


بقبه اعضاء سالم و انسان به حبات خو د ادامه دهد. 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


هر یک از این دو صورت در تمام ادیان آسمانی مورد تو جه عمیق قرار 
گرفته است که چنانچه عيوب اشخاص به خودشان بازگردد و دیگران را 
معو ب سازد؛ و باعث مرگ جامعه انسانی نگر دد بابد ان عیوب را مستور و 
معالجه کرد و اگر قابل معالجه نباشده باید مکتوم نمود» و اما اگر عيوب 
اشعاص همانند ایدژ و سل و... افراد را ععیوب» و سیت مر ک بت جامعه 
شود بایل» آن را بیان و صاحبانشان را به جامعه معرفی نمود تا افراد جامعه به 
آنان نز دپک وی ند و باعث مرت جامعة انسانی نگردند. 

خداوند متقال _آژر بت تراش» بت فروش و بت پرست را به عنوان پدر 


حضرت ابراهيم خل شین 1 پرچمدار توحید که فیدة فاسد داشت به 


EE o GE e EN : EE 
صراحت در فر ان کریم نام بر ده اتف اواد قال 1 اهیم لا بیه ار أتتخد‎ 
اصنامّا أهة اني ار ال وفومّك في ضلالمین سور انعام: ای ۷۴) و آبولهب‎ 


رك دوش گرقته بهیراعت تمام نام برده» و تک»سورة مستفل از قران کریم 


س ت 
قهھ يږ 


را در شأن او و زنش حمالة الخطب بر زشول غات غاز 0 ده است: «تبت 
یا آي کب ود موو لهب: آیذ ۵-۱) تا دیگران حسا بدا بتمایند. 

در قران کریم و روابات خاندان رسالت صلوات الله علیهم اجمعین_پوای 
علمای راستین عاملین بالاترین مقام غير معصوم و غير تالی تلو آنها نمانند 
حضرت آبی الفضل 3۶ حتی برتر از بعض انبیاء بنی اسرائیل بیان گردیده است» 
در حالی که در همین قران کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت طا 


علمای دروغین بد عمل» بدتر از جانورترین جانوران بد و پست‌تر از سك و 


حکمت فریاد مظلوم و ظالم ستبز بر سر ظالم اچ ۾ 


ار 


e‏ رن ی مر ۳۹ سے سے ۲ E.‏ ت سا ۳۳ سک 
يت من اخذ امه هواه إن هم الا کالانعام بل 


حمار 5 ... معرقی ناه | نان :9 


رم یل سبیلا؛ سورف فرقان: آیذ ۰-۴۳ ۴۴) والانقال: ۲۲ و ۵۵) و البقرة: ۱۸ و 
۷۱) و دهها آبات دیگر و روابات بسیار که در این مختصر نگنجد. 

اگر یک با چند شلمغانی در یک زمان؛ اگر یک با چند سید علی محمد 
باب شیرازی در یک زمان» و اگر یک يا چند سید احمد کسروی در یک 
زماق وا گپیک يا چند سید جعفر پیشه‌وری و صدها اینگونه سیّدهای خدا 
ستیز شیطانا 5ا نه حقیقت و درستی به جامعه معرفی شو ند الاحزای: ۰-۶۷ ۶۸) 
نه تنها کمترین صنلمه‌ای به جامعهُ بسیار شریف روحانیت» و کمترین بدبینی 
در افراد جامعه» نسبت,نه جافعه؛‌روحانیت وارد و ایجاد نمی کند» بلکه جامعة 
پاک روحانیت را از یکسا از لوگ وجود این گونه اقراد ناپاک پاک می- 
ساژزده و از سوی یگ جلو پیدا,شدن صدها شلمغانی؛ و هزاران سید علی 
محمد باب شیرازی» و دهها هزار سید اجماد, کسروی و... در جامعه روحانیت 
را در زمانهای مختلف می گیرد: و ثالثاً اعتفاد ُردم را نسبت به جامعة 
روحائیث عمیق‌تر می کند و دهها حکمت دیک .ھی ها هر کتاب بی‌نظیر در 
باب خو د (قلسقة تاریخ مازندران» ايران و جهان يا تفسیری ازءاسرار دو نظام 
طبیعت و شریعت) و در کتاب (روحانیت و روحانی) در زنلک ,و گروه 
علمای راستین و دروغین در ابعاد گونا گون قر آنی» اعتفادی» اجتفاعی. 
علمی فی و اخلاقی و... تقصیلاً بحث عمیق کرده‌ايم. 
بلعم باعور و ابلیس لین زامتصان آضرین گشته مهین 
او بدعوی میل دولت مي‌کند مصده‌اش نف‌ین سبلت مي‌گند 


کانچ پنیان مي کند پیدایش گن تسوت منارااي خدارسواش کن 








ا 


4 
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وقتی در سال ( 5۱۴۹۶ ق - ۱۳۶۴ ه ش) جلد ۵۷ تقسیر كير البصاثر 
چاپ و منتشر گردید» و در آن (۱۸۲) صفحه از (۴۵۶ -۶۳۸) در پیرامون علم 
و علماء بحث عمیق در ابعاد گونا گون کرده ایم» و طبق معمول (۳) جلد از 
آن برای اية الله آقای حاج سیّد محمد رضا گلپایگانی و یکصد جلد برای 
دارالقر آن ایشان ارسال گر دید پس از چند ماهی در نک ملاقات در مبان 
جمغی لا ضده گفت: تمام نوشته‌های شما فاطعانه و برای همه انسانها در هر 
عصر و ژمات,و/مکان درسهایی بسیار آموزنده و سازنده می‌باشد» ولی این 
بحث علم و علمای شیا در این جلد اخیر (۵۷) درسهایی سیار تکان دهنده و 
آموزنده و سازنده پرای,نژر گترین و و مبتدی‌ترین طلبة دینی در هر عصر 


و زمان و مکان خو اهد بو د. 


۵- معرفی ظلم و ظالم از هر کسی که باشد بهترین راه برای جلوگیری از 
ظلم در جامعه می‌باشد 

بدون تردید! هر عالم دینی که صائتاً لنقسه» جا قا لك رنه مخالفاً على هواه 
و مطیعاً لامر مولاه نباشد» و مفاسد اعتقادی و اخلاقی او همانند امراض 
تسیر بكي اقکار اعد و ا E‏ اعتقاد اقر اد و ست دك (سالحیت مقد‌س 
روحانیت شیعه» سلب نماید» و یا حلالی را حرام» و حرامی را حاد لل“ گند یو با 
بدعتی در دين مبین اسلام پدید آورده و با کمترین حمابت از عافان 
خلافت و سردمداران ظلم و جنایت نماید بر همه مراجع دینی و ایات عظام و 
علمای آعلام و خطبای والا مقام و طلاب علوم دینی واجب است چنین فرد یا 


اقرادی را به جامعه معرقی نمایند تا جامعۀ روحانیت شيعه از لوث وجود چنین 


معرآفی ظلم و ظالم از هر کسی که باشد بیترین راه برای جلوګیری از ظلم در جامعه <« + 


اقراد ناپاک پاک باشد. چه اینکه یک یا چند فضلاٌ موش» چنانچه همراه 
صدها من برنج پخته شود همه را نجس می گرداند. 

آیا براستی ظلمی بدتر از آنچه از سقیقۀ سخیفه بر آل الله تعالی تا بشهادت 
حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیهم اجمعین بدون وققه ادامه بافته 
و بم جوامع بشری از سقیفه تا کنون شده که از خر و کمال و سعادت باسته 
محروم سناخته نشان دارید؟ و آبا قسادی کیب فا و آتش فتنه‌ای سوزانده‌تر 
که از سقیقه«آغاز و دامنگیر جوامع بشری گردید و باعث انحطاط بشریت و 
سوختن حر من السانیك تا کنون شده سرا دارید؟؟؟!! 

در زبارت عاشوواء ,که کمترین تردیدی در صحت آن نیست همواره و 


]2 . ین ا قفي مس في 1 
صد بار می‌خوانید: « الله لول ظا طلم حق محمٍّ و آل مه و آخر 


EAE.‏ ت ي لقي ف ي تر ت ا E‏ د 
تابع له علی ذلِک اللهم الحَنِ آلیشایقملتی جاهَدَتِ احْسَيْنَ و شایعت و 


خص انت اول ظالم باللغن منی وَابداًبه را من الثانی و الالت و 
ا 2 ۳ E Es a‏ ای ال 4 9۰ 8 ی سر 2 
الرابع أللع ال ید خايسا ر الع عل بن پو ون قروا لین 


یوم الْقیامَة) 

اگر مردم جهان حتی کفار و عامه می‌دانستند آثار گونا گون زارت 
عاشوراء و دعای علقمه بعد از آن در ابعاد مختلف زند گی اعتقاذی و 
اقتصادی» دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی و... را هیچ انسانی هر گز آنرا 
ترک نمی کرد. بدون تردیدا همه انسانها از سفیفهُ شومه تاکنون مظلوم واقم 


شده‌اند و در این مظلومیت همه شربکند» پس همه بايد بر سر کرده و بتبان 
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گذار این ظلم فراگیره هر چه بلندتر فریاد بکشند و لعنش کنند. و خبائتهاه 
دنائتهاه شرارتهاء قساوتهاء خیانتهاء جنایتهاء إهانتهاء هتاکی‌ها. ظلم‌ها و 
رذالتهای او و سرسپرد گانش را باز گو نمایند. 

هماتطوری که اگر محویترین فردی از شما از دنا برود برای او سخت 
گرعیهٍ و ناله می کنید و این گرية شما نمودی است از محبت شما به ای قطعا 
برای هلاءکت و به در ك واصل شدن سرخت‌ترین دشمن خود» خوشحال و 
مسرور ملا ول که سرور و خوشحالی شما در مرگ اوه نمودی است از 
برائت و انز جار شمااژ او| 

بدون تردید! مچك و٩‏ لش صلوات الله علیهم | جمعین عزیزترین عزیران 
در گاه خداوند سبحان»۳ ناد هند گان پاک او هستند» مخالفان؛ مغضان؛ 
ظالمان و دشمنان انها نیز شغواظیترالن انسان‌ها نزد خداوند قهار و پیش 
اند بشمندانند که باید در هللا کت سب کردة ,ان مخالفان بعنی عمر بن الخطاب 
از شب و روز نهم رییع الأول تا چندی نز لولس متعدد جشن و سرور 
بر گزار نمود» و نهایت ظلم عمر بن الخطاب. و#مطلو اټ جوامع بشری را به 
گوش نسلهای آبنده رسانیدا 
۶- خواب لعن بر عمر و چند سؤال بسیار تکان دهنده: 

یک نفر از اهل ایمان که کمترین تردیدی در گفتة او نیست ڪيٽ هن 
عمرین الخطاب را خواب ديدم که در مبان گروهی نشسته بود و گفت: شا 
حضار و همة انسانها بر اثر جنایتهاه خیانتهاء عهدشکنی‌ها» بدعتهاه هتا کیهاه 
ظلمها و اهانتهایی که به اهل بیت رسول الله اه2 کرده‌ام همواره مرا لعن 
کنید. 


تواب لعن جهار ضرب بر عم کمتر از صلوات بر محمد و آلش نست + 


و همین مؤمن راستگوی محرم گفت: حضرت صلیقَةُ طاهره قاطمة زهراء 
سلام الله علیها را خواب دیدم که یک طرف صورت مبار کش را پوشبده بوده 
عرض کردم: مگر بنده با شما محرم نیستم؟ فرمود: چراه عرض کردم: پس 
جرا صورت خود را از بنده بوشانیدی؟ حضرت زژهراء سلام الله علبها 
صو رتش را باز نمود و فرمود: عمربن الخطاب مرا اینگونه سیلی زد. وقتی نگاه 
کردم دیدم تمام یکطرف صورت مبار کش کبود است» قرمود: شما همیشه 
بر عمر بنا الخظاب و پیروانش لعنت کنید. 

مجرب تین و,هشکل گشاترین لعن» لعن چهار ضر ب به این صورت 
است: ا تن چچ الطاب ثم آبابخر و عمره ثم عنمان و مر ثم 
مر ثم مر م عر له الهم و اتباعَهُم لَعْتاً ویلبد ما آحاط به 


ت انس 


محمد و الش تو اب دارد و مشکل گشا ای یکاش روه ختم (T1)‏ بار لعن بمدت 
ده روز برای حل مشکلات و رقع گرفتاریها از «تتزبات فطعیّه است 


۷- عمربن صیّاک در کجای جهنم عذاب می‌شود: 

یکی از سادات بسیار متدین اردبیل» ساکن تهران سالهای مققادی» شبهای 
چهارشنبه از تهران بمسجد مقدس جمکران قم مشرف می‌شود و گاه کاهی 
روزهای چهارشنبه بدقتر مراجعه می کند» در سال (۱۳۲۳ هھ ق = ۱۳۸۲" 
ش) در حضور جمعی از آقایان فرمود: یکی از بستگان بسیار متدین و مخلص 
و زاهد ای سالها از خداوند متعال خواست که عمربن الخطاب را در خواب 


یا بین خواب و بیداری ببیند و از حالش بپرسد. که با آنهمه جنایات... با او چه 
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کر ده‌اند تا اینکه عمرین الخطاب را در حال مکاشقه مشاهده کرد که بسیار 
گریه و ناله می کرد پرسید: حالت چطور است؟ و جایت کجاست؟ عمر 
گفت: جای من در ته جهنم است؛ و من در آنجا تنها هستم» و سخت‌ترین 
عذاب می‌شوم» و همیشه گریان و نالانم. 

رگفتم: اس جرا در ته جهنم؟ گفت؛ برای اینکه بد ترین ظلم و ستم و هتکث 
حروت به ,خاندان رسالت 9 نموده و آثانرا برای هميشه به عزا نشاندم و 
زشت‌تر هط ایت و خانت را به بشریت کر ده‌ام که از سعادت و عمال 
نسانی بازداشتل 

۲ چرا در تب جهن تنهایی؟ گفت: زیرا من بعد از رحلت رسول 
خدا ص تفرقه و جدایی ها بیٌ امت پدید آوردم و مردم را از اهل بیت 
عصمت و طهارت بط جدا کرام و آنهاررا تنها گذاشتم. 

۳ چرا سخت‌ترین عذاب ملا گفت: زیرا زشت‌ترین گناه در 
تاریخ بشریت را مرتکب شدم. 

۴ چرا همیشه نالان و گریانی؟ گفت: چون بااظلم و جنایت» و غصب 
خلاقت و هتك حرمت» دل قاطمة ژهراء و علا را بهدرد آورده و 
شکستم و اهل بیت رسول خدا ا را سخت گریاندم از یکیلو وااز سوی 
دیگر وقتی شیعیان خاندان رسالت بواسط همدردی با آنان طا برد اش 
می‌فرستند» لعن آنها همانند تیر آتشین بر درون دلم و عمق جانم می‌رسد و 
ناله و گریه می کنم» ولی براستی من مستحق آنم که در اینجا پشیمانی سودی 
ندارد. پس آی شیعیان راستین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 


اجمعین شما همیشه بر مرین الخطاب لعن کنید.تا بر عذایش اقزون فردده 


عمربن صهّاک در کدام طبقه از طبقات جهنم عذاب می‌شود؟ e‏ ۱ 


چه زیبا گفت امیر پازواری» بزر کترین شاعر طبری کوی مازندرانی در 
قرن نهم هجری درباره ولایت به خاندان رسالت بط و برائت از غاصبان 
ی ا دی 
خحلافت لعنه الله علیهج: 


...سم ۳1 
دماوند کوه س‌یتایتونه دور آن تون پیوند اس مونه 


‌ 2 
مرتضی علی؛ دلدل سوار شونه بورین‌هایی‌سینن؛ ايه احوال چه بونه 


یعنی: رو کوه دماوند یکت ستون قرار دارد - گرد آن ستون پیوند 
آسمان می‌باشد 

علی مرتضی» سوار دلدل است و می‌رود - بروید بپرسید که احوال ما چه 
ی و« 

و گفت: 
اونمار که خدا اد نی‌افری بت ر "ناراد و حصوانا ادسی بسی 


او نمار که بکوه و دشت تموع پسی بی ار نغا رکه خور بيه علی ولی بی 


بعنیی: آنگام هخا آدم تباقر یله بود - نه آدم و حوااو نه آدمی بو د آنگاه 
که در تمام کوه و دشت فقط پری بود - آنگاه خو رشید بو د شلاات بو د. 
و گفت" 
دار مه دو شش میس به دل میون مشت 
ع راقع اوو نوش توف اس ي فت 
دا عبات تون فیوست‌دشت 


سرا هت ده مه دو ازده ره هشت 
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لے : د | کنده از مهر دوازده امام مب دارم - سه حلفای غاصیین زا دو 
بیابان با قلادة سگ» رها کردم 

قر دا روز عر صات در دشت قیامت - سه خلیقه غاصب را به بقن در هقت 
دوزح» و دواژده امام طسو و در هشت هش می دانم. 


و چه نیکو سروده آذری زبان غیور: 


بیس شاه یوخ سسنیه هر گۓ قاریش ماروخ 

هے لی کی دش ایو اروا 2 
ما شیعه ایم باپ ھچ و قاتی نمی‌شویم 

لس گیا علی دشمن باشد ماسازش‌نمی‌کنیم 
اونلار که فاطميه طلغ ادویدولی 

تسافاطمه باتش موی ابی باریشمارو خ 
باآنهاکه به فاطمه ظلم که اند 

تاقاط آشتی نکند متا [ش یش نمی کنسیم 
ماش یمان اضوت سنی نم یکن سیم 


اا شقان شی داو د تشسسسمتیم 





تاآن زمان که فاطمه قهےاستنشكنيم 


او زمان‌دان که گلوب سنی بی قارداش اولوب 


عمربن صټاک در کدام طبقه از طبقات جهنم عذاب می‌شود؟ e‏ ۱ 


عمرون م‌حمتون نن اشمزتک باش اولوب 
از آن تتا اب OEE‏ س ا دادر E EE‏ 


از لما ا بو کار ساوسو وو اقب اه 


ها از کسانی که در گرداب ضلالت و جهالت عمدی قرو رقته و 
گر فتارنیهة و در حمایت اژ غاصبان حلاقت و سر دمداران طلم ۳ حنایت ... 


۲ ۳ د Eh.‏ 2 تی ہے في ا E E LE‏ بای رز 19 و ۲ 
خد او نل قهار درباوه انها قر موده اوسَواء علیهم ااندزعمام ۳ تنذزهم 
E 7 7‏ 
بو م یا سو ر ۵ سس : أ به 4 ۱ 
: ان ۱ 3 ی مرس 

بعنی: ای رسول حاتم ما! اڀڻ قرو رقتکان در کودال کفر و ضلالت؛ این 
کوردلان در گرداب جهالت و سفاهیت این دلیستگان بمتاع دنا و دنائت» و 
این اسیران شکم و شهرت و شهوت ۳ ۳ :2 چساب و کتاب روز قاست 
بترسانی یا نترسانی» اینان ایمان به خداوند مسبّحان, په رسالت تو و به ولایت 
اهل پيٽ توه و به آنچه برای هدایت» خر و سعادت و .4 جى امع بشر ی آوو ده- 


ای نخو اهند اورد. 


۸- برسنهای ناگفته و باسخهای ناشنیده: 
بلکه خطاب و پرسش ما در اینجا از کسانی است که: دیدة حق بینی ايها 
هنوز کوره و نیروی حق جویی آنان» هنوز از کار نیاقتاده» و زمینه حق پذبری 


در موهوم بینی» موهوم جویی» موهوم پذیری و موهوم گویی نگردیده‌اند: 
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۱ الف: آبا تخلف ابوبکر و قمر از امارت آسامه بفرمان خداوند متعال 


مثنوی گوید: 


گفت پیغامبس که ای ظاه‌نگس تومبیناوراجوان‌و بی‌هنس 
ای‌ساریش سیاه‌و مےدییے اي بساریش سپیدو دل چو فیس 


عق ل اودزا,آزمودم بار ها کا ر ق باون د کان شا 


۳ ب: آیا انا همربن الخطاب به رسول خدا ك3 إن هذا الرجل 
لَه در آخرین رو ارهاق فد گیش» ابداء به رسول الله 6ا3 بشمار نمی - 
رود؟! 

۳- ج: آیا ابوبکر و عمر درا سقيق ملعونه» خلاقت مولای متقیان 
امیرممنان امام علی 3 را غصب ننموده‌اگ۵؟! 

۴ د: آیا انداختن ریسمان بر گردن مولیء الیتخین امام علی32 و 
کشاندن آن حضرت ‏ را به مسجده جهت بیعت اجباوق با اپی بکر بن ابی 
قحاقة» جسارت اهانت. هتت حرمت و آذنت محسو بت نمی 3۷5و 

۵ هب : آیا غصب فد ك از حضرت صدیقه طاهره قاطمه زهراء سلام الله 
علیهاء و منعش از ارث پدر بز ر گوارش رسول خدا 44 و نهی از حمس للم 
بر آن حضرت به شمار نمی‌رود؟! 

#۶ و: آبا حمله به خانة اهل بيت وحی معصومین صلوات الله علیهم 


اجمعین» و به آتش کشیدن درب خانۀ زهرای آطهر» و ضربت به پهلو و 


برسشهای ناکفته و باسخهای نانیده چ ۾ 


بازویش وارد کردن» و سیلی به صورتش نواختن؛ و محسنش را سقط کردن 
و... موجب غضب سيدة نساء العالمین سلام الله علیها نبوده است؟ 

۷-ز:آیا گرفتن عمرین الخطاب نامه فد كت را از دست حضرت صدمقة 
طاهره سلام الله علیها و پاره کردن آنرا» اهانت و ایذاء به شمار نمی‌رود؟! 

۸ ح: آیا رد شهادت امیرمومنان امام علي یا در امر قد ک» و تهمت 
طرقد اږالشق ,از حضرت زهرای آطهر سلام الله علیهاه و رد" شهادت شش نفر 
قایگر در" ههين, موضوع» جسارت به اذاق راتت کو محسو بت 
نمی شو د؟! 

-٩‏ ط:آیا تعبیز ابلا بک از فرمایشات حضرت صدقَهٌ طاهره سلام الله 
علیها در خطبة قد کت به خر قهای3 نامر بو طه باوه گوبی؛ آراچیف؛ مز خر قات» 
چرت و پرت و... جسارت و هتکگ_خرظت بشمار نمی‌رو د؟! 

۰- ی: آیا تعبیر ابی بكر از فاطمة هرا يضيعة رسول الله 3# وام اییها 
در ادغایش فد ک را به روباف و از نقس وگول خد ا6 امیر مغ منان 
امام علی لا به دم روباه اهانت» ایذاء و هتکث/#تفریم#رسالت و امامت 
متصوص الهی و منصوب رسول خدا 36 و... محسوب نمی شو:د؟! 

۰ کت: آیا تعبیر ابی بکر از حضرت امیرمومنان امام على 3( قضية 
قد کت به «آم طحال» یعنی زن بد کارة زمان جاهلیت» و «مرب لكل فتنة اتن 
شا هر قته اهانت به آن رت ۷9 محسوب نمی شوه و ما مدار کت این 
حرف کفرآمیز ابی بکر را از طریق - به اصطلاح غلط - سنی مذهب در 


(تقسیر کبیر البصائر: ص ۴۹-۹۴۵ ج ۳۰) نقل کردیم. 















۰ ل: آیا غاصبان خلاقت» پس از نیل به آن» قطع ارحام و اقساد در روی 
۳ سم ی تھی ہے ی یی 

زمین نکرده‌اند» و خداوند قهّار خطاب به آنان نقرمود: «فهل عسیتم إن تولیتم 

ere # 5 1‏ ی من ی سرت 1 

أن تفیدوا نی الأزض وتَقَطعوا أرحَامَکه» سورة محمد 34# ية ۲)۲۲ 


قاط ایی کاک کا کا ی :کافس ایس کی ظا انان 


چ سر سای ار 


ساگ آو فتل انقلبتم على عقابکم) آل عمران: ۱۴۴) کیانند؟ 


+ م: ایا محلفای ۳3 صسن با حقایق دين و مان نکر ده‌اند» ۳ خد او ند 


س 
ا سے 


متعال نقرموده است: إن الذِينَ يَحُتَمُون ما أنْرَلتَا من یناب وَاهَدَى من 
بقره: آیة ۱۵۹)؟! 

۰ھ ن: آبا خلفای غاصبین رهه خی کشی‌ها؛ ستمها؛ هتاکیها و اهانتها و 
ب ظلم بر آل رسول اه 9 نکر د فی و هیاو ند متعال نمی‌قرماید: «آن لته 
الله عل الظَالِنَ» سورة اعراف: آبة 16۴۴ و کو ))۲ 

۰ س: آیا غاهیان خلاقت. در مدّت (۲۵) سالا که اسلام را به اسارت 
خود در اور ده‌انده بدعت در دين مين نگذار ده‌انده و بدت درو ء بخداه ند 
متعال محسوب نمی‌شود و خداوند چبار نمی‌فر ماید: وء لزید گذیوا 
عل رم آلا لَه a‏ عل الظَالَ؛ سور هو د؛ !یه ۱۸)؟۲ 

آیا بدعت حکم به غیر ما آنزل الله نیست؟! و کسی که حکم به غیر ما 
انزل الله نماید» طبق نص قرآن کریم» کافر و ظالم و فاسق محسوب 


نمی شو د ؟! 


برسشهای ناکفته و باسخهای نانیده چ ۾ 


E‏ ر م کی 


خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَنْ 1 کم با أنرَل الله فأويك هم 
الگافرُو ن -وَمَنْ 1 یخکم ب نر الله اولك هم لبون - ون 1 کم 
9 أب ل الله قاو لىك هم الْماسمَونّ؛ سورة مائده: آیۂ ۴۵-۳۴ و ۴۷) 

یعنی: هر کس که برخلاف قران کریم. حکم کنده کافر و ظالم و 
فایق است» آیا غصب فد ک. منع از ارث و منع از خمس» طبق حکم 
قران کریم بوده است؟ ۳ حلاص حکم قر آن بو ده است.؛ حا کم ان 
کافرء ظالم,وا فاق ,است. و اگر بر خلاف نبوده است» یعنی امیرمومنان 
امام علي و فاطمَهُ زاهراه ته العیاذ بالله جل و علا بر خلاف قرآن مجید 
حکم کرده اند| 

۰-ع: آیا واقعهٌ جنک چلالهتوسط عائشه دختر ایی بکر بن ابی قحافه 
و شمشیر کشیدن به رخ امیرمومتآنامام اعلي 3 و هزاران نفر را به کشتن 
دادن» ظلم و جنایت و... محسوب نمی‌شواد؟] 

۰ ف: ١اا‏ زهر دادن به حضرت امام خسن مجتی » سبط رسول 
خدا که و تیرباران کردن جنازه‌اش به فرمان عانگتا دچلا ابی بکر اذیت؛ 
جسارت. اهانت و هتحت حریم به خاندان رسالت محسوب نمی‌شنوآد؟! 

۰ ص: ایا سب و لعن هفتاد هزار خطیب مزدوره خو دفاو خته» 
خو دباخته و فرومایه به‌دستور معاویه بن ابی اسفیان کاتب وحی سنی‌هاء ,داش 
سنی‌هاه و امیر الم مين سنی‌ها و... در روژهای جمعه بر منابر و غير آن... به 
مولای متقبان امیرمومنان امام علي ایذاء و اهانت به اهل بیت عصمت و 


طهاوت ده که آیة تطهیر دز شان آنها نازل گردنده بشماز نمی رود؟! 
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۶ ق: آیا براستی برپا نمودن غائله کربلا و کشتن ال الله تعالی و به 
ی a‏ ات اقا ی اک فقس انا نوات 
تاختن اسبها بر بدنهای شهداء به فرمان یزید بن معاویه. ظلم و ستم »و ایداء به 
خداوند قهار و رسولش 6 به شمار نمی‌رو د؟! 

۶ : ابا سرهای بریدة شهدای کربلا را روی نیزه‌ها قرار دادن و اهل 
ھا خدا 96 را به اسارت در آوردن؛ و آنها را کافر و خارجی معرقی 
کردن وادرشهرهای مختلف چرخاندن و... به فرمان يزيد بن معاویه هتک 
حر مت به خاندان رسالت» محسو ب نمی گر دد؟! 

۰ ش: ایا سزهاي*بریدة کربلا را وارد مجلس شراب بزید بن معاوبه 
نمودن» و زدن بزید با وپ خبزران به بوسه گاه رسول خدا ل و شراب 
روی آن ریختن و... اهانت و هتک/حرمت بشمار نمی‌رو د؟! 

۰ ت: ایا قتل عام مردم مدیثةٌ منوزم»‌و به منجنیق بستن خانۀ کعبه را به 
قرمان یزید بن معاویه و... ظلم و جنایت متشو نمی گردد؟! 

۰ ث: آبا متشاً همه این جتابتها؛ خبانتها»,ظلمهارستمها؛ فتلهاه قحشاء 
قسادها بدعتها؛ كفرعا ضلالتها انحطاط‌ها و ات اا یھ که پس از رحلت 
رسول خدا 9 دامنگیر جامعة اسلامی از یکسوه و در جوامڅا بای از سوی 
دیگر تا کنون باقی مانده است. از سقیقة سیف شومه با دستهای بالگ پشۀ 
عغاصیان خلافت نو ده است؟! 

۰۰ خ: آیا اگر پس از رحلت رسول گرامی اسلام ای حضرت 
امیرمومنان امام علي حرکت جهان شمول اسلام را ادامه می‌داده جوامع 
بشری در تمام ابعاد زندگی مادّی و معنوی» اعتقادی و اقتصادی» علم و 


تمدان» و پیشرقت و ترقی و... همین بوده که بود و هست؟! 


انحطاط جوامع بشری با خلافت ننگین غاصبان خلافت از دید گاه سلمان فار سی 3 ۱ 





۹ انحطاط جوامع بشری با خلافت ننگین غاصبان خلافت از دیدگاه 
سلمان ثار سی: 

مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب شریف (الاحتجاج: ج ۰۱ ص ۱۳۹ - 
۲ خطبهة حضرت سلمان قارسی رضوان الله تعالی عليه را که پس از سه 
روز)از رحلت (شهادت) حضرت نبی" اکرم 952 در مدینه اراد فرموده» نقل 
کرفه ايشته که دانستن آن بر خواص و عوام ضروری است» حضرت سلمان 
در بخشی,اژ 1 خطبه به انحطاط جوامع بشری بر اثر غصب خلافت اشاره 
کرده است که ما تزجهه اجمالی آن بخش را در اینجا می اوریم که فرمود: 

«ای مردم بدانید و ,گاه,باشیدا به آن خدایی که جان سلمان به دست او 
است اگر شما پس از رحلٹ (شهادت) رسول خدا 24# علي بن ابیطالب ا 
را مولا و پیشوای خود قرار می‌دادی» هر اینه از نعمت‌های فرا گیر الهی که 
از آسمان و زمین شما را در بر مي | کف فرتجوردار می‌شدید» و چنانچه شما 
پرند گان هوا را به سوی خود جهت بهره گیی از آنها فرامی خواندید» به 
سوی شما قرود می آمدند» و هر گاه ماهیهای دوّیاها,ر! برای بهره گیری از 
آنها نزد خود احضار می کر دید حاضر می‌شدند؛ و هیچ ققیر و باژزمندی در 
جامعه نبود» و هیچ واجبی از واجبات الهی تر ک نمی‌شد. ولق نق,بدر احکام 
الهی با هم اختلاف نمی کردند. 

ولکن شما مردم با روی برتاقتن از ولایت امیرمومنان علي بن اببطال 3۳ 
و روی آوردن به ابوبکر از دو نعمت اعتقاد و اقتصاده مادی و معنوی و دنیوی 
و اخروی کروم شدده انوا بر شما ناد نلا‌هایی که دن انتظان شما اننت: او شا 
با این عمل نادرست» روز خوشی ر ا از این پس نخواهید دید و من شمارا 
رها کردم و به حالتان وا گذاشتم؛ و پیوند بین من و شما از هم گسست! 





۲ 





٩ 


کہ فصل دوم در حکمت عبدالزهر ٦ء22‏ 


ای مردم! بر شما باد آل محمد س زیرا تنها اینان را راهنمایان جوامع 
بشری بسوی بهشت و دعوت کنندۀ آن در روز قیامتند» بر شما باد به پیروی از 
امیرمق‌منان علي بن ابیطالب طب پس به خدا سوگندا هر آنه ما جمعیت زياد 
با رسول خدائل9 مکرر و بارها علی بن ابیطالب ل را به عنوان صاحب 
ولات و امیرمومنان سلام می گفتیم» تمام اين‌ها را رسول خدا 9 امر کرد 
و ب آن کید می‌نمود» چه شده اینها (اصحاب سفیقه) را با اینکه فضل و 
نز ری و طا لا بر دیگران وا مانساند یز اون سك ورز یدنله 
همانطوری که فاییل پر برادرش‌هابیل حسد ورزید و او را کشت. و چنانچه 
امت موسی بن مانغ چاق و مرئد شدند» پس امر این امت اسلام هم 
مانند امر بنی اسرائیل شد یشوی اجه کسی روی آورده‌اید؟ و کجا می‌روید؟ 
و از چه کسی پریده‌اید؟ 

ای مردم وای بر شماا ما را با وبڪ ر و مر چه کارا اینها در دین مبین 
اسلام چه کاره اندا یا واقعاً شما نادان و جاهلل"شاده ابد؟ با خود را به نادانی 
زده اید! آیا واقعاً شما به علي بن اببطالب ما حدر ڈو زگره اید؟ با خود را به 


حساذت. بر او وادار کرذه اقا به خداوند متعال سو که کن عا این اعمال 


f‏ پازوانتان ف رتد .و کافر شو یت نطوژی که کی از شتا کل موی زا نا 


شمشیر خواهد زده و شاهدی به هلاکت اهل نجات گواهی خواشلا دادم و 
شاهدی به نجات کافر شهادت می‌دهد: ای مردم! بدانید و آ گاه باشید که من 
به وظیفه خود عمل کردم و حقایق را برای شما بیان نمودم» و تسلیم امر پیامبر 
خود هستم» و پیروی از مولای خود و مولای هر مومن و مومنه» علي بن 
بیطالب ۶ و سید وصیاء و رهبر روسقیدان و پیشوای راستگویان و شهداء و 
صالحان می کنم. 


مفاسد تقدیم جهل بر علم و کفر بر ایمان و ظلمت بر نور بلج + 


العجب زان قوم گوراتهنیت کرده غدیس 
بعسد از ااسدر (سقیقه) ر ای دیگی کد 
و قا ر ا ا مقدم و 29 


سم حالاف نسص؛ تقديم؛ مو جس یی فا اند 


اف در بت جمله: 1با دیانت» انسائیت» شراقت و کرامت انسانی به 
اسارت عاضال خلافت درنامده است؟! 

۰ ض: ]با اگر, حضرت امیرم‌منان امام علي پس از رحلت 
(شهادت) حضرت ن کلام اسلام 946 خط واحد مستفیم الهی: ١و‏ 
َا صرّاطي مسقي قاتبعزم(تورة انعام: ی ۱۵۳) را ادامه می‌داده 
است همه انسانها حتی کقار از اسلاات‌گتم و جهالت و انحطاط و ضلالت 


۰- مقاسد تقدیم جهل بر علم و ظلمت بر نور 
۰ ظ: یا تغل سب جاهل پر عالم» ظلمت بر ور نایینا بزبتتاه ضللالت بر 
هدایت» کقر بر ایمان» شقاوت بر سعادت؛ اتحطاط بر كمال شو 


تقدیم نقاق بر اخلاص و... بر خلاف فرمودة خداوند متعال: «هل يسوی 
الذین تعلمون والدين ا“ یَحْلمون» سو رة زمر اب ۹( ۴۱ او ما یستوی 
مرب 


الآ ربص ولا الات ولا النوژ ولا الظل ولا روز رجا يستوي 


الاحیاء و لا الامُو ات» سورة فاطر: آبة ۱4 ۲۲) نیست؟ 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


حتی تقدیم مفضول بر آفضل که ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمةٌ شرح 
نھب لبلاغه می گوید: اشد له الذی رَد بالگال و دم الْعضول علی 
الآفصل...) ظلم بر ڪين خود مقضول نیست که حداقل» اغرای به جهلش 
م شود؟ آیا ظلم پر جامعه نیست که ر کود استعداد» و جمود فکرها و... در 
جافعه پدیك می آید؟ و آیا ظلم بر نقفس علم نیست که مغلوب جهل گردد؟ و 
صدها مفاشد, ور مضرات دیگر...؟؟؟ 

ابن ابی الج یدْفعتزلی سر سپردة سقيفة سخیفه - منحط تر از آشعری - 
توجیه گر جنایات غَاضتان خلافت بر این تقدیم جاهل مفضول یعنی ابی بکر 
برعالم أفضل علي بن ابیالِ 25۳ حمد و ستایش می کند خداوند سبحان را 
که ابوبکر منحط را بر علي 22 مظهریکمال مقدّم داشت» چه اينکه ابن ابی 
الحديد اين تقدیم - فاعل قدم -را لون حان نسبت داده است در حالی 
که بعقيدة عامّ امر جانشینی رسول رای م خدا و رسولش ا 
نیسح که است:واگذاز ده سے پس اک بسن ندشی الا 
الْشْلمة. النْضول عَلّ الافشّل؛؟ آبا شدي مقضول کچ أقضل 


کامل» جای شکر و ستایش است؟ آیا علمای عامه بک طلبه مبتذیجوای,را 


۲ بر مقتی اعظم خود در چنین امری که از مهمترین امور اسلام و مسلمین بشما 


عبر ود مقدم می دار ند ؟؟؟!! 
آیا این نسبت تقدیم حتی بنابر عقیدۀ خود عامه» نسبت دروغ به خد اوند 


متعال نیست؟ 


مفاسد تقدیم جهل بر علم و کفر بر ایمان و ظلمت بر نور بلج + 


E a OPT KTS ایس‎ OFA و‎ UÎ 
(شهادت) رسول خدا س این جهل بسیط شیطانی بر هشتصد میلیون جهّال‎ 


FF‏ ار ال 


عامّه (سنی) مذهب په جهل مر کب حاکم ني یست؟ 


۳١‏ خطابی به شعار دهندگان بی‌شعور هفتة نکبت 

۰ : ای شعاردهند گان بیشعور هفتة وحدت (نکبت) آیا شما می- 
خواهید با چت جهال به جهل مر کب که بصراحت - برخلاف مذهب و 
عفیده خود ‏ نسبت دروع به خداوند سبحان می‌دهند و به هیچ عهد و پیمان 
الهی - چه در اصول دی و چه در فروع دين -و به رسول خداتک و اهل 
بیت طاهر بنش عبت وفا نجه نت وحدت ابجاد کنبد؟ نه خداوند متعال ما با 
خدای آنها یکی است چه اينکة مدای آنها شبهای جمعه بر پشت بام‌ها با 
الاغش فرود می اید که خداوند یکات اجنین نیست» خداوند متعال در 
عصمت رسولش 9 فرمود: «وَمَا نط عزن موی إن هو إا وخ یوخی 
مه دید الْقوی؛ سورة النجم: آیه ۳ ۵) عمر بن,الخطاب و هم آخورانش 
در تکذیب آن گفتند: إن هذا ال جل لقره آنا اين ات هاهف مشترکت 
شیعه و عامّه در قران کریم که بعضی از سیاستبازان فرومایه خودبانشته در 
هفته نیروهای مسل در اواخر مردادماه (۱۳۸۲ هش) گفت: «هدف مشیز کت 
ما و سی فرموده خدا است: « وَاعتَصمُوا بحَبْل الله میا ولا تفر واه سورة 
آل خفران ای ۱۰۲ ]یا Ja a‏ ۱ ۳ ۷ ۱۴ نشده‌اند ؟! 


پس ابن هفتاد و سه ملت و فرقه از کجا و برای چیست؟ و نه پیامیر ما با پیامیر 















۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٣ء‏ 


آنها یکی است زیرا ما پیامبر خدا :س را معصوم می‌دانیم» و آنها نمی‌دانند» و 
رسول ین | ا قر مو د: إني تارك فیکم لقن کتات الله و عرق اه 
میت اتر قوق آن گفت کا کتاب لاخ با تروق از ابلیس ات 
قائل به عدل الهی» و امامت هم که نیستند اختلاف شیعه با عامّه در امر امامت 
تنهاربه این ثیست. که شعه امام و معصوم و آنها نمی دانند که آن هواپرست 
نادان ,قرومایه بلند پرواز بی‌پر بال در نماز جمعه روز نوزدهم ماه مبار ك 
رمضان سال (۱۴۲۴ م ق) در تهران گفته است؛ در حالی که اختلاف بین 
شيعه و عامه در"اضان امامت است که شیعه انتخاب امام را از ناحیه خداوند 
سبحان می‌داند. و عامه(آن,وا از#ناحبه یک مشت آوباش و اراذل و نادان و ... 
می‌دانند و دهها قرق دی ..ه هواد ما با معاد آئها یکی يست چه اینکه 
شرایطی که ما برای روز فيامت طبق بات و روایات و عفل سلیم قائل هستیم 
آنها نیستند و در فروع دین نیزه نماژ» دست),پسته_آنها غیر از نماز ماء وضوی 
معکوس آنها غبر از وضوی ماء اقطار روزه"فیلل,از اذان مغرب آنها غیر از 
روزة ما و دیگر فروع دین ما غیر از فروع دین آنهاشیت؟ 

آنها تنها در لقظ اسلام با ما و حدات دارنك له در حشفت آن؛ جنانجه 
امروز بیش از (۶) میلیارد بشر بر کره خحاکی» در لفظ انسان اهم وحدت 
دارند نه در انسانیت انسان» چه اینکه اکثر انسان‌ها از انسانیت بدورند .نها 
حتی در کلمه اسلام هم با شما وحدت ندارند» زیرا وقتی که در سال (۲۳۸۱ 
هم ش) آمریکا به اتقای امن اعللان حمله به کشور عراق کر دند سران 
کشورهای عربی؛ سرسپردة سقیفهُ سخیفه گفتند: اگر آمریکا به یک کشور 


هزینۀ بسار سنکین سرسام آور برای تشکیل هفتة نکبت e‏ ۱ 


اسلامی هم قبول نکر ده‌انده در حالی که نیروهای آمریکا و انگلیس و اسپائیا و 
A1‏ ه ش) به کشور عراف حمله کرده و آثرا اشغال کر دند» و حزب بعت 
و رئیس جمهور» صدام حسین را ساقط نموده و نیروهای آمریکا و انگلیس و 
اسغال جود داونل ۴ سران سر سیر ده سققة سیخ یه کشورهای اسلامی ند تنها 
حرقی نزده اند تلکه آناتر! تا سل کرده‌اند و یاری هم نموده‌اند. 

وقتی هبتت؛ بکطال و بیست نقری به ریاست شیخ اکبر بهرمانی معروف به 
رفسنجانی ره عر بستان سعواد ی سقر کر ده‌اند امام -حمعةك مسجل الحر ام در مقابل 
چشمهاشان کی شبعه شر کث» کاقر» نجس ۳ بد تر اژ هود صهیه یزم 
است؟ آيا اینست وحدت به معن اټگاد عليه دشمن که مزوران قرومایه القاء 


۲- هزینة بسیار سنگین سرسام آور برای تشکیل هفتة نکبت: 

در این ربع قرن از سال (۱۳۵۸ - ۱۳۸۲ هھ ش) میلیاردها تومان بیت 
المال این ملت همیشه مظلوم و مملکت به غارت رفته» صَرق.هفتةُ وحدت 
(نکیت) شده و هر سال» صدها نفر از کشورهای مختلف اسلاهیجو غير 
سلامیء از به اصطلاح علمای عامّه دعوت شده کنفرانسهاه سمیناره و 
منز گر ذفا و تشکیل شده و قطع‌نامه‌های بی‌محتوا و آراجیف و آباطیل صاذر 
گردیده و شعار پی‌شعور وحدت و برادری سرداده‌اند» ولی در همین 
کنفر انسهاء در وقت نماز» علمای عامّه جدا گانه» دست بسته نماز می‌خواندند» 


و اقتدا به این شعار دهند گان ځو دباخته و قرو ماه نمی کر دندا حتی در جلسه 














۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٦ء‏ 


شعار وحدت و پرادری؛ وحدت ظاهری را حفظ و اینها را به خواهری بلکه 
هر گز به کنیزی هم قبول نمی کردند و نمی کنند؟! 
تلخ با تلخان یقین ملحق شود کی دم باطل قمرین حق شود 


چه اینکه در ادیان» مذاهب؛ ملل و نحل شناسی ثابت شده است که اهل 
پاطلل در عین ابنکه اهل حق را به باطل خود دعوت می کننده اگر اهل حتق؛ 
دست-«از حقتشان پردارند و میل به باطل کنند» اگرچه وی را می‌پذبرند و برای 
پیشبرد اهلأآف) شومشان تأییدش میکنند و بوق و کرنا به راه می‌اندازند» ولی 
در واقع قبه لش ندارند؛ و در باطن خود کک ای قرومابه‌ای خو دیاخته و 
ای اسیر هوا و هوس وا ...ها از, درون خود ارزو می کنيم که به حق بپيوندیم 
تو از حق بسوی باطل. تی از په راتو ی للست و تیا ھی ر 
عمر ی شدی! تو اگر اهل وفا بو دی به حقت وقادار بودی» وقتی ET‏ 
وقادار نباشی چگ نه به باطل وفادار واش برد ؟! 

او ا یرم کین بسن وو ی 


ولی همین که از خدا پرستی به شبطان پرستی روئ سار دهاز او بیزاری می- 


۳ و ی زین رون 

وید و می گوید: « إني کفرت با آشرکتمون من قبل سورخابراهيم: آي 

۲ و «کمَعّل السیطان رد قال للانسان اكَمر فلا کر قال ان اھ پنك 
ال آخاف الله رب الْعَاِنَ ٠‏ سورة حشر: آية 0۶. 


همانطوری که اگر قرزند ناآهلی از اصل و خانواده خویش بیرد و با 
پدر س مخالفت و ور ده ی آنهایی که ۳ انز دشمنی با یدرس او و ید 


مخالفت با او و اداشتند» از درون خود او او سزاری می جو یبند ۳ نابهنگام 


هزینۀ بسیار سنکین سرسامآور برای تشکیل هفتۀ تکبت 2ج 


خواهند گفت: وقتی تو به اصل و ريشه و خانواده ات بی‌وفا و مخالفت 
ورزی با ما با کمترین تحریکی» بی‌وقا و مخالفت نخواهی نمود؟! 

و همچنین اگر مردی از مردانگی خود سقوط کند و زن خو شود (خوی 
زنانه بیدا کند) و خود را در ردیف زنها قرار دهد» زنهای عالم او را نخه اهند 
لتوفت» زیرا شاید کمترین زنی در جهان باشد که در زندگی خود با 
شوهرش,نگوید: اگر من مرد بودم چنان می‌نمودم ولی اگر مردی هرچند 
پست و نافردتاشد بگوید: چنانچه من زن بودم چنین و چنان می کردم مورد 
سرزنش همه ژلهای"عالم قرار می‌گیرد» و این خود یکی از بهترین دلیل 
برتری مرد بر زن و شام ټشاوی مرد با زن است! 

مگر آنکه مردانی يراه پیدا کرده باشند که امروز جامعه ما گرفتار 
مردان نان خو ی بسار شده اسشا 

و نیز هر کسی که از مقام برتر,خواد,بکاهد: و در ردیف پست‌تر قرار 
گیرد» پست ترها او را نخواهند پذیرفت و"فورد,شٌرزنش قرارش می دهنده چه 
ات‌که همه در صلدد دستیابی به مقام بر ترند. 

به خداوند سبحان سو گندا این را با تمام وجود و تچربه‌اي که در مدت 
طولانی (دهسال) در زندان‌های این رژیم ننگین و نکبت بار هپل از انقلاب 
گرازی به‌دست آورده‌ام و با صاحبان ادیان» مذاهب» مسالکك. مرامهناء ملل و 
نحل و ... گفتگوهای فراوانی کردم: هیچ سنی» شیعه راء هیچ کافر» مومن "را و 
هیچ گمراه هدایت شده و ... را در واقع او را نمی‌پذبرد و دست برادری 
بسوی او دراز نمی کندا 

و هزاران پرسشهای تیگ که در این متیر نکن 












ی 
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چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٢ء‏ 


۳ ننایج نکبت بار هفتة وحدت 

شما که (۴۰) سال با از دست دادن تلیاردها دلارء حاضر نشده ايد با 
عزت و در موضع قدرت با آمریکا سر یک میز مذاکره بنشینید و مرگ بر 
آمریکا گفتبد و پای آمریکا را به خاورمیانه کشانده اید حالا با عجز و ذلت 
نامیا مذاکره می کنید و آمریکا نمی‌پذیرد چگونه با میلیاردها دلار حاتم 
بخشیی» ,شم یک میز با سرسپرد گان غاصبان خلاقت و قاتلان خاندان رسالت» 
و درند گان ا رگم اهل پیت عصمت و طهارت 22۳ و دشمنان دیرین ایران و 
ایرانبان که ضرو اعتقاوی و اقتصادی» و مادی و معنوی آنها به مراتب بیشتر از 
آمریکا می‌باشد بر سر پگ میز,شعار بی‌شعور وحدت و برادری (پست‌تر از 
کنیزی) می‌نشینید» و آنها,ر سربهمان میز در وقت نماز حاضر نبستند بشما 
اقتدا کنند» ننگتان باد سردمدارا آنها,پا خاندان رسالت علیهم السلام که وفا 
نکردند بدترین ظلم و جنایت در خق"آنهاعّلیهم السلام را مرتکب شدند یا 
اینها با شما وقا خواهند کر د؟؟؟!! 


خود عدوت اوست قندش میسدهی 

وز بون تهمت بي رتش مینهی 
همجو ش‌عونی وتو کوږو وږل 

باعوو خوش بی‌گناه ان رام پل 
چند ا کی بسی‌جسرع را 


نتایج نکتب بار هفته و حدت e‏ 






نان امیر موومنان امام عل سل را خورده ابد و بدترین خیانت رابه ولایت 
آن حضرت تا کرده‌اید؟ آنا قکر کرده اید که قبل از این چه بوده اید و در 
ایی (۴۰) سال چ شده‌اید؟؟؟ 
اق او ا مات رن نت د 
نفس را در پیش تب نان بوس 
زو ات ا سای وی ده ام کش که او 
نان و نم رابخورد. باز نمکدان شکست 
رحم ہے عیسیی گیل و بسن نس مکین 


ناراب عتسل خ ود سور یکن 


اند اندک راه زد للم و ور ش 
تن ک #س ‏ ی  6‏ ت 0 تقو پیب سس 


ا قك ق دك ات داز قاف 
تد ھادار د از اد ام پاک دن سس تن 
عش و‌زایگتاد ودک ت 





راکاد ق سس کا تش ت 
ا ا ا 
از پېرد و ق قبول عامه خود راخ ساز 









چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


بق ول دض من بیان دوستی بشدستی 


فن یی وار ج هقف تاو پا ةيوش نی 


۳- دشمنی عمربا ایرانیان؛ و زدن گردن بلند قدهای ایرانی: 

ووایات بسیاری را شيعه و عامّه در منابع معتبرة نزد خود نقل کرده‌اند که: 
عمزین:الخطاب دشمنی عجیبی با ایرانیان داشته است» و بارها دشمنی خود را 
به حضرت,شلمان فارسی ابراز می کرده است و ما بعضی از روایات قریقین را 
در تفسیر کییر(لیشلثر: ج ۴۰ ص ۳۲۲ - ۳۳۵) و (ص ۵۷۱ - ۵۷۴ تقل 
کردیم 

این دشمنیها دارای علاه مختئلقی بوده است که ذکر آنها در این مختصر 
نشاید» و ما جهت رعایت اختصنار تڼها په ذکر دو علت بطور بسیار فشرده در 
ایتجا اشاره ميکنيم: 
لا یکوئوا مالک سورة محمد 3 : آبه ۳۸) راخدا ا در شأن 


برانیان ناژ ل گر دیده است» بعد از آنکه | کثر آ یات این سو رة مبار که 


E د‎ 


مخصو صا دو آیة: «فّل ع میم زن تولیثم آن تمس دوا في الا ونوا 
حَامَکم) - 

۶ 5 ۳ سرت و 2 ا برع ان ۱ مر E‏ ِ 
تخل یش ۲ 1 0۳۱۳-۳۲ درباره عاصسان حلاافت ۳ سی امه ۴ سی العباس تال 


اة انت کة اکر این اصبان خلافت و سرسپرد گان آنها برای چند روز 


دشمنی عمر با ایرانمان؛ و زدن گردن بلند قدهای ایرانی + 


بحکومت ننگین خود دست از خاندان رسالت رسول خدا س بردارند» قوم 
ایرانی با روی آوردن به مکتب اهل یت عصمت و طهارت بل این دين را 
حفظ خواهند کرد» عمر بن الخطاب بر دشمنی خود بر ایرانیان اقزود و ما 
روابات وارده شیعه و عامّه در این باب را در تقسیر کییر البصاثر: ج ۹ درو 
بح «التزول» از (ص ۱۶ ۲۶) و در بحث روایی از (ص ۴۲۰ - ۴۶۷) و در 
یخی مقاییف تحت عنوان «عمر بن الخطاب و حبط آعماله» از (ص ۵۴۶ - 
۵۰ و رهم بخش اص ۵۷۳ )۵٩۹۲-‏ آورده ایم مراجعه شود. 

دوم: آنکه (۳) لوٍکس حرام‌زاد گی عمربن الخطاب را در بحث (نسب و 
هو بت عمر بن الخطاب) همین کتاب (ص ۲۱۳ - ۲۱۷) خوانده‌اید» و در 
روایات متواتره از فربقین.ثالت آشده است که ولدالزنا دشمن مولای متقیان 
امام علي مرتضی 1 خواهد بوّده)بدون تردید کسی که دشمن حضرت 
امیرمقومنان امام علي 2 باشد قطعا دشن شیگیان آن حضرت م خواهد بود 
که ابران اقتخار انرا داشته و دارده چه کس/والدالز اتر از عمر نشان دارید که 
شنم ابر النان باشن؟ 

و آمّا اهداف شوم عمر بن الخطاب را در کتاب (قلسفه تاژیخ مازندران» 
اپران و جهان ...۰ج ۳ تفصیلا بیان کردیم. 

ما در ایتجا به د کر تقل تاریخی می‌پردازيم که مورخان بزر کی و 
عامّه و غير مسلمان نیز نقل کرده که از چمله تواریخ (تار ی ده هزار ساله 
ایران: ج ۲» ص ۲۳۲ - ۲۳۵ - چاپ چهاردهم) پس از کلام نویسندۂ انگلیسی 
در کتاب (تار ین عرب و اسلام: ص ۷۸ - ۷۹) که: «نخستین پادشاه خاندان 


امو ی مر دی محیل ۳ بی و جدان ۴ بی عاطقه بو ده است: أو برای فمل مهام 












۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر آءا 


خویش از هیچ جنایتی رو گردان نبود» کشتن و سربریدن از کارهای عادی او 
به شمار می | مدا آمده است: فقو دوران خلاقت هیچ یکت از خلقاء ابر انیان به 
اندازة زمان معاویه جور و ستم ندیدند. امویان اصولا از ایرانیان تنفر داشتنده 
چنانکه در آغاز پیدایش اسلام و محبوییت سلمان در نزد پیامبر ابوسفیان 
رید د بر آمد تا او را از مان بردارده هنگامی که معاویه بر خلاقت اسیا 
باقت» سیاست خشن ضد ایرانی خود را از دو جهت و نظر به مورد اجرا 
گذاشت:یِکقاینکه با نابودی ایرانیان» تیغ پران‌هاشمیان را کند سازد و دیگر 
آن که قدرت اضولاسلام و نگهبانان و حاقظان قرآن را به ضعف بکشاند و 


۳ تم ۳ E‏ و 


همانطور که پیش از این گفقم» یاد نخست از باران علي وهواخواه 
ایرانیان» و مدتی نیز حکمران فارش/,واد,ومبا توجه به این پیشینه» ایرانیان 
مسلمان شده را به خوبی می‌شناخت. از آب۳ نیقی که زیاد به حکومت 
عراق و ایران رسیده معاویه فرمانی را که در مود فتل ‏ ازار مسلمانان ایران 
صادر کرده بوده به طور محرمانه نزد وی فرستاد و باهاور شد که پس از 
خواندن و به خاطر سپردن مقاد فرمان مزبوره ان را از مانا ترده تا به دست 
دشمنان نفتد. 

نویسندة مشهور مورد اشاره رئیس دفتر معاویه و یکی از پیروان علا 
بو د. وی از نامه محرمانه نسخه‌ای برداشت و به ابان پسر سلیم» تسلیم کرش 
(لسان الملک سپهر مورخ نامی ایران متن این نامه را در تاریخ خود ثبت کرده 


یت ۳ وات‌کک قر مان محر ماه معاو ره ره تر جمه شادر وان جو اد قاضل: 


دنمنی عمر با ایرانمان» و زدن گردن بلند قدهای انرانی جلچي 


۵- جرا عمر بن الخطاب دشمن‌ترین دشمنان ایران و ایرانیان در تاریخ 
یوده است: 

«قوم ایرانی که به نام موالی در میان ملت اسلام به سر می‌برنده جز با 
سیاست. عمرین الخظاب اذاره شدنی یست. این ملت را باید اسیر کرده باید 
دلیل/ کرد. این ملت را به همان روشی که عمر می کوبید» باید طوری کوبید 
که هگ نتواند سر بلند کند. گوش کن! برنامه تو در برابر ایرانیان بايد چنین 


باشد؛ 


۶ سر کوبی ابر اتبان».ظبق ثرمان عمربن الخطاب: 

ا-تازیان (عرب) حق,ذارند ابا زنان ایرانی ازدواج کنند.ولی ایرانی‌ها از 
این حق محرومنده زیرا عرب" بایك ازه,خانواده‌های ایرانی ارث ببرد» ولی 
ایرانیان چنین حقی ندارند. 

۲ از جبرة آنها که حق عمومی ملت اسئتا»,تا می توانی کسر کن. 

۳ در تقسیم خوار و بار و ارزاق؛ تا می‌توانی "از تھچ انها ببرو فقط نان 
بخور و نمیری به آنها بده. 

۳ در جبهه جنگ صف مقدّم و سپر حملۀ نخست دشمنان "زا از اپرانیان 
گذار تا طعمه حمله‌های تازه نفس دشمنان قرار گیرند. 

۵ در جنک‌ها: کارهای بدنی سخت» صاف کردن راه‌هاء کندن موانم ۳ 


هر کار دشوار و طاقت فرساوایبه آنان وا گذاو. 


| .عمر دستور داد رسمایی بد طول ۱۱۳ سانشمتر آماده کتند و هر ایرانی را که قدشی از آن 


ریسمان بلندتر بود بزنند. 
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۶ ایرانی هر قدر هم که صالح و پرهیز گار و دانا باشد» حق امامت جمعه 
EEE‏ مهد 

۷ ایرانی هر چند پاک و شریف و قداکار و مومن به اسلام باشد. نباید 
بر عرب برتری داشته باشد. 

۸ آیرانین تباید در صف اول نماز گزاران قرار گیرد. 

1- اپرانی را به هیچ وجه برای فرمانروایی و پاسداری مرزها نقرست. 

۰ -,هیچ"ابرانی حق حکومت بر شهرها را ندارد. 

۱- ایرانی هرچند فقیه و عالم باشد. حق داوری و فقضاوت را ندارد. 
(ابراز عقیده از اینجا ناشی"می‌شود که معاویه از تفاهم دیرین میان‌هاشمیان و 
ابرائیان خبر داشته است.) 

برادر! به جان خودم شو گنی ارگز عمر و ابوبکر کرسی خلاقت را نمی- 
ربودند» امروز ما و ملت اسلام درا چنگ‌هاشمیان و ایرانیان خوار و زیون 
بودیم. اکنون خلافت در چنگ ما است وار وین آرزو سواریم ولی باید 
بدانیم که: «نژاد ایرانی دشمن حکومت و قدرت امو پان ایست.». 

«اگر امید داشتم که آنچه می گفتم اجرا می‌شد اجره می‌شد. مقرر می- 
داشتیم که نژاد ایرانی در برابر قوانین اسلام با تازیان مساو ئا باشل مثلا اگر 
یکت ایرانی یک نفر تازی را می کشت او را شدیدا محکوم می‌ساختیم»,ولی 
چنانچه یکث عرب یکك نفر ایرانی را می کشت قاتل او را معاف می کرادم و 
دی او را نصف می‌نمودم. ولی جهد کن تا ایرانیان را ذلیل کنی.به ایرانیان 
توهین کنی» آنان را از دستگاه ادارات دور کنی و در رتق و فتق امون از 
آنان کمک نخواهی و به خواست‌های آنان بی‌اعتنا باشی. اگر گذاشته بودی 


از شاه اسماعیل صفوی درس مذهب و دین‌داری بساموزید! جل+ 





ا 
0 


که عمربن الخطاب قتل اعاجم را آغاز کند کار او برای ما سنتی ایت و 
استه ار بو ده. 

ظاهراً منشاً این زشتی و فرومایگی آن بود که خداوند در قرآن کریم به 
پیامر خود چنین دلگرمی داده بو د؛ ۲ گر تاز بان از تو روی بر تافتند» نگران 
هباش. ما قوم عجم را که بارانی وقادار و مهربانند» به باری تو خواهيم فرستاد. 
اسان درواه نگهداری اسلام از هیچ مشکلی نمی‌هراسند و ما این قضیلت را 
به آنان بخئلة‌ايم.» علي نیز در دوران خلافت عمره به وی چنین فرموده 
بود: «به همان ترتیپ" که بر ایرانیان تاختیم (تاختید) انان نیز برای نجات اسلام 
از فساد تازیان»با شمشی‌های اخته هجوم خواهند آورد و همچون شیران 
شرزه» دشمنان اسلام را از,دام تیّغ بی‌دریغ خود خواهند گذرانید و کسی از 
دشمنان اسلام و خدا نخواهد تواتشتِ از چنگ ایرانیان برهد.؛ 


۷- از شاه اسماعیل صفوی درس مذهب و دین"داری بیاموزید! 

براستی!| گر بر اثر حب جاه مقام» ریاست» "شک شهوت و شهرت و ... 
توقیق در ك حقایق دين مبین اسلام و مذهب حى شُیعه,امامية اثنى عشریه و 
معارف عالیۀ قر آن کریم را ندارید» حداقل تاریخ قابل در کف" همه قهم نه 
چندان دور را بخوانید با برای شما که وقت ندارید بخواننده که شاه"اسماعیل 
صفو ی متولد ۸٩۳۲(‏ هق) وقتی در سن پانزده شالگیء در سال ٩۰۷۱‏ هھ طهر 
تبریز تاج شاهی بر سر نهاد» گفت: وحدت تنها در سای یک مذهب امکان 
پذیر است» و آن یک مذهب. تنها مذهب حق شیعهٌ امامیة اثنی عشریه است» 


و آنرا مذهب رسمی ملت کشور هناور اران اعالان کرد و با نام مبار کت 
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عل "سب نقوذ عنمانی‌های عامه (ستّی) مذهب متعصنب را که قدرتش در آن 
زمان بیش از قدرت آمریکا در این زمان بوده است از کشور ایران ساقط 
کرد و با گفتن: ایا علي مدد» به توسعة کشور ایران پرداخت و نیک پیروز 
شد» و به اهداقف بلندی دست باقته است. مورخ اند بشمند» حسین عمادژاده 
در کتاب (تاریخ مقصل ایران: ص )٩۵۳‏ می‌نو بسد: 

«شاه*/سماعیل تصمیم گرفت که (مذهب شیعه را) مذهب رسمی ایران 
کند و اقتقا ته سایر خلقا را از افکار ابرانی براندازد» علمای شیعة تبریز از 
این اقدام بسب قرف جوار با سنی‌ها بیمناک شدند» و شاه اسماعیل را از 
کثرت اهل تسنن اقا تواسانیدند تا شایده خطبه تشع را نخواند» ولی پادشاه 
صفوی چنین جواب داد که مرااپه این کار مامور کرده‌اند و خدای عالم با 
ائمه معصومین صلوات الله علیهع اچمعین است. و من از هیچیک بیم ندارم 
وبتوقیق الهی پیشرفت می کنم. و | کز وعتسچرفی بزند و سدی بسازد او را با 
شمشیر پاسخ می‌دهم» و کسی را در این را رنه تمی گذارم. 

شاه اسماعیل روی این تصمیم تاجگذاری کرد و تھ تمام گام بخشنامه 
نمود که باید مجری نات او باشند و به خطباء امر کرد که خطبه بنام امام زمان 
روحی له الفدا بخوانند و کلمة «آشهَّد ان عَلباً وَل اله» رام یه به زبان 
آورند و ای عل خر لعَمَل را بجای خود بگویند؛ و هر کسی ,اعتراش 
کند یا سخنی برخلاف گوید با شمشیر جواب دهند». 

عماد زاده قو امن ۵۴٠‏ ی تویسد: فا کتون راق آنکه سلیقة. و سيكت 
انشاء و عقیدة شاه اسماعیل و روش سیاسی او معلوم گردد» فقط یک نامه از 


نامۀ شاه اسماعیل به نیبک خان چم 


۸- نامه شاه اسماعیل به شییک خان: 
بسیم اله الر حمن الر حيم 
غو الله ب انه 
با علی مدد - آیوالمظفر سلطان شاه اسماعیل بهادر 
آ خمد علی تعمای و ترادّف آلاته يا عل مد 





بتام ١ي‏ پرورد گاری که دلاوران در میدان کیریای او قدوم از سر 
ساخته‌اند6 ود شاهبازان بلند پرواز عقل و ادراکك در آقصای فضای او پر 


هس چه آن ہے هی ییاه دیست جس‌ص و فهم و فکے 
کی ی اش سنگ بط ان ادرو انداخته 
در دپیر‌ستان داد اع کل 
هم چا یکلفل یر بغل لوح بیان انداخته 
(شاه اسماعیل این بیت را در یکی از نامه‌های چټد به سلطان سلیم خان 
عثمانی هم نوشته است.) 
عمادزاده در اص ۹۵۵) از قول شاه اسماعیل نفل می کند« گه او در این 
نامه نوشت: «یا علی مدد - مقصود از این مقدمات آنکه بعضی از افراع ذوی 
الاعتبار چون نظام الدین دده بیکك. و شجاع الدین لله بیکث را با مردم انبوهو 
لشکر از قراباغ به ديار بکر فرستاده بودیم پر سر علاءالدوله ذوالقدر که رقع او 
نمایند ‏ علاء الدوله مذ کون ایشان را غافل ساخته و شبیخون زده و پرا کنده 
کرده با قریب سبصد هزار مرد از آب فرات گذشت» چون خبر به ما رسید 
بخاطرم آمد که بخت از او بر گشته که بزر گان گفته‌اند: 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


بس تجربه کم‌دیم درین دیسر مکافات 


با آل على هس که درافتاد بر‌افتاد 


پس با عون و باری حى تعالی علی الصباح چهارشنبه با چهارده هزار مرد 


نامار چر او ن قار که" 


هان ق اة E EEE‏ 


3 اس ۲۳ 
به فتح و"قپژوزیسوار شدیم» میان ما و اعدا چهل فرستک بود» یا علی 
مدد صباح پنجشنبه (هنو,افتاب لرزانی سر از دربچه ظلمانی بیرون نیاورده 
د که از آيي ات کن اه بدان ٿا دان گرفتیم: دواد ده هه | 
Ts 9:‏ رت ی رفص اه کت اس با ی 
مر د به عشی دواژزده امام خلا کردیم» ۴۱ اژ دو از ده جانب در آمدیم.و دلاوران 


در میدان به فریاد و قغان همه را وردپژبان)انکه: با علی مدد: 


ز مشق تسابه مضرب گے اماواست ماع و آل او ماراتماماست 


عمادزاده در اص 4۵۲) می‌تویسد: «و در مدت‌اس‌گمتر از ده سال بر تمام 
سرتاسری ایران سلطه یاقت» و در سن (۲۳) سالگی بو که بهطان کشور 
پهناوری به عرض و طول زمان ساسانیان بلکه افزونتر گردید.زیرا عزاق,امروز 
و افغانستان امروز و قسمتی از پا کستان امروز هم با تمام سواحل حلیح قازسی 
به ایران متعلق و در زیر سلعطه و نفو ذ شاه اسماعیل ال دو امد . 

آری: به خداوند سبحان امیرمومنان امام علي سوگند! تنها با باعلی 
مدد راستین می توان خیبر قداس و همه خیبرها را فتح کرد. 

چه نیکو گفت ناصر الدین شاه: 


روش شاه اسماعیل صفوی در ترویج مذهب شعه + 


بيشة ایجاد رب العصالمین یک شير داشت 





مادر گیتی ذسرادی در جهان مشل علي 
اسان قزر کی کو ا ق ا ی وا 


یال ۱۳۸ ه ش) را از یکسو سال امیرالمومنین امام علي اعلان 
کردن» و از وی, دیگر علمای راستین شیعه را سر کوب کردن و دست 
خواری و ذلت,پشوق سرمپردگان غاصبان خلاف دراز کردن و سر میز 
وحدت با آنان نشستن و شال (۱۳۸۱) را از یکسو سال امام حسین 2 
اصلان سود و از سور دنو و ادازان سور ازاد قاق وا در ابان 
چهارمردان شهر مقدس قم زیر باتوان« گرّفتن و مانند اینهاء یا از روی جهالت 


عمد چا یا مز و ر انه و تحصی اقر اد نادان ۴ کی ۴ 2 


آنچه تو کدی با خود هیچ نابینا ند در مین خان گم کدی صاحب حانه را 


۹- روش شاه اسماعیل صفوی در ترویج مذهب شیعه: 
خداوند متعال خطاب به برترین رسول و خاتم پاشراش سا 


می‌فرماید: أذ إل سيل رَبك باكمَة وَالْمَوعِظة احستة وجادم بال 


۳ ۳۹۳ ۶ ږ E‏ 
هي أحشن ١‏ سورة نحل: أيه ۱۲۵). 

بعنی: ای رسول ما! مردم را با حکمت و پند و اندرز نیک به راه خداوند 
متعال دعوت نماه و در صورت عدم پذ برش آنهاء از این راه» از بهترین طریق 


جدال (یا دو منطق عمل و دین)» آنها را به پذیرش حق و حقیقت قرا خوان. 





۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٦ء‏ 





3 ۱ توا a‏ و و و 1 ی 1 ا ی ل و 1 یم 
و قر مو د؛ « لد ار سّلنا ر سلا بالبینات ۹۳ معهم الکتات 


3 
س اا ا 3 


r‏ التاس بالقشط رادید ا ی وَمَنافع 
س ولیْعْلَم الله مَنْ ينره وَرْشْله بالعیب إن الله قوی عزیژه سورة 

ا ۲۵ 

لعنی: ,هر آینه ما رسولان خود را با اد روشن برای هدایت انسان‌ها 
فرستافایم»,و؟ یر آنان کتاب آسمانی و معیار عدل (سنت) را نازل کردیم ( که 
آنان هرگ از کتاتتي وه سنت جدا نبودند) برای آنکه مردم با ایمان و عمل به 
آن دی تمام ابعاگازنیا گی خود را بر اساس عدل و داد استوار سازند» و حدید 
(آهن) را نیز در طول كتافو سنت) ازل کردیم که نی اقا ا 
آن دو با حدید (شمشیر او مانتل,بان) مجازات شوند» البته آهن فقط برای 
مجازات تسته بلکه دږ آن منافع ژیاذی/در ابعاد زند گی برای مردم خواهد 
بود و این کتاب و سنت» و در طول"آن/,حویدپررای هدایت بشر از آن جهت 
فرستاده شده است تا معلوم گردد که چه کسیل"گاین خدا و رسولانش علیهم 
السلام را در زمان فترت بین آنان» یاری می کند؛ له مداوند متعال بسیار 
قوی» و غالب بر همه امور جهان است. 

مورخان بز رگ نقل کرده‌انده و ما تقصیل آنرا در کتاب بی‌تظی در باب 
خو د: (قلسقه تاریخ مازندران» ایران و جهان با تفسیری از اسرار ادو نظام 
طبیعت و شریعت: ج ۳ در شرح حال شاه اسماعیل اوّل صفوی) آورده انم 
که إجمالش چنین است: 

شاه اسماعیل موسوی صفوی در تبلیغ دین مبین اسلام» و ترویج مکتب 





روش شاه اسماعیل صفوی در ترویج مذهب شعه + 


E‏ 9 0 ماش 0 5 2 سس 
دستور قران کریم و سنت رسول خداء ت و روش فرمانروابان داد گر عمل 


زیرا وی سخت بر این عقیده بود که تا اعتقاد اقر اد اصلاح نگردد اقتصاد 


بچامعهاصلاح نمی‌شود چه اینکه خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَو 


کی آمنوا وتا متخا علیهم راب من السماء الا ض ی 
اعر اف: آ یذ ۶ه) 

یعنی: و۳ گر مردام روستاها و شهرها ایمان به خداوند متعال می آوردند 
وراه تقوی را در پیش هی گرفتنده هراینه ما درهای بر کات خود را از 
آسمان وزمین به روی آنآن«میْ/ گشاديم و آنها را غرق در نعمت‌های خود 
می کردیم. 

از ابترو شاه اسماعیل صفوی (خحودا«صاحبان ادیان و مذاهب و ملل و 
نحل بحث و منازعه می کرد که از جمله انهاوی: وارد مدارس عامّه - به 
اصطلاح غلط - سنی مذهب‌ها می‌شده است و کا طاار4 و مدرسان و علمای 
آنها با دو منطق عقل و دین بحث و منازعه می کرد و الان را په حقیقت دين 
مین اسلام و مکتب نجات بخش خاندان رسالت علیهم السلام ,هب حق 
شيعه امامیه اثنی عشریه دعوت می‌نمود که از جملهٌ انها: سفری به یکرمان 
مود که در آن مدارس متعددی برای عامه بود» وی در یکی از ووزهای 
درسی وارد رن گترین عدرشه آتها شده و طلاب آثرا در عياط مدره به 


تفت کر دنو کت 
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۰ بحث بسیار آموز ند شاه اسماعیل با طلأب مذحب عامه: 

در این مدرسه چند نقر طلبه درس می خوانند؟ کشا یل تق کت 
این سیصد نقر با توجه به مراتب درسی» چند نقر» استاد دارند؟ گفتند: پیست 
فرفر مان داد تا تمام پیست استاد راک اتا حاضر کنند» وقتی حاضر شدند 
تل آنهابرا در جلو صف طلاب. به صف کرد و به آنها گفت: بزرگترین 
شخصیّت »قلعم شما در کرمان چند نقرند: گقتند: سه نقرء دستور داد تا هر سه 
نقر را در اطا حاار نماینده و چون حاضر شدندء انها را در جلو صف 
اساتید به صف کرد" دو ای نحل: ۱۲۵) و حدید: ۲۵) را تلاوت نمود و 
حطاب به سبصد طلبه کڈ و« قزمود: ابا شما در کتاب‌هابتان خو انده و با از 


اساتید خود شتیده اید که رسو یداد قرمود؛ ان ی سفق دی 
علی ثلاث وَسَبعينٌ فرفت فرقه فاجكة والپا 
خو آنله و هم از استادان خود شنیده‌ايم. 

آنگاه شاه اسماعیل خطاب به استادان صف دوم کرذیو گفت: آبا به نظر 
شما این روایت صحیحه است يا مردوده می‌باشد؟ همه" گفتند#این روایت از 
روابات متواتره محسوب می‌شود. سپس خطاب به علمای ص هفك کرد و 
گفت: آيا علي و فاطمه و حسن و حسین از امت حضرت محمد 9 وه - 
اند؟ با نیو ده‌اند؟ هر سه نقر گفتند: قطعاً بو ده‌اند. و آیا آنها فر فة ناله 
بوده‌اند؟ یا از آهل آتش؟ گفتند: فطع ناجیه بوده‌اند. گقت: آبا ابوبکر و عمر 
و عثمان و پیروان آنها هم از قرقة ناجیه بوده‌اند؟ با از ان هفتاد و دو قر قه 


دیگ ٩‏ همد آنها سا کت شد 


بحث پسبار آموزندهٌ شاه اسماعیل با طلأب مذحب عامّه + 


شاه اسماعیل گفت: اگر آنها از آن هفتاد و دو فرقة اهل آتش هستنده 
پس چرا شما هنوز دم از آنها می‌زنید و تفرقة در ميان أمّت حضرت 
محمد با را که به وسیله انان به خحاطر رسیدن به خلاقت و ریاست پدید 
آمده است ادامه می‌دهید؟ و چرا خود رابه اتش آنها می‌سوزانید ؟؟؟!! 

آنگاه شاه اسماعیل شمشیر خود وا از غلاقش بیرون آورداو گفت: اکنون 
شما,مخٌَ پین سه آمر هستبد: ا- یا جواب منطقی این روایت را بدهید! ۲- یا 
ولایت و خلاقت بلافصل خاندان رسالت علیهم السلام را بپذیرید و از 
غاصبان خلافت برائت جو بیدا اختلاف را به کتار انداژید و یکت امّت واحده 
و اهل بهشت شوبد: ۳- وقتی تسلیم منطق عقل و دین نمی‌شوید با این شمشیر 


گردن همه شما وا دو الا خواشم زد. 


۴۱ اعتر اف علمای عامه به حقاننت مذهب شیعه: 

هر سه نفر از علمای تراز اول» اعتر اف۵ چقّانیت مذهب شیعه» و برائت 
از غاصبان خحلاقت نمو دند. 

يس او ا نان اساتبد بستگانة اقر ار دمو دنك و مستصر شد‌نك و ار عاصیان 
رسالت علیهم السلام را پذیرفته و از عاصیان خحلاقت» برائت سس ل: 

شاه اسماعیل دستور داد تا طبق مذهب حق شیعه» مدارس اداره شونا و 
i 3 ۳ 1 a ۳ 1‏ ۱ ا 
نان طق ان عمل نمایند» سپس از مدرسه خارح شد و چون شاه اسماعیل از 
مدرسه ببزون رقت طلاب و اساتید به علمای تراز اول گفتند: چراشما به 

e‏ ت 


زودی اعتر اف رك حقایت مذهب شعك» و براتت ار حلفای وا ُه جستىك؟ 


گفتند: اولا: ما 3و مقابل دو منطق عقل و دین جوابی جز اقرار نداشتیم. و انیا 
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ما خود از ابوبکر و عمر و عثمان عالم‌تر و باسوادتر هستيی عالم» خود را 
قدای جاهل نمی کند. ائث: آنها برای ریاست و حکومت» غصب خلافت 
کرده‌اند ما چرا خود را برای آنها په کشتن بدهیم! و دایعا از رسول خدا 26 
پرسیدند: شقي و بدبخت کیست؟ فرمود: کسی که دين خود را به دنیایش 
نفرشد. پرسیدند آشفی (شقی‌تر از شقی؛ بدبخت‌تر از بدبخت) کیست؟ 
فرمود: یی که دینش را به دنبای دیگران بقر وشد. غاصیان خلاقت برای 
PD EE‏ ود و یو بو 


۹ ۱ 


دینمان را براف لح دئیای آنها بفروشیم و خیم | لاا الاخرَةٌ گردیم؟! 
۲ ننها راه رهابی جوامع بشری از گرداب ضلالت و جهالت چیست؟ خواب 
مر گ عمر بن الخطاب: 

بدون تر دیدا باغصب حلاف بیش از چهارده قرن از رحلت (شهادت) 
رسول خحدا 9۳ [ تا کنون (۱۳۲۳ هه ق) از ستو ئ رشقیفه ملعونه بر کل جوامع 
دشر ی بد تر ين ظلم و ستج» ۳ زشت ترین احخافش ۴ اهانت .ای خن 
جتانحه بخو آهند ار این انیحطاط و نکیت»: از اسارت ضالالت و جهالت و . 
طولانی رهایی بابندء تنها راهش انست که: همه با و حلت درک تو حبد 
کلم همانند کلم پت از ا نت لیياشت از 
r‏ 3 0 ای 1 سرت 1 سے ا س 
آن امر فرموده است: « وّاعتصموا بخَبل الله حیعَا ولا تفر فواه سورة آل 


ننها راه رهایی جوامع بشری از گرداب ضلالت و جهالت جست؟ بل 


۳- ثلسفه و حکمت جشن عیدالزهرا؛ سلام الله علیها جیست؟ 





این است فلس قلسقه و حکمت حکمت عیدالزهرا سلام الله علیها در ایام 
نهم ربیع الاول که از شب نهم اغاز و تا چند روز ادامه دارده نهم ربیع الاول 
در عین اینکه» عبدالزهرا سلام الله علیها محسوب می گردد و مجالس جشن و 
یر بر گوار می شو د باید در این مجالس جشن و سرور که به مناسبت به 
در کثا رفتن"معیار ناپاک‌ترین ناپاکان جهان» و الگوی حرام زاده‌ترین حرام 
زاد گان عالم.و اة ,جنایت کار ترین جنایتکاران تاریخ بشریت معیار هتاک - 
ترین هتاکان» و الگوای,هدشمن‌ترین دشمنان و اسوة ستمکارترین ستمکاران و 
... بر خداوند قهار و رشولشد! و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و 
جوامع بشری یعنی عمر بن الخطایب»یر گزار می گردد. ظلمها؛ ستمهاء خبانتهه 
جنایتهاه هتاکیهاه اهانتهاه کفرهاا نقاقها)‌دشمنی‌ها و مخالقت‌های غاصبان 
خلافت و سرسپردگان آنها از يسو و لحي فرصب عمرین الخطاب. عقل 
منفصل شیطانی آبی بکر بدرستی باز گو شود تا تهیچگاه هویت. و جنایاتشان 
و ... فراموش نشوند» و با شعار باشعور قطعنامه تو حبك کلمهمانند کلمة توحید 
مر کب از برائت و ولایت: لعنت مدام بر غاصبان خلافت © و ,صلوات بی‌پایان 


بر خاندان رسالت پابان بابد. 


۴- برترین خاندان رسالت از دید گاه حکیم فردوسی: 
حکگم قر دوسی در شاهنامه می گو بد؛: 
بن ار بیخمب رت راه ج ند ۱۲ 


از کی هه ان عون ای کش وی 
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چه گنت آن خداوند تنریل و 
1-9 
حداو ندا 2 
مس و حداوند ند 
ونر 7 7 5 
شه علمم على ادرا ر 
شا انه l2‏ 5 2 
گواهی دهم کا ۲ :2 و ج م اسه ا 
۱ تو گویی دو گوشم بے آواز اوست 
۱ ۴ شم بس او از اوست 
منم لدد اد ل ج 
EEE EEG‏ 
i 5‏ و 
3 داری یاک ھے سرا 
۱ ۳ 
سل ۹ 
۳ : ند نی و وصي ونر ڪا 
لد سس سر 
جنین ات و این 
۱ 5 ۳ ین رسم راه + | 
بدین زاد] و هم بدین بگذ 5 
ین بسس در ] 
حنان دار ۳ 
۷ ا م که | 
اد ادیک ان کد ¬ ۳ 
مح ا کا ا ا 


> 1 ۰ 
جن این در م ےآاهیج دند 
Hl‏ کنتا وه 





ی وعلی دحتس و هس دور ور 
وق ۲ "۹ ۱ 
۲ رای دل ا 
مک ۳ میبی E EE‏ ۱ یگس‌انم نشور 


تورادش من از 
a‏ لاال شود دل 9 E‏ 


بوفرین خاندان رسالت از دیدگاه حکیم فردوسی چ ۱ 






هی‌آنکس که در دلش بفض علی است 


از او خوارتم در جهان زار کیست؟ 


۵- خواب مرگ بر عمربن صهاک 

ومیری (۸۰۸ ۷۲۴ ه ق) از مشاهیر عام (سسنی مذهب) در کتاب احاة 
الحف ان: 3 ا ص ۴۹۲ - در لقظ - الدیک) تقل کرده است که «عمر بن 
الخطاب؛ شلا جمعه» خواب دید که خروس سرخ رنگی» او را با نوک خود 
یکك يا دو با سه پار ژده است» عمر (که جهل محض بود و بقول خودش: 
زنهای پشت پر ده اؤ آو,داناتیرند) خواب را برای اسا بت عمیس نقل کرد 
و تعبیرش را از او خواسیت. امماء گفت: تو را یک مرد عجمی خواهد 
کشت» و خواب عمر بن الخطاب آروز,ششم تعبیر شد و روز چهارشنبه به 
دست ابو لو لۇ فارسی بقتل رسید!. 

روحت شاد ای جوانمرد باغیرت ابرانی ,که دك هر کسی که بهره ای از 
انسانیت بر ده را شاد کردی. 

هس کس به کسی نازدو ماهم به کسی 


سنی به عمم نازدو ماهم بنتا علی 





باج ر تن نا 5 ۳ سم 
خلاو ند متعال می قر ما بد: ايوم دعو کل اناس با مامهم؛ سو وه اسر اغ | یه 
1( 
جاذبه جنسیتست اکنون به بين 


گەتو چس کیستی از گفس و دین 
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ور موی مسسایلی سسیحاایی 


۶ نگاهی کوتاه به زندگی پرماجرای ابولوْلوٌ باغیرت ایرانی: 

از اینکه عمرین الخطاب خواب دید که خروس سرخ رنگی او را چند 
نو کي زد" و خود نتوانست خوابش را تعبیر کند» و از زنی بنام آسماء بنت 
عمیس پز سیل» 8 او خوابش را تعبیر نمود که مرد عجمی تو را خواهد کشت 
چه اینکه خروش در خواب به مرد باغیرت تعبیر می‌شود. 

شوو دآزای ابا سار یبای ان کب از مه انا بو 
مردانگی است» روایات ڈرپااة مجووس بسیار است» و ما در اینجا به ذکر تنها 
نکک ووانت | کتفاء می کنیم: 

مرحوم شيخ حر عاملی در كتا (وشائل,الشيعة - کتاب الصلاة - باب ۱۴ 
- از ابواب المواقیت - حدیث ۴) از حضر تی اهام ادق 2 نقل کرده است 
که فرمود: پنج خصلت را از خروس بیاموزید: ۲ مبجاقت بر وقتهای نماز 
(نمازها را در وقتهای فضیلت خود بخوانید.) ۲ غیرت"و مروانگی و حفظ 


ا 
ر 


۹ 


۲ ۷- جرا ابولو لو عمربن صهاک را کشت؟ 
محدثان» مورخان و سیره نویسان قریقین: در ابرانی بودن ابولولو» و انگیزة 
کشتن او عمر بن الخطاب راء و کیفیت قتل و گریختن از مدینه و آمدن به 
ایران اختلاف نظر دارند که نقل همه آنها در این مختصر نگنجد» مرحوم 


جر ابولؤلؤ عمر بن صهّاک را کشت؟ + 


محدث عظیم الشأن حاج شيخ عباس قمی در کتاب معتبر (الکنی و الالقاب: 
ج ۱» ص ۱۴۷) می‌نویسد: ابولولق اسمش فیروز ملقب به باباشجاع الدین» 
ایرانی و اهل نهاوند و در مدیته به دنیا آمده» و برادر ذ کوان عالم مد بنه بو ده 
اسشت. 

ابولولق در یکی از جنگهای ايران و روم به دست رومیان اسیر شده و 
بش از پمال (۲۱ ه ق) مسلمانان او را از رومیان به اسارت گرفتند» دلیل بر 
انکه ارات اهل نهاوند بود» اینست که وقتی اسیران نهاوند را در سال (۲۱ 
ه ق) به مدینه آوولند» وی به هیچ کودکی از آنها نمی‌رسید مگر اینکه 
دست نوازش بر سال هکود ک می کشید و گریه میکرد و می گفت: عمر 
چگر مرا پاره کرد» زیرا حمواین/الخطاب هر روز دو درهم خراج و مالیات از 
من می گیرد . در حالی که از نفك یحاطر مساعدتش با عمر در حمله به خانۀ 
فاطمهٌ زهراء سلام الله علیها خراح نش گیزد.. 

این مقدار خراج بر او زیاد و سنگرلادی‌وفزی نزد عمر آمد و بعنوان 
تظلم گفت: این مقدار خراح روزانه بر من زیادیو پیتگین است؟! عمر به او 
گفت: این خراح برای تو زیاد نیست زیرا شنبدم تو مرد عشعتگر ماهری هستی 
که می‌توانی آسیاب را با باد بچرخانی ابولولو به عمر گفت: باشد,من سنك 
آسیابی را برای تو با باد به چرخش در خواهم آورد که همواره تان قاست 
بچرخد. و یا آسیایی را برای تو بسازم که داستانش زبانزد اهل شرق و شرب 
عالم گردد عمر گفت: این غلام مرا تهدید می کند اگر من کسی را با تهمت 
یکشتم» حتما این غلام را بقتل می‌رسانیدم. پس از چندی ابولۇلۇ» عمر بن 
a EE‏ اقا te‏ 
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مرحوم حافظ رجب برسی جلی در کتاب (مشارق آنوار اليقین فى حقایق 
کشف آسرار امیرالمومنین 2 - در باب تتمة اسرار حضرت امیرموومنان امام 
علي از محمد بن سنان نقل کرده است که روزی حضرت امیر مومنان 
امام علي به عمرین الخطاب فرمود: ای مغرور همانا تو را در دنیا کشت 
زخم بند‌ام معمّر می‌بینم که به جور و جفا پر او حکم کرده‌ای پس او تو را 
با تفیل آلهی خواهد کشت و به آن وسیله على رغم مبل تو وارد بهشت 


ھی سو ۰۱۵ 


۸- جلالت قدر ابو لؤلؤآو انگیزۂ قتل عمر 

اولوّلو دارای جلالټا قدرهو مورد توجه حضرت امیر مومنان امام 
علي بوده است» و قدر و رلت ولول همان بس که نفرین حضرت 
صدیقَة طاهره سلام الله علیها به عمر/پن الخطاگ زمانی که قبالهٌ فد ک را پاره 
کرد» به‌دست ابولولو اجرا شد. 

مرحوم اقندی در کتاب (ریاض العلماء) می‌نویشد:م۱ فیروز ابولولو از 
بزر گان مسلمانان و مجاهدان آنها و از پیروان خالص حضرت.امیرمغ‌منان امام 
سه بوده است از انرو بعضی‌ها نوشته‌اند که انگیزة تصمیملان لول پر قتل 
عمر بن الخطاب یک امر اعتقادی و حمایت از خاندان رسالت علیهم"السنلام 





بوده است» چه اینکه او داستان سقیقه. غصب خلاقت از امیرم‌منان امام 
علي وغصب فد كك از حضرت قاطمة زهراء سلام الله عليهاء و اهانت و 
هیف حرمت به حاند ان شالت ی ۲ شهادت صك ية طاهر ها نو اثر 


ضربت عمر بن الخطاب» و شهادت محسن 2 و دیگر ظلم و ستمش بر اهل 


ابولؤلؤء طبق فتوای عم عمر را کشت ساچ 





پیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از برادرش ذ کوان که عالم مدینه بوده 


| 0 0 
و از دیجران شنیده بو ده ابوله لم که سواد خواندن و نوشتن داشت. روزی نامه- 


ای به عمر بن الخطاب نو شت که: 


۴۹ ابو لة لو طبق فتوای عمر» عمر را کشت: 

اک که بر مولایش عصیان؛ و حقش و ملکش را عغصب کند و 
همسر شالا پاد و بشهادت برساند و هتا کی نمابد ... جزایش چیبست؟» عمر 
بن الخطاب لو غلت: ونين كسى واجب القتل است». 

وقتی جواب عمو«هدست ابوللو ر سید تصمیم بر قتل او گرقت؛ زمانی 
که بقصد قتل عمر با او ابروا شد به عمرین الخطاب گفت: تو چرا بر مولایت 


امیر مومنان امام علی 2 عصیان: و /بخلافتش را غصب و فد ک که حق قاطمة 


هر اء سلام الله علیها بوده غصب کردی"وه«او, و محسنش را کشتی» و ظلم و 


ستم و هتکك حرمت به خاندان رسالت ا سی و انگاه با چند ضربه کارد 
شکم عمر را درید و به جهنم واصل کرد. چه نیک" گفات شاه شجاع: 
در شادی یه فاسسب ما که رده 


در گار عر شه ۱ موی نت اتتا 





5 و و کا ا تا او نی نف قاط 
بوق ع قد او ابو هاپ نی کار 
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۰- ابو لول پس از قتل عمر چگونه به کاشان آمد؟ 

مرحوم عمادالدین طبری شیعی مازندرانی در کتاب پر ارج ( کامل بهائی - 

تألىف ۷۵ هھ ف) می نو بسد: اپس از آنکه ابه لو له » عمر بن الخطاب را به 
TT‏ ات ال E‏ ۱ ۳ 

E i>‏ بر روی سکوی درب خانه‌اش نشسته بود» از روی آن سکوی 
2 م ا ب ۳۹ j‏ ت ب س 

بر خحاست و رو سکوی دیکر درب منز لش نشست» وقتی سرسپرد گان تر با 
اه o.‏ را Mh‏ و و E A‏ 

راتت و ری د نز "کنیا کمن تنل اده لو و كلتل 

ابولۇلۇ را به کاشان رسانید». 

و مرحوم قاضی سید نورالله شو شتر ی در کتاب مالس الم منین: < ۰۱ 
بن الخطاب مبدانند» وقتی عمر را کشت از ترس دشمنان اهل بیت فعضّمت 
و طهارت طب به کاشان گریخت؛ و اهل کاشان بواسطة محبّت به خاندطلا 
رسالت عليهم السلام او را تعظيم و تكريم تسو کو از شر دقان 
محاقخلت گر دند تا ایکه در کاشان از دنا رقته و مزار او دز داخل شهر 


کاشان اسبت: 


ابولولز دس از قتل عمر جکونه به کاشان آمد؟ بلج + 





بو اسعله ابن کاری که انجام داده او و باب شجاع الد ین میتأمند سك 
اینکه هر کسی دشمن دین را بقتل برساند او شجاع دين است» و يابا 


وار و پخ‌آعتبار است از اینرو ملا حیرتی گفت: 


۴ مو لو ی کا 


متا چئ بو بکےیم در وی خوار و زار 


مر حوم عللامه محداث عظیم الشان نوروئ ماژیدرانی در کتاب شربف 
شجره طویی: ص ۱:۷) می نو بسد: «در ميان شیعة,فعروقش است که: ابولولَوْ 
بعد از زخم زدن آن نابکار به خدمت امیر مومنان 2 آظلّه و فقعل عمر را نقل 
لمو آن حضرت 3 به |عجاز؛ او را به کاشان قرستاد و دحت اک کاشان 


را به او دادند و از او فرزندان صالحی بو جو د آمل 





مر حو م سیهر در کتاب (ناستت التواریخ - بخش تار ی خلقاء: ج ا ` 
(F۴4‏ می نو بسد: ااشبعه را اعتقاد ا شتت که وقتی ابه له لو دومی | عمرین 
الخطاب) را کشت به کاشان آمد» و ابولؤلۇ از شیعیان امیرالمنمنین م2 بود تا 


از دنا رقفت» مردم کاشان او وا در کنار راه قن دقن کر دندا. 
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ا۵ حضرت امام علي مرتضی ا جگونه توانست ابولؤلؤ را از مدینه به 
کاشان بر ساند: 

جهان اقرین در نخستین» آخرین» برترین و جامع‌ترین کتاب آسمانی‌اش 
(قر ان مبین) خطاب به آولین مخلوق» و علت غابی آقر نش ماسو ی الله 
بر ترگین رسول و خاتم پیامبرانش ص فرمود: 

(فل کی باه شهیدا بي وَینکم وَمَنْ ده عم الکتاب) الرعد: ۴۳) 

سورف(مباو كه (الرعد) نود و هقتمين سورة نزولی و سیزدهمین سورة 
مد بنهة منو ره تال شاه اسب 

به اتقاق شبعه و عام این شیر یم (۴۳) قوف ا در شأن حضنرت 
مولى الموحدين امام المتقين امیر ایر علی بن آبیطالب 2 ازل گردید 
و ما تفصیلا در نقسیر کبیر البصائر ورداي 


پسیاوی از پیشمان کسالی که ا کون عفرت علا بر ی تن وو س 
توانشان نه آنگو نه که هست» نشناخته‌اند پرسیده و می پرستك واخوراهند پر سید: 
چگونه علی" مرتضی علیه آلاف اكوك توانست ولا وة اه 
تعالی عليه را در که تاه‌ترین زمان بوسبله ذلدل (اسب ویژه) از مدینه منو واه به 
کاشان بر ساند؟ 

پاسخ: 

جهان آفرین دربارة صف بن برخیا از علمای بتی اسرائیل؛ نخست وزير 


سلیمان بن داود لا که توانست با یک علم از (۷۲) علم الهی قابل دریافت 


حضرت امام علی مرتضی ۳ چکونه توانست ابولؤلؤ را از مدینه به ګاشان بر ساند: + 


برای برترین بند گانش» باندازة زمان باز کردن چشم بسته» تخت و تاج بلقیس 
المعدس حاضر ساز د ۴ کر مو د؛ 


«الَذى عنده غل و الکتاب آنا اتیک به 


النملل: ۳۰) 


ا 


علی" مر تضی الم بجمیم (۷۲) علم آن بود که فرمود: «وَمَنْ عِندَه علم 
الکتّاب» نتواند. ا پا غیرت ایرانی» قاتل عمر بن صهاک را به کاشان 


ا 


ا 


علی" مرتضی *2* نفس رم گرتر الهی دارای تمام (۷۲) علم قابل 
درباقت از علام الغو ب» ۴ مطهر علم حد او ندی ۴ باب علم خاتم 


پیامبر ان تا مدق در جهان هستی بو د. 


راز فاا هی 6ب خسن اقا 
باتویواگو آنچ عقلت یافتست یابگویم آنچ بن تافتست 
از توء بی من تاشت»؛ چون داری نهان می‌فشانی نور؛ چون مف پلی‌زایان 
از ها ای فر کته آید ف رفن ماه کت روا رازو یکی ادیش 
از کا ای بو ونهی اون نکن توالت قوی و 
ماه بی گفتن؛ چو باشده رهنما جون بگوند: شدضیا اندر ضیا 
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اوا ا فاو ج اة ار الد كد اد 


۵ تمام بافته‌های ,سول الله ا از خداوند یکتا به علی مر تضی ا انتقال 


هه اس 3 یف سے EE‏ 
علی" مرتشّی 22 همراه با نخستین مخلوق» و همگام با علت غایی 
آقربنش جهان در,شب معراج در بالا ترین اقق اقرینش نظام هستی بود. و 
i ٣‏ ي ۳ 8 ا 2 : 
| نججه رسول برتر اله4ی از حهان اقرین یافت به علي مرتضی ی آمو خت که 
خود قر مه د؛ 


و ما وی ذلک ملم عاي له هه تعاختة وحن بان بعبه 


"سونو "سیر 


صَدُري وتضطم عليه جوانجی) لهج م۸( اروص ۳۹۸) فيض الاسلام. 
رسول برتری که در شب معراج» آغاز و سڑاتتجام جهان را دید و عرش و 
۱ عرشیان را بهتر از زمین و زمینبان شناخت و همه یافته‌های خود را به علۍ 
a‏ هر تخب +12 انتقال داد؛ 
اث 
۷ تازروزو شب گنر کے م چنان کەزاسپےبگنرنوک شقان 
E‏ ار هل اقا ER.‏ ضبدذ زار سال و بطساعت یک 8 


۱ ت ازل راي اد درا اتاد عق زا زهنسستت ان نو زا اعتف اد 


گفت ازین‌ره کی رء آوردی پار در خور فهیم و عقول این ديار 


نمام بافته‌های ر سول اه از خداوند یکنابه علئ مرتضی ا انتقال بافت > + 


گفت خلقان چون ببینند آسمان من ببینم عی‌ش‌راباع‌شیان 
هی 1 
هشت حنت: هفت دوز خیش من هست بیدا همحو بت د ۲ 


یک به‌یک وامی‌شناسم خظلق‌را همچو گن من ز جود ر آسیا 


که بهشتی کیست و بیگانه کیست بیش من بیدا جو مار و ماهیست 


۱ OF Ta TA SE 
علی"مررتصی د اموخت انچه را که رسول برتر الهی حضرت محمد‎ 


مصطفی دنو ال جهالل آفرین باقت. 


انچ معط وم تسو ن ور جد نش سا آن و انچ بادت دیست کو لشي حهان 
ای تو پاک از جهل و علمت پاک الآ که فراموشی کند بےوی نھان 


هیچ کس راو کسی انگاش با همجو حور شیدش بنور افی‌اشتی 


9 ۷ ااا ۴ : سم تسس 

علی" مرتضی 2 به آسرار آسمانها بیش ازژآگ9آریزمین عالم و آگاه بود 
که خطاب به همه انسانها در هر عصر و زمان و مکان/قر مې د 

اق ا بات سب E RE E‏ سم ۰ وه رب 8 

«أا الناس سَلوني بل أن تفقدون قاتا بطر قا الشماء أعَلَم 
۳۳ ل ص 
2 و و | مه 
مني بطرّق الَأَرْض) النهج : (خ ۲۳۱ ص ۷۶۱. 

لحه از حقایق» معارف» حکم و اسرار دو نظام تکوین و تدوین» ده بعل 
فطرت و طبیعت دو عالم جان و جسم و گذشته و آینده دست یاقتنی و در 
نجستن و بهترین و آخرین ۴ جامع ترین کتاب آسمانی: (قر آن مجیل) اء 


د 2 ا س 1 مر تا نی ار 
علی شر تش ماه عالم به همه انها بو ده أ که قر مو د؛ «دللک القران 
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تاشنطتوی ول بط ولگ کم عنه آلا إن فيه علْم ما ياتي» 


والحخدیٹ عن الاضی. ودواء دائکی و نظم ۳ نکم النه: (خ ۷ ص 
۹۹ 


ع 
چ 
+ | 


عل مرتضی نت به کلشعه و ايده دتا آگاه و به علوم و فنون پنهان 
جهان دانا, و بجوامع بشر ی و .حالات. و طبقات کنا کون هذانتگر و گمراه 
گران شالم نا بوده و چیزی از جهان هستی و نظام آفرینش بر او پنهان نبود 
که قر مو د؛ 

«قاستلو ني کان تفقدون. َو الذي تفس يڍو لاتلوتني عَن 
ی و و تبدي ره و فضل با اه تبانکم 


بناعقها و قاعدها و سانقها وشناخ پرکابها و حط رحایما و E‏ یل من 


اهلها متا وشن یوت منهم موز ۳ النهخ: (خ ۲ ص با 


۵۳ علي مرتضی ا عالم به تمام اسرار وجودئ انسان عالم صغیر بز ر ګتر از 
عالّم کییر بوده است 


1 اد 


علي مر تصی عالم و آگاه به تمام اسرار نهفته در و چوق آشان بود 
و که با سه گنل سجهان این مود واه تلود 


لسن 


شت آن خی ک جل 
اس و ۳ ls‏ یج و چ 8 

منکم بِمٌّخر جه و مَولِچه و جیع شانه للت النهج ؛ (خ ۱۷۴ ص 
Arf‏ 


و خطاب به همۀ انسانها در هر عصر و زمان و مکان فرمود: 


علی مرتضی ۳ عالم به تمام آسرار وجودی انسان الم صغیر بزرکتر از عالّم کببر است > ۾ 


با سار ۳۳ 


واگ فیک و ناتشعر واوک‌مت وان مر 
سس © سو ت ر ۴۳ ۳ سم EES‏ بو اس E‏ ۳ 
ا رعا كاك عص ها و فیک الط وی العام‌الاکر 
س اد ا ا سس a‏ 5 


انسانء جهان کوچکک, بزرگتر از جهان بزرگك» و جهان» انسان بزر گک» 
کوچکثر ازهجھان کوچک است زیرا تمام ویژگیهاه خصوصیات و ممیزات 
انواع بیشمار مغ جوردات جهان هستی؛ همه در انسان که چك وجود دارد» ولی 
در انسان با آن سياه وب گنها و... روح خاص و ویژه الهی وجود دارد که در 
ول تست 

جهان آفرین فرمود: «(ذِصَوِتَهُ وتخت فيه من ژوحي) ص: ۷۲ 

که انسانیّت انسان و جان ار اوش و غیرانسان» خالی و تھی از آن 
هستند» از اینرو انسان» جهان کو چگ وال ی زر کت از جهان بزرگت» و جهان؛ 
نسان بز رگ» ولی کوچکتر از انسان کوچک آرت 

پس تمام جهان هستی» در جسم یک انسان که جک خحلاصه شده و 
جسم انسان کوچک از بکث مشت خا کت پدید آمده و#با ژوح ویژة الهى 


بزر گتر از کل جهان شد. 


۳ اه 1 ۹ م وه 
تااید هھ جه بود او بیش دیش درس خواند از علم الاسماء خويش 


آن گشادیشان گے آد‌رونمود ور گشاد آسمانهاشان نبود 
















در فر‌اخی عر‌صه آن پاک جان 
گنت پیخامبی که حق فر موده است 
در زمین‌و آسمان و عش نیسز 
ور دل م ومن بگ نجم ای ع ب 
عمش با آن نور باپهنای خویش 
خو پر گلی عش باشد ہس مدید 
الحثر ای ها ماکان در شماست 
جمله هفت اد وکیل در توت 


هم که او راب رگ یمام یود 


گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٦ء‏ 


که ال یف رس خن ان سا 
نکمم هد مر ی د 
چ نن فين دان ای گت سس 
گے مےاجویی در آن دلھاطلب 
چون ہدید آن رابم‌فت از جای خویش 
لیک صورت کیست چون معنی ر سید 
وه که روزی آن بې آرد از تو دست 


همچو بے گ از بیم این لزان بود 


انسان به اعتبار طبیعت و جسم؛ فسَمی از پجهان است» ولی به اعتبار فطرت و 


جان» فسیم جهان می‌باشد» و انسان در امرگ قییشم و فسیم بزرگتر از جهان 


۳ 
است» زیرا انسان در بعد طبیعت و جسم جزئیست که یکل را در خود گنجانده 


است» و به اعتبار فطرت و جان» قسیم» و بزر گتر از جهن اٍشت. 


يس بصبورت عالم اصف توی 
سس بصبورت آدمی قسس ۶ جهان 


چون شد ادم مه وحی و وداد 


س بمعضی عالم اكيش توى 
وز صفت اصل حهان این را بندان 


ام 


ی 3 8 
ناطق ة او علسم الاسسماء كش اد 


اوزش انسان به‌جان و قطرت و انساننت اوست نه به جسم و طییعت و صورت او = 


ارزش انسان به جان و فطرت و انسانیت اوست نه به جسم و طبیعت و صورت 


او: 

ای تن اکنون دست خود زین جان بشو 
تست صورت؛ چشم را نیک و بمال 
مت ارا وة خو اښ وو س ت 
جسم رانب گود از آن غیسم بهسسءای 
جسم از جان راز ر افون می‌ شود 
حد جسمت یک دو ویش نیست 
اي کش ندهز ات ار ار کون 
عاریه ست ایزه کم همي باک ھ۵ 
جر نفخت کان زوهاب آم دس 


پید نسبت یجان م ےک سومش 





ور نسمی‌شویی جر این جانی بجو 
تاببینضی شعشعه نور جلال 
اخ لام از ملایسک بر‌ترست 
جسے؛ پیش بحر جان فطسهای 
چون رود جان؛ جسم بین چون می شود 
جان توتااسمان جولان کنیست 
مایههاتاگشته جسم تو سمین 
کان بگی‌فتی همی بای گزارد 
لو راباش: آن دگ رھ ابیھ دس 


اسر ار بیشمار نهفته در انسان بدون ظهور و مظھ و انسانیت کشف نمی‌شود 
باید سرا آسرار رفت تا با ظهورش کشف گردد که او تبلق السراثر است. 


گە ناتوان حقیتت را شلاح 


دالس بان د ڌا کے ۳۳ 





بصد از آن عالم بگی د اسمتو دو جهان محکومتو چون جسم تو 


میلیاردها انسانها بدون نیل به انسانټت گذشت و می گذرد و بعزت و کرامت 
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انسانی» دست نیاقت و نمی‌یابند؟ زیرا بندة خائن هر گز عزیز و مرتضی نزد 


خالق یکتا نخواهد شد عزت بدون سلامت قلب» و نور چان امکان پذیر 


تسس سس 


نیست: الاذ جاءَ ره بقلب سَلیم) الصافات: ۸۳- ۸۶ 


ون نباشد نوز دل دل نیست آن 
آن ززج شی کوندارد تور جان 
جو که ابش ههت جو خود آن بود 
این نه مر دائنذ اشی_اص ورتند 
آن یکی باشم پر ما کش ت روز 
بوالتضولی گنت اورا کهای فااان 
هین چه می گر دی تو جویان با چنراغ 
گنت می‌جویم بھے سو آدسی 
فت کف کد اتخ فاو ي 
گنت خواهم مد بے جادة دوره 
وقت خشم و وقت شهوت مرد كو 
کو درین دو حال م دی در جهان 
گنت نادر چیسز می‌جویی هین 


چون نباشد روح ج گل نیست آن 
بوی وفاروه ست فنديلش مخوان 
ادسی انست کوراجان بود 
هه و که یذ ا 
گرد از اوی ا تن جن و ود 
هین چه می‌جویی بسوی هم دکان 
در ميان روز روشن,؛ چیست لاع 
که یود ی از حیات آن دمی 
افیا سس ام ت ا شیر 
در ره خم ینگ ا سس 
طالب مد ی قوانشم, کو بکو 
تافدای اوگنم اسپزوزبجان 
۳۳ عالم چو مم‌دی؛ نی کا بین 


۳ 


فس ع؛ ما یت تاه احبل؛ حان؛ ای پدر 


خطاب جهان آفرین به هم انسانها! »+ 


۴- خطاب جهان آفرین به همه انسانها! 






جهان افرین» در نخستین؛ آخرین» برترین و جامع‌ترین کتاب اسمانی- 
اش (فرآن مجید) با خطاب به اولين مخلوق و علت غایی آفرینش جهان و 
سول برتر و خاتم پیامپرانش ۲= خطاب به همه انسانها در هر عصر و زمان 
ار ۵ 2 ویر اور ۳ 8 س ك و رس ۳ ی ی 
J)‏ عنل کے ت“ عل ف خوه ا ان و ۷ 13 
کل .هل کم هرن لم و چو 1 ل تتبعو لظ 3 تم 
الا رض ا الا تعام؛ FA‏ 
باصراحت بگوطهآنان: آبا شماء مانند خداوند جهان آفرین (نه برتر) و 
همچون رسول خاتم (نهیُرتل) و,مثل قران کریم (نه برتر) و مانند دین مبین 
اسلام (نه برتر) و همچون خاندان پنامتر خاتم (نه برتر) نشان داریده» به ما نشان 
دهید؟ تا ما نیز به جای این خدا وراین ,سول و این کتاب و این دين و این 
خاندان رسالت از آنها پیروی و تبعیّت کتیم.,قا اگر پیشرفت نکرده باشیم 
مود ات تردید شما تنها به پندارهای بی‌اساس و مه هو مات خود پیروی می - 


کنید» و به تخمین‌های نابجا و به تلوربها علط می بر داز بد. 


چرا خاورميانة آمیر آسیر خاور دور و نزدیک جهان شد! 





براستی! چرا کشورهای بز رگ اسلامی و مسلمانان قدرتمند جاورا 
با داشتن همه چز: اژ اعتقاد و اقتصاد. از مادیت و معتونت. از دا شتن خانه 
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از بعشت رسول برتر و خاتم پبامبران خداوندی در خاورمیانه» از نزول برترین 
کتاب آسمانی با برترین زبان (عریی) در خاورمیانه» از انتخاب قریب باتقاق 
تمام جانشینان بحق معصوم پیامبران و رسولان الهی صلوات الله علیهم آجمعین 
از خاورمیانه» و از انتخاب برترین جانشینان رسول برتر و خاتم پیامبران الهی 
فالات الله علیهم اجمعین در خاورمیانه» و از مراجع تقلید دینی و علمای 
اام دره‌شاورمیانه» و از برجسته‌ترین دانشمندان و نخبگان علمی جهان در 
قنون مختلف: جهان در خاورمیانه» و از برترین و جامع‌ترین و پرمحتواترین و 
شیرین ترین زبان (عزبی) از خاورمیانه» و از بهترین امت پیامبران و رسولان 
الهی در خاورمیانه و بر تریان دین آسمانی در خاورمیانه و بیشترین و مهمترین 
منابع علمی و قنی جهان ذر,شاورمیانه و بیشترین و مهم‌ترین منابع اعتفادی و 
اقتصادی جهان در خاورمانه..۳۳:۳۰! 

چرا با گذشت قرنهاء هنوز» خاورمیانه»!سیر شرق بی‌خدا و فاقد هویّت 
حتی حیوانی: ‏ شر الثَوَابَ عنداله اکى اي الَذِينَ لایَعَلونَ ان 
کم الدَوَات عندّاله الذي“ مروا هم لا یوم الاتفال: ۲۲ ر ۵۵) 
والبقرة: ۱۸ و ۱۷۰ - ۱۷۱ والاعراف: ۱۷۹٩‏ والفرقان:,+۴۲)والجانية: ۲۴) 
تا ات و هزاران روایات کو 
و قرمانبر غرب بی حیاء بی عفت؛ بی‌غیرت و مکشوف العوره‌اند؟ ۱۴٩‏ 


مکو چهان آقرین» خحطاب به شما خاورمیانه نشبنان نمی‌فرماید؛ او للد 


چ و راوس و لا کے ا :ی من ۱ 
انرّلنا إليكم ایات مبيناتِ - لا شرقية و لا غربية...) النور: ۳۴ - ۳۵)؟4189) 


5 ۳ ا ا ۳ ی ج و ا ا ما با o‏ ۳ 
و نمی‌فرماید: (واعتصموا بخبل الله جيعا ولا تفرفوا - کنتم خي امه 


خطاب جهان آفرین به همۀ انسانما! < + 





خر للناس تون بالمَعُروف وو عن ا ال عمران؛ 
۱۷۰۳ و HII‏ 

و نمی‌فرماید: «وَجَاهدُوا في الله حق جهاده َو تاک - وَاعتَصموا 
اه هو مولاکم قَْعْم المَول وَنِعْمَ التصير.) الحج: ۱8990۷۸ 


و نمهفرماید: هيا أا این منوا إن تنضروا اله ينصر كم و بت 


ای 


آقدامکم_فلاتهنوا و تَذعوا اي السَلم و نتم تم عون و الله مَعَحَم و ا 
رکم آعالکن) مه ۷ ر ۳۳ ر 15950۳۵ 

چرا از خداوند جهاڻ آفوین یکتا و از رسول برتر و خاتم پیامبران الهی» و 
از برترین کتاب آسمانی» واز تنهاآدین نجات بخش اسلام» و از برترین خاندان 
عصمت و طهارت صلوات الله غلیهم اچمعین گریخته‌ابد» و همه چیز را تنها با 
ننک و نکیت و خواری و ذلت ...الو اورا و خود را باخته ابد و از داترة 
انسانیّت خارج شده ابد ۱۹| چرا؟ و چرا؟ و چا هز اران چراهای دیگر... 

بذات اقدس حق شو کندا تتها تنها عامل این بدبختبهای, کشورهای اسلامی 
روی برتاقتن از ولایت برترین خاندان رسالت برتر صلوات اله|علیهم اجمعین 
می‌باشد از ذکر و اهل ذکر گریختند که خداوند متعال قرمو د:۲التانده: ۳۵) 
والنحل: ۴۳ و ۴۴) والانبیاء: ۷) وطه: ۱۲۴) و... به دام شیطان ملعون واشتظان 





۳ و =i‏ 3 3 ای ۳ 
صفتان افتادند و به رقص و رقاصی سر گرم و مطرود و مردود شدند. همه چ 
دارند و هیچ ندارندا 
اماو اد نک بان ونه ب رای و ج ان وب قرو 
ر قر ل لاو 1 4 سر بار رد ا بت اراس ډو بت بر ست و بت قرو س 


شلنكد» اژ دين مسن اسلام رو بر تاقتند» نك کین ۴ شب کت مان حاهلنت 





چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


باز گشتند» از اطاعت رسول برتر الهی خارح شدند» به طاعت شیطان پلید» تن 
داده‌اند» از خحلافت على مرتضب 1 منتخب الهی مخالفت کردند» و دست 
بيعت به ابی بكر آپی قحاقه» منتخب شبطان داده‌انده از علوم و اقته‌های 
آسمائی دور شدند» و به‌بافته‌های شیطانی دل بسته‌اند» نعمت ولابت خاندان 
ر سات بر تر را کقران نمو دند» به اعماق نقمت و خواری وت دنا و اخرت 
گُرفتار شنلند» و بنام قران مبین» از حفایق: معارف» حکم و اسرار قران مجید 
دوری جتَتَل ‏ بگودالهای جهالت و سفاهت و جنایت و شرارت فرو رفته‌اند 
r‏ النھے رح ۶۵ ۵۴۲) و (خْ ۹ص ۱۰۲ ۱۰۳) و (خْ ۸ ص ۵۴۸ - 
۹ و (خ ۵۲ صا 23۴۷5 ۴۷۱) و (ے ۲۳۴ ص ۷۸۱ - ۷۸۳) ۷۸۶) و نامه‌ها 
(رقم ۷۹ ص ۱۰۸۴) ٩۹۹‏ 
زااسک انسان در عناطاغی لو ,مر همجوپیل خواب بین؛ یاغی شود 
چون شدی تو روح بار دگ لے وش دیگر کن زحیوانی گنر 
ام وا تا تا گر ورس یمالس 
زانک از قےآن بسی گممه شدند  .‏ زان ره قوش درون چه شدند 
اه زمرت هضرع ا کید چون ترا س وهای ى ب الا نب ود 
گر کوری به چاه آفتد و جاهلی گمراه شود آنچنان سرزنش اوگ و 
عار نیست» سرزنش و ننگ و عار آنجاست که بینا به چاه فتد» و عالم گمزاة 
گردد و عار و ننگ و سرزنش و نکبت و... ابدی آنجاست که مدعیان علم و 
قضل اجهل مطلق) همچون شیطان نخواهند بدانند که نمی‌داننده و نخواهند 


خطاب به همة مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان اي 


هندی (خمینی دروغین)» با انقلاب گرازی‌اش از برترین خاندان رسالت 
علهم اقصل صله ات ايله CEE‏ بر تاقت» منحط ترين کرد شل ۳ اژ انسانیت 
سقوط کرد» که نخستین گامش: کلمۀ حقه را که قبد مذهب شیعه در قانون 


اساسیی سایق بود حذف کر ث. 


خطاب به همه مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان: 


از صب کاذب گول و از جاهل عالم نما قریب نخوریدا چشمهایتان را 
باز کنبد" تادر جاه باطل نفتدا عالم بی عمل » صبح کاذب» و عالم عامل» 
سس صادق اسلت. ناما بىد ۳ هر یکت معلو م کر دز واناه انتخاب ۳ 


بادو دید اول و اخیظط ببسین 
هر که آخس بین بود سیشعود وار 
اعور آن باشد که حالی دید و لس 
چشم خر چون اولش بیآخرسة 
اين همه عالم طسب کار حوشند 
طالب زر گشته جمله بیس وخام 
پر‌توی بس فلب زن ضالص بسین 
گے محک داری؛ کين وی رو 
گم محک باید میان جان خویش 
بانگ غولان هست بان گ آشنا 
اڑ درون ونش اف ایا ا 
ذکم حق کن ہانگ غولان را بسوز 


و کاذب را ر صادش وا ناس 


هسین اس آعور چو ابلیس لین 
نبودش سے دم فرق تن ق تاو 
چون بهایم بسی‌خبم از باز پس 
گس و چشمش هست سکع اعووت 2 
ور ا د ترویم, اندر آتشند 
لیک قلب از زره نداند چشم عام 
بی محک زر رمک اانز‌ظن گزین 
ند داناء خویش تنا کیشن,گسرو 


ور ندانی رہ مس و تنها تو : نشین 


متع کن‌تا 3 ق دو ا سا 
چشم نس گس راازین کر کس بدوز 


زامن را بازردان‌ان‌رتگ کاس 











ا کو 7 7 ناد نان 
E E CEE EE‏ 
کار کک ھون جای باش عابلست 
ر ا ےک 
کار گه چون ل واشن دید گی ت 
مانع خویش دد خجملطة کت‌افران 
کی حجاب چشم آن فد خلق 
آن خسان که در کے ییا مان انز 
ای خےوس اسمان پسوده زپیش 
ای خروسان از وی آموزید بان نگ 
صبح کساذب آید و نفرییدش 
اه اه E NEKE‏ 
صح کاذب کاروانهارازدست 
صبح کاذب ظطق رارھہے مباد 


صبح کاذب صد هیاران کاروان 


۱ کب فصل دوم در حکمت عمدالزهر ٣ء‏ 


دس‌ده ایا گنه مین یمرو نک 
آفتساب چسرخ پیمایی شسوی 
کو روھ گار گے چ کیان 
خارج آن کار نتوانیش دید 
آنک بیرونست از وی غافلست 
تاببینی صنع و صانع رابهم 
E‏ وا ان ۳ 4 E‏ کی 
از شعا سوه پیفامبسان 
چشم خود را ور و گے گردند لقن 
ای اء راساح و کے حوانده اند 
نشره‌های او همه در وفت خویش 
صبح کاذب؛ عالم و نیک و بدش 
که یب وی روز بیس يلاست 
کودهدپس کاروانهارایتاد 


داد پر باد هالا کت اي وان 


فراخوان هشت ملیارد جسم و انسان را به یک جان و انسانئت + 





۵۵ فراخوان هشت میلیارد جسم و انسان را به‌یک جان و انساننت: 


ا a ٣‏ اب اس 
حضرت مولى الموحدين امام المتقين آمیرالمومنین علي مرتضى 2 


هیج,مو جو دی در نظام آقرینش نیست. مگر اینکه وجودش برهان قاطعی 


است بر واحلائت خالقش که شر کث در آن و جود ندارد که: 
قرمو د: : لز کاک فیه آهة إلا الله لفَسَدتا قمبْحَانَ الله رب العر شا 
ت هت 1 1 
یصمود) الانبیاء: ۲۲ ,والموشنون: 41). 
۵ 7 و ب ك ۰ اا مر لد من سا من ات“ اه 
و فرمود: إن کل ن فیلات والازض إلا آتي الرحن عبد 
مریم؛ )٩۳‏ والبقرة: ۱۱۶ و ۲۳۸) ERN‏ والروم: ۲۶). 


پس کل ماسوی الله» هر موجودی اژ" کوچکترین تا بزرگترین آنهاء و 


تمام فرشتگان و جنبان و انسان برآساس ن آفر ینش بل ن#دیتی: اقرار به و جو د 





آقر ینتدهة خود و كتا بی او دارند؛ حتی شیطان؛ با بیان فتناسپ خو ده بدون 
2 چ رت ۰ 

۳ قز ن سس 

و الخلصین) ص: ۷۶ و ۸۲ - ۸۳). 


سی :س أننانها آمو ن دک س ج دات ت نظام هستی) برآساس آقرینش 
بلول راهنمای د ينی ( کٹ از و احد‌ه) بو ده‌انل» که براساس آقرینش: ندول 


۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر آءا 





و 


ل 
مه 


احتیار» اعتراف به وجود آفرينندة خود؛ و بکتایی آن دارند: كان الناش 


واحدَة بت الله لین مرن و مُنذرین ۰ البقرة: ۲۱۳) والنحل: ۳۶). 

چنانچه سرنشینان یکت کشتی | از انسانهای مختلف کرة خا کی (از بادین و 
ی این بر آثر و وی و جزر و مد و طوفانهای دریاها و اقبانوسها؛ به هنگام 
دبد خطر در قرو رفتن همگان در قعر دریاها گویند: ای آقريتندة ما نجاتمان 
ده: وش :۲ -۲۳) الاسراء: ۰-۶۷ ۶۹) و لقمان؛ ۰۳۲-۳۱ 

و با همتچون,فرعون طغیانگر مصرء بهنگام غرق شدن در دریا» اظهار 
ایمان بی‌فانده 4 حلهاونی سبحان حضرت موسی 37 نمود: (بونس؛ ۹۰ )٩۲‏ 
چون ایمان» عن اختبا نبد ناتش نداد» زیرا تنها ایمان عن اختيار نجات 
بخش است. نه انمان در ال ایلیا 

پس انسان» در اعتراف بر اقب نجداوند سبحان و بکتایی‌اش با تمام 
ماسو ی الله در بعد جسم و طبیعت وجه اشتت ات داررده و اما امتباز و برتری انسان 
بر کل ماسوی الله در بعد جان و فطرت و انسانیتشن به,رو ویژۂ الهی است که بر 
آدم تلا دمیده شدء و تمام فرشتگان را بر سجدة بر آدواداشه است که قرمود: 

مذ قال رَبك لِلْمَلانگة ي خالق بر من طفل موه رو 


س 4 لل 


+ 2 9 نم ا لیر ان ۳ ر ا 
تفخت فيه من زوحي فقعوا له سَاجدین فسَجّد اللائکة 1 





أححون» ص؛ ۷١‏ ۷۳). 


آدسی چون‌ذور گیےداز خدا هست س جود ملایک زاجتبا 


نیز مسحود کسی کو چوملک سه تاش ان ا کک 


خطاب به همۀ مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان + 






روح ویژة الهی» شر ك ناپذیر» که فطرت یکتاپرستی» دیانت» جان» عقل 
و انسانیت از آن پدید آمده است؛ جهان با این قطرت. منزلت باقت؛ و انسان 
با دبانت و عقل و جان په انسانیّت رسید که ارزش هر انسان به انسانیت اوست» 
و انسان با عبادت خالصانه» رنگک خدایی می گیرد: 

(صِبْعَة الله و مَنْ خسن من الله صبْعَةً و تَحنْ لَه عابدون» البقرة: 
(NTA‏ 
قان اگ ور نوکل جمله روپوشست و مک و قار 
رنگ باقی صب نایتو بس غیس آن بر‌بسته دان همچون ج ےس 
رذگ صدةورنگ ول هټین تابد بافی بودبس عاب‌دین 
رنگ شک ورزنگ کفرالو نایم تاابد بافی بود بے جان عاف 


چون سیه رویی فرعون دعا رگ آن باقیو جسم او فنا 


برآساس فطرت و جان» طبیعت خادم و تیتخواگسان شد. پس انسان باید 
خادم دین شود تا دنیا خادم انسان گردد. 

الجاثية: )١۳ - ١١۲‏ والبقرة: )۲٩‏ لقمان: ١٠١‏ ١١ر‏ ۲۰ ۲۴ ه۳۱) رالنحل: 
0۸و 0۷۳-۶۵ و ۹ ۴-۰ و ابراهیم: ۳۲ - کک 


جهان برای انسان: و انسان برای جهان آفرین از دید گاد برترین کنات 
آسمانی: 





خد او نل سبحان. اسان ر ترسن مو جو د ( ۳ نعدی و برای علم دك اسر او 
افر يشن جهان ۴ معر قت ك حو ده و يك خود انسان و برقراری صك الت دور حهان 


آقرید ژیرا خداوند متعال» در نخستین» آخرین» برترین و جامع ترین کتاب 








چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٢ء‏ 


آسمانی‌اش: (قرآن مبین) خطاب به آولین مخلوق و علت غایی آقرینش 
جهان» و خطاب به‌رسول برتر و خاتم پیامبرانش 2 و به همۀ انسانهاه علت 
و حکمت آقرینش جهان و انسان را علم و حکمت و معرقت انسان به‌جهان و 
پخو د و به آقرید گارش» و برقراری عدالت در مان جوامع بشری دانست. 

و در آغاز اولین سورة نزولی و نود و ششمین سورة مصحفی (العلق: ۸۰۱) 
و در نود و/هشتمین سورة نزولی و پنجاه و پنجمین سورة مصحفی (الرحمن: 
١‏ 4) فصلت: ۲ه۵)قر مو ده است مراجعه شو د. 

انسان همانتا دیگر.موجودات جهان: از بکسه برآساس آقرینش که هر 
آفریده و مخلوقی (بی /اچشار نشانگر آفرید گار و اعتراف کننده به صانع 
خویش است» و این وجه اشت راهان کل ماسوی الله هست. 

و از سوی دیگره انسان براساسن قطرت» مظهر دبانت که عفل و جان و 
کمال انسانیّت انسان به آن مرتبط و بستگی؟ذارگ([با اختیار خود) یکتاپرست 
می‌باشد» و این امتیاژ اسان بر کل ماسوی اله یا چ ود 

و اختلاف انسان در عك طبیعت با سای مو جودات اهار دیگر انسان بر 
کل ماسوی الله می‌باشد» که بر اثر هواهای نفسانی و خواشتةهای»,شیطانی» 
انواع شر بخداوند سبحان نسبت می دهد. 

جهان آفرین» انسان را با قطرت و دیانت و عقل و جان» برای نيل له 
انسانشت اقرید که کرامت» کمال و ارزش و شراقت و.. انسان به انسانتت 
اوست: اه سآ از ارو هه نها وة بات باتش فا 


می خو اند. 


جهان برای انسان» و انسان برای جهان آفرین از دبدگاه برترین کتاب آسمانی لٍ + 


کم یورین اسب وب بیلگا عقل و دین‌راپیشوا کن‌والسلام 
انبرین اهنك نكي سست‌و پست گار وی و شم تة 
توس نان یفاک ھغھ ےآفقے شتا دنشک 
ا دا ,| اماب لصو با 


ار پیت دا ۳ ۳ ۴ 
ما چ ےا چون سدعی‌پنهان گنیم بهم ناموس مور جان کنیم 


امتباز انسان بر دیگران مو جودات جهان: (۳) بعدی بو دن انسان است: ۱- 
جسم (بی‌اختیا/" مائند, دیگر موجودات عالم. ۲ جان» مظهر قطرت 
یکتاپرستی (مختار) ۳-طبيعيتة هه چیز گرای غیر از یکتاپرستی سر گردان. 

خداوند سبحان: همه انسانها,را به بعد فطرت؛ دیانت» جان» عقل و 
سرانجام به انسانیّت که در یک چهزه گ یو جه اشترا ک دارند» دعوت می کند 
تا همگان به کمال انسانی نایل آبندو وھک صیهبرترنن رسولش ال می - 


زد سر ي ى ۳9 ہے ا E‏ ۹ این مر ۳ ۳ سر 
قرمايد: «قل هذه سَبیلی أذعو إل الله على بَصرةآناموتن اتبَعَّني وَسَبْحَانَ 


الله ومَا آنا من الْش کین یوسف: ۱۰۸) 

پس کمال: کراست و ارزش هشت مبلیارد بشر مو جو داو دز هر عصر و 
زمان و مکان» در بعد فطرت. دیانت» عقل» جان و انسانیّت بت چهرة,اویست: 
پونس: )۱٩‏ والروم: ۰ نه در بعد جسم غیرمختار و نه در بعد طبیعت هرژازان 
چهرة بی چهرة سر گردان. 

علت غایی آقرینش انسان برترین موجود جهان دستیابی به علم و 


حکمت و قلسفه و معرفت و آگاهی و شناخت اصولی و بینش و درک و فهم 















چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


انسانیّت و نیل به آن است. امّا اکثریت قریب باتفاق در هر عصر و زمان و 
مکان بر اثر جهل و جنایت و... می‌خواهند در کثرت وحدت. و در وحدت 
ابید آووید کی با کی 

پس مردم جهان عموماً و برجستگان علمی جهان خصوصاا باید با تو جه 
به هر اتب علمی و حقظ درجات قنی در شناخت قطرت و دیانت و عقل و 
جتان و ایسایّت که وجه اشتراکك همگان است به درستی گام بردارند تا انسان 
از مجهولیت«تهرآید و انسانیّت در جهان بدرخشد» که براستی واپس گرایی 
قاقد شعور. با شعار دروغین تمدان و پشرفت جوامع بشری را منحط و بیچاره 
کر 
اه اج ون د میتی ار لش ظا ےو انش کا سح 
از خدابویی نه او رانه اتش دوش افون زسیبت و والنشے 
دیوننموده‌ورا هم نقش خویش ار وتپ ی گوید ز اب‌دالیم بیش 
اي فرو رفته بگور جهل‌وشک. ا کے یی لاغ‌و ستان‌ف دک 
تا بکی نوشی تو عشوة این جهان که نه عقاشت ادم بے قانون ذه حجان 
لاغ این چس خندیم کے دو مد آب‌روی ھن ایکون کی برد 


توبس آنرنگی که اول زاده‌ای بسک قدم زان پیش لت نے ادان 


هم | کنون. در جهان. حدود هشت میلیارد افراد بشر در بعد جسم او 
طبیعت» با صورتها. جسمهاء رنگهاه شکلهاء جنسها» زبانهاه روشها» قبایل 
مختلف و تبره‌های گونا کون و... که‌با کمترین تشابه جسمی و صورت با هم؛ 
2 ا شاا وت 2 ت ی ات ۱ 
تا بکدبگر را دشتاستد لحجرا ۶ و نوح؛ ۴) با عقاید متضباد» اند بشه‌های 


جهان برای انسان» و انسان برای جهان آفرین از دبدگاه برترین کتاب آسمانی ېټ + 


گونا گون؛ خواسته‌های مختلف. هواهای نقسانی بی‌شمار» مسالک و مرامهای 


متقاه ت ال بر حلاف قطر ت ولک می کنند» در حالی که تمام این تعد‌اد 


بسبار» بدول 1 اختلای در بعد قطر ت» دبانت» عقل» حان E‏ انساننت 


وجه اشتراک دارند که با آن می‌توانند رنگ خدایی بگیرند: البقرة: ۱۳۸) و 


وو ند سبحان همگان وا به آن قرامی خواند: آل غمران: ۶۴) و الممتحنة: ۴) 


و الصاقات: ۸۳ ۹۶) که خود اة الکو بة: ۱ - ۱۱۲ 


ته 
۷ 





مشتری ها 
مشستری جو کنهجویان توست 
ین مکش هی ار رهم هست 
نیست او را خود بای نیم تحسل 
ح‌ص کوری کےدو محرومت گڊ 


از غم هم مشتری هین بت سآ 
عالم اغعازو پایأن توست 
عشق بازی با دو معشوفه بدست 
تو برو عرضه کنی یاقوت و لعل 


دیو همچو خویش می‌جومت کند 


اسان در بعد جسم یکت ملت. و در بعد فظرت, نک امّت: و در بعد طبیعته 


شت جم ر ست ر خداپر ست می‌باشد حص ت ابراهیم خحلیل الح ا در 
بعد آفرینش و جسم یک ملت بود: النحل: ۱۲۰ - ۱۲۳) والشاء۱۳۵۹) و در بعد 
قطرت یک امّت بو د: «البقرة: ۱۲۸ و ۲۱۳) والمومنون: ۵۲). 


تمام پیامبر ان ۳ رسولان الهی ۳ جانشبنان بجی معصوم و دت 


خداوندی» آنان صلوات الثه علیهم اجمعین برای دعوت هم انسانها ر 


دبانت و قطرت و به عمل و جان و برطرف ساختن اختلاقات که بر اثر طبیعت 


گرایی پدید آمده کوشیده‌اند تا برطرف سازند که می‌قر ماید: البقرة: ۲۱۳) و 


ال عت ان: ا تن 03 ولت ۱۳ والسانید: ۱۷): 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


و به عمل بعهد و پیمانی که خداوند متعال از تمام بند گان در عالم 
زر گرفته که در دتا عمل نمایند: بس: ۶۰) والاعراف: ۱۷۲ 0۷۴ والذاربات: 
OF‏ والانیاء: ۲۵ و .)٩۲‏ 

پس انسان در بعد فطرت می‌تواند با تبعیت از عقل و دين عن اختیار 
تکتایرست. و تنها خداوند سبحان را عبادت و بند گی کند» و می تواند در بعد 
طعت بو آثر هواهای نفسانی و خواسته‌های شیطانی؛ طبیعت گرا و کاقر و 


مشر ك واا فولرت بکتاپرست هزاران پرستی باشد. 


تا گە ر حجنت گال اید یاخضب أ کے کی ال امه متا تسب 
از چ یسر ر پاش ی کے شااغ و شق از جود ٣ے‏ 
مرا واه ال تیچ کے و اکا مر ظے ہی 
زاك استفهام انات کد ی ا در وین افظر لیس شد فی 
فهس و لطفی چون صباو چون وبا کو کش آهن رباوین گە ربا 
مي کشه حق‌راستان راتارشد قاط( اطلان‌راهی‌کشد 


انتخاب هر یکث از انسان است که کدامین را تقو نك گنل عقل را با 
دین؛ يا نفس را با شیطان رجیم. 

مردم جهان عموماً و برجستگان علمی جهان خصوصاً بدانند که ازا چه 
کسی روی برتافته‌اند» و بسوی چه اکسانی روی آورده اند؟ از بافته‌های 
آسمانی الهی محروم و در بافته‌های شیطانی قرو رفته اند؛ از فطرت. مظهر 
انسانیت دون و در باتلاق طبیعت مظهر حیوانیّت غوطه ورند؛ و از الگوی 
عدالت گریخته‌اند و در قعر ظلم و جنایت گرفتارندا 


جهان آفرین در آغاز آفرینش انسان راء با دو نیروی متضاد آفرید + 


کسانی صمانتد شیطان و رهروانش) که نمی‌خواهند بدانند که 
نمی داننده نمی توان و نباید به آنان علم آموخت. 

باید حق راییان کرد تا با باطل خلط نک رخ گمراه را می‌توان هدایت 
کرد ولی گمراه گر را هر گزه استغقار برای کسانی که اصرار بر گناه دارند اثر 
اد خفته را می توان یدای کرد ولی کسی که .خود را به خواب می‌زنده 
بار کرونش با سانی میسُر نیست. 

همه«انیناتها در هر عصر و زمان و مکان بايد با عقل و دین؛ نیت 
تشن که آدم و جوا بر ره آخوربینی دعوت شیطان را پذیرقتند» و از 
ندای الهی روی برتافته ان و از بهشت بیرون و به دنیا رانده شدند و در دنب 


کسب کمال تمودند و هت اهاز گشتند؛ زیرا بهشت جای با کمالان است. 


جهان آفرین در آغاز آفر بنش انشان رابا دو نیروی متضاد آفر بد: 

احق بینی» حق جویی» حق پذایری و مجق,گویی 

۲ موهوم بینی؛ موهوم جوییء موهوم پذّیزی,و موهوم گویی را در نهاد 
هر انسانی قرار داده است. تا امتبازی برای انسان بر/ماشو کی الله باشد» و برای 
هر یک از حق و باطل منادی قرار داد: ذات اقدس حق«خوذ منادی حق. و 
شیطان رجیم. منادی باطل و انسان را مختار در پذیرش هر حف از انلو قرار 
داده است» تا با آزمون آهل حق را از اهل باطل جدا کند. بايد خق ربا به 
درستی بیان کرد تابا شر کف خلط نگردد: 
زانک گنتن از بای باورست جان شک از باوری حق بریست 
زآزسون؛ من دست بس‌وی می‌زنم دست و چشم خویش راچون بے کنم 
















e 


۲ راند دیوان راء حق از مر صاد خویش 
که سری» کم کن نه‌ای» تو مستبد 


رو بدل؛ رو که‌تو جرو دلی 


آن پد سک فیس تاشن اة 
گرگ مي‌دیدند پوسف رابچشم 
باپدر چون صلح کدی خشم رفت 


چگ فصل دوم در حکمت عمدالزهر آ تا 


چونک اخوان راحسودی بودو خشم 


آن سگی قن کف ےباب ایا تفه 


چشمی که حق بین نباشد؛ کوری بهء و گوشی که حق پذیر نباشد کی به و... 


بو اتی اا اء گا 


۲ 8 


از منت ادف تیاسه 
نع گفتسار ابن س ونای پود 
ک‌افر و مومن خدا گویشد لیڈ چ 
ان تما گوس داز مو ر کم 
گے یدانس گدااز گتة خویش 


تناها وف بیط نها اراس واء 


زامتحانهاجم که رسواپیش نیست 
یوس فده یو کنه کور اندو واه 
کین چو داوودست و آن دیگس صداست 
وان متلد کهنه آموزی بود 
در مین هس دو فرتی هست نیک 
ای کوچ د داز عین حجان 
پیش خث او نه کم ماندی نه بیش 


همجو خن قحف کشد از بھے کا 


آقایان از طبقات مختلف جهان, از مَنیّت خارج شوید تا من کرذیل 


بندگی اوه بسه از سلطانیست 


عتل جروی راء زاستبداد خیویش 
لک هاگره شبن مس توا 
هين گنه بند: پادشاه عادلی 


کەاناخیے د شیطلایست 


نخستین پرسشهای ناشنیده از بر جسنه‌ترین علما آدبان و دانشمندان جهان + 


فرق بین و بر‌گزین‌توای حبیس بدگی آد از کم بطیس 
گنت اکن ون چون منی امن درا نیست گنجایش دومن‌رادر سےا 


تهب موش ا یر دی ق فه اقا جونک یکتایی درین سوزن درا 


تستین پرششهای ناشنیده از بر جسته ترین علما آدبان و دانشمندان جهان: 


جهانْ ,اقرین در نخستین» آخرین» برترین و جامع‌ترین کتاب اسمانی 
اش: (قرآن می) پاخطاب به اولین مخلوق و علت غایی آقرینش عالم و 


اولین رسول برتر و خاتم پلمب‌انش محمّد مصطفی تال خطاب به مدعیان 


علم و دانش در re e‏ می - 


ی سب 
ای تن r‏ 


شما «قل هل عندکم م من عام فَحرجوه لن إن تَتبعُود الا ال ون 
نم الا تخر صون) سورة الانعام: .)٩۴۸‏ 

در بایان کتاب (حقیقت وحدت و حلب از هر اء علیها عَلبها افضل 
صَلَوات الله جل و علا) لازم دید چند پرسشی بسیاوا فشرده ۳۹۳ ۳ 
سازنده» از میلیونها پرسشهای نا گفته و پاسخهای ناشنیده اژبر‌چسته ترین 
علمای آدیان گونا گون و مذاهب محتلف. و دانشوران مسال مها 
احزاب و گروههای جهان داشته باشم. تا آیند گان» همچون ما نشوند" که 
آنچه باید می‌شدیم» نشدیم و آنچه نباید می‌شدیم؛ شدیم تا دربهایی به 
وسعت جهان آفرینش به روی همگان باز گردد تا آنچه که باید» باشیم و 


بايد شویم. نه آنچه بودیم و هستیم. 
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حضرت امیرم‌منان عل مرتضی 22 فرمو د: «جهان هر کسی به وسعت 
اند يسه اداست». 

بوخطابهای آسمانی به کیان است؟ «وَاعتَصموا بِحَبْل الله جیا ولا 
هب ۳ و چک و و و پر رنه ا 9 ا e‏ ی 
تفرفوا و اذکروانعمت الله علیکم و لا تخونوا کالذین تفرفوا واختلفوا من 

۳ ۱ ۹ ۱ 
تمد ما ا از تا تیک که عات عد ۳ ۲ ۱ 
بعل ما جاءهم البینات واولئك هم عذاب عظیم» آل عمران: ۱۰۳ - ۱۰۵) 
والانعام: ۱۶۴) والنحل 4® 44) والبقرة: ۴۲) والروم: ۳۱ - ۳۲) ودهها 
خطابهای چنینی دیگر... جرا ازشر اه آشکار الهی روی برتافته و به نواهی 
صریح دل بسته و عمل می کنید؟ مگر/ایزن:تخطابات قرآنی به من و شما نیست 
دی تا کر ل د از ی ی دو د 

چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ « تقولون ما لا تفعلو ناکر يقتا عند الله اد تقولوامَا 
رت ید ی 
لا تَفعَلون» الصنف: ۳-۲) والبقرة: ۴۴) 

چرا؟ ا گر حدای دیگری و قرآن کچ و ھون د وو. ۹ دار بد 
نمی گو ید ؟؟؟! 

برتری امّت اسلامی بر سایر امم در پرتو به عمل به آوامر الهی و تزکت 
نواهی خداوندیست. شما چگونه عمل می کنید؟ آل عمران: ۱۱۰) 

ب: ایا قران مجید برای ایجاد اختلاف بین اقراد خانواده‌هاء قبایل؛ 
طبقات مختلف. امّت اسلامی و دیگر امتهاست يا برای حل اختلاف؟؟؟ مان 


نخستین در سشهای ناشنیده از بر جسته‌تر دن علما ادیان و دانشمندان جهان = ۱ 


خداوند متعال حکمت نزولی فرآن مجید را رفع اختلاف بیان قرموده نه 
ایجاد اختلاف» و فرمود: «وَمَا ارتا عَلیْكَ اکتا إلا لب عم الذي 
و ۳ سے ار م اسر سے سید و و ۾ ك ۱ 
اختلفوا فيه وَهدّى وَرَحة لمَوم یوّمنون) النحل: ۴ و ۹و ۱۰۲ والنساء؛ 

تم 

۵ والزمر: ۴۶). 

براستی از قرآن مقدس گریختند و همه چیز را باخته‌انده گریز از قرآن 
3 ہی ی و کے س دس ی E‏ ۳ ر ا دا" 
بو از الهی: (( فل جاء کم من | زه لب زر وکتاب من العاثلة: ۱۵( در راز نو و 

aE O : 1 3 ۱‏ و و 

رور و قرو رفن دور تاریکی مطلق شب است: ومن ۸ عل الله له 


ج ا ف 


از خدا می‌خواه تا زین نکتههها" , در نلفری‌و رسی در منتیا 
سب کی سر (ره تمس مسا وان رسن قومی درون چه شدند 


آیا پیامبران و رسولان الهی: برای ابجاد اختلاتگ بیش امتها آمده‌اند؟ با 
برای حل اختلاقات و اصلاح میان آنان؟ 

ان الاس أعَة وَاحدَةٌ بت اله الم البقرة: ۲۱۳) و 9س 
وال خرف: ۶۳ ۶۴) 

ایا پیامبران و رسولان الهی: با هم اختلاف و دعوا و نزاع داشته‌اند؟ یا در 
هدف و عقیده و بیان و در عمل وحدت داشته‌اند؟! 


الز خرف: ۳۵) وقصلت: ۱۴) الانعام: ۱۶۱ ۱۶۴) 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


۳ اس ۳ 
وحدت و صفا و وقا و صداقت و صلاح 4 اتسا ء» دعوا و جنک و بی 


وقابی و گساد... مبان علماء چر|؟؟۲ 


اد ای اساسا کی ق الا 
اک نور انبیاء خورشیدبود ور حس‌ماچراغ‌و شمعو دود 
بسک بمینود یک بماندتابےوز یک‌بودیمده دیگ بافروز 
جان حیشواني بود حی‌ازغدا هم بمیرداو بهس‌نیکوبدی 
این جهان و اهل ال بی‌حاصلاند هم دو اندر بی‌وفایی یکدلاند 
زادة دنیاجو دنا یش وفاست گرچه رو آرد بتوآن‌رو قفاست 
امل آن عالم چون آن علالم پاش تاابددر عهدوپیسان مستش 


وحدت میان آثییاءء دعوا مبان علماء جرا 

خل‌اوند سبحان در شرائط وحدت و اتخات دقان اهران و رسولان 
الهی و جانشینان معصوم بحق آنان صلوات الله علیهم #جمعین می‌فرمابد: 
لذ اب ابراهيم رب لیات فك قال إي جاعلك لتيس عا 
البقرة: ۱۲۴ و ۱۳۸ و ۲۸۵ و ۲۸۶) و آل عمران: ۱۵ - )٩۱‏ و ٩۵‏ - ا 
و اللساء: ۱۵۰ ۱۶۳ ۱۷۵) 

زیرا دو شرط سنخیّت و عرضیّت در اصل وحدت با انتخاب نبوت و 
رسالت و امامت الهی» حاصل» و در فروع چهار عنصر بهم پیوستۀ نا گسستنی 
لازم: 


وحدت مبان آنبیاء دعوا مبان علماء جرا؟ رټ ۾ 


۱-وحدات در هدف 


8 و الات در عصل ه 






۳ وحدت در بیان 

۴ وحدت در عمل بايد متحفق گر دد تا حجت بر همگان تمام شود: 
الانیلاء: ۷۳) والسجدة: ۲۴) و ص: ۴۵ ۰ ۴۸) والنساء: ۱۶۳ ۱۶۶) 

پیاهران و رسولان الهی و جانشینان بحق معصومین منتخیین الهی در بعد 
قطر ت و حال ت: اکل مر الاخیار ...» ص: ۴۵ - ۴۸). 


اتبیاء نو ددد ایشان اهل و ۵ ۾ دا ت بیامس‌ان شم؛ تلهم شش 


همگان پرأساس توحیلاً و فطرت یکتاپرستی استوار و مظهر و زبان و 
ببانگر خو استه‌های قطرت‌اند. 

آنان در بعد قطرت. وحدت پر ”اناك خاکم است؛ و در بعد طبیعت؛ 
طبیعت اسیر آنان» و هم طبیعت محکوم اپاس از اینرو» سهو و خطا و 


لغا خن و اه هن انان راه داید 


جرا زعمای ذبنی: وحدت را از برترین کتاب آسمانی نمی آموزند!؟ 


جهان آفرین؛ در بسیاری از آیات نخستین؛ آخرین, برترین وا تجامع‌ترین 
کتاب آسمانی‌اش: (قر آن میین) صاحبان آدبان مذاهب» مسالک کرفههك 





احزاب و مرامهای مختلف جهان را در هر عصر و زمان و مکان به توحید و 
با پزشی ‏ ۴ رک چهره گی 9 ایمان ره حو ده ۴ انساننت و حان که و سك 


اشتراکک مان همه انسانها براساس قطرت می‌باشد فراخوانده است و از وجوه 









پچ کہ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٣ء2‏ 


اختلاف هزاران چهره گی جسم که خواسته‌های شیطانی و هواهای نفسانیست» 
بر حدر داشته است. 

و خطای هرس ل و ترش وب فرمو د تا صاحبان آدبان مختلف را به وجه 
اشتر | کك» و دوری از وجوه اختلاف فر اخو اند. 


ا ر 


«قل یا هل الکتاب تالا ٍل کلمة سوآء ییا وَين ألا تَعْبدَ إلا الله 
و لاد له سنا آل عمران: ۶۴) 

نکتۀ بسا دقيی_که تاکنون کمتر به آن توجه شده» و فرهیختگان علمی 
به آن دست الان این است که وحدت مان آدبان مذاهب؛ مسالکک و 
مرامها و.. تنها در ( جل(اشه کت امکان پذیر است» نه در وجه اقتراق» و آن 
هم تنها در بعد قطرت یکت چهزه,و, جان و ایمان» نه در بعد طبیعت هزاران 
چهره و جسم و اسلام (منافقانه). 

خداوند متعال فرمود: اا الوق )هو غلهالحجرات::۱) و مسلمانان 


E اب‎ 


بی‌ایمان را از دائرة و حلت دور کرد و فرمو د؛ (گالیجر غاب آمتا قل 1 


2 و 


توه ترا ول : ولوا متا ول یذخل الایعان ني فلوبكة) الچجرات: ۴( 
سوا وانسین وا انرق ی فزوج ات فان وی ال 

منوا بالله وَرَسوله ثم يراوا وَجَاهَدوا یمام وأنفیهم في سلاك 

ول ۸ هم الصَادقونَ) الحجرات ۱۵). 

ایمان بدون اعتقاد» امکان پذیر نیست ولی اسلام بدون اعتقاد متحقق 


می گردد» پس وحدت بدون ایمان هر کر متحقق نی گزادد. 


جرا زعمای دینی؛ وحدت رااز برتردن کتاب آسمائی نمی آموزند؟ Se‏ ۱ 


مؤمنان مصنود؛ لیک ايمان یکی 
غیس فهم و جان» که در گاوو خرست 
بازغیے جان و عقسل ادمی 
نار جی لاس 3 زارف نی سنا 
وان گان و سگان؛ هس یک جداست 


پس او ات میان افکار» آدیان و مذاهب تنها در بعد فطرت یکتاپرستیء 
یک رنگی. آبظانهاجان مسر می گردد: البقرة: ۱۴۰۰-۱۲۴ و ۲۸۵) والیینة: 
۵.۱) آل عمران: ۹۳-۷۹ ۹۶ ۱۰۵) والشوری: ۱۳ - ۱۵). 

بايد دو شرط سنختو عرضیّت در ماهیّت وحدت. رعایت شود. و در 


تحقق وحدت چهار عنصر لازم و قطعیع,است: 


الف: و حدت در هدف. 
ب و حلت در قك ۵. 
چ و الات دو سان 


۵: وحدت در عمل. 





جسمشان مصدود لیکن جان یکی 
آدسی راعقل و جانی دیگرست 
تنس ساسا نی در لى آن دی 
تو مجو این اتحاد از روح باد 


“ 


N 


9 
چون در اسلام» اعتقاد شرط نیست: وحدت در میان (۷۲) قرفه اسلامیه !۲ 4 


امکان بذ بر نیست. و مراد از اسلام در اینجاء اسلام قبل از ایمان است*» 4 استلام 1 


بعد از ابمان که آن قوق ایمان است. 


حضرت امیرمومنان امام على مرتضی لا فرمود: «لانْسْبّن الاشلاع 


و ار سر 


۲ ا‎ aA و‎ e 
سب م یَنسْبُها اخد قبلي: الاسلام هو‎ 


ي والتسلیم هو الق 









چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 

این هُوّ التضدیق» والتصدیق هو الاقراژ وّالاقراز هو الادا 
والادآء هو العَمَل) التهج (باب کلمات قصار -رقم ۱۲۰ ص ۰۱۱۴۴ قیض 
الاسلام). و اصول الکافی: (ج ۰۲ ص ۴۵) 

و در آدیان و مذاهب مختلف» و مسالک و مرامها و وعدت بدون 
ایمان امکاٍن پذیر نیست مگر با اسلام فوق ایمان» و سرانجام تمام آدیان 
مختلفت و مذاهب گوناگون و... جهان» تسلیم اسلام قوق ایمان خواهند شد و 
جز یک دین بُراس,فطرت یکتاپرستی» ایمان راستین» رنگ خدایی و یک 
چهره گی نخواهلاً بوذ ورجمیع پیامبران زیر چتر یک دین مبین اسلام غدیری 


رد رسالت بر ترین رسوال الهتی و خاتم پيامیران ١‏ صله ات اه علیهم! گرد هم 
می آیند: آل عمران: ۸۱ - ۸۵) 


وحدت میان رسول الله :727 و عل مرتطتی و با کمال ایمان 

سنخت و عرضصت دو شر ط لازم بر اک ماهنت وحدت» و چهار نم 
پیوسته غیرقابل انقکا ک برای تحقق ماهیّت: 

الف: و حدت در هدف 


س و حلات در ده 


حضرت رسول برتر و خاتم پیامبران محمد مصطفی :رت 


اه ۳ نج e‏ 2 
امیرمومنان علی" مرتضی ۵ معیار وحدت برای همۀ انسانها هستند که تبلیغ 


رسالت بر تر و | کمال دین به ولابت علی" مرتضی 22 گره خورده ای 





و حصرت 


وحدت مبان آنبیاء دعوا مان علماء جرا؟ رټ ۾ 





هس کسی راجفت گے دہ عدل حسق شیی‌رابا شیر و بق‌راجنس بق 
حان احمد؛ جان حانان علیست بار بویگ؛ عم صهاک دنبست 
قبلة جبريلو جاای‌اسوره‌ای قبله عبدالبطون شد سفره‌ای 
قللية زاهدبوديردان بے قبلةمطيعبودهميان زر 


وحدت در دو چم رگن امکان پذیر نیست: 

جهان افرین؛ درٍ«نخستین و آخرین و برترین و جامع‌ترین کتاب 
آسمانی‌اش: (قر آن مبین) لطاب اانه اولین مخلوق و علت غایی آقرین جهان 
قر مو د: 

E‏ بت ی ۳ ۰ 3 ا سر وی سیر 
۾ فا قم وجهُک للدین حنیفاً فطر ت الله التی فر الناس علیها لاتبديل 
۳۳ ولاس ت ]مک و ۳ سوب ره سے ا : ی سر ا 2 
خلت اله ذیک الذین القیم و لکن اکثرالناشژلابطلمون منیبین إلبه وانقوه 
a‏ من انش رک من ایک فا دتم و کائوا 

و ت سے سر ۳ 
شيعا کل حزب با لیم فرحون) الروم: ۳۲-۳۰). 
خداوند سبحان» انسان را در ششمین و آخرین مرحله از آفرنتشن _جهان 
دو بعدی: 
ا-بعد قطرت بت چهره و چان یک رنگ. 
۲-بعد طبیعت هزاران چهره و جسم بیشمار اقرید» و انسان را با دو بُعدی 


پودنش بر پنج مرحله قبلش سر تر ی داد. 












چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 


انسان در بعد قطرت. دیانت» عقل جان و انسانیّت دارای بکك چهرة 
ثابت لایتغیر است» و میان انسانهای بیشمار تنها بر اثر یک چهره گی در این 
بعد» وحدت امکان پذیر است؛ زیرا وحدت با دو شرط سنخیّت و عرضّت 
در ماهبت فطرت و... و شرائط چهار گانه: الف: وحدت در هدف ب: وحدت 
در"عفیده ج: وحدت در بیان د: وحدت در عمل میس است. 
وحلات در بعد طبیعت. دنیا» نقس و جسم بیشمار و حبوانیّت هزاران 
چهره و,دار عل,فطرت یکك چهره و طبیعت هزاران چهره امکان پذیر نیست. 
حقیقت و خد ميان دو شئ در یک رنگی و یک چهره گی است و در 
ميان دو رنگی و چندجتهرة گی و مَن‌ها هر گز میسر نمی‌باشد. 
دوستی» همگونی و"همشانی پا دشمن نشانةُ نفاق» و چند چهره‌گی و بی 


ہے سے اغیار چون شمشیر باش/, "۳ یی مکن روباه بازی شیر باش 
جان بابا گویدت ابلیس؛ هین تلادمپریسدت دیولصین 


این چنین بلیس باء بابات کرد اممی‌رااینسته‌روح مات کرد 


و حدت مبان دو شل متضاد. نشانه حهالت و بے خردی: و وحدت با دشمنان: 
علامت حماقت: سفاهت و دذیوانگی است. 

متا ال زا ری تک ا ی ارو هفت اد و نو دیو E‏ 
من عدو» مر تسراباهن مییچ نبود از رای عدو» پیروز هیچ 


رو کس جو که تمااو هست دوست نوست تنس دوست لاشگ سوست 


آیا جامعة ر وحانیّت مستقل شبعة سابق؛ و به اسارت در آمده گنونی بگسانند:! «لچ ۱ 


من عدوم چاره نبود کر منی کم روم باتونمایم دشمنی 


E E EE E‏ نتسراه کی ره‌نمایم؛ ره زدسم 


و حلت در آدیان مختلفی ۴ مذاهب گونا گون ۳ مسالکت ۳ مر امها ۴ 
احزآی و گروهها و... خود بافته امکان پذیر نمی‌باشد. 


چهان/,آفرین» خطاب به‌یکتاپرستان راستین می‌فرماید: (مَنيبينَ الیّه 


اد ی E E‏ ن ی ما ی ی ی تاوزج 
واتقوه وأقيمل هالصلا ولا تكونوا من الشرکین من الذِينَ فرفوا دينهم 
و انوا شا 6" یسا لیم فرخون) الروم: ۳۱- ۳۶) والانعام: ۱۵۹) - 
۵ والنساء: ۱۵۰ - ۷۵۱ وال عمران: ۲۳ ۲۴) والبقرة: ۰-۷۵ ۱۰۱) والنور؛ 
۷ - ۵۰) وسبا: ۲۰) 

آیا احزاب و گروههای گوناگون و آدیان و مذاهب و مسالکث و 
مرامهای مختلف و... همه آنان بر حى و سلن ۱0 

السحدة۱۸:8) و المائدة: ۱۰۰) و الا نعام: ۰ و (ANU‏ والتحل ؛ ۶ و فاطر: ۱۲ 
و ۱٩‏ و ۲۲) وهود: ۲۴) والجاثية: ۲۱) والملک: 9)۲۲ ص۵ ۲۸) والحشر: ۲۰) 
والرعد: ۱۶) و مریم: ۷۳) وفصلت: ۳۴). 
آیا جامعة روحانبت مستقل شيعةٌ سابق: و به اسارت در آمده کنونی بکسانئد؟! 

آیا جامعةٌ روحانیت شیعه سابق (در ميان کل روحانیّت ادیان و مذاهشت 
و ... واستهة بحکومتها و جیره خواران دربار) با سابقه (۱۳۹۳) سال استقلال» (از 














۱ گب فصل دوم در حکمت عمدالزهر آءا 


سال (۱۳۸۰ هق)) با جامعهة روحانیت شیعۀ به اسارت در امدة کنونی» که در 
این نیم قرن آخیر با انقلاب گرازی نکبت بار بیگانةُ هندی (خمینی دروغین) با 
سکوت مر گک‌زای روحاثیت و مرجعیت بی‌شمار بی‌خاصیت و بی‌حمیت 
هراد گردیده است بکسانتد ۲۹6۹ 


این آو توا العلماها؛ و آو توا الکتابها کبانند؟ 

خخداونلا سبحان در بسیاری از آیات فرآن مبین علمای ادیان را به دو 
گروه اهل العلم اهل الکتاب نیک و بد. خیر و شر» صالح و قاسد دین دار 
و دین فروش. کلاآیت‌گریو گمراه گر علم پرور و جهل ستیز» و جهل پرور و 
علم ستیز؛ مومن و کاقر, مخْلصل و منافق» یکتاپرست و هواپرست و علمای 
راستین و جهال عالم نمای(دروغن‌بو... تقسیم و معرفی فرموده است: 


دق یاسور 


۳ ن سے‎ o مس ل‎ E 7 تی اتی ت‎ 8 E E 

«وَإِذ َخدّ الله میثاق الذین ونلا ألكتاب لین للناس ول تکتمونه 
ر 2 ۳ 1 ار ۵ یره r‏ ی مر زر خن ۱ ہے س ت 
فبدوه وَرَاء ظهو ر شم واشترّوا به نمناهفلیلاآفنس مَايَشترون لامحسَبن 
E Pe E‏ نس و r E E‏ ر و ا 
الذین یف حون بااتوا وون ان خمدوا بما 4 بمعلوا فلا حسَبنهم بمفارة 
من العذاب وهم عَذابِ لیم » آل عمران: ۱۸۷ - ۱/۸) والاسراء: ۱۰۷ - 
۹ والحب: ۵۴) وسا: ۶) والقصص: ۸۰) والنساء: ۴۶ و ۱۳۱ ول ۱۰۱ و 
۴ و ال عمران: ۱۸ و )۱٩‏ والمائدة: ۵ و ۵۷) والبتنة: ۴) ودهها«آ یات 
قانگو... که شامل علمای تمام آدیان و مذاهب ی کر دند 
دل نبندید بعهدش نظر کنید. 


تو مشو عره بطمش عهد جو علم چون فشی‌ست و عه دش مفن او 


آیا جامعذ ر وحانّت مستقل شبعة سابق؛ و به اسارت در آمدة گنونی بگسانند:! ا 





علمای باوقای متعهد در یناه حد‌او ند سبحان و حمایت حهان آقر بنند. 


عدوا واف موادم هر دای انا ود 
که ماهبا مسق الاو نوء جار عتمبن تیه بندة آن گروه 
ان خو وا کر رامیت از مق بر شام ایند اه انار ان عت ان 


زنک اتھپ ای بنهانش ان که آن در دعاند لے حواس و شل تيان 


می‌دانند» در حالی , که«دین به دنیاقروشان بی وقایی را برای خود اقتخار 
می دانند. 

وافیان را چون ببینی کر داز تو حوشیطانی شوی آنحاحسود 
کر واف رفک ای ین پا ا در ا@وىبدىرگاهوفقاه 
چون و فاات نیست باری دم من که میگ ست اعلب ماو من 
چوک در عهد خدا ک‌دی‌وفا از کے عهدت‌لگنه‌دارد خدا 
ازوفای حسق؛ تسوبسته دیده‌ای اذکواادک سکم دش ینیله‌ای 


گوش نه او وا بتفدی گوش‌دار تاکه‌اوفي عَهُدکم آید ديلا 





علمای صورت گرای بی ثبات باید دعا کنند تا در دین بائبات گردند با 


: ۳ ۳۳ 
از رده خارح شوند تا تک دین نکر دند. 
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ای دهند؛ قوت و تمکین و ثبات خلق‌رازین بی ثباتی ده نصات 
اندر آن کاری که ثابت بودنیست فایمی ده‌نقفس‌راکه منتنیست 





این ډو گروه از علمای راستین خادمان به دين و علم پرور و جهل ستیزه 
و علمای دروعن؟جهال عالم نماهای خائنان به دين و جهل پرور و علم ست ما 
در ميان تمام ادیّان و مذاهب و مرامها و مسلکها و... بوده و هستند النساء: 
۱ والبقرة: ۱۰۱ ۲۷۲۳) 9اه عمران: ۱۸ -۱۹). 

گروه اول: علمایی یابتگا _وعاصلاحگر و.. که دنیا را برای خود می- 
خواهند از ابنرو دنیا را قدای خود ثی"کننله و خود را برای دین می‌خواهند از 
اینرو خود را قدای دین می کنند» و با تمام و جواد»چویای بافته‌های الهی در تمام 
ابعاد زند گی مادی و معنوی» روحی و جسمی» آعشقادئ و اقتصادی و... می‌باشند» 
و از بافته‌های شیطانی بشدّت اجتناب و از توهمات و,خبالات باطل پرهیز می- 
کنند» و در نیل به کمال ایمان و تقوا و تو کل تنها بر خداوند انو اخلاص در 
تمام بایدها اصرار می‌ورزند» اینان حق‌بینان» حق جویان» حق پذیرانْ وحتگویان 


ازادة حلال: اده جهانند» ۳ آهل معررقت ۴ و الهی ۳ منشاً و حلت فان اقر اد 





و خانواده‌ها و جوامع بشری و الگوی صفا و وفا و صداقت و صمیمیت و پیشگام 

ا OE‏ 1 یر سم 
در دستیابی حقایق» معارف» اسرار و حکم دو نظام تکوين و تدوین و بیانگر آنها 
بدون تقیه و کتمان و مجامله» و بست و بند سیاسی» و جوامع بشری را به کمال و 


شراقت و کرامت انسانی رهنمون می‌سازند و باور دین مبین اسلامند و ناظر بر 


آیا جامعة ر وحانیّت مستقل شبعة سایق و به اسارت در آمده گنونی بگسانند! «لچ ۱ 


امور مسلمانان و زمامدارانند اسان ارزش و شخصت خود را تنها به دين می دانند. 
آل عمران: ۷۹و ۱۱۰ و ۱۳۹ و ۱۷۵-۱۶۹ و ۱۸۷) والبقرة ۱۵۹) و محمد تل 
۷و ۳۳و ۳۵) و صدها ابات دیک 

گروه دوم: جهال عالم نمای قتنه گر و گمراه و اضلالگر و اقساد گر و... 
دینّ#به دنیا فروش که دین را برای خود می‌خواهند نه خود را برای دین. از 
ابترو» د, را قدای خود. و خود را فدای دنیا می کنند» و با تمام وجود؛ 
جویای بافته‌هاق شیطانی در ابعاد گوناگون زندگی» و اینان موهوم بینان» 
موهوم جوبان؛ موهوم پذیران و موهوم گویان اسیران شکم و شهوت و 
شهرت‌اند» و تسلیم صاخان, زر و زور و تزویر و اینان همانند غلامان خم 
وچون مونثان پهن» و مثل مختنان/ گاهی خم و گاهی پهن می‌شوند. 

اینان تقیه گرایان و اهل مجاله و معامله و بست و بنده و نفاق و قاقد تقوا 
و تقوا ستبز و از حقایق» معارف اش اراو کم دو نظام تکوین و تدوین به 
دوواند و فتنه و اقساد گران دين و دباو احتلافت اناز ميان مسلمان و ا 
روابط فردی و اجتماعی و خانواد گی و جوامع شترا و #حلالگر اقکار و منشاً 
بدبختبهای اقفر اد جامعه می‌باشند. ایتان ارزش و شخصتة دين را بو جود خود 
می‌دانند» نه آرزش و شخصت خود را به دین. 

اینان یکی از مهمترین دو عامل مجهولیّت انسان» برترین موجو3 _در,نظام 
تکوین» و مهجوریت قران مبین برترین کتاب تدوبنند. 

آل عمران: ۱۸۷ -۱۸۸) والئساء: ۵۳-۴۴ و ۶۰) و صدها آبات دیگر... 

و به کتاب شریف بحارالانوار (ج۲ - کتاب علم - باب ٩‏ ص ۲۶ - الى 


باب ۲٩‏ ص ۲۵۵) حتماً مراجعه شود تا نا گفته‌ها بدرستی بافته و بیان گردد. 
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خطاب به جهال عالم نماها و زمامداران فرومایگان که باعث مجهولیّت 

انسان» پس از قرنها زند گی بر کرة خاکی و باعث مهجوریّت قرآن مجید پس 

از دهها قرن از نزول برترین کتاب تدوین بر معیار کمال انسانی. 

قساد امت به جهّال عالم نمای کمراه گر و فساد ملت به زمامداران پیداد گر 
مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی عليه در کتاب شریف (خصال 

صلاوق جال باب الائئین - حدیث ۱۱ ص ۸ باسنادش از حضرت امام 

‌ 


باقر ل قل رھم انیت که: «فال رَسول الله ت3: صنمان من اي اذا 


تر 


ل ۱ ۳ ۳ کم وت 
E‏ ۳ مر ۳ شش ۳ جوا 9 ی + j‏ و ص ل اادد 
صلحاء صلحت اسیو اذا فسدا فسّدت امتی» قیل یا سول الله س 


۳۳ 


2 #9 ۱ 

رمن هنا؟ ال امه لاش ےا . 

بحار الانوار: (ج ۲-باب ۱- یاب,صفات العلماء و اضنافهم - حدیث 
۰ص ۴۹ 

بعنی : رسول | وا قر مو د؛ هر گاه د گروه از ات من صالح گر دند 
است من صاله ج می شوند» ۴ جتانحه آعرن گروه قاسل سورند امت هی با قاسك 
خو اهند سلا از از رسول یر اا بر سل ۵ سل ان دو گروه #گانند؟ کر مو د؛ 
ققها - ۴۱ زعسمای دی » ۴۱ امر اء E‏ زمامداران دلو ی. 
خطاب به دو آرود فاسد: زعمای فاسد دینی و زمامداران یداد گر قاسد دنبوی: 
ای فرو رفته بگور جهل‌و شک چند جویي لاغ و دستان فطک 
تا بکی نوشی تو عشو: این حهان که نه عقلت ماند بس قانون‌نه حان 


لاغ این چم خ‌ندیم گم‌دو مد آب‌ روی صد هزاران جون تو برد 


خطاب به ده گر وه فاسد ز عمای فاسد دننی و ز مامدار ان بداد گر دنبوی راچ ۱ 


می درده می‌دوزد این در زی عام جام ة صد سالگان طفل خضام 
لاغ او گے باغیساراداده داد چون دی آمد؛ داده‌را بے باد داد 


دنس ۵ طفالان شیسته بیشش بهس کد EE‏ بسنهو تخس او لاغ کا 


مرحوم مجلسی ر حمهالله تعالی غليه از خضرت موی یبن جعقر یلا از 

انش لیات ال ا نز است: لقال سول ار تفت 
بدرانش ,ضلوبات لله علیهم جمعین نقل کرده سےا 4 ر سو لاه ده بات , 
اد تس E E‏ و و نت a FU. E FORT o jS‏ 
القَهاء امناء الرسیل‌ها ز یذخلوا في الدنیا؛ قیل: يا رَشول الله ما دحوم 
ا TO r‏ مت ی تا و هه ای ی و یم 
في الدنیا؟ قال: ابا الاس انه فاذا فعَلوا ذلک فَاخدَروْهُمْ علی ذیانکمٌ» 
بحارالانوار: (ج ۲ ص ۳۶ یو (ج۲ ص ۱۱۰ حدیث 1۵). 


۱ تلق - 5 یت 
بعتی ؛ رسول دا ا ق مه د؛ قشهاء در بیان حفایق 2 احکام ا امینان 


رسولان الهی‌اند» مادامی که واستة به ژمامدار و دلیسته به‌دربار نباشند» از 
عضرت اسلا پرسیده شد: وابستگی و دلیستگر ی( فرمود: سر در آخور 
و رهرو دربار باشند؛ و هر عالم دیبی که وابسته به‌دربارو جره خوار دربار 
باشند در دینتان از انان بترسید و دوری کنید. از محبتشان "دلبر,کنید که با 
کتمان حفایق و معارف. دینتان را به فساد و تباهی می کشانند. 

برای شناسایی علمای شایسته و وارسته راستین» و علمای دروغین وابسته 
و دلبستة بدنیا به کتاب معتبر احتجاح مرحوم طبرسی؛ و بکتاب شریف 
بحارالانوار (۲ ص ۸۶- ۸٩‏ حدیث ۱۲) و دیگر کتب معتبر بزرگان شیعه» 
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وقال وول لله اا آلا ان الک شرا الحلا خر السختر 
خیاژ العلماء) بحارالانوار: (+ ۲ ص ۱۱۰ حدیث ۲۲). 

یعنی: ای مردم جهان در هر عصر و زمان و جانا ] كام بیدار و هشار 
باشید! بقیناً بد ترین انسانهای بد» علمای بد اندیشند که دین را قدای خود و 
خود را قدای دنبای پست می کنند» و براستی خوب‌ترین انسانهای خوب. 
علما یال گگهاندیشند که دنیا را قدای خود و خود را قدای دینشان می کنند. 

پس مین معان انحطاط و سقوط از اسانیت» و الگوی کمال و 
نیل به اوح انسانیّت‌اند» جامعه ای که علمای دینی وارسته و شایسته راستین 
هدایت باقته و هداشٌگیطار هھ نظارت می کنند» جامعة انسانی کامل بشمار می- 
رود» و جامعه‌ای که علمای دروغین دلبستهُ بدنیا و وابستۀ به‌دربار گمراهه 
نظاره گر آن باشنده قطعاً آن جا اط و بدتر از جامعة حیوانی خواهند 
بو ده جامعه‌ای که انسان برترین مه چو د, جها. مجهول و ناشتاخته» و قران 
چن رین کاب اسای جور انت مایت ک سرا و رات و مراران 
جراهای گرد 

به خداوند جهان آفرین سوگند! تا طبقات مختلف مردم!"جهان» علمای 
راستین دینی یکتاپرست یک چهره را بدرستی شناسایی نکننده(و"تنها از آنان 
رهروی ننمایند» و علمای دروغین (جهال عالم نمای) هواپرست هزاران"چهرة 
بی چهره را بدرستی نشناسند و از آنان دوری نجوبند» هر گز به سعادت و 
کمال انسانی نخواهند رسید تا هدایت بافتگان و هدایتگران به درستی شتاخته 
و به درستی پیروی نشوند» هر گز جوامع بشری به کمال انسانی نخواهند رسیده 
و اینان کیانند؟ بونس: ۳۵ ۳۶) 


وحدت تنها در سابة ولابت خاندان ر سول برتر الهی امگان‌یذدر است و پس = ۱ 


صدهزار ابلیس و بلحم در چهان ‏ همچنین بودست یداو نهان 
أف واش وهه ك رات دا تا که باشد این دو بے باقی گواء 


وحدت تنها در ساي ولابت خاندان رسول بر تر الهی امکان بذیر است و بس. 
جهان: آفرین در نخستین؛ آخرین» برترین و جامع‌ترین کتاب آسمانی- 
اش: (قر آن/مبین)"خطاب به هم انسانها عموماً از یکسوء و به علمای دینی 
خصوصاً از سویآد بگر,هنی فرماید: 
(وَاعتَصمُوا بل ال جما ولا نف فوا...» آل عمران: ۱۰۵-۱۰۳) 
جرا شماء برترین یاف امیفانی (قر ان مجید) را معبار وحدت در بعد 
قطرت و عقل و جان» میان خود فرارا نمی‌دهید؟ در حالی که خداوند سبحان؛ 


وس ال 
۰ 


این مر دم و نه و خلت در تعل 


خطاب به بر رین رسولش جما مصطفی 4 ِ 





لت 8 ر i‏ 7 و ۳ ۹ 7 CT‏ یه : س ۳ i‏ ر 
(فل يا هل الکثّاب تَعَالواٍل كلمَة سَواء يننا وييقكم ألا عبد إلا اله ٠‏ 


ولا شاه به شا آل عمر ان: ۶۴) 


2 2 م a‏ اج 1 مر ۹ ۳ ۳ ی r‏ 
ای امن من عدایی)) پناهگاه و در الهی که دژبانش علی مر نصی عله 
س ار ش ۳ ا ا ِ " ٩‏ ۳ ‌ کت و لب 
ا لاف التحه والثناء: (او لایة عل تن اببطالب حصنی فمن دحل حصنی 

۰ 5 ۳ ۳ ا 4 2 


أمنَ مِنْ عَذابي) که شیعه با برائت و ولایت از آن دو با هم تجلی یافت که 
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a‏ تج 


۳ ر 4 چ 1 سیر ت ا ET‏ ر سم 
تعندون فا امه دون الله تریدون ) الصافات: ۸۳ ۸۶). 


۳۳ 


اسر :۳۳ ار ټی نوم ی تسین اساسا 


#حلیگ هیان دو و (۳) ینان امکان پذیر نیست؛ وحدت آنگاه امکانیذیر 
است که هگکانزابگی‌ابین شوند 

خداوند سبحانث-انتان را جهت آزمون (از ميان دیگر بند گانش) دو 
بعدی متضاد اقفر بد: 

١‏ بعد قطرت یک چهرة تابرست ابت لابتغیّر 

۲- بعد طبیعت هزاران چهرة متغیررغیزثابت. 

انسان در بعد قطرت و چان با خودت و امثال, خود» خودی است. و در 
بُعد طبیعت» از خود و از دیگران بیگانه است کے چا تفکیک و شناسایی 
هر یک از این دو بعد متضاد پیامبران» رسولان الهنی و چانشینان بحق 
معصوم آنان صلوات الله علیهم اجمعین را فرستاد» و در دو زمَأن يڙ (فاصل 
ميان دو معصوم) و در عيبت معصوم» علمای دینی را با شرائط لازم ,که 


انتخابشان وسل برجستگان آنان می‌باشد قرار داده است. تا امتیاز و برترش 





انسان بر دیگر موجودات جهان را بیان کنند که بخاطر این برتری و امتیان 
چهان را رای انسان آفر ده تخر ان ساخحتاه اسان.را رای جهان و 


مسخر آن. 


وحدت ننها در سایة ولابت خاندان و سول برتر الهی امکان‌بذیر است و بس رچ 


تلخ با تلضان پتین ملق شود کید باطسل» قسرین حق شود 
طبلهه | بشکست و جانهارپختند نیک وبددر همدگ آمیختند 
زقس مب تاه ال ا اق اة اند ان داتههاران طق 
پیش ازیشان ما همه یکسان بدیم کس ندانستی که‌مانیک وبدیم 


ق غاب اآمداآفت ابائ ا گنا ع دورف و ضاف تا 


تا انشانه تا قطر ت» ونکت خدابی نگیرده هر گر یکتاپر ست نخو اهد شد» 
انسان در بعد فر نها بک رنگک ثابت دارد و آن رنگ خدائی است. 
پس بدان کان همه رگن ونگار جمله روپوشست و مکم و مستعار 
رنگ باقی صبغة الله است‌و بل غیس آن بر‌بسته دان همچون جس‌س 


رنف ‌صنقو رنف‌تقواو :2 ۸ ااب دياق بودبن عاب دین 


ا و اب ۳ سے 3 ME a‏ ۶ 
(اصبغة الله و من َحسَ مر الله صبعةو نچ له عابدو نة البقرة: ۱۳۸) 
تنھا با فطرت می توان رنگ خدایی گرفت. 


آدسی چون‌نور گید از خدا هست مسجو ملایک زاحتبا 









۱ ۳ i 1 ۸: ۰ 1 0 7 


انسان در بعد طببعت. هزاران چهرة شیطانی دارد که هر گز و حدنت باابعد 
فطرت یک چهره امکان پذیر نیست. 

خداوند متعال همه انسانها را به وحدت در بعد فطرت نا پر سنق 
قراخوانده است که مظهر آن علن عليه الاف التحية و اا تضاست و ها 


شیعه راستین علی" مر تضی از آن تجلی یاقت: 


۱ 
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ری فد یهللا کے شم ها هرن فا 
مشتری جو که جویان‌توست عال آغازو پایان‌توست 
هی مک هی ری را کو دت عشق بازی بادو معشوقه بدست 
زو نیابی سودو مایه گر خد نبودش خود قیمت عقل‌و ضرد 
نیسْت اورا خود بهای‌نیم‌نعل توبروعی‌ضه کنی یاقوت‌و لعل 


جرا مسلماناقت چهان؛ معبار وحدت را از برترین رسول الهی؟ و چرا اژ 
بر تر ین خاندان رسالت رت هو نیمه ختند 18٩٩‏ 

این وسیلۀ ارتباط مبان یظلاوّئه, سبحان و بندگانش کیانند که قرآن 
برترین کتاب آسمانی بدون انان قال درک و فهم آنها نیست؟ و نیل به 
سعادت و کمال و رستگاری را بر آنا قالر گاهلشت که خود خطاب به آنان 


3 
۱ 
2 


۲ ۱ ۳ برس ال 2 و ا ۳ ۲ ۱ س ر 

فرمود: «يا یا الذین منوا اتقوا الله و انوا لبه والوسيلة و جاهدوا في 
س ام 2 ۳ 

سبيله لَعَلكَمْ تفلحون) المائدة: ۳۵) 


حامعه بدون رسول و امام معصوم 22 همچون تن بی سر اساته 


اهل لشکی بی گسان سرور بود قووبی‌س‌ورتن‌بی‌س چ 
این ۷ مس ده و دم ده اذد زان بوك دک سسس ا گے ره از ین 
خلق را بنگس که چون ظلمانی‌اند در متاع فانی چون فانيانسد 


از تن ماه ار ها س دار مش قه 


وحدت ننها در سایة ولایت خاندان ر سول برنر الهی اعگان‌بذیر اس و بس رجه 


تو حید و وحدت تنها در سا علي مر تصی است؛ و برائت اژ عاصیان 


جرا وحدت تنها در سابة ولابت خاندان رسالت بر تر امکان بددر است! 

زیرا همه انسانها در بعد قطرت. خودی و دوست هستنده الروم؛ ۰ و در 
بقل طبیعیتاه بیگانه و دشمن یکدیگرند پیامبران و رسولان الهی و جانشینان 
بح معصنو ما نان صلوات الله علیهم اجمعین همه مر دم جهان در هر عصر و 
زمان و مکان را به قظرت یکتاپرستی فرا می خوانده‌اند» تا بو جه اشتراک میان 
همگان» وحدت کیل نله قطرت و طببعت متضاد» و نه تنها به طبیعت» که 
هرگز» وحدت حاصل تمي‌گراب چه اینکه میان فطرت و طبیعت» و ميان 
احاد طبیعت تضاد وجود دارد«که/وجدت ميان دو شئ متضاد امکان پذیر 

برادری انسانها تنها در بعد فطرت است»,و«در تعد طبیعت. برایری و تضاد 
حا کم است که وحدت» مان دو شيع متضاد امکان بد نز تخو اهد بو د. 

همه انسانها در بعد فطرت و جان» یکتاپرست» یکت ,چهره» مؤمن» برادر 
مهربان: خودی و دوست بکدیگرند و در بعد طبیعت و جسم هوّاپرست» 
هزاران چهره برابر» بیگانه و دشمن یکدیگرند» مگر اینکه فطرت با طیعتت و 
جان بر جسم غالب و انرا مهار کند که در این صورت. ميان فطرت و طبیعتة 
اتحاد پدید خواهد امد که طبیعت. تسلیم قطرت؛ و جسم» تسلیم جان» و نقس 
تسلیم عقل» وژن تسلیم مرد و.. که تیجه‌اش اتحاد است نه وحدت که سنختّت و 


عرضیّت دو شرط ضروری در آن است که در ابتجا نست. 











چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٢ء‏ 


کول ان مس ان یرای ااي ایا ار اف نون 
کد دوه ال وو تاف از خليتة حسق و صاحب همتی 
مرغ جانهیاراچنان یک دل کند کر صناشان بی خش و بی عل کند 
مشفتان گر‌دند» همجون والده کت اق وا 
تمس واحصد از رسول حصق شدند ور نه هم یک دشمن مطلق بدند 
دو وین ارس و خررج نام داشت یک زدیگم جان ضون آشام داشت 
کینه‌هنای اگ ەش ان از مصطنی محوشددر نور ای آن و صقا 
ولاخ ا: ا yj‏ اوق اد و و اع اد عون ی سیر بوستان 


وز دم المومنون اوه ند ور شک یاو و نامر ددد 


وحدت. تنها در قطرت و چان/و سير ت و ايمانء امکان ڀذير است. نه در 
طبیعت و جسم و صورت و اسلام. 
ت 2o‏ رک و چم اه را مب 
جهان آقرين فرمود: ( إا الومنون اخوة*- قالتِ الاعراب أمَنا فل ۸ 
را ی اي ری خی ما a‏ . ید و3 
تومنوا ولکن فولوا اشْلمنا ولا یدخل الایعان في فلویگم )/الحجرات: ۱۸-۱۰) 
و حلت تنها در قطر ت 3 حان کت جر ۵: الروم: ۳۰( امکان ید بر اشت 
نه در طبیعت و جسم هزاران چهرة بی چهره 
قول و فعل بی تناقض بایدت تساقیول ادر زمان د ابات 


فام اق ورغ باق ا مس هکس رن 





جای تخییےات: او صاف تت سا حجان بافی آفتابي رو" 


وحدت ننها در سایة ولابت خاندان و سول برتر الهی امکان‌بذیر است و بس ر 


بی زنفییسر که لاش رقيْة بی زتبدیلی که لاغربة 
آفتاب از نرّه کی مدهوش‌شد شم از پروانه کی بیهوش شد 
خود نتوانم ور بگویم وصف‌جان زلزلةافتددر ین کون و مکان 
تسازمینضی باسسمایی بلند یک دلو یک قبله‌و یک خو شوند 


زد 6 جوتتنها مبان حبیب اله و آمین الله بو د له غر 
زین سیب جا نلازراجان یبد ناشناساگشت‌ویشت‌یای زد 


جان گر ان وسفان: هم یک خد ا سات متصد حانیای شیران حداست 


این اهل ذکر و راسخان در علم کیافند؟ 

جهان آقرین بند گانش را در درک حفایق» معارف؛ حگم و اسرار دو 
نظام طبیعت و شریعت» به آهل ذکر و قرآن مجید (برترین کتاب"آیشمانی) و 
به راسخان در علم الهی ارجاع می‌دهد» ایشان (غبر از خاندان رسالیق(فر) 
کانتد؟ 

که مکرر خطاب یبند گانش می‌قرماید: «(قشتلوا آهل الذکر إن کت لا 


تعْلَمُونْ...) اللحل: ۴۳ -۴۴) والانییاء: ۷) یس: .)۶٩‏ 








چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ٣ء‏ 


ِ 7 
۴ ا 


و فرمود: وما یلم تأویله 1 الله تال ون ف اليلم) 
ال‌عمران: ۷) 

حضرت مولی الموحدین امام المتقین امیرالمومنین على مرتضی جا 
فرمود: اا الناش سَلوني قبل آن تفقدوني...) اللهج: (2 ۲۳۱ ص 6۷۶۱ و 
2 ۹ صر ۲۷۲و رخ ۴ ص ای و رخ ۰ ص ۲۳۴) و (خ ۶و ۲۱۰ - 
۸ (-/۱۵۳ ص ۴۸۰) و (خ ۷ ص ۴۹۹) و دهها خطبۀ دیگر و صدها 
روایات وازده)ازهآهل,بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم آجمعین در 
این معانی... 
حق بوده تاویل» کان گلشتا گید پرامیدو چستو باشممت گند 
ور گند سستت حقیقت این بهن ) پوهست تب دیل و نه تأویلست آن 
این‌برای گرم کبردن آمدست ام برد تاامیدان را نو دست 
معنی قےآن زقس‌آن پس‌س‌و بس وز گشیچ,گلاتش زدست اندر هوس 
پیش قمآن گشت قربانی‌وپست تاکه ع یناو او قےآن شدست 
روغنی کوشد فدای گل بکل خواه روعن بوی گن خنوّاهی توگ 
قول حق راهم دح تفسییجی. هیننگوداداز گان اکرو 
آن گےہ گی زد هم وبگش ایدش مهمه کوانسداخت او بر‌بایشلاش 


گر چه آسانت نم ود آن سان سکن هس سوه اسان E E‏ تن لس دج 


اسن اهل کر و راسخان ذ, علم که کمانند؛ ي [ 





انست معنی FERE‏ مز 
قرآن مجید قرآن مجید هم همان على :3 است؛ قرآن مبین را می‌توان با 
فرآن مجید تقسیر کرد که روح قرآن در او دمیده شده باشد علی 
ر تضی ا روح و جان قرآن است. 

ومن عنده علم الکتاب کیست؟ 

يڻ «وَمَنْ عنده علم الکتاب) | الرعد: شر از عل س قق له 
آ لاف ال کل کیست؟ 
ی رد محبط بر ,کل بجهان و جهانبان بود که قرمود: (اوّما سای 
یک تیلم علا اا 0ي بان پيا دري و کفماه مک 
ا ا ۳ ر 
لگلیات....» انهب (خ ۱۱۹ ص ۳۷۰) 

0 ۳۹۳ ۲ 8 ت 

امام علی" مرتضی 2 از یکسو یکی از چهار عنصر بهم لو نییعت غایی 
آفرینش ماسوی الله بود که سعة وجودی علت غایی» بیش از کل مغتا وا معلول 
است» و از سوی دیگرن آنچه جهان آقرین به نخستین مخلوق و علت "غاین 
آفرینش جهان و به اولین رسول و خاتم پیامبرانش صلوات الله علیهم اجمعین 





چگ فصل دوم در حکمت عیدالزهر ١ء‏ 





آنچ مطوو تو نب ود؛ چیست آن وانچ یادت نیست گو اندر جهان 
اي تویاک از جهل و علمت پاک از آن که فراموشی کندبس وی نھان 
هیچ کسراء تو کسی انگاشتی همجو جور شیدش بنور افر‌اشتی 


گے خدادادی مرا پانصد دهان کقصی شم <توای جان و جهان 


ص .هرا انار غیبہے منتظطے ‏ کے عدم بیس‌ون جهد بالطف و ہے 
رهاز تتاضب.ای توس یز کج س ار توش یم 


1 1 ۳ با 

آب‌ مهم تو چ وق ارادست داد آب حیوان شد پیش ماکساد 
ز آب حیوان هست شس چان‌رانوی یاب آب حیواني توی 
هنت درپاهی دم ار سپ شراب گوش کیو آوریش ای آب آب 


ره ‌نیا داز ساره هت قیال ج که کیان ستار» ق هان 


والسلام على من اتبع ادی وامحمدله الا خجزة والاولی وأفضل صلو ات 
۱ ۳ ۳1 را ده ۱ ۹۹۰ * ۱۱ ۳۹ 
الله على حمد و اله النجباء الذين هم وسیله النجاة 





ین یر وید کے رات 
اللعتة الدانمة غل خالشسقم اخداخ اله تغال. 
بت ۱ 


يا فاخ مدد 


این اهل ذگر و راسخان در علم کبانند: e‏ ۱ 






پایان چاپ اول 
سوام جمادی الثانی مصادف با یکهزار و چهارصد و چهاردهمین سال 
شهادت آولین مظلو مه و شهيدة پس از کو تاهترین زمان از رحلت (شهادت) 
مات 


راسول دا تارتین 3 بر ترسن بانو ی عالم نضعه حص ت رسول خا تم داور 


صل له طاهر ه قا طمه زهراء لها افضل صله ات الله والمصلین. 


پایان چاپ دوم 

هقدهم شوال |لمکرم ۱۴۲۴ هق = ۱۳۸۲/۰۹/۲۱ هش 

پس از چندین پار اقبت مکرر بدون کمترین تغییر 

پایان چاپ دهم با یکات وین و تغییرات بسیار قشرده: 

نهم ربیع الاول ۱۴۴۰ همق < ۱۳۹۷/۸/۹ هش بمناسبت عبدالزهراء علیها 
آفضل صلوات الله و المصلین. 











حققت وحدت بر آساس دو منطق عقل و دس > 

فارج تان هروه اوعد كفا وی 

ی الف - کشف راز دلهای منافقان از دید اء ر کرو و 
۴ مت پاسخ غلط منتظری به نمابند گان عامی مذهب مجلس شووا: س 
#۴االعمالی از ات اضات بر پاسخ منتظ رگ .............. 

۵از آ بات عطام آذدری بان مقم حوزه علد قم.............. 

۶ از فصادای عراستان امعم قم ............ 

۷ از علمای اعام تاد 

۸ از اساند دانشگاه باللاد: ۷ .-...... 

4 از علمای آعللام مشهد ملس .....ی..... 

۰ از اعاظم نهر ال -....-..... 

از فضلای آذریاسعان شوروی:.. 

۲ از باژ از بان با ہمان 

۳ از مداعات با و ل.............. 

۴ار خانم‌های مت ننه الما ............. 

۵ دو سرال مهم در ضسن اعتراضات بر پاسخ منتظر ج ...ایا . 

۴ هفته وعدت بن شعه و عامه (سنی) ....-..... 


۷ حکست جشن و سرور نهم ریع الاول ست 7 


قصل اوّل: در حقبقت وحدت در دین 
TET‏ قفا RE LES‏ 
۲ تو حد بدون بر آتت از شر کك امکان ند ارد 
۳ طاغرت کست؟ و طاغو تان گانند؟...... 
۴ غاصان خلافت بر روش فر عرن طخانگر مر .............. 
۵ غاصان خلافت بر حادة لالت 
۴ دی در اسارت عاصان ال لت 


لافيت كد قان دا ووسر 5 كا 


۸ لعنت خدا و رسولش س براذیت کنند گان به آل رسول الله لک 


نھر ست مطالب رٹ 


۰ تکار هم که شده با دیدة انصاف قضاوت کندا... 
۱-_راشدین کانند؟ .. 


, ا ۲ اس‎ ۱ E 
: خلفای این مر کهای شباطین از دید گاه قرآن کریم و اهل بت وحی معصرمن فعا‎ ۲ 


۳ بکتاپرستی: زیر پرچم بت پرستی شطان:. 

۴ وحدت در بکك خط امکانذ بر است نه در خطر ط مختلت: .. 
لوم افا ر خی ماک ام هر ائات کا 

اتل به کمال انسانی تھا در بکك خط مستقم امکان پذ بر است:.. 
۷- سر اظ و حلت مان دو شی در دات و صفت: . 

۸- و حد هلار تاک دی الهی امکان بذ بر است:.. 

۹و حدت ناا یك میگ سی امکان پذ بر است: . 

۰ فر قد ناجه از (۷۲۳),قل قه کاند؟... 

.. انسانت انسان تنھا بر یک خطااقطر ت بکتا بر ستی استوار است:‎ ١ 

۲ تفرقه بدنام وحدت بزر کنر چا اله فطرت. انسانت و دبانت است:.. 
۳ وطفة روحانت در زمان غت خضرت اب الز مان روسی له القداء:. 
۴ آفربنش جهان: معار ست برای آفرسثل انسان و چرامع بشری:.. 
۵- جامعة فر دی الکو برای جرامع جمعی و جهانیشت ... 

۴ نه دين ندون دنا و ند دنبای فاقد د: بن امان توس اپ گي. 


¥ نة نا گفته و ناشنده بسار مهم و سرنوست ساز .. 


۸ زوس و اا یک م کل واه ره 


۹ چرا ا کثر مردم در نظام آفر بنش نمی‌اندبشند» تا به آفربننده‌اش اشا گرآدند/. 
۰ چرا اکثر مردم در بهتر بنها به آندازه بد تر ینها نمی اند بشند؟ .. 

۱ چرا بامران منتخ الهی و زمامداران بر گز بدة مردماند:.. 

۲ فرقها و نمابزات مان یامبران و زمامداران:.. 

۳ دنا مدان بازی و مسابقات و آزمون است: . 

۴ چرا زمامداران هر گز قابل مفایسه با یامران نستند؟ .. 

۵ پامران هر گر با زمامداران مقایسه نمی شوند:. 
۶ چرا زمامداران باید با یامران و... مهار شرند؟ 
۷ انتخاب زمامداران زیر نظر زعامت دسی چرا؟ 
۸ پاسران طیان جان و زمامداران طبان جسم اند: 
٩‏ شرابط تحصیل علوم شربعت و تین دیانت چیست؟.. 
۰ عرامل سقرط و اسارت روحاشت شعه پس از چهار قرن استقلال کانند؟ 








جرب حققت و حدت در دين و حکمت عبدالز هر آ2 





۱ جرا زمامذارات بابد برسله یام اند مهار رلك ده مهس و یه ۱۲۹ 
1 مناقع اران و مقاسك و مامك اران جح .تست ۰ ۱۱۲۳ 
ان تیاعر OT‏ موس سس میس سب ۱۱۳۹ 
۳ زمامداران طعت گرا که مردم را به هلااکت و جهان را به تابردی می کشانند چه بابد کرد؟........ ۱۲۶ 
تا رال تا E aS‏ یس سس سس سیم سس سب ۷۱۳۳ 


۶مار باسر در خط امرمزمنان امام اه مه موس سوه مومس ۱۳۸ 
۴اشت بی چای تفه E 2 E‏ کف را بش ساسا اس سا EEE‏ 


۳4 سس A‏ وس ااا نت E‏ نا 
۵۰ لحن سر کمان کات چقابق دین از دید گاه E E EEE‏ ۱۳۳ 


ا قان دن ا PP a‏ 
کت بات ان N,‏ 1 قد FAs ag‏ 


اھ درس برانت از مخالغان و از عصرم ت انز اشنم ا 





فصل دوم: در حکمت اا 
1 اعلات بر آهترعلنی و آاشعان هو مزع میتسه هو و مس وه یی ۱۵۷ 
۲ حکست و جرب اعلان ولات و برائت ad e‏ یت 
۳ سئرال بسار مھم و پاس بد آل وود وب سروس ۱8۶ 
۴عبدالزهراء سللام الله علها از دید گاه حضرت رسول الله اا یط ۱۶۱ 
۵ عدالزهراء سلام الله علها از دید گاء محلد‌ثان و فقهای بزو کی وت زر 
۶ سی مراجع بز رگ از رسرل خد ارس و ائمه آطهار که در بر کزاری مجالس عدالره( 2 ... ۱۶۴ 
۷ بر آورده شدن حوایج با برائت از اصبان خلافت کمتر از بر آورده شدن حرایج با ولاستة بترن 
له رسال طق س i EO ROE‏ 
اق مرا سفن غرقانل E‏ بر آورده شدن حرائح مشروعة انسانهاست.. ۱۶۹ 
4 القاکامت اتن ومان لها وه هی هم سس ویو مس :۱۷۹ 





۷ تک کف هر اس راتت اعت تیک در اسر ول ت ی شوو ت 


نھر ست مطالب + 

۱۳ یط او ی ایک تک که و ولا تن ان مر ی ی وہ 

۴ حکرمت آل بربه مازندرانی براساس دو اصل ولابت و برائت؛. 

۵ حکست عزاداری‌ها و عدالزهر آء سلام الله علها: .. 

۶ سب و هریت عمرین الخطاب به کجا منتهی می‌شرد؟:. 

۷ مسافق و نجه شطان کانند؟... 
۱۸ بدانش عمامة ساه از گحجاست؟. 

۹ صحابة دروغن معرفی نشرنده صحانة راستن شناخته تخراهند شد: . 

ا افلعرنن از دبد گاه قرآن کریم و تهج اللاغه کانند؟.. 

۱ تشخیص موارد حراز لعن با شماست؟ 

۲-بد گر بی طلز آذرربارة ظالم از دید گاه قر آن گر یم.. 
۳- برسشص سار مهم باخ تسار سازندة آن:. 

۴ حکست فرباد مظلر ماو ظالم ستبز بر سر ظالم چیست؟ ... 

۵ معرفی ظلم و ظالم از هو سی که باشد بهترین راه براق کی کی ال 
۶ وات لعن بر ای چند سافان دهده تن ی سس هی تس ی دی 8 ۲۰ 





۷ مرن صپّا ك در کسای هاعد اب و ری یواست اف یس کی ی ۱۳۰۱۰۱۲ 
۸ پر سی رها ا یقن ها ون عم کر سس سس یرومم بیس یعس سس 111 ۳ 


۹ تحاط جرا بری خلافت نگین شا دید مساق Tee gk‏ 
۲ هزبنۀ بسار سنحین سرسام آور برای تشکل هفتة تکت: ...ل پو ۲۲۳ 
۳ قاس تکار Eases amy am‏ 
TP DTT TOU OSP TRE‏ سس OOD‏ ۳۳۸ 
۵ چرا عمر بن الخطاب دشمن تر ین دشمنان ابران و ابرانان در تاریخ بوده اسک ؟ پا ۰۰.۹۳ ۲۳۱ 
۶ سر گویی ابرانان؛ طق فر مان عمرین الخطات:.. ی ها E n‏ 
۷. از شاه اسساعل صفری درس مدهب و دی داری ساموز دا بط ۲۳۲۹۵ 
۸ نام اة اتفال ره ك ا مومسم رس ی ی BON‏ 
٩‏ روش شاه اسماعیل صفری در نرو یج ٩ E‏ سا 
۰ بست ضار آمو ون شاه استصل ما طلابه لت اد aa‏ 
۱ اعت اف علمای عامه قاتشت مدهب شعه:. ره ESEN‏ ۱۳۳ 
۲ ننها راه رهابی جرامع بشر 5 اس و یی ی سس ایب :۳۳۲ 
۳ فلسفه و حعکست جشن عیدالز هر اه سللام الله علا e Fam‏ ۲۳۳ 


۴ یرد نی نان و ضالنت آ ر ده که دوز هو ی SSS‏ ره فص هه ۲۱۳۳ 





۳ 


ا 






وه حققت و حدت در دين و حکمت عبدالز هر آ2 


۵ خراب مر گك بر عمرین صا کف 
۶ نگاهی کرتاء به زند کی پرماجرای ابولژلژ باغرت ابرانی: 
۷ چرا ابرلژاژ عمرین صهّا کك را کشت؟ 
۸ جلالت قدر آبر لزلز و انکیزة قتل عمر 
۹ ابرلژلژ: طق فترای عس عمر را کشت: 
۰ ابرلژلژ پس از قتل عمر چځرنه به کاشان آمد؟ 
اث مچضرت امام علی مر نضی 2 جکر راتسو لو وا امه سه کاشای کسان 


۵۲ نمام بافته‌های رسرل الله ا از خداوند بکتا به عل مرتضی تا انتقال بافت:.... 


۳ عل ار تاا عالم به نمام أ اسر او و سر دی il E ESR E‏ 


ارزش انسان بهرشاان و قطرت و انساشت اوست نه به جسم و طعت و صورت او: 
۴ خطاب جھاتا فز نن به همه انسانہا 
چرا خاورمانة آمرء اسر خاوار دور و تردیگ جهان شد؟ 
خطاب به همذ مردم جهاندر صر و زمان ومکان: 
۵ فراخران هشت ملارد جسم آواانسایا رای حف جان و انسات 
جهان افر د سن در آغاز آفر نش اسان دو نو ی,ستضاد. .. 
آقابان از طقات مختلف جهان» رت E NE‏ 
نخستن پرسشهای ناشنده از بر جسته‌ترین علا آچقان و داتنییندان جهان: 
نامان اتا را مان علساء سرا . 
E GE‏ 
دات نان رول 4 8 و غل ر ی ا با کال انات 


وکو کی کان لیر ت 


۵ ۲ 


۲۵۳ ET 


۲۵۳ 


و جال ات مان دو شیئ متصاد تایه حهالت ۳1 س حر دای و و لے نت ۳ دسسان» ار متا تال سفاشت ۳ 


دبرانگی است. 
آبا جامعة روحاشت مستقل شعة سایق و به اسارت در آمدة کترنی بکسانند؟. 
این آوترا الطماها و ونوا الکتابها كانند؟ .. 

فساد امّت به جپال عالم نمای گمراه گره e E RE‏ 
خطاب به دو گروه فاسد؛: زعمای فاسد دی و زمامداران بداد گر دنوی: 
وحدت تنها در سابهٌ ولابت خاندان رسرل برثر الهی امکان پذ بر است و بس. 
چراوحدت نها در سابة ولایت خاندان رسالت برتر امکان بذبر است؟ 
ابن اهل ذ گر و راسخان در علم کانند؟ 


حضتت و حدت ذر لین و حکصت عمدالز هو آ2 e‏ 





چب حقیفت وحدت در دین و حکمت عسدالز هر ٢‏ 





الف: 

غلب ایمان بر کفر» و مومن بر کافر و... قطعی است پس هرگز مؤمر 
راستین نباید از کاقر و خائن بتر سد. 

ایمان راستین بدون ثبات و مقاومت در دقاع از کیان دين و نوامیس اسلام 
هر گز ایکان پذیر نیست که با تقیّه و سازش در تضاد و تباین کلی است. 

مۇم این قطعاً غالب بر کفر و کافر است» زیرا تنها چنین مومنی 
لشگر خداوندلمتعلا و در امان الهی است که هر کر پس‌روی» و شکست 
ندارد که نشانه فقدان ایان لازم است» مومن راستین کسی است که رعبش 
همواره در دل کافر بی‌نفایت و (کافر نقابدار) مناقق و ظالم و مجرم و خائن 
وس رانا 

محمد ۷ و ۳۳ و ۳۵) و الما( ل۲۳۹2) و الصافات: ۱۱۶ و ۱۷۳) و 
النساء: ۱۴۱) و آل عمران: ۱۳۹ و ۱۵۱ و ۸۶۰و الافهال: ۱۵-۱۲ و الاحزاب: 


۲۷و ال 








1 
1 2 7 


ت ۳ ۷ 1 1 1 ۱ج 1 1 . ۲ 8 | 8 Rl‏ 
آلا نو دوا اق ۳۳ اشلیا. . ۰ الس ع ابا 


۰ وه 
۰ #5 


E ۳۳ EE‏ 7 ق فلز با 
]توس اراگ وا el e j‏ 
:۱۱ لققها ۴ ات = 1 ۱ ِ ۳ تھے ۲ ن ۳۵ | و الد‌یا 5 
1 ت ی 2 یب - = 


وم هه 


2 ‌ 9 رز مر 
ی ۳ ۳ ۰ 11 01 او Tela‏ 3 ا ۳ |" 3 0 ۱۳ و 8 اس 
ل الله : ماد حل شم ف الدنیا: فال ابا السنلطاب» فادا فعل | دال 
۴ ا 1 i‏ = سے و r ê ۳ E:‏ 


ا فرظو ات 1 a‏ 
تال و سے ضا از # یا از ۳ تس و اټ 
ای ا کی عسی ادیانکہا تجار اد نه از ا ص ۳۶ حدبت ۲۸ 


ا س 
4 


î 


جامعة روحانبت و ملت شیعة ایبران: در بک انقلاب گے ازی (جایجابی بیجاا بمدت 


جهل سال: ذز نک آزمون سیاز سخت: نی ساقد و خط ر نا کی قرار گر فتد انسست: 
که نه تنسا در ابن مدت: بدون کمترسن دست آوردی: بلکه با هر بنة سیار سنگین 
مذ هب حق شیعه؛ و در بایان جهل سال ننسگین و نکست بار و نقمت زاء 

استقلال (۱۳۹۳) سال خود را از دست ذاده و 


لمه زهراء علیها افصل صلوات انته و المصلین 


۳ 
4 | ۳ ۳ 
pna a E e 1‏ سے 2 
E 5‏ ابید ج 0 ہے ا 
آ 


۹ لب تانب‎ ! ١ 
ا‎ 


۰1 ۳ ۳ ۱ ۳ = 
[ ا سےا س ا تیاب تحت . 


۱ [ ق 3 i‏ ا ۲ ۱۳ 1 Î a‏ وه له 
۷ 1 نات للك ۴ تست ۱ تا لے 1 1 e‏ 
ارت 1 سک 


به مناسبت ایام سو گواری فاطمیه سلام الله علبها؛ مجلس عزا؛ به مدت بنج روز 
از صبح حمعه با صرف صبحاند؛ دوم - الی ۲شنبه بنحم حمادی النانی۱۳۳۰ ه.ق 
۹ - الی د ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هب دش برگزار می شود. 
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بسم الله قاصم الجبارین 





جهان آفرین. خطاب به مؤمنان راستین می فرماید: 


ل 


ان الله امد کم آن تَوّدوا الامانات إلى آهُلها...) النسآء: ۵۸) 
زر ۳ £ TET. ۲ 0 IT‏ ا 
نکال رز ول الله و مها | الرسّل ما ید خلوا في الدنیا. 
AM‏ یی cS Ta‏ : 
قیل: یسلا دحوم نی لد ؟ قال: اتباغ السلطانِء فادا فعَلوا 
اقا ۱۳ سم پا و | ق 
ذالک فاحدرو هم‌لی ادیانکم) بحارالانوار اج ۲ ص ۰۳۶ حدیث ۱۳۸ 
آی غمنده ترین اهت )ایران در جهان کنونی, بدانید! 
جامعۀ روحانیّت و ملت شيعه ایولان.آدر یک انقلاب گرازی (جابجایی 
بیجا) یمد ت چهل سال؛ در یک آ زهون بقار سحت. بی سابقه ل 
خطرناکی قرار کرقته است. که نه تنها دادر میات بدون کمترین 
د ست آوردی» بلکه با هزینة بسیار سنگین و سریشام آور غير قابل 
جیران از مال و خان و ناهوس فلت و مملکت و نااك ما مغهب حق 
شیعه». و در پایان چهل سال ننگین و تکیت بار و نقفت"*زا 
استقلال (۱۳۹۳) سال خود را از دست داده و به اسارت دربا 


حون آشام دار آفند. 


سالگرد چهل سال؛ٌ این ننگین‌ترین. نکبت بارترین و نقمت 
زاترین حوادث تاریخ بشریت مصادف با ایام شهادت معیار 
پاکی پاکترین پاکان جهان: حضرت صديقة طاهره فاطمة زهراء 
علیها آفضل صلوات الله و المصلیّن 


با)دستهای الگوی ناپاکی ناپاکترین ناپاکان عالم (عمربن 
الخطاب) علیه لعاین الك و اللاعنین. 


برگزاری شا ی‌شرور برای چنین بی سابقه ترین حوادث جانگاه 
مراجع دینی راسکان و زاجم دیناری دروغین از یکدیگر جدا و 


9 ال کا هجازات خو‌اهند سند. 
فطع دایر مر لین ا و9 ۱ لحَمّد لله رب العالین» (الاتعام/۴۵) 


به مناسبت ایام سوگواری قاطمیه سلا مالفا علیها. مجلس عزاء به 
پنجم جمادی الثانی ۱۴۴۰ ه-.ق ۱۳۹۷/۱۹/۱۹ إل ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
شرکت عموم طبقات. نشانة حفظ حرمت خاندان رسالت برتر اض می باش 


eti‏ 5 ف یت ِ ادات توف ققة 
مکان: قم مقدس, دفتر انت الله العظمی تعسوت الدین رستگار جونیار ی ت ود 











لعن و فر ین بر ظالمات باعث جات مظلومان می شود 





بسم الله فاصم الجپار دن 

ظالمان و مظلومان جهان از دیدگاه فر آن مبسن کبانند؟ 
اس تیخستین مظلوم عالّم. جهان آفرین, و آولین ظالم جهان, مشرک بخداوند سبحان می 
اند که بابخطاب بهمة انسانها از زبان لقمان بفرزندش مى فرماید: «لا تشرك بالله ان شلد 
لظلم عضیم! (لقمان: ۱۳) و (الانعام: ۲۴۳-۱۵ و ٩۳‏ و ۱۴۴ و ۱۵۷) و دهها آپات دیگر... 
خاندانش صلراتاالله علیهم آجمعین, و ظالمترین ظالمان چهان, غاصبان خلافت و 
بازگشتگان بشرک وا کفر(ژمانجاهلیّت می باشند, که خطاب بآنان فرمود: ( فان مات 
KF - E N E et o FEE‏ اعاب زا 
او فتل انقلبتم على اغقابکم...! (ال عمران: ۱۴۴ و ۱۴۹) و |محمد حت ۲۲ و ۲۸) و دیگر 
آیات قرآن مجید. 
۴ آخرین مظلومان جهان؛ یاوران دپاتت وا جمایتگران ولایت خاندان رسالت برتر 
صلوات ادش علیهم آجمعین و مدافعان از جان ایال ز/ناموی خود و غارت شدگان و 
حقرق مظلرمان و ظالم ستیزانند, و فرومایه ترپ ظالیان, زمامداران صاحبان زر و 
زور و تزویر و متجارزان و غارتگران و چپاول‌گران چان و مال و ناموس ملت و 
مملکت و ظالم پروران ولو با سکرت و حمایتگران بیدادگران .و ترجپه گران حنایات 
ستمکاران و لب فرو بستگان در مقایل ظلمها, ستمها. جنایات. بداقتها(و کتمان کنتدگان 
حقایق و معارف دین و سرکوبگران حق بیتان, حق جریان و حق پذیران"ر ځق گویان 
و متاع الخیرانند: (الزخرف: ۳۹-۳۶ 
دنها راہ نجات مخللومان جهان از ستم بیداكگران خست+ 
چهان آفرین در نخستین, آخرین, برترین و جامع ترین کتاپ آسمانی اش (قران مبین] 
خطاب به آولین مخلوق و علت غایی آفریذش کل ماسوی اله و رسول برتر و خاتم 
پیا مپرانش حصر ت سحمل مصطفی لک شر مود : خطاب يه امتت: در شر صر و زمان 


و مکان بگو: «قل ما تغابم ری ولا دعاو کُم» (الفرقان: ۷۷) 
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همیشه مورد توجه پروردگارم باشید. و خطاب به امّت چنین رسول برتر لا فرمود: 
پیعتی : و خداوند متعال بدشمنانتان از خود شما داناتر است.: و پس است شما را که 
خداوند دانا, با کمال محبت و مهریانی. کفیل و شاهد و سرپرست و پاور و مرتی شما 
پاش ی شما را از شر دشمنانتان کفایت نماید. و خطاب بهمة انسانها در هر عصر و 
ما و مکان مى فرماید: «آلا لت الله علی الظالمین الذین تصلدّون عر سيل الله وَْعونَه 
عر جا وهم پل تچرة هم کافرون» (هود: ۰-۱۸ ۱۹) و (الاعراف: ۴۵-۴۴) 

یعنی: آی مل م تجهان در هر عصر و زمان و مکان! آگاه, بیدار و هشیار باشید! لعنت 
دا ونل فهار در بستیینگا زان فر ومایه ۴ بیدادگران سول یاخته: بیدادگرانی که مانع از 
حرکت انسانها بسوی شمنال انسانی می شوند, و راههای راست الهی را کج و معرج و 
منحرف می کنند, و مرلام رابه,آباطیل و خرافات و اکاذیب و وعده های دروغین 
سرگرم: و بکفر و ضلالت پل فرا ی خوانند. و حال آنکه آن بیدادگران عملا بروز 
قیامت ل حساب ۴ چرای كت کافر ند, 

مظلومان چهان! دعا و شکر خداوند یکتا,کنید گه دستهایتان با ظلم ظالمان آلوده نشده 
۸۶۵) و (الانعام:۴۵) 


ای غمنده‌ترین ملت ایران! فردی و دستجمعی دعا کک تاي از لرث وجرد ظالمان 
فرومایه و عمال خود فروخت؛ آنان و ظالم پروران و متشاهلان یاک به آنان, ولو به 
سکوت پاک گردد. 
ذهاي سربع الاجاید: 


خداوندا! پا جیار و يا قهّارا تو را بمظلومیتت, نخستین مظلوم عالم, تو را بظلاژ یت 
محمد و آلش صلراتک علیهم آجمعین, و تو را بمظلرمیّت همة مظلومان جهان اكا 
شر و شرارت ظالمان را در هر لباس و پست و مقام و منصب و شغل و شکلی که 
باشند بخودشان پرگردان! و عمال ظلمه را بزودی خدار و ذلیل و بیچاره و نابودشان 
گرذان! 

و ريش حمایتگران بیدادگران را (ولو با سکوت) بخشکان و در دتپا و اخرت رسوا و 


«للهُمٌ شتت شملهُم و فرق جْعَهُم و فلب تدبیرهی و خرب بنيانهم و دل 
اخوالَمْم و فرب آجالهُی و فطع آغمارهم واشغلهم بابدانهم وخذهم آخذ 
عریز مُمتدر! فانك عریز مَُتدرٌ يا فهان يا فهَارٌ يا قَهار! با جبارٌ با جبارٌ با جیار 
یلم سلط جنودلد على كلهم و نتم لي منهم بحوللك و فوك و قدارتك نك 


([لاعراف: یس۱۶۷ و االتصص: )۵٩‏ و االفرقان: ۱۹-۱۷ و (الاحزاب: ۶۸۶۶ و 


|الماندة: ۷۲] ایا لن‌تققف»۶۵) و (الطور: ۴۷) و ۱غافر: ۱۸ و ۵۲) 


ٿه 
قلسفه و ,حکمت لعن برگروه طالمان 

خداوند سبحان, اوّل مظلرم عالّم. لعنابر ظالمانش می‌کند: 
لقمان: ۱۳) والتساء: ۴۸ و ۱۱۶ و ۷۶/۸ 
دوّمین مظلوم چهان, محمد و آلش صلوابت اث علیهم آجمعین می‌باشند. 
و خداوند متعال بر ظالمانشان لعن می‌فتوستد. ی پندگانش را همزاره بر لعن بر همة 
طالمان فیا ت خواند: عو ار ۱۱4 
آپا کسی که مانع از لعن بر ظالمان شود خرد,«از/, گروه ظالمان بشمار 
نمی‌رود؟ و لعن بر او واجب نیست؟ و خود مشمول لحن الهی,و بندگانش واقع نمی‌شود؟ 
پس آی مردم چهان در هر عصر و زمان و مکان! همواره پر آظالمان هن کنید, تا کرة 
خاک از لوت وود ظالمای: پاک گردت: الیقره: ۱۵4) 
بار الها! بعلم و حکنتت و به قدرت مطلقه‌ات سرگند! مظلومان و حمایتگران و پازانشتان را بر 
همة ظالمان و بر عمال ظلمه و پر لب فرو بستگان, غالب و پیروز و نجاتشان ده امین پا رپ 
لعالمین 
خداوند متعال برسولان و مظلومان با ایمان وعدة نجات از فتنة عافران و از ستم 
بیدادگران فرموده است: (یونس: ۱۰۳) و مظلومان باید پس از نجات. خداوند سبحان 
را حمد و تنا گویند: (الممتون: ۲۸) و (الانعام: ۴۵) 

۲ نهمن ۱۳۹۷ 
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